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دکتر مهادی  دانشگاه یزد(،دکتر محمّدکاظم کهدویی )استاد دکتر علیرضا فولادی )دانشیار دانشگاه کاشان(، 

خونادابی دکتر داوود واثقای ،(استاد دانشگاه یزد) اریاندرضا نجّمحمّدکتر  ثابت )استاد دانشگاه یزد(،ملک

  (.دانشجوی پسادکتری دانشگاه یزد)

 ایران ت علمینامه در سایت مجلاکاوش

نامه در سایت مجلات ایران به نشانی چکیده، کلیدواژه و خلاصه مقالات کاوش رساندخوانندگان گرامی میبه آگاهی 

 قابل مشاهده، استفاده و خریداری است. www.magiran.comالکترونیکی 

 (ISCنامه در پایگاه اطلّاعاتی نشریات علمی معتبر)کاوش

 کرده است. را تأسیس (ISCپایگاه اطّلاعاتی نشریات علمی معتبر)علوم و فناوری،  رسانیای اطّلاعمنطقهمرکز 

و براساس ضریب بندی شده ، رتبهشودنشریات معتبر با توجّه به میزان ارجاعی که به مقالات آنها می ،در این پایگاه

این  ضوع پژوهشگرانبرای مراجعه و استناد  نامهکاوشفصلنامۀ علمی شوند. ( تنظیم میImpact Factorتأثیر )

 www.srlst.comپایگاه قابل دسترسی و استناد است. نشانی پایگاه: 

 شود.( نیز نمایه میSIDپایگاه علمی جهاد دانشگاهی)نامه در ضمناً کاوش

 نامهکاوش فصلنامۀ علمینمایه شدن 

 (:IF( و دریافت ضریب تأثیر)ISCدر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

زبان و نامۀ کاوش فصلنامۀ علمیعلوم و فناوری، رسانی اطّلاعای محترم امور پژوهشی مرکز منطقهنامۀ مدیر اساس بر

و از پایگاه مزبور موفق به  شود( نمایه میISCادبیّات فارسی دانشگاه یزد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 ( شده است.IFدریافت ضریب تأثیر)

کميسيون بررسی نشریات علمی کشور  52/2/0752مورخ  0503/7براساس نامۀ « زبان و ادبياّتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقالات  07/5/0752مورخ  2309/7پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 پژوهشی است.نيز دارای امتياز علمینامه کاوش 07و  05، 00های مندرج در شماره



 

 

 یفارس اتیّزبان و ادب ۀنامکاوش ۀفصلنام یمش خطّ
 قیوروش تحق اشود،( بOriginal Research)یاصالت و نووآور یرا که دارا یفصلنامه مقالات نیا

. بوا توجّوه بوه رفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرا رعا یعلم

 نورویباشود  از ا یفارسو اتیّودرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب دیفصلنامه، مقاله با یمش خطّ

 معذور است. یسیو انگل یعرب یهامقاله با موضوع زبان رفتنینامه از پذکاوش

 :دییتوجّه فرما ریاز ارسال مقاله به نکات ز شیپ
 ذیل ارسال شوند: ینشان قیو از طر کیمقالات صرفاً به صورت الکترون •

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir  
 ایو و نشودهارسال  گرید اتینشر یچاپ نشده و همزمان برا یگرید نشریۀ در شده ارسال ۀمقال •

 ها عرضه نشده باشد.شیدر هما

فهرسوت منوابع بوه زبوان  ۀترجمو نیو همچن یسیانگل ةدیچک ۀو ارائ یمجلّه فارس یزبان رسم •

 است. یالزام یسیانگل

کلموه  0555از  شیمقالات بو رشیکلمه باشد و مجلّه از پذ 0555تا  0555 نیب دیحجم مقاله با •

 معذور است.

 هینشور تیدارد( در سا سندهینو کیاز  شیکه مقاله ب مواردی )درسندگانینو یتمام یثبت اسام •

 است. یالزام

 ترعایو باشود.شده  میتنظ یفرهنگستان زبان و ادب فارس اساس دستور خطّمقاله، بر الخطّرسم •

 است. و ترکیبات الزامی هادر نوشتن واژه فاصلهمین

 داشته باشند،آزاد است. شیرایبه و ازیکه ن یدر اصلاح مقالات هینشر •

 یعلمو أتیوه یاعضوا یکوه بوا همکوار یمقوالات ایو  یلیتحص نامۀانیمقالات مستخرج از پا •

 :دیبا گرددیها ارسال مدانشگاه

 باشد. یعلم أتیهمکار عضو ه ایاستاد راهنما  دیی( همراه با نامۀ تأالف

مسووول  ةسوندیبعد از نوام نو یعلم أتیهمکار/ همکاران عضو ه ای( نام استاد/ استادان راهنما ب

 مقاله ذکر شود.

 آن است. سندگانینو/سندهینو ةمقاله بر عهد مطالب مندرج در یصحّت علم تیّمسوول •



 

 

مانند ارسوال همزموان  ینشر و موارد مصداق تخلّف علم یاصول اخلاق تیدر صورت عدم رعا •

 بسته به مورد، در سه سطح و روش برخورد خواهد شد: ،یبرداریکپ ای گرید اتیبه نشر

  مسوول مقاله ةسندیبه نو یر کتب( تذکّالف

  صت مشخّبه فصلنامه به مدّارسال شده  گریمقالات د بررسیاز  تیّ( محرومب

 .مسوول مقاله ةسندی( اطّلاع به سازمان متبوع نوج

 است. هیّریتحر تیأه یینها دییچاپ مقاله، منوط به تأ •

 .دیخواهد رس سندهیداوران، به اطّلاع نو تیأه دییچاپ، پس از تأ یمقاله برا رشیپذ •

آیین ناموه تعیوین »با عنایت به مفاد است.  نهیمنوط به پرداخت هز هینشر نیمقالات در ا یبررس •

توسط وزارت عتوف(  0055/50/50)مصوّب « پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز ۀهزین

مصووّب  ۀ( هزینو0055/50/00دانشگاه یزد )مورّخ  ۀهیأت رئیس 676 ةشمار ۀبه استناد صورتجلس

تومان اسوت. نویسوندگان بایود در زموان پوذیرش مقالوه مبلو   055555پردازش مقاله در نشریه 

 .تومان واریز نمایند 055555از انتشار رسمی مقاله نیز مبل  تومان و قبل 055555

 رونود بررسویباشود، از  نامهخطّ مشی کاوشاز موارد ذکرشده در  کیفاقد هر یاچنانچه مقاله •

 شود. یخارج م

 :مقالات نگاریحروف ۀناموهیش
در اطوراف و در  یاضواف یۀحاشو متریبا گذاشتن دو سانت A4کاغذ  یبررو 01با قلم لوتوس مقاله

 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003)0551 ای0557ورد  طیمح

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

 و عنوان 0

نوشوته شوود و نوام در صودر چکیوده عنوان، سمت چپ،  ریدر ز سندگانینو ای سندهیو نام نو 0

 ایوو نوام دانشوگاه  یعلم ۀمرتب س،یرنویو در ز ص شوددار مکاتبات با ستاره مشخّعهده ةسندینو

در صودر مقالوه  سندگانیذکر شود.)نوشتن نام نو بیبه ترت سندگانیاز نو کیمربوط به هر ۀسسّؤم

در  سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیو در فا قالهم رشیفقط پس از پذ

 خواهد شد.( یثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داور یابتدا

 کلمه( 005تا  005نی)بدهیو چک 1



 

 

)،( از هم جدا رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل هایو واژه 0

 شوند.

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ۀمسأله، سابق انیو  مقدمّه)دربردارندة ب 0

 یو بحث و بررس 6

 یریگجهیو نت7

که جزو اصل  ی استمطالب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیشامل پ ها:ادداشتیو  0

هوا در ادداشوتیرسود. یو مناسب به نظر مو یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،یمقاله ن

 (.شود پیتا 05 ةقلم اندازبا .)ردگییمقاله)قبل از فهرست منابع( قرار م یانتها

 و فهرست منابع 9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

مصحّح، نوبت چواپ)دوم  ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ 

 نشر، نام ناشر. محلّ ،به بعد(

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م0160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

 ة، دوره و شمارهنام مجلّ ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀه، صفحمجلّ

زبوان و  ۀناموکواوش ،«ینسف نیزالدّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 0191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .051و  006، صص07 ة، شمار00 ةدور ،یفارس اتیّادب

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ۀ( مقالج

عنوان کتواب،  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و اینام گردآورنده 

، دانشنامۀ ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشوه، چواپ «کاویان»(، 0100الدّین)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد



 

 

عنوان موضووع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیمقاله داخل گ ای

 ( لوح فشرده هو

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخول پرانتوز  یِبلافاصله پس از فارس یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.در متن مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 با سلام

نمدای  می...........................تعهدد مقاله:.........................اینجانب.................................................نویسندۀ مسئول 

 که:

ام و همچنین تمام یا بخشی از مقاله را در الف( مقالۀ مزبور را به هیچ مجلۀ دیگر و یا همایشی ارسال نکرده 

 ام.در معرض رؤیت کاربران قرار ندادهفضای مجازی 

 ها ارسال ننمای .اله، آن را برای مجلات دیگر و یا همایشب( تا زمان اعلام نتیجۀ بررسی مق

 های نویسندگان مقاله نداشته باش .کردن نام دیگری به نامج( درخواست اضافه

 نام:                                                                            

 امضاء                                                                            

 تاریخ                                                                            
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 هب اندرون  و ا افسانه حالت از را عشق جایگاه چاانکه .است گذاشته ثيرأت فارسی  ادب در عشیق سیاحت

 .است داده تغيير ...و اجتماع  گاه و حقيق  حالت

 

 .اتادبيّ شااس جامعه سرای ،عاشقانه غاای ، شعر مدرنيته،کليد : ها  واژه

 

 مهمقدّ -0

انداز گيرند. چشککک های اجتماعي شککککی ميتأثير پدیدهتحت ،همواره ،ادبيهای جریان

ها، های نوپدید ادبي یا دگردیسي شيوهات جهان، عرصکة فرانمود بسکياری از جریانادبيّ

لات اجتماعي روی ها و در یک كلام انواع ادبي اسکککت كه بر بنيان تحوّها، قال مکتک 

ها بركنار نبوده اسککت. درند در تاریخ این دگرگونيات فارسککي نيز از اسککت. ادبيّ نموده

دهد؛ اما روزگار پذیری را نشککان ميلني این تحوّنشککي  ادف فارسککي، بروشکک و پرفراز

ها و شککتافع لگوني این تحوّشککود، در گونهمعاصککر كه از  ن به عصککرع سککرعت تعبير مي

ما از معاصککر در این،ا، كه منظور  این ،های اسککت جدابافته. دررور توجّها تافتهنوشککدن

های پرشککتاف و رنرارنري در جامعة  غاز عصککر مشککروسه اسککت كه سککر غاز دگرگوني

ترین پردازی نوینع شککعر معاصککر را در بزر  ید و بر ني  تا چهرهایران به حسککاف مي

 سرایي، نشان دهي .مایة گونة غنایي، یعني عاشقانهجان

شکککد كه انواع ادبي، قاب  به شککک؛  اسکککت؛ بدین معني كه گفته مي از این، پيش

ت شوند. اینک باید گفهای  نها مير سکب  پيدایش انواع ادبي یا دگرگونيوّمُتهشکاعران 

ماعي لاتع اجتبر این باوری  كه تحوّ ،كنند. ما عميقاًگونه عمی ميبدین لات اجتماعيتحوّ

، نوپدیدی را در شکعر به عرصه  وردههای ها و شککیتنها انواع، قال در این روزگار، نه

  ه، هعا البتّهای متعيّن موجود را نيز به دگرگوني كشککيده اسککت. این مدّبلکه سککاحت

ات و شعر. های ادبيّ حاصکی شکنارت اجتماعيع روزگار است و ه  پيامد درند در گونه

 ای دارد. در س؛ن ارباف نظر ه  بازتاف پردامنه نکتهاین 
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دليیع بسککامدع فراوان و تر، نوع عاشککقانة  ن، بهشککعر غنایي و جزگنررانه ،در این ميان

ه نيان این فرضيّ بر ب ،ل پذیرفته است. اینکها، تحوّانريزی بيشتر، بيش از سایر گونههتوجّ

ها از برون و اندازیهای اجتماعي، پوسکککتتأثير پدیدهكه شکککعر عاشکککقانة امروز تحت

 ی .گير، نرارش این مقاله را تا رسيدن به پاسخ پي ميها از درون داشته استپردارت

 

 لهبيا  مسأ -0-0

ای به گسکتردگيع عشکد در شعر فارسي بتوان نشان كرد. بر این مایهبعيد اسکت كه درون

سکرایي شعر غنایي را به لات در گونة عاشکقانههي از تحوّاسکا  باید ميزان دررور توجّ

گونه كه اشکاره شکد، روزگار حاضر دانسکت؛ اما همانانريزی  ن مربوط هفراواني و توجّ

 ای به ان،ام نرسيده است كه مکتبيدرپي است. هنوز افول اندیشهلاتع پينيز عصکر تحوّ

 ورد. هنوز ابزاری از حوزة فناوری و صککنعت فراگير نشککده اسککت كه دیرر سککر برمي

ها با  ن شکککتاف فزاینده، كه این نوپدیده البتّهاندازد. دسکککتراهي دیرر نقاف از چهره مي

 سازد. تمام اركانع جامعه را دگرگون مي

 که پيشماند و چنانها در امان نميات نيز، از این دگردیسيدر این ميان، شعر و ادبيّ

ده که گفته شاند؛ چناندههایي كرلات اشاره مد، پژوهشکرران ادبي نيز به این تحوّ از این

دیرر ادوارع ادبي زبان فارسککي، حاصککی یک  ادف و شککعر مشککروسيّت، بررلا »اسککت: 

(. فراتر از این، باید گفت هویّت پویا 47: 0991)شفيعي كدكني، « دگرگوني بنيادی است

و زنکدة شکککعر، در هر اجتمکاعي نمودهای را  رود را دارد و پيشکککرفت هر جامعه 

شرایط » ،عبرانريز برای شعر فراه   ورد. در واقتواند زمينه و بستری مناس  و چالشمي

های گوناگون جامعه پدیدار شده، فرهند، هنر تازه كه بسياری از نمودهای  ن در ب؛ش

گونه بود (. این00: 0939لي، )حسککن« همراه  ورده اسککت ات را  رود را نيز بهو ادبيّ

ك  در یکصدسالة ارير، تغييرات نهادهای اجتماعي، اندیشة كه در عصکر مشروسه، دست

شدن، دگرگوني ی، تأسکي  دارالفنون، چا  روزنامه،  رزوی صکنعتيدموكراسکي و  زاد
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اقتصکادی، روا  ترجمة شکعر فرنري و... مرز روشکني را نسبت به روزگار پيشين ای،اد 

 كرد.

تواند من،ر به انقلاف ادبي شککود. این باید باور كني  كه انقلاف سککياسککي مي ،اینک

ن كنند، در عيهای ادبي را فراه  ميو قال  عع  ثارگونه اسککت كه انواع ادبي كه زمينة تنوّ

وادث  نراه كه ح ،ویژه؛ بگيرندت اجتماعي قرار ميتأثير وضکککعيّتي، تحتاسکککتقلالع هویّ

این حوادث گاه چنان  وجود اجتماعي در یک دورة تاری؛ي، عميد و پرم؛اسره باشکککد.

رع را ای،اد كند یا مسککيای های ادبي تازهتواند نحله فرین اسککت كه ميلتأثيرگذار و تحوّ

های عصککر مشروسه به که پدیدهگير شکده را تغيير دهد؛ چنانهای پذیرفته و جایجریان

بي ها و انواع ادنحو نمایاني بر گونهاست، به این سکو كه از قاا فراوان و چشمرير بوده

ور م،بهای رایج را به دگردیسککي كامی اسککت و در بسککياری موارد، گونه تأثير گذاشککته

 است.  سارته

قات رود یعني عاشککد، همراه متعلّدر این ميان، مؤلفة فراگير و پربسککامد عشککد، به

نيادین ر بنظيری به رود دیده اسککت. تفکّل ك گزار و... تحوّمعشککو ، رقي ، پيک و پيام

مانند روش (، به0999، (Bauman) سکککيّال )باومن ةدرواهي( و مدرنيتمکدرنيتکه )ت،دّ

های ی زیستن و نرریستن به حيات كه بنا بر تعریفي، شهرت رود را بر ویرانهنویني برا

لات است. در كنار این انرارة اندیشري، های اصکلي این تحوّسکنّت بنا كرد، یکي از پایه

ي را هسککتتوان از هنرابزار سککينما نام برد كه با پيدایش رود، نوع نراه بشککر به جهانع مي

 تغيير داد. 

ات جهان )كه یکي از اصکککول مسکککلّ   هني گرایي در ادبيّتنظریکة عينيّک ،همچنين

هایي از جهانع در حالع شککدنع معاصککر است كه  ید( نمونهنيمایوشکيج نيز به حسکاف مي

ة فها در مؤلّسازع  نرو را در جامعة انساني و ادبي رق  زد و كاركردع دگرگونلاتع پيشتحوّ

سککي انکارناپذیر اسککت. برای نمونه، سککينما با مایة پرُبسککامد شککعر فارعشککد و جان
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راتع وهمي و رياليع در ترین وجه توانسککت به همة تصککوّپردهكردنع مغازله به بيدیداری

 باف معشو  پایان بدهد و به رابطة عاشقانه، جنبة عيني و دیداری بب؛شد. 

ار بسککيم،الي فراگير شککد و اقبالع عام یافت، این هنرصککنعت كه در اند  ،گمانبي

 رایي یا تصکاویر الفيه و شلفيه )كه در دستر  همران تر از مثلاً نرارگری، پردهگسکترده

ایت این نراه در بد البتّهكردن معشککو  را به ان،ام برسککاند. توانسککت كارع زمينينبود( مي

با  رفتهممکن اسکککت عوامانه به نظر  ید؛ ولي حقيقتي انکارنشکککدني اسکککت كه رفته ،امر

های رازنا ع كردنع بسککياری از رابطهلمو  سککارتنع معشککو  و با دیداریمحسککو  و م

نسيّت گویي و حتي تعيين جب؛شيد، زمينه را برای صریحعشکد كه به  ن جنبة اثيری مي

 واهمة نام دلدار  ماده كرد.معشو  و بيانع بي

ن ل عشد در ایای مه  نيز شکایستة یادكرد است و  ن این كه تحوّ نکته ،در این ميان

دع قااوت كرد كه  یا این وارونري به سو ،آسانيتوان بمسکلّ  است؛ اما نمي البتّهگيراگير 

ة عزیز و دل؛واه شککعر فارسککي بوده اسککت یا به ضککرر  نن كما اینکه ما در مایاین جان

 به نتای،ي ،های این دورة نسبتاً سولانيها و سرودههای رود و درند بر اصیع متنكاوش

د. دانل را به سود مامون و ساحتع اندیشرانيع عشد نميای  كه چندان این تحوّيدهرسک

 زند:مقالة ما را رق  مي كه سؤال بنيادیناین دقيقه درست همان چيزی است 

سکرایي معاصر چرونه بوده استن پيامد های اجتماعي بر عاشکقانهتأثيرگذاری پدیده

ا گونة غنایي عشد در شعر مشروسه و پ  پاسکخ به این سؤال روشن رواهد كرد كه  ی

ا هاز  ن دگردیسکي نمایاني به رود دیده اسککتن و اگر پاسککخ مثبت اسککت، این نوشککدن

 چيست و چه عواملي داشته استن

 هرچند این ؛اما برای رسيدن به پاسخ، بررسي شعر عاشقانة این دوره ضرورت دارد

ر ای از شککعر گذشککته به دسککت دهي  تا دباید نمایه ،ناگزیر، بپ  .تنهایي كافي نيسککتبه

 لگویانه، اماّ بر بنياني مسککتدل و متقن، تحوّای هرچند م؛تصککر و تکسککاحت مقایسککه

ها در این دورة نسبتاً سرودهعاشکقانه كه رصکد همة امروزین  ن به چشک   ید. دیرر این
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دریافتع  وچيني استقرایي مبتني بر  هنيّت عمومي سولاني ممکن نيسکت و باید با دست

كاران بروی  تا نوجویان و بدعت ،همحتوایي به سکرا  تعدادی از شکاعرانع منت؛ ، راصّ

 های پژوهش مقرون به صحّت باشد.نتایج و یافته

ای ایسهمق البتّهپژوهي مستقي  و ای و روشع متنروش پژوهش در این مقاله كتاب؛انه

شکناسکيع سکياسي و فرهنري جامعه در مد مه  این تحقيد، مطالعة، پيشاسکت. همچنين

ای اسککت كه لات عمدهت این پژوهش نيز تحوّيّعصککرع مشککروسه تا اكنون اسککت. اهمّ

سرایي معاصر به رود ه عاشکقانههای اجتماعي، انواع ادبي، راصکّ براسکا  كاركردع پدیده

لاتع معاصککر به دیده اسککت؛ اماّ وجه ضککرورت  ن این اسککت كه گردونة شککتابان تحوّ

دهد. ها و علی و عوامی  نها م،ال چنداني نميان ادبي برای رصککدع دگرگونيپژوهشککرر

این  ها را ارزیابي كرد. هد این نوشدن ،دههبهي تقسيمات دههباید با شتاف بيشتر و حتّ

های اجتماعي، اع  از سککياسي، فرهنري، اندیشراني و مقاله نيز  ن اسکت كه تأثير پدیده

ای چون سکينما را بر گونة شکعر غنایي و شارة شعر عاشقانه نمایهي صکنعتي و ابزار حتّ

 نشان دهد.

 

 پيشياۀ پژوهش -0-1

را  این پژوهش  البتّههای  ن در شککعر معاصککر ا عان به دگردیسککي عشککد و وابسککته

ل، اصلي انکارناپذیر در شعر و بلکه تمامي  ثار و اعصارع نيست. كما اینکه پویایي و تحوّ

کی شکک ید. بدین سککب  در پيوند با موضککوع این مقاله نيز  ثاری بهميهنری به حسککاف 

 اشکميسسکيرو   های نامبردار. از كتافكتاف و مقاله یا پایان نامه دررور یادكرد اسکت

( كه 0930) «ات فارسککيشککاهدبازی در ادبيّ»( و 0931) «سککير غزل در شککعر فارسککي»

های این از ن؛ستين كتافارژند مدی ( 0970) «عشکد در شکعر فارسي»كتاف  برذری ،

عاشد و ت ف اسککت و هرگز به ماهيّ رود كه در قرن شکشک  متوقّموضکوع به شکمار مي

پردازد و بيشتر بر نظر قدما و عشد در دیدگاه  نان ه نوع معاصر  ن، نميمعشکو ، راصّ
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برشوریده نراهي كاملاً انتقادی و ، (0973) «هفتاد سکال عاشقانه»در  م؛تاریتأكيد دارد. 

ي ي عشد روحاني سيستاني، سعدی و حتّ به عشد در دیدگاه قدما، راصه سه گونة فررّ

ستاید كه از این نظر با ت عشکد در شکعر معاصکر را ميو مثالي مولانا دارد و نهایتاً ماهيّ

 سویي دارد.كارع ما ه 

بر  داردنقدی  (0930) «های شکککتابزدهعشکککد در گکذرگکاه»در كتکاف  مهری بهفر

در  0970در سککال كه « ات كلاسککيک و معاصککرسککرایي در ادبيّهای نُه عاشککقانهشککقانهعا

ارشکد از  ن دفاع شکده است. رشکناسکيدانشکراه  زاد واحد تهرانع مركز، برای تکليف كا

ل مفهوم عشد در فرهند و ( به بررسي تحو0937ّ) «وسکوسة عاشقي» در دهقانيمحمدّ 

 چهار نراه به»در م،يد نفيسککي گرا دارد. گذشککتهات ایران پردارته اسککت و نراهي ادبيّ

رین، به چهارگونة عشککدع شککي ،اینترنتي اسککتكتابي  كه (تابي) «عشکد در ادبيات فارسککي

در شعر شاملو و عشد  ،عشکدع فرهاد، عشکدع شکم  و عشدع  یدا و فرو  یعني در واقع

رور ميزان درم؛تاری، بهپردازد. این كتاف نيز مانند اثر محمد ها ميفرو  و تمایز ميان  ن

عری های شجریان» در فصی سوم كتاف پورجافيحسکين  هي با بحث ما پيوند دارد.توجّ

( به شکعر عاشکقانه یا رمانتيک و فردگرای معاصر و شاعران برجستة  ن 0991) «معاصکر

های معشو  ( از ویژگي0990) «سکيس  ایرانيرمانتي» در رواجات بهزادكند. اشکاره مي

گرای نویسککنده كه از تبار های عينيگوید. از دیدگاهرمانتيک ایران سکک؛ن ميدر شککعر 

توان دریکافت كه نراه وی در این كتاف كاملاً انتقادی و شکککاعرانع حركکت اسکککت، مي

عي و ات گذشککته تصککنّچهرة معشککو  را در ادبيّ ،گراسککت. رواجات در كتاف رودنفي

 داند. برسارته مي

هي نيز نزدیک به این موضوع نراشته شده است كه توجّهای دررور مقاله ،همچنين

 كني :ها اشاره ميهایي از  نبه نمونه

ل مفهوم عشکد در شکعر ایران؛ بررسي های اجتماعي تحوّریشکه پاكدامن و دیرران:

   ؛(0997) ل مفهوم عشد در نُه دفتر عاشقانة دهة هشتادشنارتي تحوّجامعه
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 ؛(0991) از عشد مدرن در شعر رمانتيک معاصر هایيجلوه: زارع جيرهنده و پيروز

 ؛(0999) عشد به همسر در شعر معاصر ایران روزبه و ضروني:

 ورپل  ن در شکعر قيصر امينت معشکو  و سکير تحوّتحليی ماهيّ روزبه و ضکروني:

 ؛(0991)

 (.0939) نيما و شعرع نو تغزلي :كوشش رحي 

ت ابررسي تطبيقي عشد در ادبيّ»ارشد كارشکناسکينامة پایان محمودزاده درهمچنين 

( كه در دانشراه شهيد بهشتي از  ن دفاع شده است از دیرر 0939« )كلاسکيک و معاصر

  .توان از  ن یاد كردكه در پيوند با موضوع تحقيد ما مي ثاری است 

های دانشکککمندان غربي در باف مدرنيته و یک از این  ثار بر اسکککا  نظریهامّکا هي 

لات را بر پایة اند و ما تحوّپيامدهای  ن در روابط عاشکککقانه، شکککعر را بررسکککي نکرده

 ای .پيامدهای مدرنيته در شعر معاصر فارسي نشان داده

 

 بحث -1

 سرای  معاصر در سایۀ مدرنيتهبررس  دگردیس  عاشقانه

جامعة لات بنيادین در ات تنها از این حيث كه سککر غازع تحوّعصککر مشککروسه برای ادبيّ

ت دارد كه شعر فارسي، يّت ندارد، بلکه از این نظر نيز اهمّيّ ید، اهمّایران به حسکاف مي

ترین روزگار رود را در این مقطع ت،ربه كرده اسکت. اصکولاً روزگار مشروسه و رونين

فاقات و وقایع سککياسککي، ای گلرون و رنرارند از حيث اتّهای بلافصککی  ن، برههدهه

 ،ران،امالمللي است كه سای و پيوندهای بينصکنعتي، رسانه البتّهي و فرهنري، اندیشکران

محتوای اصککلي انقلاف »شککود. وهفت كامی ميبا رویداد انقلاف اسککلامي در سککال پن،اه

ات يّای در ادببه سرز گسترده ،استعماری  ن استبدادی و ضدّ ت ضدّیعني ماهيّ ،مشروسه

 زبان و سبک این ،شدل ميات متحوّمحتوای ادبيّاین دوره انعکا  یافت. همان گونه كه 

 .(003: 0930) جوداني، «كردات نيز تغيير ميادبيّ
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های شککار   ن در انقلاف مشککروسه و ویژه شککعر و چهرهات، بكاركرد نمایان ادبيّ

ه ي اسکککت كه توجّهای مهمّل شکککرفکت شکککعر فکارسکککي در همين دوره، از نکتهتحوّ

م ار مدرنيته در همين ایّ كرده است. از دیرر سو، تفکّ  پژوهشکرران ادبي را به رود جل 

ها را در ترین دگرگونيد رود، مه پکاورچين وارد ایران شکککد و بکه مدد پيامدهای متعدّ

 جامعه و جامعة ادبي ما رق  زد كه لازم است در  غاز اندكي به بازنمود  ن بپردازی .

مفهومي گسکترده است كه در مواجهه با سنّت معنا پيدا  «دسلبيت،دّ»یا  «مدرنيسک »

 )ميلاني «گرا بودعرفي و عقی ،وكراتيکای  زاد و دمجامعه د،مراد برري از ت،دّ»كند. مي

اید بر ب ،نماید، پ اگر مدرنيسک  نوعي فلسکفة زیستن باشد كه چنين مي. (049: 0934،

نياد را بر ر نوبتوان تأثير این تفکّه ميگونه اسککت كهمة اركان زندگي تأثير برذارد و این

ات ردیابي كرد. بر پایة همين فرضيّه، به سرا  تبيين مفهوم مدرنيته در دیدگاه شعر و ادبيّ

گيری  كه در پيوند ميان مدرنيته و روی  و در این ميان از كسکاني سرا  ميارباف نظر مي

فرانمود  رای ایشان روشن شود كه  اند تا باه ما، یعني عشد، س؛ن گفتهمقولة مورد توجّ

چرونه این پدیدة فراگير جهاني عاملي برای دگرگوني و دگردیسککي انواع ادبي در عصر 

حاضککر بوده اسککت و چررش معنای زندگي در این گردونة شککتابان، چرونه چررش 

 سرایي را سب  شده است. تر، عاشقانهای بستهمعنایي شعر غنایي و در دایره

ند، ایعني پيوند مدرنيته و عشد ارابة نظر كردهدر موضکوع سک؛ن ما،  از كسکاني كه

 ،  نتوني گيدعنز(Zygmunt Bauman (1925-2017)) توان بکه زیرمونکت بکاوم نمي

(Abthony Giddens (1938))لن بدیه  ، (Alain Badiou (1937)) جان بروكشایر ،

ber (1864Max we )-(1920) ، ماك  وعبر(John B. Thompson (1951)) تامپسون

اشککاره كرد. حاصککی مطالعة  رای  (Marshalp Bermun (1940)) مارشککال بعرم ن و

ها با یکدیرر در عصککر مدرنيسکک  عبارت اسککت از همة انسککان نامبردگان در باف پيوند

هکای سکککيّاليت، ناپایداری، رودگرایي، تنهایي، برابری،  زادی، فردیّت و تر  نراه واژه

 استعلایي. 
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ند كه كبا سرح نظریة فيزیک سکککيّالات تأكيد مي «مدرنيتة سکککيال» در كتاف باومن

مدرنيتة متأرر را باید مدرنيتة سکيّال ناميد؛ چراكه پيوندهای انساني در  ن بسيار شکننده 

زیر  محض اینکه كند و بهی نميمثابة سياّلي كه اند  فشاری را بر رود تحمّاسکت و به

ها نيز در این روزگار چنين دهد، رابطة انسککانیا حالت مي فشککار قرار گيرد، تغيير جهت

تي دات موقبسادگي قابی گُسست است و تمام تعهّ های  دمي بهداز همين رو تعلّ»است. 

 (.  091: 0939)فکوهي، « شوندبيني ميلاع ثانوني پيشو تا اسّ

پنج  و عشکدع سيّالجال  اسکت بداني  كه باومن یک سکال بعد كتاف دیرری به نام 

از  عشککد سککيالدر كتاف  ،را چا  و منتشککر كرد. هاهراً زندگي سککيّالسککال بعد كتاف 

ویژگي اولریش، »برد. سود مي( Ulrich)« اولریش»اسکتعارة هریف نهفته در شک؛صکيت 

،  ن اسککت كه هي  عُلقة  اتي ندارد و اگر جایي «مردی بدون رصککيصککه»قهرمانع رمان 

رواهد شککککنکد. باومن با تمثيی این رمان مين را ميارتبکاسي برقرار كنکد، ريلي زود  

ای . قهرمان این كتاف و برویکد كکه در جهکان مکدرن، همکة ما تبدیی به اولریش شکککده

(. 3: 0997)پاكدامن، « جانشکينان او فاقد هرگونه پيوند ناگسکستني و هميشري هستند...

 ة مدرنع امروزی است. این دقيقاً بازنمود مفهوم ناپایداری در روابط انساني در جامع

 صورتع تا هنرامي كهتعریف رمانتيکع عشد به»رواني : از زبان باومن مي ،در جایي

 نراه كه بداني   (.40: 0939)فکوهي، « مر  مکا را از ه  جکدا كنکد، قطعکاً از مدُ افتاده

 ل معنای عشککد در جهان مدرن نظریاتراني كه در تحوّ نتوني گيدعنز، یعني یکي از متفکّ

رود گذاشکککته اسکککت، رودبه «دگردیسکککي صکککميّميت»ای دارد، نام كتاف رود را ویژه

یابي  كه در جهان مدرن مفهوم عشککد نيز، مانند بسککياری از اركان جامعه، در حال درمي

طة ب؛شي از راببا معرفي شکی جدید و رهایي»شدن است. گيدنز در كتاف رود دگرگون

كنکد تا مفهوم (، تلاش مي70: 0939وكيلي، « ) زاد كکه در حکالع فراگيرشکککدن اسکککت

 عشد را در جهان مدرن تبيين كند.  شدةلمتحوّ
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ر ه  از منظتي، عشد رمانتيک و عشد سيّال،  نوی عشکد را به سه انرارة عشدع سنّ

كند و جال  اینکه برترین را عشککد سککيّال شککناسککي و مفهوم رانواده، تقسککي  ميجامعه

همان است كه در نظرگاه باومن دیده شد؛ جز  ،لع گيدنز تقریباًداند. انرارة عشکد سکيّامي

 ه  برابری زن و مرد، نکه در  ن،ا به ناپایداری تعبير شکککد و در این،ا مفهوم برابری،  ن

ت سکککزامندی برروردار اسکککت. يّدر دیدگاه مدرنيته از اهمّ«  زادی فردی»دارد؛ چراكه 

عشککدع سککيال »دارد و در نظر وی گرامي مي م راگونه كه گفته شککد، گيدنز نوع سککوّهمان

)كعس ی، « شکدنع صميمّيت استها و دموكراتيکدهندة شککوفاشکدن فردیّت انسکاننشکان

0937 :00!) 

جان بروكشکایر تامپسکون از اندیشکمنداني است كه در تاادع ميان سنّت و  ،همچنين

ت جمعي و به هویّرسککد و  ن را ت ميبه عنصککر هویّ ،گوید و نهایتاًمدرنيته سکک؛ن مي

فتن یاكه تامپسون قابی به فردیّت (. نتي،ه  ن0931كند )تامپسون، ت فردی تقسي  ميهویّ

كننده اسککت، در انسککان مدرن اسککت كه این ویژگي همچنان كه در روابط انسککاني تعيين

گيرنده رواهد بود! همچنين تامپسون در جایي به رابطة ميان عاشد و معشو  ه  تصمي 

گانة او، یعني اقتدار سنّتي، اقتدار كاریزماتيک و اقتدار ر و نظریة اقتدارهای سکهماك  وب

ل را از  نع انسککان پيشککامدرن و كند و دوگونة اوّ( اشککاره مي00عقلاني یا قانوني )همان، 

 ؛وبيد در اقتدار عقلاني یا قانوني، بداند. درند به جهان مدرن ميم را متعلّگونة سکککوّ

 نماید.ها را در ساحتع جامعة مدرن بازميروابط اُرگانيکي ميان انسانموضوع فردیّت و 

توان دریافت كه انسان مدرن، برعک  انسان مي ،اتیّنظراین كردن با فشکرده ،اینک

شدّت تند است و او در ت در مدرنيس  بپيشکامدرن، رودگراسکت؛ چراكه گذرگاهع عافيّ

فردی و رودم؛ُتاری رود رشنود است؛ اما ت به  زادی، برابری، هویّت دایرة تند فردیّ

محور كه حاصی اقتدار عقلاني است اگر از  ن سو به موضوع بنرری ، این فردیتع  زادی

 كند. در فرجام، بشرع مدرن را به زاویة تنهایي دعوت مي
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ای جز تنهایي ندارد و  دمي اگر همواره تنها به نتي،ه ،فردگرایي و رودم؛تاری قهراً

 ورتر تنها بوده اسککت. اصککطلاحات و ، در جهان مدرن بسککيار پيداتر و رنجنظر رسککيده

كه را  جامعة « انسککان با»در مقابیع اصککطلاح « انسککانع بي»اسککتعارات هولناكي مانند 

( عمد 41: 0997به تعبير دیوید رایزمن )پاكدامن، « انبوه تنها»پيشککامدرن بوده اسککت یا 

 س؛ن عاشددر كتاف  (Roland Barthes) ن بارتکه رولادهد. چنانفاجعه را نشکان مي

 (.9: 0991)بارت، « س؛نع عاشد امروز، س؛ني از فرط تنهایي است»نویسد: مي

نف  افراد، زن را از اندروني به بيرون و ت اعتمادبههویّکت فردی بکا تقویّ ،گمکانبي

با مردان به او ت پایاپای و برابری را در مواجهه و مقابله  ورد و موقعيّپهنکة جکامعکه مي

 ةله جنبأرضککاشککاه این مسکک ةدوره به فرمان كشککف ح،اف با توجّ ،ب؛شککد. همچنينمي

ه دیرر گونه اسککت كاین .افزایدبر اعتماد به نف  بانوان مي گيرد وقانوني نيز به رود مي

پذیرد و از برابریع یافته به سکککاحت  زادگي، نراه فرودین به رود را نمياین انسکککان راه

 گوید. كردن س؛ن ميي در عشد و عاشقي، حتّهمسان

سبد نظر گيدعنز، در جامعة پيشامدرن با وجود رانوادة گسترده  كه ترین نکته اینمه 

ي جس  از چندان جایراه و ورزی در محدودة صميميّت امکان نداشت و حتّ م،ال عشد

عالي ت گناه، مانع تعنوان عنصکککری منفي با قابليّغکالبکاً بدن به»منزلتي برروردار نبود و 

تعبير گيدنز ای، به(؛ اما در رانوادة هسکککته047: 0937)ابا ری، « شکککدروح دانسکککته مي

گونه است كه معاشقه نيز در (، م،ال پردارتن به جسک  بيشکتر است. این0939)گيدعنز، 

 كند.جلوه مي «تنانه» اصطلاحاً تر وات امروز عينيادبيّ

دگردیسي عشد را در شعر این دوره، با تمهيد و  توانبراسکا   نچه گفته شکد، مي

 گونه یافت:تحدید از سوی مدرنيته، این

یک( سکيّاليت و ناپایداری: عشکد كه پيش از این ازلي و ابدی بوده اسکت و شواهد 

 که:در شعر گذشته در دستر  است، چنانزیادی از  ن 
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 دز را  سککعدی شککيراز بوی عشککد  ی

 

 

 

 گرش بویي!هزار سکککال پ  از مر  وی  

 (114: 0930)سعدی،                          

 همه عمر برندارم سر از این رمار و مستي

 
 كه هنوز من نبودم كه تو در دل  نشککسککتي! 

 (111)همان:                                 

 ماجرای من و معشککو  مرا پایان نيست

 

  نککچککه  غککاز نککدارد نککپککذیککرد انکک،ککام 

 (991: 0970)حافظ،                           

 در واگویة شاعران امروز به ابری ناپایدار مانند شده است كه:

  یا عشد چون  بي بود

 كه در جوی رشکي روان شدن ...

 یا عشد ابری بود

 پایان و  بيو در  سمانع بي

 ناپایدار گشت

  یا عشد ريال باسلي بود

 كه بر ش  من

 در دل من

 بيراهه رفت و ویران شد و ناپدیدار شد.به 

 (11، 0934)بيژن جلالي،                     

امد ان،دو( رودگرایي و هویّت مستقی عاشد: گفته شد كه هویّت فردی، به رود مي

است. هر  نچه پيش از « دیرری»دارد كه « رود»ای دیرر در مقابیع و هویّت هميشکه پایه

اید و گرمي ،نفي رود بوده است، در مدرنيته به اثبات روداین در دیدگاه عشکد سکنتّي 

 زیستي و نيازمندی دوسویه است.ی كند، از منظر ه اگر كسي را نيز در این ساحت تحمّ

 9101)مثنوی، دفتر اول: ابيات «  ن یکي  مد درع یاری بزد...» نچه در حکایت مولانا 

 نماید یا:( روی مي9110تا 
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 صککد من سوی وصالميی او سکوی فرا  و ق

 

 

 تر  كام رود گرفت  تا بر ید كام دوسکککت 

 (041: 0970)حافظ،                       
ود شککدیرر جایي ندارد و ماککمون بيت زیر نيز تعار  معمول این روزگار تلقي مي

 كه

 بيککا و هسکککتي حککافظ ز پيش او بردار

 

 كکه با وجودع تو ك  نشکککنود ز من كه من  

 (    909)همان،                                     

 و رودگرایي عاشد، به او هویّتي مستقی و برابر با معشو  ب؛شيده است:

 مککن و تککو  ن دو رککطکّکيکک   ری

 كکککه هکککر دو بکککاورمکککان ز اوّل

 

 مککککوازیککککان بککککه نککککاچککککاری 

 بککه یکککککدگککر نککرسکککککيککدن بککود!

 (    909: 0939منزوی، )                         
ت و نّ به س البتّهجویانه: اقتدار كاریزماتيک كه از  ن سک؛ن رفت و سکه( نررش بهره

چشکمداشتي بود كه از سوی حاصکی نراه بي ،د داشکت. در واقعروزگار پيشکامدرن تعلّ

ها در سککاحت پيشککامدرن بر بنيان دیرررواهي شککد. پدیدهعاشککد به معشککو  ارزاني مي

ه ك حال  ن ؛ها بر ایثار و گذشت استوار استت و حركت دارند و فلسفة وجودی  نحيا

جویي انسککان عصککر مدرنيته، چنين برداشککتي را شککيّادی یا نهایتاً گری و نفعمحاسککبه

 :پندارد. اعتراض و نقدع نيما بر حافظ از چنين برداشتي حکایت دارد كهلوحانه ميساده

 كککه تککوانککد مککرا دوسکککککت دارد

 

 ونککدر  ن بککهککرة رککود نکک،ککویککد 

 بهر رود در تکککاپوسککککتهکرك  از  

 

 كکک  نککچککيککنککد گککلککي كککه نککبککویککد 

 سککککتحککافظککا این چککه كهنککه دروغي 

 

 سککککتكز زبککان مي و جککام و سککککاقي 

 نککالککي ار تککا ابککد بککاورم نککيسککککت 

 

 كکه بر  ن عشکککد بکازی كکه بکاقي اسکککت 

 من بر  ن عاشق  كه رونده است 

 (00: 0971)نيما یوشيج،                    
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ه  فرا  و جدایي مطرح اسکککت كه  ن ،تنهایي: در عشکککد سکککنّتيچهارم( گریزگاهع 

ب؛شکي و انباشکت انرژی دارد تا در فرصت دیدار همچون كاركرد شکورانريزی، حرارت

نيرویي رهاشکککده به راهبرد گوهر عشکککد كمک كند و این جدایي هرگز رودرواسکککته 

ي به نشيني جمعصُفّه فردیّت در مدرنيته است كه رانواده را از نيست؛ اماّ تنهایي عارضة

واحد  پارتمان با مسکاحت اند  و تعداد ك  كشاند. تقدی  و تکری  تنهایي، نيز تنهایي 

رودرواسککته كه در سکک؛ن بسککياری از شککاعران و فلاسککفة معاصککر بازتاف دارد، چنان 

صة  اتي و جبلّي پنداشته است؛  ن،ا كه نماید كه انسکانع معاصکر این عارضه را مش؛ّمي

ی  ه ا»گوید: داند یا نيچه مشعوفانه مين عاشکد را س؛ني از فرط تنهایي ميبارت سک؛

پذیری  كه احمد شککاملو (. پ  مي31: 0933)تسککواید، « تنهایي، تنهایي، ای موسن من!

ای اسکککت كه در اكثر موارد برای گریز از تنهایي جملة دوسکککتت دارم، رشکککوه»بروید: 

 (.404: 0933)دیانوش، « شود!پردارت مي

شککود، انريزشککي اسککت كه در لحظة  نچه از حرارت فرا  حاصککی مي ،در این ميان

(؛ 993: 0970)حافظ، « كنان برريزدتا به بویش ز لحد رق »دارد وصال، عاشد را وامي

د های سادة روشب؛تي رواندازة یک تنهایي است/ به بهانهدر اتاقي كه به»زده، اماّ تنهایي

 (.490)همان، « به ازدحام كوچة روشب؛ت»( یا 999: 0970)فرو  فررزاد، « نرردمي

ترین تفاوت شعر این عصر با گذشته در تعریف و توصيفي پنج( ناگواریع عشد: مه 

پویي و رواستاری كه از سوی شاعران گذشته دهند.  ن گرماسکت كه از عشکد ارابه مي

افي ك ،نمونه ي است، بازتابي كاملاً وارونه در این دوره دارد؛ برایدر برابر عشد در ت،لّ

 است كه این ابيات را از نظامي مرور كني :
 

 مرا كز عشکککد بککه نککایککد شکککعککاری

 

 مککبککادا تککا زی کک ، جککز عشککککد كککاری 

 فکلککک جککز عشکککد مککحککرابي نککدارد 

 

 رککا ع عشککککد،  بککي نککداردجککهککان بککي 

 سککازیجهان عشککد اسککت و دیرر زر  

 

 هککمککه بککازی اسککککت الکّکا عشککککقککبککازی 
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 غلام عشککد شککو كاندیشککه این اسککت

 

 همککه صکککاحبککدلان را پيشکککه این اسکککت 

 (009: 0911)نظامي،                          

، شاعری به پرهيز از عشد فرمان داده ه اینکه اگر گهراه در عال  سکلو شکایان توجّ 

اسکت، بيشتر از سرع ناز و دلال بوده تا حقيقت و در  ن پرهيز هزار تحریض نهفته است. 

ج از که تعابير نيما یوشيشود؛ چنانر و نادلپسند توصيف ميدر شعر مدرن اما، عشد ناگوا

 گونه است:عشد این

)زارع « بکدپيلکه، رصککک  و بکدكيش، زن،يری بر گردن عاشکککد، هذیان و بيماری»

رورشيد »های فرو  فررزاد عشکد عبارت اسکت از ( یا در انراره044: 0991جيرهنده، 

 (.090)همان، « بسته و نفرین بشریخ

 گردی ؛  ن،ا كه در تبيينهای گيدنز برميو برابری: بار دیرر به جملهشککش(  زادی 

های این عشد را در امکان برابری زن و زمينه»مين نوع عشد رود یعني عشد سيّال سکوّ

زند، چه بالاترین ارزش در مدرنيته، فکا  را مکدرنيته رق  ميكنکد و این اتّمرد معرفي مي

فة كانوني رود ( و نيز گفته شکد كه  زادی، مؤل01ّ :0997)پاكدامن، «  زادی فردی اسکت

در  ،شود؛ حال  نکه عشد عميقاً اسکت و هرچه رود را محدود سکازد، با  ن م؛الفت مي

 كند. جهت م؛الف رود حركت مي

مثابة م؛الف این مسئله دره  این،اسکت كه با تحدید  زادی و نفي برابری، عشد به

مدّت های كوتاهگيرد. این موضوع به رابطهصورت مي شکند یا با  ن مبارزه و معارضهمي

 ، ید. در چنين حالتيسازی درميشود یا با رفتاری منفعلانه از درع ه و زودگذر من،ر مي

   ید.والاترین عامی پيوند عاشد و معشو  به حساف نمي ،عشد هرگز همچون گذشته

ا را از عصر مينياتور فرض برابری عاشکد با معشو  همان عاملي است كه روزگار م

كند. شکود، به عصر كاریکاتور بدل ميكه در  ن معشکو  رداوندگار عاشکد روانده مي

 :فاصله در این،ا از دهان شيرین حافظ است كه
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 دهنان بست رداعهد ما با ل  شکيرین

 

 مکا همکه بنکده و این قوم رکداونکدانند 

 (071: 0970)حافظ،                       

 :گ  شاعر از رطاف به معشو  برابر و بلکه فروتر در نظرگاه عاشد كهتا دهانع 

 اگر دمي

 كوتاه  ی 

 ترین س؛ن كه دوستت دارماافتادهپاین پيشاز تکرار 

 های ماسهثبات بر پایهندیسي بيچون ت

 غلطي! ه را  در ميب

 (907: 0930)شاملو،                           

و  نرراني ،ن؛سکککتين هدیة سکککيّاليت و ناپایداریع رابطههفت( نرراني و تشکککویش: 

اندیشي و معنویت است و تشکویش اسکت. ساحتع دلدادگي ساحت دیرررواهي و نيک

 «.  معناستبيدر ساحت معنویّت، رقابت »قول وین دایر: به

ر نيسککت؛ اماّ ميدانراه تند در چنين فاککایي هرگز تشککویش و اضککطراف متصککوّ

كند و اگر دلهره و نرراني ارزانيع انسککان رودرواه و رودنرر نميرودگرایي، چيزی جز 

ایة س ،ای نيز ای،اد شود، هموارهبر اثر زوایای روشنع روح، گاهي پيوند لطيف و عاشقانه

رگز ای هگمان چنين رابطهشود. بيسکياه نرراني و تشکویش بر بالای سر  ن مشاهده مي

 ناهای جان را روشن كند.تواند ژرفای وجود را بکاود و تاریکنمي

  بيا تا برایت بروی 

 چه اندازه تنهایي من بزر  است

 كردبيني نمييشو تنهایي من شبي؛ون ح،  تو را پ

 و راصيّت عشد این است ...

   هایي كه تاریک هستنددر این كوچه

 ترس ضرف تردید و كبریت ميحاصیمن از 
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 ترس من از سطح سيماني قرن مي

 ن از شهرهایي كه را  سياشانس  مبيا تا نتر

 است!چرثقيی چراگاه 

 ... بيا گرم كن مرا

 (990: 0974)سپهری،                      

ت با دلهره و تشویش همراه است كردن نيز در این وضعيّگونه اسکت كه عاشکقياین

پيشة عصر، در پ ع پشت رود حکایت و این واگویة دروني فرو  فررزاد، شکاعر عاشد

  :دادن معشو  دارد كهنرراني و دغدغة ازدستاز 

 توانبا كدام دست مي

 عشد را به بند جاودان كشيد 

 (019: 0970)فررزاد،                     

شککک ناپایداری و سککياليّت رابطه در كنار فردگرایي و حاککور پررند رود كه بي

ك  پایان وشککایند یا دستعنوان پيامدهای مدرنيته، پایان رتاكنون از  ن سک؛ن گفتي ، به

زند و از فرط دلهره شاعر به ناگریز رود را  رام پيدایي برای پيوندهای عاشقانه رق  نمي

 كند كه:مي

 داشتن است ری  غاز دوست

 گرچه پایان راه ناپيداست

 من به پایان دگر نيندیش 

 داشتن زیباست! كه همين دوست

 (19)همان،                      

ای هدهد. این نکتروی مي البتّهتواند احتمال ريانت باشد كه این نرراني مي و فرجام

(. پژوهش 44: 0997بود كه در سکک؛نان گيدعنز و مارك  وعبر نيز نمود داشککت )پاكدامن، 

 نظر كردی .هایي از شاعران این عصر به دست داد؛ امّا از وانمود  ن صر ما نيز نمونه
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عشد در بستر مدرنيته به انرارة جسميّت رسيدن در  هشت( انرارة جسميّت: چرونه

هایي از عشکککد رمانتيک در جامعة بشکککری و  ثار ادبي رودنمایي حکالي كه هنوز، رگه

های ادبي به ههور بسکککا در روابط بين افراد مصکککدا  دارد كه در  فرینهكنکد و چکهمي

ير باورهایي نظ رسککد. پاسککخ  ن در دو نکته نهفته اسککت؛ ن؛سککت  نکه سککنّت بر پایةمي

 ؛كردها و رفتارها ای،اد هاله ميبرای ريلي از مؤلفه( Fitishism) 0شيزمتوت ، تابو و فتي

( را 41زدایي دارد و عشککدع بدون هاله )همان،  ر مدرنيته تلاش در مقدّكه تفکّ حال  ن

روتر ه ففة  زادی قرار داده است و  نچر، عشد را زیرمؤلّكند؛ چراكه این تفکّپيشکنهاد مي

تواند شکأن والا و ارجمندی داشته از یک تقاضکا یا نياز انسکان امروزین قرار بريرد، نمي

باشکد، ضمن اینکه شرایط برابر در معاملة عشد )!( نراه استعلایي یک سر  بر دیرری 

 تابد. را برنمي

 يند،نشجای عشد رمانتيک مير، بهال كه در عهد این تفکّكه عشکد سکيّ م  ننکتة دوّ

مکان ای و محدود نقیسبد نظر  نتوني گيکدنز، از رانوادة گسکککترده به رانوادة هسکککته

ورزی (. روشککن اسککت كه زندگي در رانوادة گسککترده م،ال عشککد40كند )همان، مي

داده و این پرهيز، هالة اثيری و رازناكي را به روابط واسکککطه و تنانه را به سرفين نميبي

نماید ای كه در  ن عشدع سياّل روی مي؛ اماّ رانوادة هستهكرده اسکتعاشکقانه ارزاني مي

امد  ورد. پيرا فراه  مي بيشتری با تمهيد فاکای رصکوصکي، فرصت احسا  جسماني

بدن وارد گفتمان جدیدی از اندیشکککة »یافتن بدن و جسککک  اسکککت و این انراره منزلت

ت سککم ن به چررش بهشکود كه در دیدگاه برري ارباف نظر، نظير ترنر، از اجتماعي مي

 (.043: 0937)ابا ری، « شودجامعة جسماني تعبير مي

تر به  ن كرد كه پيشت، شکککاید ای،اف ميفه، یعني انرارة جسکککميّيّکت این مؤلّاهمّ

نهایتاً   مد تاپردارته شکود؛ امّا باید مقدماتع موضوع در مدرنيته و تأثيرات  ن به بيان مي

ضر تر در عصر حادر واقع زیرعنواني از مفهومي گستردهبه این انراره برسي . جسميّت، 

گرایي و ر مدرنيته با تکيه بر قدرت و روشککنرری عل ، ت،ربهبه نام عينيّت اسککت كه تفکّ
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در  راندیشکة سککولاریسک ،  ن را یکي از اصول رود معرفي كرده است. اثرات این تفکّ 

از اصول  هني نيما یوشيج را که یکي معة ادبي ما نيز مشکهود است، چنانجامعة ما و جا

  .(91: 0939لي، اند )حسنگرایي رواندهعينيّت

ات عاشقانة ما داشته است و از پيداترین عوامی فه، تأثيرات نمایاني بر ادبيّاماّ این مؤلّ

د.  یو عناصکر دگردیسي چهرة معشو  و بنيان عشد در شعر غنایي امروز به حساف مي

ترین نمودهای . عمدهه ( اساساً رمانتيسمي اجتماعي استرمانتيسک  این دوره )مشکروس»

بسککتري  دل :توان مشککاهده كرداین دسککت مي هایي ازاجتماعي را در پدیده ةاین جنب

ت به شکوه از دس هبدوستي و توجّميهن ؛ رماني به انقلاف و  زادی؛ اميد به  ینده  رماني

 .  (90: 0931)جعفری، «رفتة ایرانيان

از منظر اجتماعي مدرنيته بود و برای تبيين بهتر  البتّهی بالا  مد،  نچکه در سکککطرهکا

لي ها، صيرورة تحوّسرودهای از عاشکقانهموضکوع ضکرورت داشکت؛ اما درند ما بر پاره

ایي گربر منطد جزميّت و مطلد البتّهدهد و این روند  رام و منطقي را در این راه نشان مي

عایي ندارد. منتها  نچه ادعا ات چنين ادّاسکککتوار نيسکککت كه تقریباً هي  اصکککلي در ادبيّ

 ساز قابی ردیابي و بازنمود است. كني ، در شاعران اصيی و جریانمي

اینک بر اسکا  این نظر كه هي  متن اصکيلي با گُسکست از گذشتة رود حيات پيدا 

ای، سکرایي امروز، از سکه چهرة معشو ، یعني افسانهن باوری  كه عاشکقانهكند، بر اینمي

يه بر تنها بر بنيان تعریفشان، بلکه با تکكند. این سکه چهره نهاثيری و سبيعي رونمایي مي

بسکامد حاکورشککان و اسکتحالة قبلي در گونة بعدی، سککير منطقي سلوع و افول رود را 

سرا، هر سکه گونه در تمام شکاعران اصکيی و عاشکقانهرود كه ع ميدهد. نه توقّنشکان مي

اسکت كه گونة بعدی از راكستر گونة پيشين سر  ،  نحاکور داشکته باشکند و نه انتظار

 بر ورد. 

شدني است؛ اما در شکاعری مانند نيما، هر سه گونة این معشو  ردیابي ،برای نمونه

يني  بم را ميم و سوّ  ، گونة دوّ رسيوقتي به شاعری مانند نادر نادرپور مي ،در این مسکير
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 هشود. دررور توجّ روری ، تنها نمونة  رری دیده ميو  نراه كه به حسکين منزوی برمي

های مقدماتي از انواع عشد در مدرنيته گانه با  نچه در بحثاین اسکت كه این تقسي  سه

ي عشد تگونة سنّ د بهای متعلّسکازی دارد. بدین معني كه معشو  افسانهگفتي ، كاملاً ه 

سکازی دارد و معشککو  سبيعي با عشدع سيّال اسکت، معشکو  اثيری با گونة رمانتيک ه 

 رورد.پيوند مي

مکان و ای: این معشککو  به اعتبار نامش، همچون افسککانه، بيالف( معشککو  افسککانه

رند از زمان اسککت. در ازلي ناپيدا پدید  مده اسککت و در دورجاهای وه  سرحي ك بي

؛ورده نسبيعت وحشي و دست» ید و نهایتاً اگر مکاني داشته باشد، همانا به چش  مي ن 

 (.091: 0930)فتوحي، « های دوردست استها و كوهستانو دشت

شککدة شککوكا ای را در هيئت بدلمعشککوقي افسککانه ،از نيما« دار و چوپانپي»منظومة 

ر كند. چون تيست، معرفي مي)گوزن كوچک( كه شکارع چوپان جوان، یعني اليکا، شده ا

رواهد كه او شود و از اليکا ميسکا بدل ميرورد، به زني پریكماندار به قل  گوزن مي

بر داده بودند، او تر به او ربينان كه پيشرا به زني بريرد و اليکا نيز با اعتقاد به گفتة كف

: 0971نيمایوشکککيج، شکککوند )پذیرد و از  ن پ  در افُقي نامعلوم محو ميرا به زني مي

937.) 

قي به روزگار مدرنيته ندارد، بر شعر روشکن اسکت كه این معشکو  همچنان كه تعلّ

 تواند تأثيری داشته باشد.های  ن نيز نميعاشقانه و دگرگوني

 شکناسکي در دیدگاه كساني چون فرویدهای روانف( معشکو  اثيری:  نراه كه یافته

(Freud) و یونکد (Jung) تری از روانع  دمي را های پنهانراه بکه روانکاوی بُرد و جنبه

 شککار سارت، دو اصطلاح  نيما و  نيمو  نيز در دانشع نف  مطرح گردید كه منظور 

از  نهکا، روانع زنانه در نارود گاه مرد ) نيما( و روانع مردانه در نارود گاه زن ) نيمو ( 

ت هسکککتة وجود  دمي كه به عال  اكبر، از عال ع ماهيّبا تغيير  البتّکهبود. پکذیرش این امر، 

جنبة  ورزی واصغر، تغيير جایراه داده بود، امر بغرن،ي نبود. این یافته، در ساحت عشد
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شکککدني بود. در حقيقککت اثيری و رازنککا  وجود  دمي بيش از هرجککای دیرری اثبککات

 سکککماني و ي نيمهمعشکککو  اثيری فرانمود روح زنانه در نارود گاه مرد اسکککت كه حالت

 زميني دارد. نيمه

شناسي در این نوع معشو  بازتاف عل  روان»شکاید بتواني  این تعبير را بپذیری  كه 

 افسانة(. سبد همين نظر،  نچه در منظومة 040: 0991)زارع جيرهنده، « شعر امروز است

كه    كوروببيني ، معشوقي اثيری است؛ معشوقي از جن  زنع اثيری در یوشيج مي نيما

ي  سمانتأثير این علا  دل و داروی درد است. به هر روی، حالت نيمهت تحتشدّنيما به

 ل یادعنوان روزنع تحوّتوان از  ن بهای اسککت كه ميزميني معشککو  اثيری نشککانهو نيمه

ر تع عشککدع سيّال و زیت مدرنيتة سکيّال و بعد در موقعيّ كرد. همين جنبة زميني در موقعيّ

گونة  ،شککود و بدین شکککیگرایع عصککر، به معشککو ع كاملاً زميني بدل مينراه عيني تأثير

رفته روشن رفتهصورت سرحع سایهشود. گونة معشو  اثيری بهم معشکو  پدیدار ميسکوّ

شکککی كاملاً زميني تنانه و برد و در مرحلة بعد بهراه به جسککميّت و عينيّت معشککو  مي

 نماید.زنانه روی مي

گونة پيشين به قل   مد، از تعریف معشو   سبيعي:  نچه در تعریف دو  ( معشکو 

ها سرودهسبيعي نيز پرده برداشکت. حقيقتاً  نچه دگرگوني نوع غنایي شکعر را در عاشقانه

گونه از معشکو  است.  نراه كه معشو ع در هاله به معشو ع در سایه سکب  شکده، همين

 عنوان معشو  سبيعي باز كرد.رودنمایي عينيع زن بهم راه را برای بدل شد، در پردة سوّ

ب ر د و معشکککو  سبيعي دیرر در هالة ناشکککنارتري جنسکککيّتع وارونه! به سکککر نمي

ت بدل شکده است. در شعر عاشقانة وارة جسکميّت و جنسکيّواری اندامش به اندامسکایه

ایي  . بسککا كه زیبشککناسککيبيني  و صککدایش را ميداني ، او را ميپسککامدرنيته نامش را مي

مانند همسکر در زندگي مشتر  ت دارد و بهای ندارد؛ اما هرچه هسکت، واقعيّكنندهريره

كننده  لود و ريرههای وه شکود  ن وصفكند. این،اسکت كه روشکن مينقش بازی مي
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های پيشککين باشککد، در  هن و زبان شککاعران و عاشککقان بيش از  نکه در وجود معشککو 

 .جولان داشته است

  مککد از ایککن پککنکک،ککره، مککنكککاش مککي

 

 دادمککش از دور بککيککابککانککد مککي 

 گککفککتکک  زن!مککي ،عککالککيککه ،بککا زنکک  

 

 پکککدرم  مکککده، در را بکککرشکککککا! 

 (493: 0971)نيمایوشيج،                     

 ،و درمککانککده گشکککت چو از این جسکککت

 

 شککککهککلا كککون :بککر وردم ز دل فککریککاد 

 صکککفيرم در فاککککای بيکران گ  شککککد 

 

 جککوابکک  داد شکککهککلا كککونسککنککيککن  ن  

 (400: 0999)نادرپور،                        

 عنوان معشو با این همه نباید گمان كرد كه  نچه در شکعر عاشکقانة پسکامدرنيته به

شکود، همانا زنع زندگي اسکت. بلکه این نظر صحيح است كه  نچه در جایراه مطرح مي

ي گاهي مردع واقعي؛ اما گرانيراه حاور شکود، زنع واقعي است یا حتّمعشکو  مطرح مي

 این معشو  در شعر معاصر ك،استن 

 به نمایندگي كساني« هانئوكلاسيک»این است كه در سرز شاعرانع موسوم به  ،پاسکخ

گونه چرا این دعلي بهمني.مانند منوچهر نيسکتاني، سيمين بهبهاني، حسين منزوی و محمّ

یي سرابعد فقط این شاعران م،ال عاشقانهه بهاسکتن به این دليی كه از روزگار مشکروس

محض دارند. شکعر مشکروسه كاملاً درگير سياست است. شعر نوگرای مدرن در دعوای 

به دلایی م؛تلف، همچنان در كارع سککياسککت و  ،البتّهبرد و سکنّت و مدرنيسکک  به سکر مي

مبارزه است. ح،ت ما نيز این است كه سرا  شاعرانش را باید از تبعيد و زندان گرفت. 

د مایة عاشقانه وفامنهای عصر به جانماند جریان نئوكلاسيک كه در سایة نوشدنپ  مي

 تند!مانده است. جریان كلاسيک این دوره ه  كه به تکرار و ابتذال مي

 زنع جکوان غکزلي بککا ردیفع  مککد بود

 

 كککه بر صکککحيفککة تقککدیر من مسُکککو د بود 

 (00: 0939)منزوی،                             
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 وار  نک ردای شککعله به تن داردزني كه صککاعقه

  

 

 فرونيامده رود پيداسکککت كه قصکککد ررمن من دارد 

 ( 71)همان،                                                

ها سول كشکککيده تا به زبانع شکککعر راه یافته، اگرچه فراوردة این صکککراحت كه قرن  

هایي اسککت كه نهایتاً به ها و پدیدههر  ن اسککت، در درندع ما معلول نظریّمدرنيته و تفکّ

اسکککت.  (Féminisme) رع فمنيسککک ها تفکّفهرسکککند. یکي از این مؤلّیک  بشککک؛ور مي

توان گفت فمنيسک  قيام زنانه در مقابی استيلای جامعة مردسالار است. مي ،انرارانهسکاده

كشي ي روی عاشداستيلای معشو  و حتّ ،ه است كه در شعر عاشقانة سنتّيشکایان توجّ

و تندرویي و رودرواهي وی هرگز نتوانست مقام و منزلتي برای عنصرع زن رق  بزند و 

علّت  ن نيز روشککن اسککت؛ حيات در هاله! اما اندكي از اسککتيلا و اسککتعلای مرد بکاهد. 

ة ر فمنيس  تعبير شد، عنصر زن را در پلابراز وجود این نيمة دوم از بشر كه از  ن به تفکّ

گری نمایان و بيرون از رلوت نيز بر  ن مقابیع مرد قرار داد كه حالا شککأن دلبری و جلوه

 افزوده شده است.

صکراحتع حاککور زن و پيامدع  ن معشو  در  های معاصکر كه راه براز دیرر پدیده 

جامعه گشکود، هنرصکنعتع سينماست. این صنعت كه ريلي زود راه ازدحامع گيشه را در 

ری در دگردیسي نراه شاعران به موضوع عشد و معشو  پردازی دید، نقش مؤثّعاشقانه

ترین پردهبيكردنع مغازله به بهترین و گونه كه اشکاره شد، سينما با دیداریداشکت. همان

نع كردرات وهمي و ريالي از معشو  پایان بدهد و كارع زمينيوجه توانسکت به همة تصوّ

و  و ي تعيين جنسيّت معشگویي و حتّمعشو  را به پایان برساند و زمينه را برای صریح

  كر نامع دلدار  ماده سازد. 

دیرری،  ن ه  در به موازات این دو پدیده و تقریباً در همين زمان، جریان راسکککخ 

باره فراوان اسککت؛ اما ما از منظر ات ما، شکککی گرفت؛ پيدایش رمُان. سکک؛ن دراینادبيّ

 كني . موضوع رودمان به این پدیده نراه مي
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شککيوة نوین اگرچه در  غاز سککر در تاریخ داشککت، ريلي زود نویسککي بهجریانع رمان

رویکرد مردمي بهتری ه  داشت، های اجتماعي را كه مایهسمت جامعه گرایيد و دستبه

شکککد و راه به دليی اینکه برعک ع شکککعر در فردیّت روانده ميبکه كار بسکککت. رمُان به

ر به تپردهي توانست بيرواني نداشکت، مثیع یک راسره یا پروندة رصککوصککي، حتّ جمع

های  تشککين عاشککقانه بپردازد. ه  اینکه رویش رمُان در جامعة ما، پ  از تصککویرسککازی

ر از دو دهة سوفاني مشکککروسه، ريلي زود به روزگار حصکککر و حب ع رضکککاراني عبو

قدر در این راه افراط نویسککي دید و  نناگزیر  بشکک؛ور رود را در عاشککقانهبررورد و به

كرد تا به ابتذال كشيد و زبان سعن و لعن اندیشمنداني همچون شریعتي را به روی رود 

 (.43: 0930، باز كرد )كافي

ر پيشبرد ات دنظير ادبيّنماند كه ت،ربة رضاشاه از عصر مشروسه و كاركرد بيناگفته 

رد. ات برياهدا  سياسي توده در  ن روزگار، به او  مورت كه باید این توانعش را از ادبيّ 

كردن  ن كرد و به تشوید و تبليغ  ثار و افرادی پردارت كه سکعي در ت؛دیری ،بنابراین

 زدند. كننده قل  مي، دا  و در عينع حال رُنثي و سرگرمانريزتنانه، زميني، هو 

های گویي بيشتر و تصویر فرینيصراحتاین جریان شاعران عصر را به  ،هرچه بود

از راكسککتر این  4«سککراپا»باره گونة مغفولع ادبي یکاعروتيک تشکک،يع كرد؛ تا  ن،ا كه به

به دسککت داد! اینک باید ه   پروا در شککعر معاصککر ما تش سککر بر ورد و چند نمونة بي

های عنوان معشو  و بيان ویژگيو ه  صراحتع اشاره به زن، به« سراپاسرایي»رویکرد به 

 همچنان در شعر ما ادامه داردفيزیکي او را، پيامد پردارتن به معشو ع سبيعي دانست كه 

 شدني است.و تا دهة نود نيز ردیابي

ل در شعر عاشقانة معاصر كه باید از  ن ز تحوّای دیرر انُه( جن ع دیرر عاشد: گونه

با تعبير نوبُنياد یاد كرد، زن در قامت و هيئتع عاشککد اسککت. پيش از این هرچه عاشککد 

ای ، از جن  مرد بوده اسکت و این نراه چندان استيلا و استعلا داشته كه حتي زنانع دیده
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یادكرد  نوان شککاعر را بيسککرایي رهنمون كرده اسککت. اگر شککعر  ن باشککاعر را به مردانه

 یابد كه این شعر سرودة یک شاعر زن است:نامشان ب؛واني ، كمتر كسي در مي

 بشککککد عمری مسکککلمککانککان كککه در دل

 

 جککبککيککن اسککککتمککرا مککهککرع رُه  ن مککه 

 (01: 0970)ملک راتون،                      

 ه هستتن  هستهرط  مد بر ررُت ای سي 

 

  هستهچمن  هستهات گردع برون شکد سبزه 

 ترسککک بکت نکامهربان  مهربان گردید، مي 

 

  هسکککتهمبادا بشکککنود چره كهن  هسکککته 

 (0911)م؛في بدرشي،                        

نراری معاصکککر لحن زنان را در شکککعر تغيير داد. گرایي و واقعاما سکککران،ام عينيّت

در  البتّهلات این عهد نشان داده شد، که در زمُرة تحوّگمان تنزلّ جایراه معشو ، چنانبي

ای،اد فاای برابر و قانونع یرانري این فرصت  ،ر بوده اسکت. همچنيناین دگوگوني مؤثّ

واهمه از رواهشع رویش سککک؛ن برویند و از را برای شکککاعرانع زن پکدید  ورد كه بي

ه در این متهوّرترین شاعر ك ،شککجایراه سکوژه بدنع مرد را اُبژة عشکد قرار دهند و بي

ت كامی اندازی سککنّه در روزگاری كه هنوز پوسککتتوان از وی نام برد، راصککّ ميان مي

باید در نظر داشت كه این مورد در شاعری مثی  البتّهنشکده اسکت، فرو  فررزاد اسکت. 

ه ، حاصی دو قطبيي است كه جامع«جاودانه زیستن»أكيد كتاف فرو ، كه بنا بر اشاره و ت

از سوی دیرر  زند ورده اسکت كه از سویي دست به رود كشي ميبرای شکاعر پدید  و

(. 101: 0977، )جلالي جهان را بمکد رواهد شيرةعاشکقانه جهان را دوسکت دارد و مي

ان مأگرایي و تهور زنان شاعر را توتتر، عينيّها از شعر فرو  وشاعران امروزیاین اشاره

 دهد:نشان مي

 او غنوده است

 های گرمروی ماسه

 زیر نور تند  فتاف

 بازهای نيمهاز ميان پلک
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 كنددل نراه ميرسته

 جویبار گيسوان ري  من

 اش روان شدهروی سينه

 بوی بومي تنش

 در تن  وزان شده 

 (001: 0970)فررزاد،                    

  غوش تو هنوز

 ای سبز استعرصه

 برای مادیان سركشي

 كه زیر پوست من

 رود! به تارت مي

 (330: 0937)موسوی،                 

 ش و در هركدام یک هستة سياهرودو انرور مي

 هایتزیر بر  پلک

 زنندچشمک مي

 چرونه مردی هستي

 تر از ابر شلوارپوش مایاكوفسکي! نرم

 (99: 0931داران، )گله                

به چند های عاشقانة كهن، حاور رقي  را ده( سکرنوشکت رقي : درند در منظومه

سکازی از  ن جمله اسکت؛ اما حاور رقي  پب؛شکي و تيكند كه هي،اندليی توجيه مي

توان های عارفانه نيز ميها و حتي تغزلشد، بلکه در غزلها رت  نميفقط به این منظومه

 ردی از وی مشاهده كرد. 
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نوفکی در داسکککتکان ليلي و م،نون یکا رسکککرو در داسکککتکان شکککيرین و فرهاد از 

ر رقي  تروند؛ اما كاركرد مه ات غنایي كهن به شمار ميترین رقيبان در ادبيّشدهشنارته

رد. به كدر شکعر سنتّي حالت تابویي او بود كه از ارزش پایایي و دوامع عشد حکایت مي

ای ر بر سرع عاشد بود تا او را لحظهعبارت دیرر، سکایة رقي  پرهيبت و با تحذیر و تذكّ

توانسکککت برسکککارته و رو، رقي  گاه ميگداز غافی نکند. ازایننمکایة درواز این جکان

 برانري؛تة معشو  باشد تا عاشد را همواره بر در و درگاه معشو  بيدار و پایدار بدارد.

چندان ي نهرومحور، سککيّال، ناپایدار و حتّوشککن اسککت كه در عشککدع دوسککویه، گفتر

كه  نهادن نيست. این استهيمه بر  تشانريزی و  ع مدرنيته، نيازی به تمهيدع رقابتمقدّ

نّت، شدة سهای فراموشفهسرنوشت رقي  در شعر عاشقانة معاصر، مانند بسياری از مؤلّ 

انرارانه شدن نيست. سادهدر روزگار پسکامدرنيته، چيزی جز فراموشي و به تاریخ سپرده

اشقانة رابطة عتوان فراروان پلي  یا حاور در دفتر ثبت سلا  را جانشين رقي  در مي

های امروز دانسکت. عاشکد با یادداشکتي در دست كه بر پاكت سيراری نقش بسته زو 

 كند:گذرد و زمزمه ميزده مياست از ريابان باران

 رفت  مرا بب؛ش و مرو او وفا نداشککت

 

 راهي بککه جز گریز برای  نمککانککده بود 

 این عشککدع  تشککين پر از درد و پرملال 

 

 جنون  كشکککانککده بوددر وادی گنککاه و  

 (01: 0970)فررزاد،                       

 

 نتيجه -1

ي رود، وارونرجای تحولّ به كار ميگزیني فارسککي بهاگرچه در واژة دگردیسککي كه با به

منظور نيست و اغل  غرض از  ن همانا در مدن از حالتي به حالتي دیرر است؛ اما  نچه 

ل بر اثر مدرنيته نشککان كردی ، اغل  همان حالتع عوامیع تحوّمثابة دلایی و ما در این،ا به

ز در های مقاله نيوارونري و دگرگوني بنيادین تا مرز تقابی و تاکککاد اسکککت. عملاً یافته
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اره وار به  نها اشسور فهرستاند كه در این،ا بهپهنة ای،اد همين جنبة تقابلي روی نموده

 شود:مي

ا شکککد، ببنيادین كه پایداری و پایایي عشکککد را سکککب  ميعنوان باوری ازليّت به -

اندیشي در مدرنيته، به ناپایداری و كوتاهي رابطه رسيده است؛ به ر نسکبيّتحاكميّت تفکّ

 درپي است؛اندیشي در مدرنيته ممنوع است و جهان در حالع شدنع پياین دليی كه جزم

ه وجود مطلد معشککو  به انرارانه برودشکککني تا حد نفي رود و وابسککتري هي  -

دیدن ر مدرنيته با شتابنا یابي مسکتقی او ان،اميده است. تفکّترودگرایي عاشکد و هویّ

بيند. بنابراین رودع در حالع نيستي تا وجود دارد رود را در پرتراه نيسکتي مي ،گذر زمان

 باید این فردیّت را پا  بدارد؛

مند رود از  نچه هست بهره جویي حاصکی مسکتقي  حاکورع رود است. اگربهره -

نشککود، لامحاله در این جبهه، دیرری حاککور دارد كه از  ن سککود رواهد برد. دل در 

بيند كه در  ن،ا جز  نکه جان بسکپارند چاره نيست؛ ولي فرارنای عشکد معشکو  را مي

بيند ترسنا  كه ممکن است رود در ساحتع عقی كه  موزة مدرنيته است، تنرنایي را مي

 كسي به دادش نرسد؛هرگز 

كارع رود است. هرجا رود مورد تعرضّ قرار بريرد، ناگزیر یا باید با تنهایي دست -

ض در وی؛ت یا تر  صکحنه كرد. این اسکت كه شعر عاشقانة امروز نارشنودی از متعرّ

 جدایي را به ررسندی تنهایي بدل كرده است؛

سوز است و ه عشد هستيگردد كنارشکنودی و ناگواری عشد، همه به این برمي -

 اصطلاحاندیشي و بهبيند؛ ولي نراه عل سکازی ميسکوزی را هسکتيماورای این هسکتي

كند؛ پ  مزمّت عشکککد در  زاری روانکاوانه ميسککککولار مدرنيته از  ن تعبير به رویش

 گر؛شده، نه ناز و دلالع تحریضشعرع عاشقانة این دوران واقعيّتي است ت،ربه

های مدرنيس  است س؛ن از قانون، دموكراسي، حد رأی، برابری و  زادی،  ورده -

یک با روح عشکدع سکنتّي سکازگاری ندارد. پ  بهتر است كه بنيان عشد كهن را كه هي 
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شککود. این نراه، بره  زد. عشککد ريلي كه گرامي باشککد، در  یی  زادیع فردی معني مي

انه در شعر تأثير گذاشته و  ن را تا حد یک معاملة كن بر رابطة عاشقريلي عميد و بُنيان

 پایاپای پایين  ورده است.

درپي جامعه در صککنعت، عل  و سککبک لات پيشککتابناكي گردونة زمان كه از تحوّ -

زده و دسککتپاچه كرده اسککت. هدیة این زندگي مشککهود اسککت، انسککان معاصککر را هول

ني كه نررانع بازماندن از كاروان نيسکت. انسا زدگي چيزی جز نرراني و تشکویششکتاف

 ای استوار باشد.تواند در شعر عاشقانه دلدادهاست، نمي

اجتماعي از دوره مشروسه من،ر به تغيير معشو  و جایراه -سياسيتغيير شکرایط  -

 ایو عشد افسانه ست .چنان كه عشد از حالت دل بستنعشکد در سکاحت اشعار شده ا

 ان معالات اجتماعي تبدییهای اجتماعي و بياعتراض و اندروني به عنصری برای بيان

 .شده است

لات شککعر عاشککقانه در این عصککر، كنارزدن هاله و سککایه از ترین تحوّیکي از مه  -

پرده با او، س؛ن گفتن با او و او را در چهرة معشکو  اسکت. ای،اد رابطة مسکتقي  و بي

معشککو  كه تا حدّ تشککریح  تجایراه زنع زندگي صککدازدن و نيز رمزگشککایي از جنسککيّ

همه در سکککایة عواملي از مدرنيته نظير نراه عيني و وارة او پيشکککرفته اسکککت. اینانکدام

های پهنة رمُان صککورت كردن مغازله در هنر سککينما و تصککویرپردازیگرا، دیداریت،ربه

 گرفته است؛

های وهمه از عاشقانهمي از عاشد و حذ  رقي  از صحنه، همهحاکور جن  دوّ -

 دهد.ای در شعر معاصر ربر ميشدهدگوگونه
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 هایادداشت
شکککيزم در عل  (. فتي00: 0973توفيقي،) بکه معني جادوسکککت ای پرتغکالي وواژه ،فتيش -0

ش كجان مانند كفش، جوراف، دستشناسي عبارت است از علاقة بيش از حد به اشياگ بينروا

 .:  یی واژه(0930)انوری،  و... به عنوان نمادی از محبوف

ت اصلي و  غازین یکي از انواع ادبي فارسکي اسکت كه در  ن شکاعر یا نویسنده همّسکراپا،  -4

سرز ريالين و های ادبي بهتهای سکککراپای معشکککو ، مطابد سکککنّرود را در وصکککف زیبایي

اپای رای به كار بسته باشد و انواعي دارد، از جمله: سراپای مستقی، سراپای ضمني، سهنرمندانه

ال،مال غلامعلي  زاد بلررامي توان به مثنوی مر تهای گذشککته و مشککهور ميتدویني. از نمونه

 «سراپا»های بسياری با عنوان ي منظومههای رطّ(. در نس؛ه000: 0939اشکاره كرد )شکفيعيون، 

قدمت این نوع ادبي من،رشککده كه در عهد معاصککر ه  نمودهایي در اشککعار  .باقي مانده اسککت

)اثر احمد شکاملو( نيز در شعر معاصر بنياني از نوع سراپا «  یدا در  ینه»عاشکقانه بيابد از جمله 

 دارد.
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  خاستگاه موسیقی زبان در متون نثر مرسل

 پژوهشی( مقالة)
 1جلالدکتر محسن وثاقتی

 خوارزمی دانشگاه ات فارسیدکتری زبان و ادبیّ آموختةدانش

 
 چکيده
شناسیِ نثر مرسل بسيار متنوّع است. موسيقی زبان یکی از آنهاست که به شکل معناداری این های جمالفهمؤلّ

ر این دگيرد؟ مرسل شده، از کجا نشأت می است. این نوع موسيقی که موجب زیبایی نثرمتون را هنری کرده 

نی بررسی گرا ش علم معاشناسیِ ساختارش با استفاده از زبان توصيفی - تحليلیمرسلل به رش  مقاله آثار نثر 

ر مرسل شناسی موسيقاییِ نثدهد که جمالشود. نتایج نشان میبه پرسش تحقيق داده  اند تا پاسخ مناسبیشلده

ت موسيقی زبان از دش مؤلّفة موسيقی ترتيل قرآن ش شعر هجایی دشرۀ مبتنی بر درشنة زبان اسلت ش برای تقویّ

حت تأثير موسيقی ترتيل با آرایش خاصِ نحوی، آزادی عمل در آغاز باسلتان تأثير پییرتته است. نثر مرسل ت

، اسللتفادۀ مناسللب از شا،گان،  رشو ش شندها توازن نحویِ قدرتمندی ایجاد کرده ش از این ش پلایان جمله

هجایی ش  مندی از شزناست. یکی دیگر از عوامل موسيقایی نثر مرسل، بهرهبه موسيقی نثر دست یاتته  ،طریق

دهد که با شرشد شزن عرشضللی به عرصللة زبان  های باسللتان اسللت. این مهالعه نشللان مین آهنگين زبانمتو

خوانی نداشتن با شعر عرشضی ش نيز عدم آشنایی بلاغيَون تارسلی، شعر هجایی از بين نرتته  بلکه به دليل هم

ثر ها، موسيقی نسایر مؤلّفه اسللامی با آن، نوعی نثر تلقی شلده ش به درشن نثر تارسلی شارد شده ش به کم 

ۀ ترهنگیِ دشر-های اجتماعیهای ذاتیِ زبان تارسی ش مؤلّفهخصلتت کرده است. علاشه بر آن، مرسل را تقویّ

 ت.اسداری گیاشته ر معناسامانی نيز باعث رهایی ش آزادی عمل در زبان شده ش در موسيقی نثر مرسل تأثي
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 مهمقدّ -0

ست. اهای بشر بوده های هستي، یکي از دغدغهشناسيِ پدیدههای دور، زیبایيگذشتته از

ناسي شهای آثار مکتوب، یکي از دشوارترین نوع زیبایيدر این ميان، بازشتناستيِ زیبایي

آشتتکار استتت. ارستت و،  ،این دغدغه كاملاً ،های بزرگناستتت. در آثار بازمانده از تمدّ

های مناستتتبي برای اند تا روشزیادی كرده افلاطون، فارابي و اندیشتتتمندان دیتر تلاش

 آثار شناسيِ های زیبایيترین روششناختن زیبایيِ آثار هنری ارائه دهند. یکي از معروف

نظام های نظامادبي، م العة نظام ایقاعي آنهاستتتت. نارهای هنری به عنوان یکي از خرده

عيِ حاضرِ اا این نوع نار به دليل داشتنِ نظام ایق، از این قاعده مستتاني نيستند  امّاحستن

ای در این استتت. اگر هم م العهه جامعة ادبيِ ایران قرار نترفته غایب، چندان مورد توجّ

 ت. سانظر قرار داده حوزه شده، تحت تأثير نظام موسيقایيِ شعر بوده كه برونة زبان را مدّ

این نوع نترش باعث شتتتده تا آثاری چون: تاریخ بيهقي و متون صتتتوفيه به عنوان 

ر شود و م العة نار مرسل مورد غفلت واقع ستلستلة نظام ایقاعي نار فارستي تصتوّستر

در  ،شناختي است، ق عاً زیبایي زبان دارای جایتاه گردد. اگر نار مرستل از نظر موستيقيِ

بعدیِ زبان فارستي نيز نق  بسزایي داشته است. این مقاله های تکامل نظام ایقاعيِ دوره

 جوی خاستتتتاه واقعيِي و متون صتتوفيه گذاشتتته و در جستتتپا را فراتر از تاریخ بيهق

 موسيقيِ نار فارسي است.

 

 بيان مسأله -0-0

ها نظریّة نظم جرجاني را بر ستتترِ زبان ،های ادبي جهان، بار دیترآشتتتنتایي بتا مکتتب

ا د تو مکتب ادبيِ فرماليستتت موجب شتت زمان به نظریّة نظم جرجانيهم هانداخت. توجّ

رونمایي شود. یکي از دلایل جذّابيّت این  ،ابنار مرسل به عنوان آثار هنریِ جذّاز متون 

ت، توان گفه به غنای موستتيقایيِ نار مرستتل نميار، موستتيقي زبانِ آن استتت. با توجّن

ه آنها رسد كبه نظر مي .اندت دست یافتههمه موفّقيّباره به این این دوره یکنویستندگان 
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های این موستتيقي غني را ریشتته ،اند. پسبه این مهم رستتيده ،تدریج و با تلاش فراوانب

جای دیتری جُست. راستي  خاستتاه اصلي نظام ایقاعي و موسيقایيِ نار مرسل در باید 

 شود.پاسخ داده كجاست؟ در ادامة مقاله تلاش خواهد شد تا به این پرس  

 

 پيشينة تحقيق -0-2

 تجوجسن ایران اسلامي های موسيقي نار را باید در قرون طلایيِ تمدّسترسلسلة پووه 

ه.ق.( بر نق   441« )موستتتيقي كبير»كرد. آنجتا كته بزرگتاني چون: فتارابي در كتاب 

زبان با ي آن را در حوزة جّه نموده و تجلّموستتيقي در تمام شتتئونات زندگي انستتان تو

در  رالصّفا با تدبّته است. در همين دوره، اخوانرعایت تناستبِ ميان واگگان مرتب  دانست

عنوان یک بردند و موستتتيقي كلام را به موستتتيقيِ كيهتاني بته نظتام ایقتاعي جهان پي

ه قرار دادند. آنها بر این باور بودند  تا زماني كه نظتام در نظتام احستتتن مورد توجّخرده

 برد. ت نميتوار نباشد، گوش از شنيدن سخن لذّاس نسبتي استأليف بر اس

كردن ه. ق.( با م رح 901) «الاشعارمعيار»خواجه نصتيرالدّین طوستي نيز در كتاب 

وزن مجازی به موستتيقي نار پرداخت. وی بر این باور بود كه كلام موزون، دو نوع وزن 

منظور وی از وزن مجازی همان تواند داشتتته باشتتد  یکي حقيقي و دیتری مجازی. مي

الاعجاز دلائل»های قدیم بوده استتت. جرجاني در كتاب وزني استتت كه در خستترواني

ه.ق.( با رستتيدن به نظریة نظم، نظام ایقاعي را به عنوان یکي از عناصتتر  001)« القرآنفي

ن اهای موسيقایي نار را با چين  هنری واگگشتناستيِ كلام معرفي نموده و زیبایيجمال

 مرتب  دانسته است.

با ظهور مکتب ادبي فرماليست، نترش به موسيقيِ نار در جامعة ادبي ایران دگرباره 

(، بوطيقای نار Rene. wellekاحيتا گردیتد. اصتتت لاحتاتي چون: وزن هنری ولتک )

( و... باعث R.Jakobsok(، ق ب مجازی یاكوبستتتن )Tzvetan.Todorovتودورف )

 ای نمایند. ه ویوهموسيقي نار توجّنتقدان ایراني به شد تا م
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های آثار مناور را به زیبایي تشریح نموده ( ویوگي0480« )شناسيِ نارسبک»بهار در 

به موسيقي بيرونيِ كلام مناور اشاره كرده و از این طریق، كمک قابل  ،و در برخي مواقع

ر هایي دبرگ»پووهي معاصتر نموده استت. غلامحستتين یوسفي در كتاب توجّهي به نار

يقي این باور است كه موسپرداخته و بر  تاریخ بيهقي( به موسيقي نار 0409« )آغوش باد

 كلام بيهقي محصول حسن تأليف اوست. 

 هایي( معتقد است كه موسيقي زبان، یکي از مؤلّفه0481« )فن نار»خ يبي در كتاب 

ل دستتتور مفصتتّ »در كتاب ورد دهد. فرشتتيددیتر پيوند مياستتت كه نظم و نار را به یک

رو نارِ پي»( تحتت تتأثير تعریف نارهنریِ ولتتک از یتک نوع نار بتتا عنوان 0488« )امروز

ستخن گفته و از این طریق موسيقي نار را مورد توجهّ قرار داده است. براهني در « شتعر

های شتعر مناور و نار شاعرانه را ها و شتباهت( تفاوت0440« )طلا در مس»م جلد ستوّ

 آثار ادبي را تشریح كرده است. نموده و موسيقي این نوع  م رح

كني كدای بخشتتيده، شفيعيا كستي كه به م العات حوزة موستيقي نار جهت تازهامّ

های مختلفي ( موستتيقي كلام را به گروه0480« )موستتيقي شتتعر»استتت. وی در كتاب 

معنوی  موسيقيتقستيم نموده و از موستيقي بيروني، موسيقي كناری، موسيقي دروني و 

گانة موسيقي وجوه سه ( نيز از0411« )زبان شعر در نار صوفيه»است. در كتاب  نام برده

 سخن گفته است.  كریمقرآنه به زبان نار با توجّ

ند، اكدكني در حوزة موستتيقي نار تحقيق كردهپووهشتتتراني كه تحت تأثير شتتفيعي

ایقاعي نار را با معيارهای نظم تشتتریح  اند و نظاماغلب به موستتيقيِ برونة زبان پرداخته

های موزون گلستتتان پاره»اند. ابوالحستتن نجفي و احمد ستتميعي گيلاني در مقالة نموده

 اند. ( موسيقي برونة زبان سعدی را تشریح نموده0440« )سعدی

های ( به برخي از مؤلّفه0441« )متن در غياب استتتتعاره»ستتتينا جهاندیده در كتاب 

جایي اركان جمله و تأثير زبان عربي در ایجاد موستتتيقي نار توجّه جابه نحوی از جملته

« موسيقي نار در تاریخ بيهقي»ه حقيقي با مقالة ه رضتوانيان و مرضيّنموده استت. قدستيّ
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پيوند آن  موسيقي واگگان و ةبيشتر به واس اند كه موسيقي نار بيهقي ( ثابت كرده0410)

 . با سازمان كلام اوست

نتاهي به موسيقي نار در كتاب سرگذشت »حميد فرقاني در مقالة ان و سيدّمجيد پوی

( ابزارهای آفرین  موسيقي زبان را  استخراج نموده و در 0410« )حاجي بابای اصفهاني

 زاده و ليلا شامانياند. عبدالله حسنبندی كردهسته ست ح آوایي، واگگاني و نحوی دسته

آثار مناور قرن پنجم و ششم با تأكيد بر آثار احمد بررستي عنصتر موسيقي در »در مقالة 

اند كه با استتتفاده از ( آثار احمد غزالي را یک نوع شتتعر مناور تلقّي كرده0411« )غزالي

موستيقي بيروني، كناری، داخلي و موستيقي معنوی پيام خود را به صتتورت دلنشيني به 

 مخاطبان منتقل كرده است. 

ستتاز در تمهيدات نتاهي به عوامل موستتيقي»قالة فاطمه مدرستتي و مریم عرب در م

دهند كه صتتنایع بدیعي یکي از اند تا  نشتتان( تلاش كرده0411« )القضتتات همدانيعين

یک ، تمهيدات القضتات است. آنها بر این باورند كه كتابآفرینِ نار عينعوامل موستيقي

 كه هنوز به موسيقيدهد ها و مقالات فوق نشان مينوع شتعر مناور است. بررسي كتاب

 نار مرسل توجّهي نشده است. 

ای هبخشي از زیبایي ای باشد و بتواندحوزه كار تازه اميد است، مقالة حاضر در این

 موسيقایيِ نار مرسل را نشان دهد.

 

 ت تحقيق  يّضرشرت ش اهمّ -0-3

ر بيشتشود، این است كه های این حوزه برداشت ميآنچه كه از مجموعة مقالات و كتاب

این آثار، نار را با معيار موستيقي شعر عروضي تحليل كرده و از قدرت موسيقایيِ درونة 

دام از ككند، این است كه هيچاند. آنچه كه نوشتتن این مقاله را توجيه ميزبان غافل بوده

روری رو، ضاند. از اینه نکردهشتناستيِ موسيقایيِ نار مرسل توجّيپووهشتتران به زیبای



 01 ۀ، شمار0411پایيز ، دشمبيست ش  سال ،نامهکاش تصلنامة علمی  44

 

ورد تری مشتناستي موستيقي نار زبان فارستي به شکل دقيقخاستتتاه و جمال استت تا

 بررسي قرار گيرد.

 

 بحث اصلی -2

ای است نظامند كه از درون نار مرستل به عنوان یکي از انواع هنری زبان فارستي، شبکه

آن صتدای موزون ف رت انسان ایراني و آهن  هماهنِ  طبيعت در قالب موسيقي زبان 

رستتد. این كلام موستتيقایي با آهن  بستتيار رقيق از نق ة صتتفر زبان آغاز به گوش مي

به  ،شناسگردد و به  قول حقترین درجة هنری خود نایل ميتدریج تا عاليشتود و بمي

های جهان واقعي و اصول زباني ها و معلولتات با گذر از جبر علّادبيّ»رسد. رهایي مي

: 0484شتتتناس،)حق« رهدو دیتری عالم زباني مي از قيد هر دو عالم، یکي عالم واقعي

   رساند.ات به رهایي مي( و انسان را از طریق ادبي00ّ

در نار مرستل این نوع رهایي برخاسته از طبيعت زندگي و زبان است. هرچند زبان 

های ا از لحاظ هنری دارای آزادیآن دوره از نظر ستتتاختتاری بستتتيتار محدود بوده، ام ّ

( در این دوره Hemingway nestrE) استتت. به قول ارنستتت همينتوی فراواني بوده

   .(0410 :091، (Eagleton))ایتلتون « هر اثر، خود یک سبک ادبي است»

های دورة نار مرستتل هنوز درگير شتتناخت این رهایي به این دليل بوده كه انستتان

ت شتترح جوهرِ انستتاني خوی  را پيدا را هنوز ظرفيّاند. زیطبيعتِ پيرامون خوی  بوده

در ذات آدمي، طبيعتتت اطراف خود را  ، بتته جتتای كنتتدوكتتاوروبودنتتد. از ایننکرده 

بردند كه هنوز به قوانين از زباني بهره مي ،كتاویدند. برای شتتتناخت پيرامون خوی مي

ر اهای نبود. این درستت همان چيزی استتت كه به نوشتهزباني و آیين نتارش درنيامده 

بخشتتيد. ع و خوشتتایندی برخاستتته از آزادی و رهایي ميمرستتل حالت گوناگوني، تنوّ

های فردی، دموكراستتتي زبان را به ارم ان آورده و دموكراستتتيِ زبان به و رهایي آزادی
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به زیباترین و رصتتتت داده تا نویستتتندگان نار مرستتتل های گوناگون فها و آهن لحن

 دهند.  ترین شکل، هنرِ خود را نشانساده

آن دستته از آثاری كه ف رت موستيقایي انسان و طبيعت را نمایندگي  ،در نارمرستل

يّان جابربن ح»تر و با ف رت آدمي ستتازگارتر استتت. كنند موستتيقي زبانشتتان طبيعيمي

فاق نيستتت، بلکه جوشتتشتتي از وجود استتت و این، پيوند معتقد استتت كه زبان فرزند اتّ

كند  پيوندی كه به پيوند و طبيعت جستتتم ایجاد مي جوهریِ عميقي ميتان طبيعت زبان

زبان نار مرسل به  ،(. بنابراین001:0488)آدونيس، « ها و سيم ساز شبيه استميان آهن 

ای آهن  كلام  را با ي به خود گرفته و هر نویستتندهمقتضتتای حال، موستتيقي خاصتتّ 

ت. اگر از این بُعد ذهنيّت خود، عاطفه و افکار حاكم بر زمانة خوی  هماهن  كرده استت

 شوند:به موسيقي نار مرسل نتاه كنيم، نویسندگان به دو گروه تقسيم مي

های دورة اول نار فارستتتي هستتتتند و به الف( گروهي كه وابستتتته به دربار دولت

اند. تاریخ بلعمي، مقدمه شتتاهنامة ستتفارش حاكمان زمان خود، آثارشتتان را خلق كرده

 این دسته هستند. های شاخصابومنصوری از نمونه

م، نویسندگاني هستند كه در كنار مردم بوده و موسيقي نارشان از روح ب( گروه دوّ

حاكم بر تودة مردم نشتتأت گرفته استتت. آثاری چون: تاریخ ستتيستتتان )قستتمت اوّل(، 

 سفرنامة ناصر خسرو و ... به این گروه تعلّق دارند. 

ان تحت تأثير دربار شتتکل گرفته، های دستتتة اولّ، موستتيقي زبكه در كتاب از آنجا

ي، خردگرایي تفکّر معتزله، روح آمرانه، موستيقي پر طنين، روح حماستي حاكمان سامان

گرای  به استتاطيرِ ایران باستتتان، آهن   خواری،شتتادی ، نهضتتت شتتعویيّه،يیاگرایران

 شود. های پر صلابت مکّي و... در نار آنها دیده ميآیه

گرای مردم دوران نارمرسل كه هنوز زخم هجوم م ول و عتم، روح طبيدر دستة دوّ

اند، موسيقي نار را با ف رت استيلای كامل اعراب را بر تن جامعة خوی  احساس نکرده

های اساطيری و خواری و روح حماسي پهلوانان قصهاست. شادیانساني هماهن  كرده 
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 ، تبلي ات وهای ضد عربيقيامعيّاران بومي و محلي، آزاد اندیشتيِ اندیشتمندان مردمي، 

ای ههای باستان و... به كتابهای بازمانده از دورههایي چون: اسماعيليّه، ترانهارشاد فرقه

 است.  این نویسندگان لحني قاطع، برّنده، شاد و حماسي بخشيده

ر ات ذكهای تاریخي این دوره و نيز كُتُب تاریخ ادبيّهتا در اغلتب كتتاباین ویوگي

 های دیتری هستنداست. علاوه بر عوامل فرهنتي، سياسي و اجتماعيِ فوق، مؤلّفهشده 

اند. در ادامه، نق  هر كدام از كه موستتيقي نار مرستتل را از درونة زبان فربه و غني كرده

 گيرد.  آفرین، مورد بررسي قرار ميهای موسيقياین مؤلّفه

 

 ثر مرسلتأثير شعر هجایی دشرۀ باستان بر موسيقی ن -2-0

رود، به كه گمان نمي ای بر زبان مردم ایران جاری بودهشتتتعر و كلام آهنتين بته گونته

شعر هجایي با ورود وزن عروضي از بين  رود،رو احتمال ميباره از بين برود. از اینیک

نرفته باشتتد  بلکه به دلایل متعدّد مهجور مانده و به درون نار مرستتل رفته استتت. این 

ل فة مهم، موسيقي نار مرسنار مرستل شده تا به عنوان یک مؤلّشتدن انتقال، موجب فربه

 را غنا بخشد. 

لي معتقد استتت  درز بهزاد فرّخ پيروز، نامه، داروی خرستتندی، انكه جاماستتبتفضتتّ

اند هایي مانند آنها در قالب شتتعر سروده شدهاندرز بزرگمهر، درخت آستوریک و كتاب

محتمل این استتتت كه این متون »اند. كته با ظهور فارستتتي دری به درون متون نار رفته

: 0449)تفضّلي،« است. زبان شعری آنها از این جهت استكنوني نار، در اصل شعر بوده

علاوه بر آن، منابع دیتری چون: الفهرستتتت، المعاني ابوهلال عستتتکری، اللهّو  .(040

اند كه شتتتباهت زیادی به هایي از اشتتتعار قبل از استتتلام را آوردهوالملاهي و ... بخ 

 های برجستة متون نار مرسل دارند. ق عه

ر اكند كه شعر هجایي در موسيقي نار مرسل اثرگذمقایستة آنها با نارمرسل ثابت مي

شتود تا ساختار اشعار هجایيِ منسوب به قبل از اسلام با استت. در ادامه تلاش ميبوده 
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ثيرپذیریِ این نوع نار از شتتعر هجایي مشخص تأهای نار مرستل مقایسته گردد تا كتاب

 گردد. 

  

 صنعت متتابع در موسيقی نثر مرسل نقش -2-0-0

باستتان به نار مرستتل منتقل شتتده، صنعت آفرین كه از دورة های موستيقيفهیکي از مؤلّ

كه  يزد و هر لفظيدیتر خمتتابع شتعری را گویند كه در آن سخن از یک»متتابع استت. 

 .(040: 0441)صادقيان،  «باشدرند كه با آن پيوند داشتته ت آن چيزی بياوآورند، به تبعيّ

ها يا بررستند  امّ دانساین تعریف بيانتر آن استت كه قدما این صتنعت را از آنِ شعر مي

دهند كه این آرایة ادبي از شتتعر هجایي به نار منتقل شتتده و باعث زیبایي و نشتتان مي

 است. موسيقایيِ نار مرسل شده 

ایجاد انواع توازن، از طریق قرارگرفتن كلمات مشابه در جملة این صتنعت علاوه بر 

 شود. های بعدی، باعث آهن  خاصي ميل و تکرار آنها درجملهاوّ

ر ب تخت ین/ زرّ تختِبر  گاه بر آرید/   اهشتتتاهم بر گ»ل از متون كهن: نمونة اوّ

 (1/080: 0480)خسرواني، به نقل از بهار،«. در نو كردِ شاه بزم بر آرید/ بزم 

 كمانان بازوش. همه بازو ندلشاباشد. همه  دل همه تنشان»نمونة دوم از نوروزنامه: 

 (04تا: )خيام، بي« ان دل دشمنتيرشو همه تير  كمانشانو همه 

فرس استتدی از قول خستترواني، شتتاعر  نمونة اولّ از متون كهن استتت كه در ل ت

معاصتر سامانيان، ذكر شده و با ت ييرات جزئي به فارسي دری تبدیل شده است. صنعت 

ه م از نوروزنامه است كاست. نمونة دوّ متتابع موجب زیبایي و موستيقایي این متن شده 

ری تم از صنعت متتابع به شکل تکامل یافتهاست. در متن دوّ به نار مرستل نوشتته شتده

 ،های باستان منتقل شده  ثانياً صتنعت متتابع از زبان ،لاًدهد اوّو نشتان مي استتفاده شتده

 است.داری موسيقایي گشتهان از طریق این صنعت به شکل معنازب
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 های مشابهنشينی نقشنحوی با هم توازن-2-0-2

های نحوی است. توازن ترین عنصتر اثرگذار در حوزة موستيقيِ نار مرستل، توازنعميق

هاستت كه با تعدادی از عناصر با نحوی در حقيقت نوعي تکرار ویوه در ستاختار جمله

آید. این صنعت های متفاوت به وجود ميهای مشابه و تعدادی اركان جمله با نق نق 

كه نویستتتنده چندین جمله را طبق یک فرمول خلق كند و توازن شتتتود وقتي زیباتر مي

 حاضرِ غایبي در متن ایجاد نماید تا موسيقي نار را تقویت كند. 

سازی، های متنوّع جمله، نویسنده برای برجستهدر نار به دليل گسترده بودن ساخت

گاني و نحوی گانة آوایي، واگهای ستتتهتواند از توازنزدایي و ادبيّت كلام ميآشتتتنتایي

استتفاده نماید  امّا به دليل ارزش ادبي والای توازن نحوی، نویستتندگان نار مرسل به آن 

د. ادبيّت در نار مرسل باش اند. این نکته شاید یکي از رازهای مهمّتمایل بيشتتری داشتته

رار تک»موسيقي معنوی زبان است.  های مشتابه دستوری، یکي از عوامل مهمّتکرار نق 

ه و كه برجستنحوی، ترفندی استت كه علمای بدیع بدان توجّه نداشتتند. حال آن التوی

   .(04: 0484)وحيدیان كاميار، « زیباست

فات، الصّ ونشتتر، تنسيقهایي مانند: ترصتتيع، لفّ شتود تا آرایهتکرار نحوی باعث مي

را زیبا  هم برونة زبان ،زمانهتایي از قلتب و عکس، موازنته و... ایجاد گردد تا همگونته

نماید و هم درونة زبان را غني كند. گلستان سعدی نمونة اعلای تکرارهای نحوی مشابه 

دهد كه بخ  مهمّي از این شترد نحوی از دورة های كهن نشان مياست. بررسي كتاب

 باستان به نار مرسل منتقل شده است. 

 نيوشتتتيتار مرد دشُ آگاهپرستتتيتار، مردِ بيراه مبویيد، و »های پهلوی: ای از متننمونه

 «.مبویيد، و همپرسة مرد فریفتار مبویيد

از مرد گمراه و نادرست چيزی نپرسيد. و از مرد دگ آگاه و كج فکر چيزی »ترجمه: 

 .(0/009:  0480)بهار،« نشنوید. و با مرد فریبنده معاشرت نکنيد
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و موجب  تکرار شده ،ستان و گاه بستيار شبيه هم در سه مرحلهستاختار نحویِ هم

ر متون نار مرسل هم دیده است. این ویوگي نحوی دتوازن نحوی و موسيقي زباني شده

 شود.مي

 :نة اولّ از متون كهننمو

 فعل( مفعول/ حرف/ مسنداليه/ فعل/ به درد/ كسي/ است /كه/ خرد/ ندارد. )مسند/

 ل(فعل/ حرف/ مفعول/ فع مسنداليه/ زن/ ندارد. )مسند/ كه/ است/ رنجور/ كسي/

 عل(ف فعل/ حرف/ مفعول/ ندارد. )مسند/ مسنداليه/ فرزند/ كه/ است/ كسي/ نام/بي

: 0480های پهلوی به نقل از بهار،)متن«. ندارد خواسته/ كه/ است/ كستي/ دش ارج/

 ( )مسند/ مسنداليه/ فعل/حرف/مفعول/ فعل(0/008

عيناً یا بسيار های پي در پي، یک ساختار نحوی شتود، در جملهچنانکه ملاحظه مي

مشتتابه تکرار شتتده و موجب فراهم شتتدن یک نوع توازن در ستتاختار كلّي متن گردیده 

ریبي از تشابه ض( در هر التوی متوازن باید Jakobsokبر اساس گفتة یاكوبسن)»است. 

 .(0/094: 0411)صفوی،  «ته باشد، تا ارزش ادبي پيدا كندو ضتریبي از تباین وجود داش

ت كنتد. این نکتة بلاغي در متن كهن بالا كاملاً موستتتيقي كلام را تقویّتو از این طریق، 

 مشهود است. 

گردد تا این ذكر ميها، در كنار ستتتایر نمونهیک نمونه از نار مرستتتل  ، بي  ازحال

 تر گردد.مقایسه و تأثيرپذیری ملموس

 نمونة اولّ از متون نار مرسل: 

 حقيقت. )مستند/روی افتعال/ دارد/ بياستت/ كه/ دوستتي/ به/  نادان مردمان/ اوی/

 قيد( مفعول/ حرف/ متمم/ فعل/ حرف/ فعل/ مسنداليه/

 )حرف/ مفعول/ متمم/ حرف/ فعل( دیدی/ را/ كند.و/ پرست  یزدان/ چشم 

 فعل( )حرف/ مفعول/ حرف/ متمم/ و/ دوستي با زنان/ به/ درشتي/ جوید. 
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 ( )حرف/019: 0499یخ ستتيستتتان، )تار«. و/ منفعت خوی / به/ آزار مردم/ جوید  

 مفعول/ حرف/ متمم/ فعل(

« هر کِ رود، خُر د و هرکِ خستتتبتد، ختاف ویند»م از زبتان بتاستتتتتان: نمونتة دوّ

 .(101: 0449)تفضّلي،

 .(011: 0401نامه، )قابوس «بباید چميد ار بخواهي چرید»ل: م از نار مرسنمونة دوّ

دوشمن پت دوشمن چي دانا كان گو پت ایستيت كو »م از دورة باستتان: نمونة ستوّ

چه، دانایان «: اهچ ادان مرت هچ كونشتتتن خوی  او ی  رستتتيتآن ني تو بان كرتن 

اند كه دشتتمن به دشتتمن آن نتوان كردن كه مرد نادان از كن  خوی  به  رستتد گفته

 .(4: 0411)كارنامه اردشير بابکان، 

 

 ت موسيقی زبان در تقویّ« تکرار»نقش  -2-0-3

دگان های خود به تبعيّت از نویسننویستندگان نار مرستل برای ادبيّت بخشتيدن به كتاب

كه  دهداند. آثار باز مانده از ایران باستتتان نشتتان ميبرده كهن از آرایة تکرار بستتيار بهره

و به مرور زمان به تکامل  ه بودهآفرین مورد توجّان یتک عنصتتتر بلاغتتتکرار بته عنو

 تکرار ركن اصلي»است. ستيده و در نار مرستل موجب زیبایي و موستيقایيِ زبان شدهر

تکرار در نار مرسل به سه حالت  .(40: 0411)مدرسي و عرب،« موستيقي دروني استت

 آمده و باعث غنای موسيقي زبان شده است: 

 ها تکرار واگه -الف

 تکرار جمله -ب 

 تکرار حروف و وندها -ج

 نالف( تکرار شا،گا

شتتناستتي دارند. تکرار رنتي در زیبایيل واگگان با تکرارهای خود نق  پردر نار مرستت

خورد، اماّ تکرار افعال بستتامد های مختلف در این متون به چشتتم ميواگگان به صتتورت



 00 خاستگاه موسيقی زبان در متون نثر مرسل

 

 

 

بيشتری دارد. بخشي از این تکرارها به ویوگي زبان فارسي مربوط است. زبان فارسي به 

های رب ي، به نویستندگان فرصت داده تا از آرایة تکرار فعلدليل داشتتن افعال معين و 

ت در زبان فارسي وجود دارد كه در عربي نيست یک خصوصيّ»بيشتترین بهره را ببرند. 

   .(044:0410كدكني، )شفيعي« و آن عبارت است از وجود افعال رب ي

د با هنرمندی انگيری از این ویوگي زبان فارسي توانستهنویسندگان نار مرسل با بهره

 كنند و آن را به صنعت ادبي زیبایي مال: جناس تبدیل كنند.جلوگيریمخلّ از تکرار 

 شدي... ابراهيم بر آن كوه بر همشد، سوی ابراهيم شد ابليس[ چون از پستر نوميد»]

ت زبان فارسي استفاده كرده و نویستنده از این خاصيّ .(94:0484)بلعمي، « شتدتا مانده 

علاوه  و آن را به آرایة جناس تبدیل كند را در معاني مختلفي به كار برده تا« شتتد»فعل 

عال های زیر تأثير موستتيقایي افت نماید. نمونهبر ایجاد ادبيّت، موستتيقي زبان را هم تقویّ

 دهد. رب ي را به خوبي نشان مي

چ ه ایم چي سوذ، ایم چي زیان. ایم كي دوست، ایم كي دشمن... و»نمونة باستاني: 

كي نيو  كيه، هچ كي وتيه و هچ كي روشنيه و هچ كي تاریکيه و هچ كي هو بودیه و هچ 

 «كي گندكيه. و هچ كي داذیه و هچ كي اداذیه و هچ كي اپ خُشایِشن و هچ كي ا نامرُچشن

نيکویي از  ستود من چه و زیان من چه؟ دوستت من كه، دشمن من كه؟...»ترجمه: 

بویي از كه و گندگي از روشتتتني و از كي تاریکي؟ و خوشكته و بدی از كه؟ و از كي 

بخشي )« كه؟ و عدالت از كي، بيداد از كيست؟ بخشای  از كه و ناآمرزیدگي از كيست؟

 (0/000 :0480از اندرز فرجودكيشان به نقل از بهار،

گسار سود این نامه هر كسي را هست و رام  جهان است و انده»نمونة نار مرسل: 

   .(404: 0401)شاهنامة ابومنصوری، « است و چارة درماندگان استاندهتنان 

ها خوش نشتستته و موسيقي زبان را ارتقا  كه تکرار در متون كهن در جمله از آنجا

های خلّاق را بر آن داشتته تا از این خصلت افعال رب ي در كلمات دیتر داده، نویستنده

 ت: چه بُو د؟ ش لي رسيد؟ گفتم: ش لي وچون مرا بدان حال بدید، گف»نيز استفاده كنند. 
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یکي چشمه آب دیدم كه هرگز ندیده بودم. گفت : از این بخور. بخوردم. « ... چه ش لي!

و واگة « گفت»تکرار فعل  .(94: 0499)تاریخ ستتيستتتان،« گفت: نيز بخور. نيز بخوردم

ریخ سيستان زبان را از حالت روایي به حالت نمایشتي و زنده در آورده و به تا« شت ل»

 پویایي و تحرکّ بيشتری بخشيده است. 

 ب( تکرار  رشو، شندها ش شا،گان

گيرد و هم در اش هم در حوزة ادبي قرار ميتکرار ونتدهتا بته دليتل كاركرد دو وجهي

حوزة زباني. در این بخ  به كاركرد تکرار حروف و وندها كه گاهي با برخي از واگگان 

شتتود. بخشتتي از این ای موستتيقي شتتده، پرداخته ميجناس ایجاد كرده و موجب ارتق

 تأثير متون كهن بوده است. تکرارها تحت

اش بوی ایذون چون بوی بوتر  چهها یاستتمن خوشاز ستتپرغم»نمونة متون كهن: 

ستتپرغم بوی، ایذون چون بوی شتتهر یاران. گيتين  بوی، ایذون  خدایان ماند. خستترو

ون بوی گشني. خيری سرخ بوی، ایذون چون چون بوی خنياک. نرگيس بوی، ایذون چ

بوی دوستتتان. خيری زرد بوی، ایذون چون بوی زن آزادِ ناروستتپي. كاپور بوی، ایذون 

)رستتالة ریذک و « چون بوی دستتتوری. ستتمن ستتپيد بوی، ایذون چون بوی فرزندان...

 .(0/009: 0480خسرو كواتان به نقل از بهار،

ا اميرتان را بتویيد ت رسيد... فرازستپاه »ر مرستل: ای ازتکرار وندها در متون نانمونه

)بلعمي به « آورد فرازصتومعه شتد و ستپاه را گرد صومعه اندر  فرازِز آید. امير فراایدر 

. داشتبازآن پسر كه برادر یوسف بود، به یادگار » .(41-40: صص1،ج0480نقل از بهار،

آوردند. برادر را به حکم شتتریعت ابراهيم بازایشتتان داده بود،  بازِآن درم را كه یوستتف 

: 0484، )بلعمي« گيریبازرفت... یوستتف را خواه  كردند و گفتند: اگر تو این را بازگ

100). 
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 ج( تکرار جمله

ها را در متون كهن پارستتي را زینت بخشتتيده، آميزش علم معاني، آنچه كه تکرار جمله

 ت نموده و هم با بدیع به موسيقيا تقویّ بيان و بدیع است كه هم موسيقيِ درونيِ زبان ر

ز هنری دیتری ني است. تکرار جمله در متون كهن خصلتبيروني زبان قدرت بخشتيده

دارد  اغلب آنها با صتتنعت پرستت  و پاستتخ و حستتن تعليل و مذهب كلامي، آوردن 

 اند كه همة اینگره خورده ظير و...النّجمع و تقستتتيم، مراعاتهای پي در پي، صتتتفت

ي یافته و نق  بستتزایي در موستتيقایي كردن زبان های هنری در نار مرستتل تجلّبیوگيو

 است. ایجاد نموده

هماک زوهر: این  هماک زوهر بُو د هماک زوهر: اورمزد خدای...»نمونة متون كهن: 

هماک زوهر: اتورفرن بغ و اتور  هپت امشتتاستتپنت. هماک زوهر: این هفت و هشتتت...

هماک زوهر: متری فراخو گویه اوت و سروش پاک و  مترو... گشتنس  و آتور بورگین

هماک زوهر: شاهان شاه مرتان  هماک مينوی... هماک زوهر: رشتن راستتک و ورهرام...

هماک زوهر:  وگرک فرمانار... هماک زوهر: پهلوم. هماک زوهر: پستر و واسپوهر شاه...

نيمروز سپاهيت. هماک  خراستان سپاهيت. هماک زوهر: خوبران سپاهيت. هماک زوهر:

 هواریت. متویتان هنتدرگیت. هماک زوهر: زوهر: دات وری دات وران. همتاک زوهر:

 .«مس وویه كه ی ز تان پذاین... درون یاپ. هماک زوهر: هماک زوهر:

ترجمه: همة قوّت و حول است از آن اورمزد خدای. همة قوّت و حول است از این 

ت از این هفت بهشت. همة قوّت و حول است هفت امشاسپندان. همة قوّت و حول اس

مهر و دیتر آذران. همة قوّت و حول است از آنِ آذر فرنبغ و آذر گشتنس  و آذر برزین

ن آراستتته و بهرام دلير. همة قوّت و حول  از آن مهر فراخ ميدان و ستتروش پاک ورشتت 

ترین مردان. است از آنِ همة مينویان بزرگ. همة قوّت و حول است از آن شاهان شاه به

همة قوّت و حول استتتت از آن پستتتر و وليعهد شتتتاه. همة قوّت و حول استتتت از آن 

وزیر. همة قوّت و حول است از آن سپاهبد خراسان. همة قوّت و حول است از نخستت
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آن ستپاهبد خوربران. همة قوّت و حول استت از آن سپاهبد نيمروز. همة قوّت و حول 

ت و حول است از آن م ان. همة قوّت و حول است القضات. همة قوّاستت از آن قاضي

حول استتتت از آن گو. همة قوّت و از آن هزاربد. همة قوّت و حول استتتت از آن غيب

 .(0/001: 0480)رسالة سور آفرین به نقل از بهار،..« بزرگ و نيک یزدان.

گفت: به مظالم بودی؟ گفتا: بودم  گفت: هيچ كس از امير آب »نمونتة نار مرستتتل: 

 : به پای جوب عمّارگذشتتتي؟ گفتا: گذشتتتم،. گفتالحمدللهنه  گفت:  له كرد؟ گفت:گ

فتا: گ لله. گفتا: به منارة كهن بودی؟الحمد: نه  گفت: گفتت: كودكتان بودنتد آنجا؟ گفت

: 0499، تاریخ سيستان.«).. للّهلحمدگفت: نه  گفت: ا بودم، گفت: روستائيان بودند آنجا؟

199) 

 

 شناسی موسيقاییِ لفّ ش نشر در تارسی باستان ش نثر مرسلجمال -2-0-4

هيچ توضتتيحي ذكر نمایند و لفّ و نشتتر آن استتت كه ابتدا چند چيز را بي ،در علم بدیع

 یکي از عوامل زیبایي لفّمدّنظر نویسنده است، تشریح كنند. كه آنتاه آن را در مستيری 

ود و شباعث ایجاد توازن نحوی ميكه های مشابه دستوری است ق نشيني نو نشر، هم

كند گردد و ثابت ميافزاید. كشتتف این نکته، موجب التذاذ ادبي ميبر موستتيقي متن مي

مکاشفه »ساز نار مرسل است. آفرین و موسيقيهای زیبایيكه لفّ و نشتر یکي از صنعت

به این سخن از راست و دروغ، » .(9: 0414)كروچه،« و شتهود، عين درک زیبایي استت

زن استتتت و غلام استتتت، این زن دروغ. اگر این پيراهن از پس دریدهپيراهن پدید آید

« گویزن استتت و زن راستتتاستتت، این غلام دروغگوی، و اگر از پي  دریدهراستتت

   .(010: 0484)بلعمي، 

 و با پيراهن مرتب  داشته ،نویستنده در بخ  اولّ، سخن راست و دروغ را در لفّافه

كلامي آن را تشتتتریح نموده، امّا علاوه بر با استتتتفاده از شتتتترد مذهبدر بخ  دومّ 

نشتتتيني واگگان كلامي، آنچه كه موجب زیبایي لفّ و نشتتتر شتتتده، تركيب و هممذهب
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 گوی برزن و راستراست و دروغ، پس و پي ، تضاد معنایي غلام و زن، دروغ»متضاد 

 نشتتيني ولفّ و نشتتر متن به هماستتت. عامل زیبایي دیتر زیبایي لفّ و نشتتر افزوده 

مربوط استت كه ستبب توازن آوایي دلنشتيني شده « پيراهن، پدید آید و پس»مجاورت 

 رسد. به اوج مي« زن و زندروغ»نشيني است. این توازن آوایي در هم

انتيز تکرار استتت كه از مجاورت واگگان: شتتناستتي در بلاغت دلنکتة ستتوم زیبایي

آید. راب ة به دست مي« زن و...پيراهن، این، زن، دریده، استت، غلام، راستتتوی، دروغ»

شتتود و ایجاد شتتده، از طریق مجاورت و تركيب درک مي« زن»جناستتي كه بين دو واگة 

رده، به كو نشتتر را برجستتتهفّ ری كه لنماید. اماّ زیباترین عنصتتو نشتتر را زیباتر ميلفّ 

های نقشي چنان هماهن  و منظّم گردد. تشابه و تباینتوازن نحوی موجود در متن برمي

يقي ت موسو سبب تقویّ  بان را از زیبایي خود سترشتار كردهاند كه درونة زتركيب شتده

 نار شده است. 

اگر این پيراهن از پس »ت. نواز اسهای بسيار دلستازیهای زیر، این قرینهدر جمله

زن استت و غلام راستتوی. و اگر از پي  دریده است، این دریده استت، این زن، دروغ

 ها به قرار زیر است: در قسمت اولّ آرای  نق «. زن است و زن راستتویغغلام درو

/ مسنداليه // مستند / فعل مستنداليهحرف شترط/ نهاد / حرف اضتافه/ متمم/ فعل /

 مسند/ 

 ر قسمت دوّم به شکل زیر آمده است: د

متّمم/ فعل/ مسنداليه/ مسند/  /حرف اضافه /حرف شترط/ نهاد محذوف رب /حرف

 / مسند/ فعل/ مسنداليه

های ها و نق كه حرف های مشتابه موجب ایجاد موسيقي دروني خاصّي شدهنق 

دچار شتتدن نق  كلمات در دو بخ ، باعث شتتده این ریتم و آهن  محذوف و عوض

 باعث شده تا آرایة عکس« زن و غلام»تکرار یکنواخت نشود. ت ييرات نقشي در واگگان 

ری و نشر صنایع ادبيِ دیتتر گردد. علاوه بر لفّ ونشر عميقبه وجود آید و زیبایي لفّ 
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 . آنچهاستشناسي و موسيقي نار كمک كرده مانند: جمع، تقستيم، تضاد، تکرار به جمال

ه بيشتری قرار داده، انتقال آن از متون باستان ر كتب نار مرسل مورد توجّنعت را داین ص

رد ای حضور داجستهو نشر به شکل بر بر جای مانده از دورة باستان، لفّاست. در آثار 

 است.و موجب هنری شدن زبان شده 

و گفت كه بر توانتری و درویوشتتي و پادشتتاهي رستتيدم  اندر »نمونة متون كهن: 

راد وگزیدار ده ، و اندر دریوشي توخشا و پيمانيک، و اندر پادشاهي آزرمين  توانتری

 .(0/000: 0480های پهلوی به نقل از بهار،)متن« ا ز تار بودم

 

   تأثير زبان قرآن بر موسيقی نثر مرسل -2-2

كریم به همّت جرجاني م رح گردید، انقلاب بنيادی قرآن از زماني كه بوطيقای نوشتتتار

این خصوصيّات قرآن چه بود كه »نوردید. اذهان نویسندگان عرب و عجم را در نتارشي

معتانتدان را مقهور جمتال خود كرد؟ جواب گویيم: این مزایایي بود در نظم قرآن كه بر 

ها بود كه قرآن را در آنها آشتتکار گردید. خصتتایصتتي بود در ستتياق الفاظ قرآن... این

  .(40: 0499)جرجاني،  «كردفي ميرز فصاحت و بلاغت معرّترین معالي

ة نظم، توجّه به رازهای هنریِ زبان قرآن، موستتيقي و ستتاختار گونه بود كه نظریّاین

آهنتين آیات، موستيقي حروف و ن مة واگگان، نق  فواصتل در موسيقي زبان، بلاغت 

ا به هد تا نترششتتكنندة نوعي از موستتيقي كائنات بود، باعث ستتکوت قرآن كه تداعي

از شعر، شرای ي فراهم شد  موسيقي زبان دگرگون شود. به دليل دور بودن ساحت قرآن

ا زبان هستتتي آنان از درون ب»تا نویستتندگان از زبان موستتيقيایي قرآن بيشتتتر بهره ببرند. 

« ستتتي آنان شدشتان با زبان متحّول شتد و قرآن همه وجود و هدگرگون شتد و زندگي

 (.09:0488)آدونيس، 

 روح استتت. آنچهكریم وام گرفته رآنستتي بخشتتي از موستتيقي خود را از قزبان فار

زبان نار مرستتل را از موستتيقي خود لبریز كرده، آهن  خاصتتي استتت كه در زبان قرآن 
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كه  ردهكریم شناسایي ككدكني سه نوع ایقاع و ریتم را در قرآناستت. شتفيعيي یافتهلّتج

تون غير قرآني به ستتجع معروف استتت. عبارتند از: موستتيقي فواصتتل  همان كه در م

ي یافته و ها كه در خانوادة جناس تجلّ ها و مصوّتموستيقي اصوات و هماهنتي صامت

ترین درجة موسيقایي قرآن است كه جانشين نظام ایقاعي عروض موسيقي ترتيل كه مهم

نار خواجه عبدالله انصاری  این پووهنده .(419:0411كدكني، )شتفيعي «رودبه شتمار مي

ز اثر رو وهای موسيقي نوع اولّ معرفي كرده سجع است، از نمونه ةرا كه ستخت دلبستت

ا ماال القضات رآورده و برای موسيقي ترتيل نيز آثار عينم بهان را در موستيقي دستة دوّ

 زده است. 

قرآن وجود های دیتری نيز در متن ها و آهن رستتتد كه انواع موستتتيقيبه نظر مي

 يهماهنتي دارای یک نوع های مکّبه عنوان نمونه، ساختار موسيقایي سوره  داشته باشد

ای هتر سورهگيرد و نيز موسيقي ملایمها نشأت ميي استت كه از روح معنایي آیهخاصتّ 

اسي در كتاب آنهاستت. عبّ ها و مفاهيم موجود درمدني برگرفته از ستاختار كلّي ستوره

، ها كه ذكر شتتدتأكيد كرده كه علاوه بر این نوع موستتيقي ،«آفاق نتارش قرآني ومتن »

نوعي موستيقي كنعانيِ كهني در قرآن وجود دارد كه به موسيقي كائنات معروف است و 

 را به عنوان نمونة این نوع موسيقي معرفي كرده است.  )الجِنّ( سورة هفتاد و دو

زده دهند، از آن شتفتقرآن گوش مي در سورة جنّ وقتي گروهي از جنّيان به آوای

روند. ها ميبرای یافتن خبر به آسمان .(0: 41كریم،)قرآن« ع ج باً قُرْآناً س مِعْنا إنِ َّا»شوند. مي

كنندة صتتداهای یابد و تداعيدر این ستتوره آهن  آیات با صتتدای كشتتيدة الف پایان مي

« آ»ز طرفي نيز صدای كشيدة زده شتده بودند. اآستماني استت كه جنّيان از آن شتتفت

 همراه است. « آ»گر اسم صوت تعجّب است كه اغلب با تداعي

شتود كه موستيقي زبان قرآن به تناستتب كریم چنين دریافت مياز فضتای كلي قرآن

كند. حال باید دید، موستتيقي قرآن در نار مرستتل چه شتترای  و مقتضتتای حال فرق مي

كه بخ  عمدة این تأثير در درونة زبان نار مرسل رسد تأثيری گذاشته است؟ به نظر مي
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روح این نوع نارها با مقتضتتتای حال و به تناستتتب م الب آن  ،تجلي یافته استتتت. گاه

ترین نوع موستيقيِ زبان است كه به دليل درآميختن شتود. این موستيقي غنيآهنتين مي

ود. شاحساس ميروح قرآن و جامعة ایراني در برخي كتب نار مرستل بي  از آثار دیتر 

عا كرد كه نق  موسيقيِ ترتيل قرآن بر نار توان ادّای استت كه مياین اثرگذاری به گونه

 تر از شعر فارسي است. مرسل حتّي پر رن 

رستد ترتيل به دو شکل در زبان فارسي وارد شده و اثرات كاملًا متفاوتي به نظر مي

با  گرفتن ترتيلرد شعر شده و با نادیدهاست. در حالت اولّ، زبان قرآن وابر آن گذاشتته 

بنابراین  .است. در این حالت، وزن بر آهن  ترتيل غلبه كردهوزن عروضتي ت بيق یافته 

وارد  م، موسيقي ترتيلتری داشته است. در حالت دوّ آهن  ترتيل در شتعر تأثير س حي

د استتتفاده های تلميح، اقتباس وتضتتمين مورنار دورة اولّ فارستتي شتتده و به صتتورت

 است. قرارگرفته 

برده شتتده، نویستتنده از روی خودآگاهي و یا ها بهرهدر نارهایي كه از این صتتنعت

ي نيز های فارستأثير آهن  و موستيقيِ ترتيل قرارگرفته و در خلق جملهناخودآگاه تحت

ای ونهبه گ ،مانند نسفي ،بعضتي از مترجمان»استت. از نظم و آهن  ترتيل تبعيّت نموده 

 خوانيم، فضتتایي برایاند كه وقتي ترجمة آنها را ميغریزی به نظام ایقاعي دستتت یافته

در این حالت،  .(410: 0411كدكني،)شتتتفيعي «كردتوان احستتتاسترتيل ترجمه نيز مي

تيل رو تأثير آهن  ترشود. از اینآهن  ترتيل قرآني بر موستيقيِ زبان فارستي غالب مي

 تواند باشد. ز شعر ميتر ادر نار بسيار عميق

ی های دورة باستان، دارانار مرسل علاوه بر موسيقي برخاسته از زبان ،اساساین  بر

ند. كخيزد و درونة زبان را موسيقایي ميميي است كه از آهن  ترتيل برموستيقي خاصتّ 

ي است كه به برخي از آنها اشاره شد. در ات زباني خاصّاین نوع موستيقي دارای مختصّ

شود كه هركدام به نوبة خود در ایجاد موسيقيِ نار های دیتری اشتاره ميادامه به ویوگي

 ي دارند.مرسل نق  مهمّ
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 گردانی نحوبلاغت موسيقایی جای -2-2-0

در  است.به یک شکل بوده  ها تقریباًهای زبان فارسي مدل ساختاری جملهدر تمام دوره

 رستيد. نویسندگانشتده و با فعل هم به پایان مينق ة صتفر زبان، جمله با نهاد آغاز مي

كردند. نار برای عدول از زبان عادی و رستتيدن به زبان هنری از چند روش استتتفاده مي

بردند. این روش بيشتر برونة زبان را آهنتين ميترین شکل از امکانات ادبي بهرهدر ساده

مودند. این روش، موسيقي را به نجا ميبهتر، عناصر جمله را جاكرد. در شتکل هنریمي

 كرد. درونة زبان منتقل مي

م را برگزید. ترجمة قرآن در قرون راه دوّ ،كریمتأثير ترتيل قرآنتحتت ،نار مرستتتل

ای آن، هة زبان فارسي تأثير زیادی بر سبک زندگي مردم گذاشت كه یکي از مصداقاوّليّ

دچار تحوّل شد. این تحوّل، آزادی و ها در این دوره ستبک نوشتار بود. ساختمان جمله

گيری بلاغت نحوی و ایجاد موستتيقيِ و در شتتکل ت كردها را تقویّتنوعّ ستتاختار جمله

ع ترتيب این اجزا ]ی جمله[ در دورة اولّ كه نتيجه تنوّ»دروني تأثير عميقي گذاشتتتت. 

عربي در  نعوامل مختلفي مانند: ستادگي و پيروی از شتيوة طبيعي گفتار و تأثير ساختما

بندی انواع آنها را دشتتوار ای استتت كه طبقهو مانند آنهاستتت  به اندازههای قرآن ترجمه

های زیر آشتتتکار های این تأثير، در جملهنمونه .(004:0411)ناتل خانلری،« ستتتازدمي

زمين بجنبيد،  ،آنتاه»  (040)همان: « بستتاليدند، ستتاليدني كه صالح را بکشند» :استت

چهار اثر از دورة اولّ نار  آماری م العة .(040)همتان: « بلرزیتد، لرزیتدنيجنبيتدني و 

گرداني نحوی یک ویوگي سبکي است كه نق  زیادی در دهد كه جایمرستل نشان مي

 ایجاد موسيقي زباني دارد. 
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گرداني نحوی در متون نار مرستتل )جامعة آماری مد زبان معيار و جایابستت -0جدول 

 از هر كتاب( جمله 011
 زبان معيار نام كتاب

 مدل )نهاد + ... + فعل(

 گرداني نحویجای

 تاریخ بلعمي
 جمله 440 جمله 010 تعداد

 %40 %10 درصد

 تاریخ سيستان
 جمله 010 جمله 41 تعداد

 %80 %00 درصد

 نوروزنامه
 جمله 401 جمله 011 تعداد

 %91 %48 درصد

 مقدمه شاهنامه
 جمله 100 جمله 180 تعداد

 %04 %04 درصد

 

 
 گرداني نحوی در كتب نار مرسلنمودار ستوني زبان معيار و جای -0شکل 
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 آغاز جمله جایی نحوی دربهشناسی موسيقایی جاجمال

ات ستبکيِ نارمرسل، تنوّع نق  ها در آغاز جمله است. نویسندگان برای یکي از مختصتّ

دادند. در نار را در ابتتدای جمله قرار ميهتای مهم بيتان بلاغي مقصتتتود خوی ، نق 

ها از تنوّعِ نقشي اولّ جمله تر است: معمولاً،ها بدین صورت، غالبمرسل، ساختار جمله

مركز  ق دارد.تعلّ  ،ها بيشتر به فعل، متمم و مفعولفراواني برخوردار استت و پایان جمله

اختصتتتا   يّتاهمّی كمهابه كلمات و نق  ملته بته دليل برجستتتته نبودن، معمولاًج

ت علاوه برخاصيّ كهآید یابد. این ساختار، یک نوع هنجارگریزی بلاغي به حساب ميمي

 شناسي موسيقایي نيز برخوردار است. رسانتي، از جمال

آورده شده تا بخشي از  ،در نمونة ذكر شتده، متن عربيِ آیه و ترجمة آن در كنار هم

تأثير زبان قرآن شتتکل گرفته، آشتتکار رازهای ماندگاری و زیبایي تاریخ بلعمي كه تحت

 «تو كردی به خدایان ما این چنين ابراهيم؟ این؟ إبِْراهِيمُ يا بآِلِه تِنا هذا ف ع لْت  أ نْت  أ »شتتود. 

آمده استتت نشتتان « انت»بعد از ادات پرستت   ،در آیة قرآن كریم. (018: 0484)بلعمي، 

 ،شکن چقدر مهم بوده است. به همين دليلپرستتان، شتناستایي نام بتدهد برای بتمي

بلاغت نحوی  این، و در آغاز جمله آمده استتتت و بوده« انت» كه ترین واگة جملهمهم

 دهد. قران را نشان مي

دیم اغراض تق»بر این نکته تأكيد كرده است.  ،«الاعجازدلائل»جرجاني نيز در كتاب 

یابيم. بدین معني كه اگر جمله با فعل ماضتتي تر ميروشتتن ،و تأخير را در باب استتتفهام

شتروع شتود، شتکّ سئوال كننده در مورد فعل است و اگر با اسم شروع شود، شکّ در 

  .  (091: 0499)جرجاني،« فاعل فعل است نه دربارة فعل

 اشتهاشراف د بر این امر، ت این استت كه نویستندة تاریخ بلعمي نيزيّنکتة حائز اهمّ

ت اگر در ابتدای جمله قرار گيرند، ستتاختار بلاغي يّاهمّهای پردر زبان فارستتي نق  كه

 تا كلمات مهم را در ابتدای جمله قرار دهد.  ، تلاش كردهیابند. به همين دليلمي
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« ادات پرستت »از آوردن  ،مقاصتتد دیتر در زبان فارستتي گاه برای ایجاز و گاه به

در ابتدای جمله، « آیا»كردند. نویستتتنده به جای قرار دادن ادات پرستتت  خودداری مي

آورده تا نشتتان دهد كه برای « نای»را به صتتورت پوشتتيده در ضتتمير « فعل شتتکستتتن»

ها مهم بوده و هم شخصي كه مرتکب آن كار شده. بنابراین پرستان، هم شکستن بتبت

رده تا را تکرار ك« این چنين ابراهيم»در ابتدای جمله قرار گرفته و در پایان نيز « این تو»

كردن نام وی نشتان دهد كه مشركان قصد دارند  هم از او اقرار بتيرند و هم با برجستته

 تحقيرش كنند. 

ه راب تة عميقي با جایتاه كلمات دارد. علاوه بر این نکات هتای ثتانویّتاین دلالتت

آنچه »غي، بلعمي با تکرار واگگان، توازن نحوی و واگگاني زیبایي ایجاد كرده استتت. بلا

شود، همين تركيب نظام بخشيدن زبان شتود و ملاک خلاقيت و ادبيّت یک اثر مينو مي

 .(440،0411كدكني، )شفيعي« ادبي است

 

 هابلاغتِ موسيقایی پایان جمله

تری دارد و تأثير ایاني جمله جایتاه مهمبعد از قستتمت آغازین ستتاختار جمله، بخ  پ

های مختلف واگگان در این جایتاه حضور نق  ،بلاغي آن بستيار استت. به همين دليل

در كتب نار مرستتل بستتيار رنتارن  و متنوّع استتت. به عنوان نمونه، قرار گرفتن فعل و 

د وشتر ميزماني افزون ،كند. این بلاغتدر این دو جایتاه به بلاغت متن كمک مي متمم

 ای در آن به كار رود.كه آرایه

آفتاب یکي گردون است همچنان كه  هوا اندر...آبي ایستتاده است چون موجي به »

از آستتتمان  ماه...تافت چون حجرالاستتتود را به یک ركن آن خانه نهاد و همي .و ماه..

 «یکي از آن ستتتوییکي از این ستتتوی بيفتد و  ...بر گونة آت چيزی ستتترخ بيامدی 

   .  (44-41:صص 0484)بلعمي،
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نار »از كتاركردهای هنری دیترِ پایان جمله، ایجاد توازن نحوی با ستتتجع استتتت. 

 «تي موسيقایي برخوردار استهای چهار، پنجم و شتشتم حتي بدون ستجع از ظرفيّقرن

ماّ بسامد پایيني دارد، ا ،هرچند ستجع در نار مرسل .(41: 0411زاده و شتاماني، )حستن

هرگاه كه مورد استتتفاده قرار گرفته، از طبيعت زبان نویستتندگان نشتتأت گرفته استتت. 

مندی طبيعي از ستتجع، نار مرستتل را آهنتين نموده و به دليل اعتدال آن، موستتيقي بهره

 است.  انتيز شدهزبان بسيار دل

ه فریشتخلوت بود و شادیِ وصلت بود، آنجا جا كه عارف را معرفت بود و انسِ آن»

را چه قيمت بود یا آستمان و زمين را و بهشت و همه را كه دونِ خدای است، به چشم 

  .  (044: 0484عارف چه مقدار و منزلت بود؟ )بلعمي، 

آیند و مي گاهي این واگگان با هجاهای بلند و كشيده و آهن  خيزان در پایان جمله

 گذارند. تأثير موسيقایي زیبایي بر خواننده مي

لله. ان طعام خدای استت و شما بندگان خدا و چون بخوردن گيرید، بتویيد: بسمای»

ای مرغ، اگر خبر خير استتت، »  (001)همان: « للهالحمدو چون خورده باشتتيد بتویيد: 

  .(44)همان:« خجسته فال ماناد از تو و اگر بد است، شوم باشيا و فال شوم ما باد از تو

 

 قی درشنی زبانب مترادتات ش موسيغيا -2-2-2

ي و ت موسيقيِ درونیکي از ویوگي زباني نار مرستل، غياب مترادفات استت كه در تقویّ

رخاسته كند. موسيقي بای را ایفا ميتضتعيف موستيقي بيروني زبان نار مرسل نق  ویوه

 باشد. تواند پيوند داشته با موسيقي ترتيل قرآن مي از این خصلت،

ها، كمک مترادفتات علاوه بر ایجاد ایجاز و كوتاهي جملهدر نار مرستتتل نيتاوردن 

های نهاد، مفعول، متمم و مستتتند مورد استتتتفاده قرار كنتد تتا واگگتاني كه در نق مي

نشيني در امتداد ق ب مجازی زبان باعث گيرند. این همگيرند، در مجاورت فعل قرارمي

ها قدرت موسيقي خاصي را القا كند، تر نماید و بدانشود تا فعل، آن واگگان را فعّالمي
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ا وقتي كلمات مترادف پشتتت ستتر هم قرار بتيرند، مجاورت عناصتتر اصتتلي با عوامل امّ

 شود. تر ميتأثيرگذار جمله كم

های تبعي فاصتتلة اصتتلي دو ركن اصتتلي جمله را بيشتتتر نمایند و آنها نق  هرچه

در اینجا، هرچند دهد. دورتر شتتوند، موستتيقي دروني جمله روح خود را از دستتت مي

های پي در پي، توازن در ظتاهر جملته و برونتة زبتان، ع ف و مع وف ممکن استتتت

واگگاني ایجاد كند و موستتيقي تصتتنعي را بر متن تحميل نماید، اماّ موستتيقي ستتاختاری 

 رود. از بين مي، حتّي شود و گاهجمله كه در درونة زبان است، تضعيف مي

. در زیر است نکاتگونه متون نار مرسل و نار مصنوع در این تفاوت عميق موسيقيِ

لي مترادفات باعث شده تا بين نهاد و و مرسل آمده است. در اوّ نارهای فتيدو نمونه از 

فعل فاصتله بستيار افتد و تأثير فعل به كمترین حالت ممکن برستد و موسيقي از درونة 

دوّم، فاصتتله عناصتتر اصتتلي جمله بستتيار كم  ا در متنن بر برونه زبان انتقال یابد  امّزبا

نشتيني و مجاورت آنها باعث تأثير متقابل برهم شده و روح زبان را رو هماستت. از این

 است.  از موسيقي دروني خود سرشار كرده

بينندگان جراید احوال روزگار و دانندگان مضتتامين صتتحائف اخبار، گشتتایندگان »

دان تصتتتاریف شتتتهور و احقاب ت والاهُم اللهُ برِ حمتِهِ چهره ا بکار احداث اعجاب و نماین

ع ه، چنين تقریر كرده لام در عهد دولت خلفای بنيمدينۀاند كه الواستتِ ز العباّس دایم االستتّ

بؤس و بأس فلک در حریم امن و امان بوده و م بوظ ستتتلاطين جهان ا یاوین و بيوتات 

با روضتة رضوان در نزاهت و طراوت  آن با فلک اثير همراز شتده و اطراف و اكناف آن

 .(80:0448)وصاف الحضره، « انباز

دار بود و به این نوشتتيروان را هزار پرده بود و هزار پرده»م از نار مرستتل: نمونة دوّ

داری دو پرده بود، یک پرده سرخ بودی و به خ  سبز بر آن نوشته بودی دست هر پرده

این هزار پرده سرخ با كتابه سبز آویخته بودندی تا كه: كار كردن باید كه خوردن باید. و 

نماز پيشتين. چون نماز پيشتين بودی. این پردة سترخ با كتابه ستبز بركشيدندی و هزار 
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های ستترخ بر آن نوشتتته بودی كه: خوردن باید كه پردة دیتر ستتبز بياویختندی و كتابه

 .(40: 0494)ترجمة تفسير طبری، « مردن باید

 

 يقایی  رشو در نثر مرسلنقش موس -2-2-3

به عنوان نمونه از بين حروف انتخاب شتتتده تا نق  بلاغي و « را»حرف ، در این بخ 

. این حرف یکي از پركاربردترین حروفي است كه در شودبررسي  بدقّت،موستيقایي آن 

گستتترة معنایي آن محدود شتتده اماّ ، ادوار زبان فارستتي فعّال بوده، هرچند امروزه ةهم

 كند. های فارسي عمل ميعنوان یک هنرسازه در متن هنوز به

در راستای موسيقي زبان با توجّه به جایتاه  در جمله، « را»شتناستانة نق  زیبایي

كند. هرگاه در پایان جمله قرارگيرد، هم خاصتيّت برجستتتي آن بيشتر و هم از فرق مي

م د زخم را ... ماتكرده دار سر فرا زیر»شود. نظر موسيقایي در ساختار جمله پر بارتر مي

نویستتندگان زیرک و هنرمند، بر این نکته واقف  .(48: 0491)التفّهيم، «شتتد شتتيعيان را

نابراین يّت دارد. بهستتند كه قسمت ابتدایي و انتهایي جمله برای خلق زیبایي بسيار اهمّ 

د و كننته ميبا قراردادن هنرستازة فعّال و پر قدرت در ابتدا و انتهای جمله، آن را برجس

در ایجاز و كوتاهي « را»نمایند. حرف تر ميتتأثير آن را بر ستتتایر عناصتتتر جمله عميق

، كاركرد رود. در نمونة زیرها یک هنرستتازة مهّم به شتتمار ميها و نياوردن مترادفجمله

 مشهود است:  ،خوبيب« را»هنری و موسيقایي 

یک از دیتر قصتتا   رااز پس مرگ روزی استتت، روز داد و قصتتا . جهانيان » 

ا اینک من ب مرا.محابا نبود و نه را از مهتران  و كس  را از كهتران. كهتران را كنند. مهتران

قصا  كنيد تا چون پي  خدای  مراچنان بتویيد و سرد گفتم، هم را شتماام. هركستي

د. مردمان بتریستند و گفتند: ای پي مبر خدای، هر بر من حق نمانده بورا شتوم، كستي 

تو حق استتت كه همه حق تو  بررا كه را. بر توستتت، همه حلال استتت ت راحقي كه ما 

 .  (410: 0484)بلعمي، «برماست
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هيچ مردم »شتتده استتت. این نکته در متون كهن نيز موجب غنای موستتيقي زبان مي

: 0480به نقل از بهار، ،های پهلوی)متن« خرسندترکه از من آن نيست از من توانترتر، جز

0/000)  . 

  متعدّد هستتتتندهای دیتری كه در ایجاد موستتتيقي نار مرستتتل نق  دارند، مؤلّفه

های حرف رب   حرف ع ف، واو آغازین در نق « و»هتایي مانند: آوردن حرف لّفتهؤم

و حذف، كوتاهي حروف مركّب،  انواع حذف عناصتر جمله  ایجاز قصر  جمله  بستامد

ها و تأخرّ عناصر جمله، آوردن پسوندها و پيشوندها چه در واگگان و چه ها، تقدمّجمله

كه  در ستتاختار جمله و...« مر»، حرف در افعال، وجود دو حرف اضتتافه برای یک متمم

ها بخشتتتي از قدرت متد بالایي دارند. هر كدام از این مؤلّفهادر متون نار مرستتتل بستتت

ند اهای باستان و بخشي را نيز از زبان قرآن كریم به وام گرفتهرا از زبان موستيقایي خود

   اند.و نار مرسل را به ناری جذاّب، آهنتين و هنری تبدیل كرده

 

 گيرینتيجه -3

ادبيّات به عنوان یکي از هنرهای اصتتيل ایرانيان، همواره با موستتيقي عجين بوده استتت. 

برونتة زبتان از طریق علم بيتان و بتدیع و زمتاني با كردن هنرمنتدان بتا متحولّ ،گتاهي

 اند. آفریني در درونة زبان از طریق علم معاني، زبانِ خود را آهنتين كردهتحولّ

انتيزی دلدهد كه نار مرستتل از طریق درونة زبان به موستتيقيها نشتتان ميبررستتي

ی این مقاله برا از یک پشتتتتوانة غني دارد. كه پختتي و تکامل آن، نشتتتان دستتتت یافته

نار  بایيكه زی است. از آنجاگرفته بردن به خاستتتاه اصتلي موستيقي نار مرسل شکلپي

مرسل مبتني بر درونة زبان است، م العة درونة زبان از طریق علم معاني و ساختارگرایي، 

روش مناستبي برای رستيدن به این هدف است. به همين منظور، م العة ت بيقي آثار نار 

، متون آهنتين دورة باستان و آیات آهنتين قرآن كریم در دستور كار قرار گرفت. مرسل

 بعد از م العه، مقایسه و بررسي آثار نار مرسل، نتایج زیر به دست آمد:
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های نار مرستتل برخاستتته از موستتيقي معنوی زبان استتت. بخ  مهمّي از زیبایي

رِ غایب به سه عامل: آزادی ها بيانتر آن استت كه آبشتخور این موستيقيِ حاضتبررستي

عمل نویسندگان درحوزة اجتماعي و فرهنتي، شعر هجایي و متون آهنتين دورة باستان 

كه موستتيقي نار مرستتل، معنوی و در  گردد. از آنجاقرآن كریم بر مي و موستتيقي ترتيل

 ندرونة زبان است، موسيقي ترتيل بيشترین تأثير را در این متون گذاشته است. نتایج نشا

 دهد كه ترتيل قرآن كریم از طرُُق زیر توانسته، موسيقي نار مرسل را تقویت كند:مي

نویستندگان نار مرستل با استتفاده از چين  هنری واگگان قرآن كریم، توانستند، به 

جایي كلمات در ساختار جمله، موسيقي بهگرداني نحوی دست یابند و با جایمهارت جا

انتيزی را توليد نمایند. یکي از این شتتتتردهای نحوی استتتتفادة مناستتتب از بخ  دل

آغازین جمله استت. نویستندگان نار مرسل با آزادی عمل در ساختار جمله، درونة زبان 

 را با همين تنوّع آغازین جمله غني نمودند. 

آثار  ریآفرین بي  از ساآمار بيانتر آن استت كه  تاریخ سيستان از این عنصر بلاغت

استتتفاده كرده و با انتقال فعل، قيد، مفعول، متمّم و مستتند به ابتدای جمله توانستتته، در 

ي به موسيقي زبان بدهد. بعد از تاریخ هنجارشتکني نحوی و ستبکي، برجستتتيِ خاصّ

ند. این استتيستتتان، تاریخ بلعمي و نوروزنامه از این عنصتتر بلاغي بيشتتترین بهره را برده

گرداني نحوی در پایان شود. جایشتاهنامه ابومنصتوری كمتر دیده مي ویوگي در مقدمة

ای استتت كه تحت تأثير قرآن كریم به موستتيقي نار مرستتل منجر مين مؤلّفهها، دوّجمله

 شده است. 

ي ها ویوگتوان نتيجه گرفت كه تنوّع پایان جملهاز م تالعتات متون نار مرستتتل مي

شناسي و وان آن را به عنوان یکي از ابعاد جمالتمشترک همة آثار این حوزه است و مي

تر به جایتاه پایاني جمله آفرین نار مرسل م رح نمود. در این آثار، واگگانِ مهمموستيقي

 كنند. این ویوگي به ترتيب در تاریخشتتوند و به ایجاد موستتيقي زبان كمک ميمنتقل مي

 سيستان و تاریخ بلعمي بي  از سایر آثار است.



 01 ۀ، شمار0411پایيز ، دشمبيست ش  سال ،نامهکاش تصلنامة علمی  42

 

مندی از وزن شتعر هجایي و متون آهنتين دورة باستان دهد كه بهرهشتان مينتایج ن

ای هت موستيقي زبان در متون نار مرستل شتده است. م العة ت بيقي نمونهموجب تقویّ

زمين پهناور ایران، شعر هجایي دهد كه با ورود اسلام به سرن ميباستان و نار مرسل نشا

واني با شعر عروضي به درون نار مرسل وارد شده خاز بين نرفت  بلکه به دليل عدم هم

 داری موسيقایي كرده است. و آن را به شکل معنا

های اثرگذار این بخ ، استتفاده از صتتنعت متتابع استتت. این صنعت یکي از مؤلّفه

ل و تکرار ار گرفتن كلمات مشتتتابه در جملة اوّعلاوه بر ایجتاد انواع توازن، از طریق قر

 ،ي در نار مرستتل شتتده است. لفّ و نشربعدی، باعث موستيقي خاصتّ  هایآنها درجمله

مؤلّفة دیتری استت كه از متون آهنتين دورة باستان وارد نار مرسل شده و آن را از نظر 

 موسيقي غني كرده است. 

ها، واگگان، افعال رب ي، حروف و انواع یکي دیتر از عوامل تأثيرگذار، تکرار جمله

ین ات آشکار ادهد كه تکرار یکي از مختصّ ست. نتایج نشان ميپستوندها و پيشتوندها ا

نوع نار استتت و در همة آثار نار مرستتل، بستتامد بالایي داراد و موجب ارتقای موستتيقي 

های نحوی و واگگاني هم برونة زبان را گيری توازنزبان شتده استت. تکرارها در شکل

اند. این شترد از دورة باستان به نار بار كرده و هم موجب زیبایي در درونة زبان شتدهپر

هد. دمرستل منتقل شده و تأثير شعر هجایي را در موسيقي نار مرسل به خوبي نشان مي

های دیتری است كه موجب توازن نحوی شده و بر های مشابه از مؤلّفهنشتيني نق هم

ح مانند: رو ها، عوامل دیتریغنای موستيقایي نار مرسل افزوده است. در كنار این مؤلّفه

گرایي، آزادی عمل نویسندگان خواری و طبيعتحماستي مردمان دورة نار مرسل، شادی

 اند.آفریني كردهت موسيقي فاخر نق داری در تقویّو... نيز به شکل معنا

 

 

 



 43 خاستگاه موسيقی زبان در متون نثر مرسل

 

 

 

 منابع

 هاالف( کتاب

استتي، الله عبّ(، متن قراني و آفاق نتارشتتي، ترجمة حبيب0488احمد ). آدونيس، علي0

 تهران، سخن.

درآمتدی بر نظریتة ادبي، ترجمة عباس مخبر، چاپ نهم، (، پي 0410. ایتلتون، تری )1

 تهران، نشر مركز. 

 شناسي نار، تهران، انتشارات زوار.(، سبک0480. بهار، محمدّتقي )4

(، تاریخ بلعمي، تصتحيح: محمدّ تقي بهار، چاپ سوم، تهران، 0484.  بلعمي، ابوعلي )0

 زوّار.

تقي بهار، چاپ دوم، تهران، انتشارات (، تاریخ ستيستان، تصحيح: محمد0499ّنام )بي .0

 پدیدة خاور.

جواد مشتتتکور، تبریز، ، به اهتمام محمدّكتارنتامته اردشتتتير بتابکان(، 0411نتام ). بي9

 خانة دان .فروشي و چاپكتاب

خانة مجلس تا(، نستتتخة خ ي مقدمة شتتتاهنامة ابومنصتتتوری، تهران، كتابنام )بي. بي4

 ..88100/ 1810شورای اسلامي، شمارة 

م، الت فّهيم لِأ وائلِ صتتتناعة الت ّنجي(، 0491. بيروني خوارزمي، ابوریحان محمدّ بن احمد )8

 .ملّي آثار انجمن تهران، همائي، الدّینجلال به اهتمام

من ، مشتتهد، القرآن، ترجمة محمّد رادالاعجاز في(، دلایل0498) . جرجاني، عبدالقاهر1

 انتشارات آستان قدس. 

 (، تاریخ ادبياّت ایران پي  از اسلام، تهران، سخن.0449. تفضّلي، احمد )01

 (، نوروزنامه، تصحيح: مجتبي مينوی، تهران، كتابخانة كاوه.0401) . خيّام، عمر00

 (، ترجمة تاریخ طبری، تهران، نشر ني.0410. دهقاني، محمدّ )01

 (، رستاخيز كلمات، تهران، انتشارات سخن. 0410رضا )حمدّكدكني، م. شفيعي04



 01 ۀ، شمار0411پایيز ، دشمبيست ش  سال ،نامهکاش تصلنامة علمی  44

 

 .هاآگ، انتشارات تهراناپ دهم، موسيقي شعر، چ، (0480) _________. 00

 (، زبان شعر در نار صوفيه، تهران، انتشارات سخن.0411) _________. 00

 دانشتاه یزد، انتشارات فارسي، بدیع در سخن زیور (،0441) محمدّعلي . صتادقيان،09

  یزد.

م، تهران، انتشارات شتناستي به ادبياّت، چاپ سوّ(، از زبان0411. صتفوی، كوروش )04

 سورة مهر. 

شتتتناستتتي، ترجمة فواد روحاني، چاپ دهم، ات زیبایي(، كلّي0414ّ. كروچه، بندتو )08

 تهران، انتشارات علمي و فرهنتي. 

الامصار  (، تاریخ وصّاف )تجزیه0448)الدّین عبدالله . وصاّف الحضره شيرازی، شرف01

 و تزجيه الاعصار(، به اهتمام حاجي محمدّ اصفهاني، تهران، كتابخانة جعفری تبریزی.

 (، تاریخ زبان فارسي، تهران، فرهن  نشر نو.0410. ناتل خانلری، پرویز )11

ارات شتتتناستتتي، تهران، انتشتتت(، بدیع از دیدگاه زیبایي0484. وحيدیان كاميار، تقي )10

 سمت.

 هاب( مقاله

بررسي عنصر موسيقي در آثار مناور »(، 0411زادة ميرعلي، عبدالله، ليلا شاماني ). حسن0

، مجلة فنون ادبي اصفهان، «های چهارم و پنجم و شتشم با تأكيد بر آثار احمد غزاليقرن

 .91-81، صص0، شمارة 0سال 

، فصلنامة م العات «اتزبان و ادبيّ آزادی و رهایي در»(، 0484د )محمّشناس، علي. حق1

 .41-08، صص0484، پایيز و زمستان 0و4و تحقيقات ادبي دانشتاه تربيت معلم، ش

ستتاز در تمهيدات نتاهي به عوامل موستتيقي»(، 0411. مدرستتي، فاطمه، مریم عرب )4

 .40-08، صص1، شمارة0، مجلة فنون ادبي اصفهان، سال«القضاتعين

 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 01ة شمار، 0011 پایيز، دومبيست و  سال

 50-001 صفحات
20.1001.1.17359589.1400.22.50.3.7 :RDO 
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 دیمحمّدکتر امیر سلطان

 ات فارسی دانشگاه اصفهاندکتری زبان و ادبیّ گاندانش آموخت

 
 چکيده
ساختن از جمله سخنوران صاحب سبکی است که اشعارش در عين متجلّی، (هـــ    285وفات: ) شروانی خاقانی

و  نوير شاعر یر علاست  احاطة کمات فارسی قرار گرفتههای شـاعرانه، در زمر  دشوارررنن آاار منوو  ادیيّنوآوری

خاص زمانة خونش، ربحرّ وی در فنون مختلف شـاعری و شـناخت دقيو وی از ارانف زیان، در کنار شدردهای 

  استهای مهمی است که یر پيچيدگی شعر وی افزودهوی در نمانش هنرمندانة رصـاونر شـعری، از جمله شاخصه

از  ای کهاست؛ یه گونههانی در امر رصحيح دنوان خاقانی شدهپيدانش دشواری عوامل مذکور، در عين حال، سبب

 جود رصحيحات چندگانه، همچنان ضبط ایياتِ فراوانییا و و دنریاز رصحيفات و رحرنفات متعدّدی یه آن راه نافته

می جانبة علهای همهاز آن محل یحث و رردند است  یدنهی است که رصحيح و شرح چنين دنوانی علاوه یر آگاهی

 طلبد  و ادیی، آشنانی کامل یا فضای ذهنی و سبک و سيا  شاعر و شدردهای فنی وی را می

 ونژه شيو  خاص خاقانید دندر، یها و عوامل متعدّیدله یه ضبط نسخهروجّیر انن اساس، در انن پژوهش، یا 

اســت  از دنوان وی رصـحيح و شـرح شـده یيت 9گيری وی از فنون ادیی، در رعانت رناارهای رصـونری و یهره

ــين، یه رحليل  ــروح پين آن  ایيات نُه یيت ازهمچنين، یا یازندری و مطالعة دقيو دنوان خاقانی و نداه انتقادی یه ش

، «خاد یاشــه و»، «مِحال»ای دریار  طرز خوانش و کاریرد معنانی واژگان و ررکيباری نوير پرداخته و نکات نونافته

 است شدهارائه« دارالخلافة پدر»و « اخلا منتری»، «مردانهفت»
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 مهمقدّ -0

آید كه هنر شاعری را به سبکي به شمار ميشررواني، ا  شاعرا  خلاا  و صاب خاقاني 

است. شگردهای خاص وی در معنای بقيقي كلمه، در آثار منظوم خویش متجلاي ساخته

اسرت كه اشعار وی در  مرة دشوارتری  آثار منظوم ت هنری، سرب  شرد نمایش خلااقيا

  سنجانظر سرر  كه دیوا  اشرعار وی ا  دیربا  مدا ای گونهادب فارسري قرار بگيرد  به

 است. با وجود ای ، بسياری ا  دقایققرارگرفته و شررو  متعدادی نيز بر آ  نگاشته شد 

ماند  و در موارد متعدادی نيز آرای معنوی و هنری شرررعر وی همننا  نامکشرررو  باقي

تری  علات ای  امر، راجع ماست. مههای وی تحميل شد نادرسرت شراربا ، بر سررود 

بود  شرراعر در ابعاد گوناگو ف ف  شررعر و تسررلار وی بر زرای   با  اسررت به فوفنو 

توا  آگاهي اش ا  دایرة واژگاني گسترد . به ای  موارد ميمندیفارسري و همنني ، بهر 

 اكامل وی نسربت به سرنات ادبي پيش ا  خود و استفاد  ا  تلميحات داستاني و روایي ر

 كرد. اضافه

های رسرمي و باورهای عاميانة  مانة خویش و است دام نظير وی بر دانشاباطة كم

ای  شرريو ویژ  كه ای  امر بهاسررت  بزود آنها در كلام نيز بر ای  غموض و پينيدگي اف

های بدیعي نمایا  شررد  و خود، منجر هنرمندانه و درآمي ته با انواع صررور خيال و آرایه

ی  ا است. در كنار تمامری شرگردهای سربکي خاصي در كلام شاعر گردید گيبه شرکل

موارد، امر دشررروار و پر پي  و خم تصرررحيو مت  و رهایي ا  تحریفات و تصرررحيفات 

ت است. بدیهي اسیافته به دیوا  وی نيز س تي كارف شر  ابيات وی را مضاع  كرد را 

در نظر داشرررت  تمامي ای  جوان ، كه در هنگام گزارشف ابيات دیوا ف چني  شررراعری، 

تواند شار  را ا  امری لا م و ضرروری است. عدم توجاه به هری  ا  موارد یادشد ، مي

مسرير صرحيو شر  ابيات، منحر  كند و ای  امری است كه تاكنو ، درخصوص شر  

اسررت. شرراهد ای  سرر   نيز زهور تحقيقات دیوا  خاقاني، به انحاء گوناگو  روی داد 
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منظور اصلا  یا تکميل س نا  شاربا  پيشي  شرناسي، بهد در بو ة خاقانيمتعداعلمي 

 است. 

مسرلما  در تصرحيو و شرر  دیوا  خاقاني، شرناخت فضای فهني و سب  و سيا  

د توانمتني، ميگيری مناسر  و صحيو ا  شواهد درو منظور بهر سررایي وی، بهسر  

ا  شد، در ای  پژوهش، با نگای آننه گفتهگشرای بسرياری ا  مشرکلات باشد. بر مبنگر 

 انتقادی به شرو  پيشي ، به با نگری و تحليل و تصحيو ابياتي ا  دیوا  خاقاني پرداخته

 ایم.نمود و نکات نویافتة باصل ا  آ  را ارائه

  

 پينينة پژوهش -5

ا مقالات یالامکا ، تمامي است تا بتايكوشرش ما در نگارش ای  مقاله مصرو  آ  بود 

وند. شاست، در نظر گرفتهكتبي كه در آنها پيرامو  ابيات مطر  شد ، س ني به ميا  آمد 

ند، اها كه به صرورت كامل یا گزید  به شررر  ابيات خاقاني پرداختهتری  ای  نوشرتهمهم

بر گرخالقي، شررر  دیوا  »(، 0335) «اسررتعلامي، شررر  قصرراید خاقاني»عبارتند ا : 

(، 0339) «فرهنگ لغات و تعبيرات دیوا  خاقانيسررجاادی، »(، 0391و  0335) «خاقاني

 «ماهيار، مال  مل  سررر  »(، 0392) «هرای دیوا  خاقانيكزاا ی، گزارش دشرررواری»

های شاربي  در منابع (. با وجود كوشش0390) «عروسك ، بزم دیرینهمعد »(، 0390)

همننا  دارای اشکال و نيا مند  های خاقاني،یادشرد ، ضربر و شرر  بسياری ا  سرود 

 ا  ای  ابياتف دشوار، ناه بيتبا نگری اسرت. در نوشرتار باضر، ضم  واكاوی و تحليلف 

 است. مطال  هری  ا  منابع مذكور، در جای خود نقل و نقد شد 
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 یررسی و رحليل ایيات -3

 هستند: اینهااند، ابياتي كه در ای  نوشتار مورد با نگری و تحليل قرارگرفته

 یبوی یود دو روزه چرا شوی یدرنگ -0

 

 کـه یـدو کـار محالســت و مُهر کار فنا 

 (05: 0382)خاقانی،                         

كند و تاكنو  به آ  توجاه نشد ، ای كه در شرر  ای  بيت نقش مهماي را ایفا مينکته

در شر  كل بيت و همنني  و نقش آ  « محال»نازر است بر طر  خوانش و معنای واژة 

ایهام تناسربي كه خاقاني با كاربسرت ای  واژ ، پيش چشرم داشته و ا  نظر شاربا  دور 

 است. ماند 

كزاا ی، بردو  فكر هي  معنرایي برای بيرت فو  و واژة مورد بحرن، تنهرا به آرایة 

ك ، (. معد 30: 0392)كزاا ی،  اسررتاشررار  كرد « محُال»و « بال»ميا  « جناس مزید»

و به شرريوة كزاا ی، ا  ارائة معنای بيت صررر   گرفته« بيهود  و پوچ»را به معني « محُال»

(. مررابو ی نيز در گزیرردة خود ای  بيررت را 053: 0390ك ، اسرررت )معررد نظر كرد 

 محال»گذاریف كلمه، (. بر گرخالقي بدو  اعراب001: 0392اسرررت )مابو ی، نيراورد 

(. 93: 0391اسررت )بر گرخالقي، دانسررته« خطا و پوچ بود  باطل و»را به معني « بود 

بدو كار محال است، یعني ای   ندگي ا  هي ، ا  »است: اسرتعلامي نيز در ای  بار  نوشته

(. در بدا جستجوی نگارندگا  در متو  نظم و 001: 0335)استعلامي، « عدم آغا  شرد 

یافت نشررد و « عدم»و « هي »ای در معن« محُال»نثر فارسرري، شرراهدی برای كاربرد واژة 

 شود. های قدیم نيز دید  نميطبيعتا  چني  معنایي برای واژ  در فرهنگ

 ل(، درو، به ضما ميم، )ا  ریشة  «محُال»رسد كه واژة فكر ای  نکته لا م به نظر مي

 گو نيز در كاربرد آ  در متو  نظم واست و تمام گویندگا  پارسي« صفت مفعولي»اصل 

ناممک  و ناشررردني، »ها به معاني اند. ای  واژ  در فرهنگه داشرررتهبه ای  نکته توجا نثر

شررواهد متني  .: فیل محُال(0331اسررت )ده دا، آمد « بيهود ، باطل، خطا و نادرسررت

فراواني نيز در ای  براب وجود دارد. خاقاني خود در ابياتي ا  دیوا  خویش ای  واژ  را 
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، 121، 113، 010، 035: 0330شرواني، است )رک: خاقانيبرد  در معاني یادشرد  به كار

190 ،300 ،311  .) 

تواند با آننه در بيت مورد بحن آمد ، كدام نميبرا وجود ای ، معراني مرذكور، هي 

و  «خطا»یا « ناشدني»آفرینش یا عمر انسا  را « بدو كارف»توا  سرا گار باشرد. چگونه مي

ها و اعتقادات ي ای  موارد در تعارض آشررکار با اندیشررهدر نظر گرفت؟! تمام« پوچ»یا 

 سویي ندارد. ی  با طر  فکر وی سن يات و همخاقاني است و هي 

به كسرررر ميم، « مفحال»ای كه خاقاني در ای  بيت به كار برد ، رسرررد واژ به نظر مي

اء( سکو  ب)به فتو ميم و « محل»های عربي، ای  واژ  ا  ریشة اسرت. در بيشتر فرهنگ

، 0020سيد ، است )رک: اب قلمداد شد « خفص »و متضاد « س تي»و « شردت»معنای به

بيله و »علاو  بر معراني « مفحرال»(. واژة 101: 00، ج0000منظور،   اب 350-351: 3ج

وقع »گویند: مي چنانکهاست  نيز ضبر شد « س تي»و « عذاب»و « رنج»معنای به« فری 

ل   : فیل م0395پوری، )صرررفي« فلا  در سررر تي و هلاكرت افتاد فلا  في المفحرال:

 هُوَ وَ»: فیل مفحال(. همنني ، در برخي تفاسرير قرآ  كریم، در آیة شریفة 0331ده دا، 

ید یُ َََ تفسرررير « شررردیدالعذاب»به معني « شررردیدالمفحال»(، عبارت 03)رعد/ «المدحال ش

 (.  051: 00، ج0350را ی،   ابوالفتو 09: 1، ج2111)رک: طبرسي،  استشد 

بنابرای  خاقاني در ای  بيت، آفرینشف مادی انسرا  را همرا  با رنج، س تي و عذاب 

گرفت  ای  وجه ا  خوانش، نه تنها تعارض است. در نظرو پایا  آ  را مرگ و فنا دانسرته

ميو تلگر شد  كند، بلکه باعن جلو یادشد  را ا  سابت شعر و اندیشة خاقاني دور مي

 گردد.( مي0)بلد/« كَبَیٍ فدي الْإدنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَیْ»قرآني  یبایي به آیة شریفة 

، به معاني مذكور، در شررعر «مفحال»باید افزود كه كاربرد واژة  ،در تکميل ای  سرر  

توا  به بيت  یر ا  گو نيز، دارای سررابقه اسررت. برای نمونه ميسررایر شرراعرا  پارسرري

 كرد:ر ناصرخسرو اشا
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 آ رمررا ای بجررت ا  ای  چني  بي

 

 0تررا چنررد كشررري مفحررال و نرراكررامي 

 (33: 0335)ناصرخسرو،                  

 است:مولوی نيز با تلميو به آیة سيزدهم سورة رعد، كه فكر آ  رفت، آورد 

ُ  الحررانُنررا    تُصرررلفرروُ ميزانُنررا تُحسرررف
 

 «انت شررردیدُ المفحال»تُرذهفر ُ ابزانُنرا  

 (012: 3، ج0313)مولوی،                 

 است:به كار برد « س تي»و « عذاب»را به معني « مفحال»وی در بيت  یر نيز 

 هرا بلاوتي یابي  اگر   خسررررو جرا 

 

 مفحال هر دو جها  را چو م  درآشررامي 

 (231: 1)هما ، ج                          

در كنررار هم « مفحررال»و « محُررال»نيز زرراهرا  هر دو واژة  مثنویدر بيررت  یر ا  

 اند:قرارگرفته

 آفررت ادراک آ  قررالسررررت و بررال  
 

 خو  ب و  شررسررت  محالسررت و محال 

 (035: 0331)مولوی،                      

شرررد، خاقاني در بيت مورد بحن، زاهرا  ایهام تناسررربي نيز ميا  افزو  بر آننه گفته

كه ا  نظر شررراربا  دور  ، برقرار سررراختهدر معاني عرفاني آنها« فنا»و « محال»كلمات 

بالف دروغي  »ات عرفاني، در ادبيا« محال»یکي ا  معاني واژة  كه آ  ،اسرت. توضيوماند 

(. ای  واژ  در ای  معنا در 013-010: 0352كدكني، )شرررفيعي «یا تظاهر به بال اسرررت

، 099: 0333غزنوی، ای نمونه، رک: سنایياست )بربسرياری ا  متو  عرفاني زاهر شرد 

 (.902و  200: 0331  مولوی، 295و  239: 0390عطاارنيشابوری،   0113و  599

 

 رــا چــه کــنــد مرد خردمنــد، آز -5

 

 رـا چـه کنـد  شـــة چـا  ، خــاد 

 (677: 0382شروانی، )خاقانی             

است. در بقية نسخ، ا  بيت، مطابق با چاپ سرجاادی و براسراس ضربر نس ة لند  

جمله نسرر ة چاپ طهرا ، و همنني  در چاپ جهانگير منصررور، مصررراع دوم، چني  
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ب: 0339شرواني، )رک: هما   خاقاني «تا چه كند باشرة چالاک باد»اسرت: ضربر شرد 

اسرررت (. كزاا ی نيز ای  بيرت را مطرابق ضررربر چراپ سرررجاادی، وارد مت  كرد 090

 .  (333: 0350شرواني، )خاقاني

سررجاادی، در شررر  ای  بيت، بدو  ارائة معنای كلي و با نمایي زرائ  هنری بيت، 

تنها به ارائة توضررريحاتي م تصرررر و فشررررد  برای دو مورد ا  مفردات بيت، بسرررند  

را، بدو  اشار  به منبع « لاشة چالاک»اشرکال نيست. وی، اسرت  كه البته آ  هم بيكرد 

: 0391اسررت )سررجاادی، گرفته« لاشررة سررب  و لاغر»لغوی مورد اسررتناد خود، به معني 

 و فكر نشد « چالاک»های لغت فارسري، چني  معنایي برای كه در فرهنگدربالي  (353

واژة  كه باید یادآور شداست. شار  نيز شاهدی برای ای  كاربرد معنایي واژ  ارائه نکرد 

و   یرک»و همنني  « چاب ، چست، تيز»در متو  نظم و نثر فارسي، به معنای « چالاک»

در بيت مورد نيز : فیل چالاک(. زاهرا  خاقاني 0331اسررت )رک: ده دا، آمد « هوشرريار

اسررت. وی در مواضررع دیگر نيز ای  كلمه را تقریبا  در بحن، به همي  معاني نظر داشررته

   (.102، 02: 0330شرواني، )رک: خاقانياست ر گرفتههمي  مفهوم به كا

ست. ا، نيز به ای  عبارت پرداختهفرهنگ لغات و تعبيرات دیوا  خاقانيسجاادی، در 

در نظر « جسرررد و مردار»را به معني « لاشررره»، كلمة «لاشرررة چالاک»وی فیل مدخلف 

صررفتف  توا (. مشرر ان نيسررت كه چگونه مي0300: 0339)سررجاادی،  2اسررتگرفته

اطلا  نمود. زاهرا  همي  عدم تناسرر  معنایي، باعن « مردار»یا « جسررد»را به « چالاک»

 است.، ا  سوی شار ، شد «چالاک»تراشيد  معنای جدیدی برای واژة 

، ضرربر سررجاادی را اسرراس كار خود قرار فرهنگنامة صررور خيالفر نيز در مهدوی

مرد »به برای را مشررباه« خاد»  و «آ »به برای را مشررباه« لاشررة چالاک»اسررت. وی داد 

(. صر  نظر ا  نامتناس  500و  0939: 0390فر، است )مهدویمفروض داشته« خردمند

ز های خاقاني در ای  بيت ني، برداشت ایشا  ا  تصویرسا ی«لاشرة چالاک»بود  تركي ف 

ه هم ب لا به كلي نادرسرت است و نظم ساختاری و تنازر تصویری ميا  دو مصراع را كام
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رسررد. وی خود نيز به دید ا  نظر معنایي نيز موجاه به نظر نميخواهيم چنانکهریزد و مي

يت سب  تردید خود را متوجاه ضبر بو به همي  برد ناسرنجيد  بود  چني  تشربيهي پي

ای  هاست  تا بكرد  و ضربرف سایرف نسخ )  تا چه كند باشة چالاک، باد( را مرجاو دانسته

 یابد. دليل اصلي ایشا ، البته تکرار مضمو  آشنایدست« تریبه سنجيد مشرباه»به  طریق

 در دیوا  خاقاني است)رک: همانجا(. « باشه و باد»

ا شرناختي، مردود و ناپذیرفتني است  چراكه بای  نظر نيز بنا بر دلایل متني و سرب 

ت را دو مصراع، ناچار باید بيو معنوی  ه به تنازر لفظيفرض پذیرش ای  ضبر، با توجا

ک، باد بر باشة چالا چنانکهآ  بر مرد خردمند دسترسي ندارد، »بدی  صورت معني كنيم: 

اما ای  معني، درست برخلا  مضمو  مندرج در موتي ف آشنای «. تسلار و چيرگي ندارد

 «باد» د ا  دیوا  خاقاني،در شرعر خاقاني اسرت. چراكه مطابق شواهد متعدا« باشره و باد»

 ، ناكارآمد، عاجز و عقيم خواند «باد»در مقابل « باشه»مسرلار است و « باشره»اسراسرا  بر 

 است:شد 
 چه جای رابت و ام  است و دهر پر نکبت

 

 سررر   اسررررتتررا كرره خرراقرراني بلبررل

 

 یادش آید كه بشررروا  چه بلا برد و چه دید

 

 المثخواسررتم كز پي صرريدی ببرم باشرره

 

 است و دشت پر نکباچه رو  باشه و صيد  

 (3: 0330)خاقاني،                            

 او چو برراشرررره اسررررت گرره برراد عقيم

 (913)هما :                                    

 نکبتي كرا  پشررره و براشررره   نکبرا بينند

 (011)هما :                                    

 صرررصررر بادثه نگذاشررت كه پر با  كنم

 (000)هما :                                    

شرررد، به عقيدة نگارندگا ، در ای  بيت، خاقاني برای بيا  مقصرررود بنابر آننه گفته

بر اسررت. بنابرای ، ضررو تقابل آنها با یکدیگر بهر  برد « خاد»و « باشرره»خود، ا  تمثيل 

 صحيو بيت مورد نظر چني  است: 

 تررا چرره كررنررد مرررد خررردمررنررد، آ 
 

 چرره كنررد برراشررررة چررالاک، خرراد تررا 
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اشد كه ب« باشه»شدة در نس ة لند ، باید شکل تحری « لاشه»بر ای  اسراس، ضبر 

شرود. با توجاه به شکل نگارش برو ف الفبای  با  فارسي و ميدر سرایر نسرخ نيز دید 

  داد ف چني  تحریفي دور ا  فهگذاری در نسررخ قدیم ا  سرروی كاتبا ، رویعدم نقطه

ر چه د-« لاشه»به « چالاک»شد، اطلا  صفتف اشار  چنانکهنيسرت. ا  لحا  معنایي نيز، 

مفيد معنای مناسبي نيست. در مقابل،  -معنای جسد و چه در معنای الاغ یا استر ضعي 

ر ادب تر و دو پرندگا  شرکاریف نظير آ ، بسريار شایسته« باشره»داد  چالاكي به نسربت

ه كار ب« شاهي »بافظ همي  صفت را برای  چنانکهفارسي نيز دارای سابقه تکرار است. 

 است:برد 
 نره هر كاو نقش نظمي  د كلامش دلبذیر افتد

 

 شاهينماسررت  چالاک تذرو طرفه م  گيرم كه 

 (502: 0312)بافظ،                               

 اشار  كرد  است:« باشه»تلویحا  به چالاكي و منوچهری نيز در بيت  یر 
 گا ف رهواری چو كب  و گا ف جولا  چو  عقاب

 

 ، گا ف برگشررت  چو با گا ف برجسررت  چو باشرره 

 (003: 0391)منوچهری،                          

يرت است و در س« با »ا  اصنا  « باشق»یا « باشه»شرناسري قدیم، بنابر متو  بيوا 

نيز  الحيوا خواص(. صرراب  050-051: 0392به با  نزدی  اسررت )لسررا  طبسرري، 

-20: 0390)دميری،  استتوصي  كرد « پرسب »آ  را  را ا  اقسام با  دانسته و« باشق»

صي  تو« ء و  یركي و چابکياهتدا»نيز ای  پرند  به صفات  الم لوقاتعجای (. در 23

نيز در ارتباط با چالاكي باشه بکایتي  نامهفرخ(. مؤلا  021: 0335)طوسي،  اسرتشرد 

 (.  59-31: 0331یزدی، )رک:جمالي كنددر باب مبار ة ای  پرند  با عقاب نقل مي

گيرد و در برابر آ  ناتوا  اسررت، قرار مي« باشرره»ا  سرروی دیگر آننه در تقابل با 

نيز اصالتف وجه  3«برتری ضبر دشوارتر»اصل «. باد»ربا[ است نه پرندة گوشرت«]  خاد»

نویسررا  دیوا  رسررد كه نسرر هنظر ميكند. بر ای  اسرراس، چني  بهیادشررد  را تییيدمي

ه وجا اند  بدو  تدرستي درنيافتهربا ، معنا و صور خيالف بيت را بخاقاني، كه همنو  شا
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وار، به آ  را ا  بالت دش« باد»به « خاد»وی عناصر بيت، با تغيير به استحکام لفظي و معن

 اند. صورت آسا  و آشنا با فه  خود، تبدیل و تحری  نمود 

برای درک بهتر صرور خيال و معنای صرحيو بيت، لا م است نظری كوتا  بر ابيات 

بيات، دلف اشد  در ای  شود. بنابر مضمو  كلي مطر پيشي  و فضای معنوی شعر انداخته

و « ملُ  جها  را به جها  با داد »آورد ، « قناعت»خراقراني، ا  آ   مرا  كره روی بره 

اسرت  به همي  دليل است كه نمود « دفتر آ »را جانشري  « مصرح  عزلت»طریق بدی 

 یابد: تواند وی را فری  دهد و بر وی دست، دیگر نمي«طمع»یا « آ »

 نريرز فرریربرم نرردهررد طمع و جمع
 

 بررجررابررم نشررررود بررود و بررادنرريررز  

 (511: 0330شرواني، )خاقاني            

بنابرای  خاقاني، در ادامة سررر   خود، در بيت مورد بحن، با ایجاد ی  اسرررلوب 

گونه آید و تواني در برابر او ندارد، هما برنمي« مرد خردمند»با « آ »گوید: معرادلره، مي

كه ریشررره در « خرد/عقل»و « آ »تقابل چيرگي ندارد. « باشرررة چالاک»بر « خراد»كره 

: 0399  مجتبایي، 222-223: 0393های كه  و اسرراطير ایراني دارد )رک: بهار، اندیشرره

  000: 0، ج0331( در ادب فارسي نيز دارای سابقه است )برای مثال، رک: فردوسي، 53

 ( و مشهورتری  شاهد آ  س   بافظ است: 110: 5ج

 دمسرررالهررا پيروی مررذهرر  رنرردا  كر

 

  ندا  كردمترا بره فتویا خرد برص بره 

 (101: 0312)بافظ،                       

 است:خاقاني، در بيت  یر نيز به ای  تقابل اشار  كرد 

 در دیولاخ آ  مرا مسررک  اسررت و م 
 

 خر فسرررو  عقررل بمسرررک  درآورم 

 (200: 0330شرواني، )خاقاني            

ظور ا  و من« آ »بهي برای مشباه« خاد»تصویرسا ی خاقاني، شرد  در بنابر آننه گفته

كند، خصوصيات است. آننه ای  معني را تییيدمي« مرد خردمند»نيز هما  « باشة چالاک»

شناسي قدیم است. ای  پرند    در متو  ادبي و بيوا «خاد»شد  دربارة و صورخيال ارائه
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اند )رک: ناميد « ربایمرغ گوشرررت»و « پند»، «غليواج»، « غ »ها آ  را كره در فرهنگ

« ةحدیأ»و در عربي نيز : فیل خاد( 0331  ده دا، 310و  010و  92: 0391طوسي، اسدی

 ایدربكند، بلکه مياست كه صيد نميشد  شمرد « تری  مرغا خسيس»شرود  ميخواند 

پرندگا  بر همي  اسرراس در ادب فارسرري نيز در  مرة (. 212: 0392)لسررا  طبسرري، 

در تقابل با -و غالبا   برین و مردارخواری اسرررت كه هرگز ا  وی به نيکي یاد نشرررد 

مظهر اوصا  مذمومي چو  پليدی و پستي و شومي و ناتواني   -دیگر پرندگا  شکاری

اسررت. برای مثال  در ابيات  یر  بوني و ضررع  شرراها  دیگر، در برابر بزرگي و بود 

 است:وانيف خاد در برابر سایر پرندگا  شکاری مانند شد قدرت ممدو ف شاعر، به نات

 چو  و بدین كني ا  شررها  بدین مک 

 

 ای عوض آفتاب رو  و شررربا  تاب تاب

 

 شرررراهررا  برراشررررنررد برره نررزدیرر  او
 

 خطرا بود كره ت لن كني همرای بره خاد 

 (30: 0333سيستاني، )فرخي                 

 تو به مثل چو  عقاب باسد ملعونت خاد

 (90: 0391)مررنوچهری،                     

 راسررررت چنررا  چو  برره بر بررا  خرراد

 (213: 0391)مسعودسعدسلما ،            

 است:قابل مشاهد « خاد»و « با / شاهي »در ابيات  یر نيز، تقابلف ميا  

 چررو  بررا  تررویرري بررلررنرردهررمررت

 

 تر ا  یو تررا شرررير گرره جنررگ بود چير 

 

 شرررد بسررر   مرد   عشرررا  تو نتوانررد

 

 مررردار خررورد عرردوت چررو خرراد 

 (210)هما ،                                    

 تررا بررا  گرره صررريررد بود نغزتر ا  خرراد 

 (010: 0339)اميرمعزی،                      

 0همنو شرراهي  نشررود خاد به  رای   نگلُ

 (200: 0392فرغاني، )سي                  

، 0390)رک: برها ، « باشه»و « با »همریشگي لغوی  ه بهقابل فكر اسرت كه با توجا

نيز « با »را به « باشررره»قدما گا  اوصرررا   (15: 0390  هرُ   هوبشرررمرا ، 222: 0ج

است كه در ضم  آ  ، بکایتي نقل شد الم لوقاتعجای مثال، در اند. برایداد نسربت
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: 0335)طوسي،  استشد در برابر باد س   گفته« مسرعود سرلطا »شرد  با  « آوار »ا  

اندر گزید  »، فیل عنوا  «باشرره»نيز با فكر بکایتي دربارة  نورو نامه( و صرراب  021

 (.03-09: 0392)رک: خيام،  است، تلویحا  ای  دو پرند  را یکي دانسته«با 

سررت ربایند  و مردارخوار كه در ا ای، پرند «خاد»آید، ا  شررواهد فو  برمي چنانکه

ي  تر است. خاقاني نيز با نظر به همتر و پستپرندگا  شکاری دیگر، ضعي مقایسره با 

اشة ب»قرارداد  و ا  ناتواني وی در برابر « آ »به ها اسرت كه ای  پرند  را مشباهخصريصره

 گوید. س   مي« چالاک

 

 یندر چه ناخلف پسری کز وجود رو  -3

 

ـــت انرمـان   ســرادارالخلافـة پـدر اس

 (02: 0382)خاقانی،                          

 و اند  در دریافت خود ا  آ  دچار اشتبا  شد اكثر شارباني كه به ای  بيت پرداخته

را « پدر»و مضررمو  خلافت آدم در  مي ، « بقر »ا  سررورة  31با پيوند  د  بيت به آیة 

، )استعلامي اندمفروض داشته« دنيا»و یا كنایه ا  «  مي »را « دارال لافه»و « بضرت آدم»

 0 53: 0390   نجاني، 015: 0392  مرابو ی، 000: 0391  بر گرخرالقي، 020: 0335

و « خداوند»را كنایه ا  « پدر»كه صررحيو آ  اسررت كه (. دربالي393: 0390فر، مهدوی

گونه دليل و شرراهدی، ك ، بدو  فكر هي بدانيم. معد « دل»را كنایه ا  « دارال لافة پدر»

برانگيز (. با توجاه به چالش039: 0390ك ، )معد  استای گذرا كرد شار به ای  مطل  ا

گری نهفته در آ  )پدر   خدا( ای  شرريوة شررر ف بود  ای  معنا و رنگ و بوی مسرريحي

كنند  باشررد. به همي  علات اسررت كه با وجود تقدام تواند دقيق، جامع و مجاببيت، نمي

ی  ا  شاربا  بعدی س   وی، مورد توجاه هي ك  بر سایر شرو  مذكور، شر  معد 

 نانکهچاسررت ایشررا  را به پذیرش ای  معني متمایل كند. لاجرم، قرار نگرفته و نتوانسررته

 اند. كرد  تحميل ،تر را بر بيتچالشاما كم ،شد، تمامي شاربا ، معنای غلرگفته
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ا شرو ، نه بدر جهت توضريو و اثبات سر  ، باید گفت كه وجه معنایي نادرستف 

فضرای ابيات خاقاني هم واني دارد و نه با سنات ادب عرفاني فارسي  چراكه در اندیشة 

تنها گرامي نيسررت  كه هموار  سررالکا  طریق، به ترک آ  عرفاني،  مي  یا عالمف خاک، نه

خاقاني خود نيز در بيت پيشرري ، همي  توصرريه را به م اط   چنانکهاند. دعوت شررد 

 است:   كرد 

 سررای جها  نيست جای دل در ایرما 
 

 الله ا  كجررادیر ا  كجرا و خلعرت بيرت 

 (00: 0330)خاقاني،                       

به عنوا  جایگاهي « دارال لافة پدر»ای  در برالي اسرررت كه در بيت مورد بحن، 

ر آدمي بار شررمند ق  اسررت.درسررتي مورد اسررتفاد  قرار نگرفتهلمداد شررد  كه البته توسررا

ض ، ابياتف متوالي را در تعار«دارال لافة پدر»برای عبارت « دنيا»بنابرای ، پذیرش معنای 

ر نيز د« پدر»گردد كه منظور ا  دهد. با ای  اوصا ، روش  ميآشرکار با یکدیگر قرارمي

 باشد. « آدم ابوالبشر»تواند ای  بيت نمي

دهد كه ر، نشا  ميتوجاه به مضرامي  مطر  شرد  در ای  ابيات و فضررای كلي شررع

است. مؤیاد ای  « خداوند»انسا  و مقصود ا  پدر، « دلف»در اینجا هما  « دارال لافة پدر»

 و« عرش الله»به « قل  مؤم »یا « قل  انسا  كامل»سر  ، روایاتي است كه در آنها، ا  

  001: 0335لاهيجي،    209: 0333اسررت )رک: باخر  ، تعبير شررد « عرش الرابم »

 وُهُ ل ُلقُاُ»نقل است كه « ب  عبداللاه تستریسرهل»ا   چنانکه(. 139: 3، ج0350بدی، مي

(. مولوی نيز در بيت  یر ا  005: 0300القضررات، )عي  «رسرريُّالکُ وُهُ درُو الصرر   رشُالعُ

 است:، به همي  موضوع اشار  كرد «طه»، ضم  اشار  به آیة پنجم ا  سورة مثنوی

 پرراک ا  هوات ررت دل معمور شررررد 

            

 بي  كرره الر بم  عُلُي العرُشف اسرررتُوی 

 (012: 0331)مولوی،                       

« پادشرراهيف»معنای  به« عرش الهي»بعلاو ، در بسررياری ا  تفاسررير و متو  عرفاني، 

اسررت )رک: قشرريری، او تیویل شررد « قدرت و اسررتيلا و چيرگيف»خداوند و مظهری ا  
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(. خراقاني در ابيات 020: 0 ، ج0022  آملي، 00: 0، ج0333  غزالي، 201: 2ج، 0930

خدا(  یاد « )  دارال لافرة پدر»بره عنوا  « دل» یر نيز برا نظر بره مفراهيم مرذكور، ا  

 است:كرد 

 ایررر  دار خرررلافرررت پررردر را

 ویرر  هررودج كرربررریررای دل را 

 

 در  یررر نررگرريرر  مسررررر ررر آرم 

 بررر كرروهررة چرررخ اخضرررررر آرم

 (105: 0330)خاقاني،                       

، گرچه در بادی امر، برگرفته ا  تیثارات خاقاني ا  «خردا/پردر»اسرررتفراد  ا  تمثيرل 

ه به سایر عناصر موجود در بيت، با وجود ای ، با توجا 1رسدنظر ميفرهنگ مسريحيات به

 تمثيل، رد ای باسررلامي دارد  چراكه كار-های عرفانيدر اندیشرره به ابتمال قوی ریشرره

ر مثال، مولوی دبجز دیوا  خاقاني، در شرعر عرفاني فارسي نيز قابل مشاهد  است. برای

 است:برشمرد « خدا»را ا  اوصا  « پدری كرد »بيت  یر 
 گفتم ای دل پدری ك  نه كه ای  وص  خداست

 

 مگوگفت ای  هسررت ولي جا  پدر هي   

 (10: 0، ج0313)مولوی،                        

 ُّ الُ لقُ عفيالُ اللهف فُاُبُ »زاهرا  مبنای روایي تمثيل فو ، بدیثي است بدی  مضمو : 

رورا علُي أهلف بُيتٍ ال لُقف افلُي اللهف مُ  نفُُعُ عفيالُ اللهف وُ أدخُلُ  ( كه در 012: 2)كليني، ج« سررُ

ميبدی، )رک:  اسرررتمتو  م تل  نظم و نثر عرفاني نيز بارها مورد اشرررار  واقع شرررد 

ت توجاه يا(. توضررريحات اخير، بار دیگر اهما010، 00: 0331  مولوی، 320: 9، ج0350

)رک:  سرررا ددقيق به صررربغة قرآني و روایي در شرررر  اشرررعار خاقاني را روشررر  مي

 .  (0393ابراهيمي، دی  ساداتمحماسلطا 
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 پس از رحصــيل دنن از هفت مردان -0

 

 پــس از رــ ونــل وحــی از هفــت قرا 

 (52: 0382شروانی، )خاقانی               

و دریافت « هفت مردا »موضرروع مورد بحن در بيت فو ، راجع اسررت به عبارت 

مقصرود شراعر ا  آ . مينورسررکي، در شرر  خود بر ای  قصريد ، در ای  خصرروص، به 

هفت »(. گروهي ا  شاربا ، 09: 0303اسرت )مينورسکي، مطل  خاصري اشرار  نکرد 

اند )رک: اسرررتعلامي، گرفته« الغي رجال»یا « مردا  خردا»، «مردا  را  بق» را« مردا 

(. بدیهي اسرت كه ای  س   ا  آ  روی كه بسيار كلاي 391: 0390  ماهيار، 000: 0335

تواند با گو كنندة تمامي ابعاد تلميحي و زرای  تاری ي و عرفاني شعر شاعرف است، نمي

در مصررراع دوم، « هفت قراا»ه به قرینة و ، با توجاعلاسررنجي چو  خاقاني باشررد. بنکته

باید گرو  خاص و معياني ا  مردا  خدا « هفت مردا »مسررلام اسررت كه مراد خاقاني ا  

 باشد. 

هفت »است: ال ( ه به همي  نکته، دو نظر، ا  سوی بيشتر شاربا  ارائه شد با توجا

، در معنای هفت دسررته یا طبقه ا  «هفت مردا »ب(   «اصررحاب كه »در معنای « مردا 

( 5  نقبا (1  غوث (0  اوتاد (0  اخيار (3  ابدال (2  اقطاب (0مردا  خدا كه عبارتند ا : 

ویژ  ، بهای لغتشرررد ، در اصرررل، برگرفتره ا  فرهنگ. زراهرا  هر دو نظرف مطر 5نجبرا

 تنا (. و هفت مردا : فیل هفت0331)رک: ده دا،  ده دا است نامةلغت

دهد يمه به پيوند عمودی ابيات، نشا بررسري دقيق بيت ا  لحا  معنایي و نيز توجا

تواند صررحيو باشررد. ا  فحوای سرر   خاقاني در ابياتف ی  ا  دو نظر فو  نميكه هيج

پيشري  و پسي ، و همنني ، به قرینة اشارات وی به اسلام، هفت قراا و فكر نام برخي ا  

(، كاملا  مشرر ن 20: 0330شرررواني، و اصررطلابات مناسرر  بجا )خاقانيآیات قرآ  

، در ای  ب ش ا  قصيد ، افرادی در درو  دی  «هفت مردا »اسرت كه مقصرود شاعر ا  

مردود و ناپذیرفتني است. ا  طر   كاملا « اصحاب كه »اسرلام هسرتند. بنابرای  گزینة 
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ا  مردا . « دسررته»یا « طبقه»و نه هفت اشررار  دارد « مرد»دیگر خاقاني صرررابتا  به هفت 

 بنابرای  معنای دوم نيز با سيا  كلام خاقاني هم واني ندارد. 

در ای  بيت و شررواهد متعداد « هفت مردا »رسررد كه مقصررود خاقاني ا  به نظر مي

، هفت عار  كامل ناشرناسري هسرتند كه بنابر قول صوفيه در متو  عرفاني قدیم، 3دیگر

در نزدیکي دمشق و بمن  خلوت گزید    -«لکام»و به قولي در جبل -« لبنا »در كو  

: 0333  خرقاني، 001-002، 091: 0303عثما ، )رک: اب  و سرررب  قوام عالم هسرررتند

« هفررت مردا » ، در آثررار خویش، برره انحررای گونرراگو  برره ای  (. اهررل تصررروا213

 مرة ایشررا  و یا برتر ا   و گا  برخي ا  بزرگا  و مشرراهير عرفا  را در 9اندكرد اشررار 

ند بایزید را گفت»است: آمد « بایزید بسطامي»مثال  در ابوال اند. برایداد ایشرا  قرار مي

: 0390)سررهلگي، « شررنویم كه تو یکي ا  هفت مرداني. گفت: م  هفت مردانم، همهمي

   (.093: 0395  نيز رک: عطاارنيشابوری، 201

، «تنا هفت»نيز نام برخي ا  صرروفيا  را در  مرة  المرشرردیهفردوسصرراب  كتاب 

ا   است كه پسدانسته« ابواسحا  كا رونيشيخ»برشمرد  و ایشا  را ا  خلفا و اصحاب 

(. زاهرا  ا  ميا  ای  330: 0303عثما ، )رک: اب  اندوفرات شررريخ بره كو  لبنرا  رفتره

دا شررش نفر دیگر به وی اقت شررد  كهتلقاي مي« قط »و « پير»عنوا  ت ، ی  نفر بههفت

 :  استتعبير كرد « تنا شا  هفت»اند. خاقاني در بيت  یر ا  ای  ش ن به كرد مي

 تنا  دم توا  شررنيدگفتم   شررا  هفت
 

 گفتا توا  اگر نشررردی شرررا  شررراهقام 

 (312: 0330شرواني، )خاقاني            

ویژ  و همرا  با زهور صررورتي با درگذشررت هری  ا  ای  هفت ت ، جانشررينش به

(. خاقاني در 213: 0333اسررت )برای مثال  رک: خرقاني، شررد هایي، برگزید  مينشررانه

 ست:ا، اشار  كرد «كو  لبنا »و « هفت مردا »نيز به  دیوا و  العراقي تحفهابيات  یر ا  
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 مرر  دوش برررای  ُلاررة خرراص

 در دعرروت اُنررسف هررفررت مررردا 

 

 و لبنا بره هفرت مردا  در كو  جودی 

 

 اند ا  بهر كحلسررنگریزة كو  ربمت برد 
 

 بررودم   خررواص خرروا ف اخررلاص 

 هررای كررو  لرربررنررا بررر  اویرره

 (10: 0335شرواني، )خاقاني             

 پایابرخت و بحر بيهمره سرررفينة بي

 (00: 0330شرواني، )خاقاني             

 دانبراناني كه عرش ا  كو  لبنا  دید دیرد 

                                                               (93)هما ،                                     

ت هف»ماند كه منظور خاقاني ا  ه به شرررواهد متني مذكور، تردیدی باقي نميبا توجا

در  -به روایت مشهور-، در بيت مورد بحن، هما  هفت عار  كاملي هستند كه «مردا 

 اند. خلوت گزید « لبنا »كو  

 

 رد خاقانم یخاکم کن که قارون غمم -2

 

 ننـگ شــروانم ی یم ده که قانون شــر  

 (521: 0382شروانی، )خاقانی            

بيت مطابق چاپ سرجاادی و بر اسراس ضربر اكثر نسخ است. تنها در نس ة چاپ 

رسررد ضرربر اصرريل اسررت و مي اسررت كه به نظرآمد « فرعو »، «قانو »طهرا  به جای 

شدة آ  است. زاهرا  كاتبا ف دیوا  خاقاني، بدو  درک و دریافت صحيو تحری « قانو »

و « قارو »ه به جناس موجود ميا  كلمات های وی، و صرررفا  با توجاا  تصررویرسررا ی

 د وبراند كه تناسر  معنوی دو مصراع را ا  بي  مي، كلمة اخير را وارد مت  كرد «قانو »

شررراربا  خاقاني نيز همي  وجه غلر را  دهد. تمامدسرررت نميمعنای درسرررتي نيز به

 رد كاند  و بالتابع تنها به شرر  جزئيات و اشراراتف مندرج در مصراع اول، بسند برگزید 

انررد )رک: و ا  بيررا  زرای  و دقررایق موجود در مصرررراع دوم صرررر  نظر نمود 

  رادمنش، 0190: 0395  بر گرخررالقي، 595: 0335  اسرررتعلامي، 009: 0392كزاا ی،

(. سرررجارادی نيز در هر دو گزیردة خود ا  دیوا  خراقاني، معنای دقيقي ا  023: 0339
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اسررت )رک: ارائه نداد « به آب داد ف قانو »و « قانو  شررر»مصررراع دوم بيت و عباراتف 

 (.  305: 0391  همو، 030: 0330سجاادی، 

است. « و فرع»ر خاقاني، نشانگر برتری ضبرف شرناسري شعدو دليلف مبتني بر سرب 

های تل آنکه تناس  آشکاری ميا  قارو  و فرعو  برقرار است. هر دو نفر ا  ش صيا اوا

های )ع( هسررتند كه در آیات قرآني و داسررتا  تاری ي منفي در عهد بضرررت موسرري

, 01-11)شعرا/ است)ع( ا  سركشي و نابودی آنها س   رفته مربوط به پيامبری موسري

مي  دليل نيز بر اسرراس سررب ف شررعریف خاقاني و شرريوة (. دوا51-30و  31-01قصررن/

های متعدادی خاص وی در تشرکيل تنازر تصرویری در دو مصراع است كه دارای نمونه

  . 01در دیوا  وی است

د بند پيوندهد كه وی، در چني  مواضررعي بيشررتر پایميها نشررا تحليل ای  نمونه

به  ليا  تصراویر اسرت تا مناسربات لفظي. بر ای  اسراس، خاقاني در مصراع اوا معنایي م

 ماست  به همي  سيا  در مصراع دوااشار  كرد « خاک»و گنج وی در « قارو »فرورفت  

اشد و آ  بغر  شد « آب»باشد كه در تي تاری ي و قرآني س   گفتهنيز باید ا  شر صيا

 شد  آب نيل ونيز به واقعة شکافته منشرتتر نيسرت. خاقاني د« فرعو »هم كسري جز 

 (.  00: 0330)خاقاني،  استناميد « انفلا  بحر»كرد  و آ  را غر  فرعو  اشار 

، در شررعر دیگر «فرعو /آب»و « قارو /خاک»های تصررویری كاربرد همزما  دوگانه

 گو نيز قابل مشاهد  است:س نورا  پارسي
 قارو  شدخاک اندر یکي هم انة بلعام و ه ب

 

 آنرر  بررر فرررعررو   د آ  بررحررر كرريرر 
 

 آب اندر یکي همسررایة فرعو  و هاما  شررده ب 

  (051: 0339)امريرمعزی،                         

 و آنرر  بررا قررارو  نمودسررررت ای   مي 

 (055: 0331)مولوی،                            

در  هچنانکاند. فكر شررد  در تفاسررير قرآني نيز گا  ای  دو داسررتا ، در كنار یکدیگر

های شما، چو  خس  قارو  و غر  عذابي فرستد ا   یر پای»است: آمد  الاسراركش 
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متني اخير نيز (. وجود شررواهد برو 201: 9  هما ، ج333: 3، ج0350)ميبدی،  «فرعو 

 ، در مصراع دومف بيت مورد بحن است.«فرعو »مؤیاد ضبر 

 
 سـخت منعوفم یه رو !جار  ، اللهُای عرا  -7
 

 سخت منتاقم رو را !الله  َرَمَوی خراسـان عَ 

 (5: 0382)خاقانی،                                 

اند گرفته« عرا  عجم»معنای را به« عرا »اند، شررارباني كه به ای  بيت پرداخته تمام

: 0335  اسرررتعلامي،  02: 0391  بر گرخالقي، 03: 0339  رادمنش، 3: 0392)كزاا ی، 

53  .) 

، در دیوا  «اصررفها »هایي ا  عرا  عجم، مانند هرچند اشررعاری در سررتایش ب ش

سررريعي ا  نوابي شرررود، اما باید توجاه داشرررت كه عرا  عجم، منطقة وميخاقاني دید 

تری  و معتبرتری  است. ا  جمله مهمشد ، را شرامل مي«جبال»مركزی ایرا ، موسروم به 

(. 211-210: 0391)رک: لسررترینج،  كرداشررار « ری»توا  به شررهرهای ای  نوابي، مي

 تعبير نمود « وباخانه»دانيم خاقاني چندا  دل خوشري ا  ای  شهر نداشته و ا  آ  به مي

ای مسرررتقررل برره فم و نکوهش آ  ي در قصررريررد ( و بتا010: 0330قرراني، )رک: خررا

(. بنابرای ، اینکه منظور خاقاني ا  عرا  در بيت 003-000)رک: هما :  اسرررتپرداختره

ویژ  كه در بيت بيست و نهم ا  همي  ا  عجم باشرد، بسيار بعيد است  بمورد بحن، عر

عنوا  درمانگر تشررنگي و به« بغداد» و« دجله»قصرريد  )یعني سرره بيت بعد(، صرررابتا  ا  

 است:دردمندی خود، نام برد 

 ام ا  دجله آریدم شرررابتفتهتشررنة دل
 

 دردمنررد  ارم ا  بغررداد سرررا یرردم دوا 

                                                              ( 2)هما ،                                   

اش برای رسرريد  به ای  شهر، در نگا  مثبت خاقاني نسربت به بغداد و آر وی قلبي

ه ای به مطلع  یر بقصيد مواضع دیگر ا  دیوا  وی نيز متجلاي است. برای مثال، وی در 

 است:به بغداد اشار  كرد  علاقة خود
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 جرام مي ترا خر بغرداد د  ای یار مرا

 

 بررا  هم در خر بغررداد فک  بررار مرا 

                                                     (39)هما ،                                  

 است:و در ابيات  یر نيز ا  اشتيا  دروني خود برای سفر به بغداد، پرد  برداشته

 خراک بغداد در آب بصررررم بایسرررتي

 سرررفر كعبرره رسرررانيررد برره بغررداد مرا

 قردر بغرداد چه داند دل فرسرررودة م  

 هررا دارد بغررداد و درو گنج روا پرد 

 

 چشرررمرة دجلره ميرا  جگرم بایسرررتي 

 بارک الله همه سررال ای  سررفرم بایسررتي

 ترم بررایسرررتي...بهر بغررداد دلي تررا   

 با همه خسرررتگي آنجا گذرم بایسرررتي

                                              (310)هما ،                                 

ای به  با  عربي، به خاقاني، همنني ، در یکي ا  ترجيعات خود و نيز در قصررريد 

در معنای « عرا »(. كاربرد 901و  003)رک: هما :  اسرتمد  و سرتایش بغداد پرداخته

اسررت. برای مثال نيز در مواضررع متعدادی ا  دیوا  خاقاني قابل مشرراهد  « عرا  عرب»

كرد كه در ضررم  آ  ا  ممدو  خویش رخصررت سررفر بج توا  به بيت  یر اشررار مي

 است:  گرفته

 دارم دل عرا  و پي مکه و سرررر بج

 

 00درخورتر ا  اجا ت تو درخوری ندارم 

                                          (233)هما ،                                 

در « ا عر»رسد كه منظور خاقاني ا  نظر ميشرد، تقریبا  مسلام بهنه گفتهآنبراسراس 

با ای  اوصررا ، در موارد مشررابه «. عرا  عجم»اسررت نه « عرا  عرب»بيت مورد بحن، 

« خراسررا »و « عرا »اش به دیگر هم كه خاقاني در دیوا  خود به طور همزما  ا  علاقه

عرا  »نيم، چه بسا منظور شاعر در آ  موارد نيز كاسرت  باید با ابتياط عملسر   گفته

 باشد.بود « عرب
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 جلال ملـت، را  ملو ، فخرالدنن -6

 

 اخلا ســرهر مجـد، منوچهر منــتری 

 (532: 0382شروانی، )خاقانی            

« اخلا مشرررتری»م ای  بيت، ممدو  خود را به صرررفت خراقراني در مصرررراع دوا

شررراربا  توضررريو دقيق و درسرررتي در باب ای  عبارت ی  ا  اسرررت. هي سرررتود 

 اند. نکرد ارائه

بر گرخالقي، در شر   .(311: 0392)كزاا ی،  اسرتكزاا ی ای  بيت را شرر  نکرد 

اخلا : دارای اخلاقي نيکو و سعد چو  ستارة مشتری. مشتری»است: ای  عبارت نوشرته

(. استعلامي نيز 0109: 0395ي، )بر گرخالق« اسرتدر نظر قدما مشرتری سرعد اكبر بود 

در ضرم  مشرتری سرتارة بکما و قضات »اسرت: ضرم  اشرار  به همي  مطل  افزود 

ای سعد است، (. هرچند كه در نظر قدما، مشتری، ستار 502: 0335)اسرتعلامي، « اسرت

تلقاي نمود. خاقاني در « خلق و خو»توا  به عنوا  ی  اما سرعادت و خوشب تي، را نمي

كره در مرد  ممردو  خویش، بره سرررعرد بود  مشرررتری نظر دارد ا  عبارت مواردی 

 و« بکما»و نظایر آ   و در خصروص انتسراب مشتری به « فرمشرتری»و « فالمشرتری»

 است. استفاد  كرد « بکممشتری»نيز ا  تركي  « قضات»

وی همنني  در مواردی چهرة ممدو  یا معشو  خود را در درخشش و  یبایي به 

ی  ا  معاني (. اما هي 192و  133، 32، 21: 0330اسررت )خاقاني، مانند كرد  «مشررتری»

های فو ، مناسرر  بيت مورد نظر نيسررت. چراكه اوصررا  مذكور غالبا  در  مرة ویژگي

 شوند. اخلاقي محسوب نمي

در ابکام نجومي مشتری صاب  خلق »است: فر، در توضيو ای  بيت نوشتهمهدوی

ي نيز چندا  دقيق (. ای  س   كلا2111: 0390فر، )مهدوی «ستهای پسرندید  او خوی

های پسررندید  تنها منتسرر  به و راهگشررا نيسررت چراكه اولا  در ابکام نجومي خوی

است كه منظور (  ثانيا  مش ن نساخته333-330: 0331مشرتری نيسرتند )رک: بيروني، 

یوا  كه خاقاني در دآ ی  ا  صفات ني ف منتس  به مشتری است. توضيو خاقاني، كدام
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های متعدادف منسررروب به مشرررتری اشرررار  خود به فراخور موضررروع مورد نظر، به خوی

مثال  در مواضررعي ا  دیوا  خود، مشررتری را صرراب  دانایي و علم اسررت. برایكرد 

«  هد»( و در مواردی نيز، مشررتری را به صررفت 915، 310، 213اسررت )هما : دانسررته

، 325، 251، 201، 005است )رک: هما : خواند « پوشطيلسا »توصري  نمود  و آ  را 

(. اما ای  صرفات، بيشرتر مناسر  فقيها ، قاضرريا ،  اهدا  و عارفا  است و 192، 305

نيسررت و خاقاني نيز در تمامي موارد ای  پيوند و « شررروانشررا »ی  مناسرر  مد  هي 

 است. تناس  را مراعات كرد 

، اشار  به صفتف «اخلا مشتری»كه منظور خاقاني ا   رسردنظر ميبر ای  اسراس، به

، التفهيمممدو  است. در « كرم و ب شندگي و س اوتمندیف»اخلاقي دیگری است و آ  

(. 333: 0331)بيروني،  استهای منسوب به مشتری قرارگرفتهدر  مرة خلُق« سر اوت»

ا    اوصنيز در باب منسروبات كواك ، ضرم  بيا« شرر  بيسرت باب»صراب  كتاب 

ا  اخلا ، علم و »كند كه مشرتری، و انتسراب آ  به علما و قضرات و  هااد، تصریو مي

بدا  منسوب است )گنابادی، « سر ا، و علو همت و بيا و خير و تواضع و صد  و وفا

تری  ویژگي مورد نظر شررراعرا  در مررد  مهم« سررر ررا»(. در ای  ميرا ، 033 : 0250

خاقاني خود در  چنانکهشود. کومتي قلمداد ميسرلاطي ، شراها  و صراب  منصبا  ب

و و یر شررروانشررا  را بدی   بود  مشررتری سرر   گفته« وهااب»جای دیگر، آشررکارا ا  

 است:صفت ستود 

 دسررت فل  زل چو آفتاب ربيمه  هي ب

 

 وهاابسررر چو مشررتری كل   بله  هي ب 

 (09: 0330شرواني، )خاقاني                  

 یر نيز تلویحا  به همي  ویژگي اخلاقي و پيوند آ  با مشرررتری، اشرررار  و در ابيات 

 است:كرد 
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 ا  قررحررر كرررم كررجررا گررریررزم

 جررانرري چررو مررزاج مشررررتررری پرراک
 

 كررتنررجررا دل مرريررزبررا  برربرريررنررم 

   آلایررش سرررررو یررا  برربرريررنررم

 (211: 0330شرواني، )خاقاني               

است  در سررود  شرد « اخسرتا الدی  ابوالمظفر مد  جلال»در بيت  یر نيز كه در 

با ایهام به درخشررش و روشررني، به سرر اوتمندی و « مشررتری»به « ك ف ممدو »تشرربيه 

 است:ب شش وی نيز نظر داشته
 جام و كفش چو  بنگری هسرت آفتاب و مشتری

 

 جام آینه اسرررت اسرررکندری مي آب بيوا  باد هم 

 (005: 0330شرواني، )خاقاني                         

بنرابرای ، خراقراني، در بيرت مورد بحرن نيز، خلق و خوی وهاراب و ب شرررند  و 

است. ای  س  ف خاقاني زاهرا  مانند كرد « اخلا ف مشتری»س اوتمند ممدو  خود را به 

و « يلميکای»ریشرره در عقاید نجومي قدما مبني بر انتسرراب روبانيت سررتارة مشررتری به 

همه كواك  و »است: گفته الادویهم ز صاب   چنانکه رسراني دارد.تیثير وی در رو ی

روبانيه علویات و شرمس به لسا  شرع هری  معبر و مسمي است به ملکي ا  ملائکة 

روبانيه مشرررتری الموت قابض اروا  نامند و عظام، مثلا  روبانية  بل را عزرایيل مل 

يه شررمس را و روبانيه مریخ را اسرررافيل نافخ صررور و روبانرا ميکایيل مال  ار ا  

ه گردد بجبرئيل بامل وبي و تنزیل و الهام گویند و آننه در ای  عالم سانو و واقع مي

 (.55: 0، ج0390خراساني،)عقيلي «بکم بق جل شینه ا  تیثير آنها است
 اوســت مختار خدا و چرو و ارواح و حواس -8

 هنت خلد از هفت چرو و شش جهت از پنج حس -9
 

 منتهــامنــت ییزان گــرفــتــنــد از وجــودش  

 05چـار ارکـان از ســه ارواح و دو کون از نک خدا

 (5: 0382شروانی، )خاقانی                         

ابيات فو  مطابق با ضبر مت  چاپ سجاادی و اكثر نسخ خطي است. در ميا  نسخ 

 است:مورد استفادة سجاادی، تنها در نس ة چاپ طهرا ، بيت دوم به صورت  یر آمد 
 خلد و هفت چرخ و شش جهات و پنج بسهشت 

 

 چرار اركرا  و سررره اروا  و دو كو  ا  یر  خدا 

 (0: 0339شرواني ال ، )خاقاني                       
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چاپ منصرور نيز، مطابق با صرورت بيت در چاپ عبدالراسولي است، با ای  تفاوتف 

( كه 0: 0339ب،  شرواني)خاقاني آمد « شش جها »، «شرش جهات»جزئي كه به جای 

، اسررتابتمالا  غلر چاپي اسررت. آننه در شرررو  دیوا  خاقاني، دربارة ای  ابيات آمد 

همرا  اسررت. علات ای  امر، عمدتا  ناشرري ا  انت اب  غالبا  با اشررتبا ، تردید و آشررفتگي،

ضرربر نادرسررت ابيات، درنيافت  نحوة پيوند ميا  دو بيت و همنني  عدم شررناسررایي 

 درست اركا  دستوری جملات است. 

رد  كلمصح و خود، ابيات را مطابق با چاپ عبدالراسولي نق دیوا  خاقانيكزاا ی در 

گزارش ( اما در 9: 0350شرواني، است )خاقانيصرورت موقو  قرائت نمود و زاهرا  به
گویي كه اساسا  هي  ، اصرلا  به شرر  ای  دو بيت نبرداخته  های دیوا  خاقانيدشرواری

 (.  2-3: 0392است )رک: كزاا ی، دشواری و ابهامي در آنها نيافته

طة اند، به دليل اینکه متوجاه نوع راببيت پرداخته تقریبا  تمامي شرررارباني كه به ای 

به  و اند، ضبر چاپ عبدالراسولي را برگزید ميا  ابيات در ضربر منت   سجاادی نشد 

سرب  پيوند سرسرت ميا  ابيات در ای  ضربر، دچار مشکلات، تسامحات و اشتباهاتي 

با توجاه به -وی زاهرا  كرد. توا  به شررر   بر گرخالقي، اشررار اند. برای مثال  ميشررد 

ه   اما با توجا كرد در مت  قصريد ، ابيات را به صورت موقو  قرائت -گذاریطر  نشرانه

به ضرع  پيوندف یادشرد  در ضربر عبدالراسرولي، در شر ف ابيات، هركدام را به صورتف 

ا  مپيامبر برگزیدة خداوند است و آس»است: ل نوشتهو دربارة بيت اوا كرد مسرتقل معني

اند و همة هسررتي طفيل منت و نفوس و بواس ا  وجود او لط  و ابسررا  فراوا  برد 

 (. 01: 0391)بر گر خالقي،  «اوست

شرد  دارای نقاین آشرکاری اسرت. اول آ  كه در شررر  ایشا  عبارت معنای ارائه

نار انگاشته و كرود، نادید  كار ميا  آ (، كه غالبا  به منظور بيا  علات و دليل به« )   ا »

را « چرخ و اروا  و بواس»ترف ای  شر ، آ  است كه است. ضع  اساسيگذاشرته شد 

است، با پذیرش چني  خوانشي ا  ی  سو معنای مفروض داشته« منات گرفت »نهادف فعلف 
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نيا ی به موقو   -برخلا  طر  قرائت شرررار  ا  ابيات- شرررود وبيت اوال، كامل مي

دی نيست  و ا  سوی دیگر، بيت سبسي  ا  لحا  دستوری دچار دانسرت  آ  به بيت بع

شررود. همي  نقن اخير باعن شررد  اسررت تا شررار  محترم، فعل مي« فقدا  فعل»نقنف 

  بدو-  بار دیگر را پس ا  آنکه ی  بار در شرررر  بيت اول لحا  نمود « گرفت منات»

 (. 00نماید )رک: هما :  در شر  بيت دوم نيز خرج  -وجود قرینه

د  ا  شررشررد، باید توجاه داشررت كه با فرض پذیرش معني ارائهافزو  بر آننه گفته

شوند  چراكه در ای  صورت، ی  معنا در سروی ایشا ، ابيات، متحمال بشوی قبيو مي

 استدو بيت، آ  هم به ی  شرکل وابد و نه در ضم  صور خيال متفاوت، تکرار شد 

سيا  شاعر خلاا  و تصویرپردا ی چو  خاقاني،  و ای  شريو  به هي  روی، با سرب  و

 هم واني ندارد.

نيز ضررم  پذیرش صررورت بيت دوم مطابق با چاپ عبدالراسررولي، ضرربر  امامي

« ارتباط آ  با بيت قبل بسيار ضعي »است به ای  دليل كه سرجاادی را نامناسر  دانسرته

فاقا  در ضرربر ، اتا(. برخلا  سرر   ایشررا ، باید گفت220و  010: 0393اسررت )امامي، 

مرات  بيشتری ميا  ابيات برقرار است. علات ای  چاپ سرجاادی، پيوسرتگي و انسجامف به

لا  خواهدآمد، وجود صرنعت  چنانکهامر،  مورد نظر خاقاني، در  03«تقسيمف»در ادامه مفصرا

 اسررت. تنها با پذیرش ضرربرابيات فو  اسررت كه ضرربر عبدالراسررولي آ  را ا  بي  برد 

 شود. است كه پيوند محکم دو بيت، براساس آرایة ادبي مذكور نمایا  مي سجاادی

 اندجال  اسرت كه بتي شرارباني كه ابيات را براساس چاپ سجاادی قرائت كرد 

اند و لاجرم، در شررر  ابيات، عملا  به ضرربر هم، به ای  ارتباط محکم و هنری پي نبرد 

ك ، در مت  قصرريد ، ابيات را ثال  معد اند. برای منادرسررت عبدالراسررولي رجوع كرد 

مطابق با مت  چاپ سرجاادی آورد ، اما در شرر ف خود، ضرربر عبدالراسولي را نيز مطر  

اسررت، تنها با فكر ای  دليل كه: كرد  و آ  را بر ضرربر منت   سررجاادی، ارجو دانسررته

 (.  000: 0390ك ، )معد « ها ا  خدای وابدندمنظور ای  است كه همة ای  پدید »
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اسرتعلامي نيز در مت  قصريد ، ابيات را مطابق با چاپ سجاادی آورد  و به صورت 

اسررت  اما در شررر  كلاي، ا  ضرربر برگزیدة خود عدول كرد  و موقو  هم قرائت كرد 

است: د آور -البتاه بدو  اشار  به آ - دالراسوليبه ضربر بيت در چاپ عبه توجازاهرا  با 

چرخ و اروا  و  –خدا و همة كائنات اسرررت و همة موجودات )ص( برگزیدة  محماد»

(. به 52-53و  13: 0335)اسرررتعلامي،  «دانندنهرایرت مدیو  او ميبواس، خود را بي

علاو ، شررر  ایشررا  بسرريار كلاي و بدو  دقات در روابر اجزای كلام و جایگا  آنها در 

 بافت شعر است. 

عبارت دیگر، در شررر  اند. بهكرد شرريو ، عملرادمنش و ثروت نيز، دقيقا  به همي  

  00: 0339شد ، با ضبر برگزیدة شار ، هم واني ندارد )رادمنش، ایشا  نيز معني ارائه

(. مابو ی، هم عليرغم پذیرش ضربر سجاادی در مت ، در شر  ابيات، 3: 0332ثروت، 

ست كه همة هستي اجمالا  مقصود ای  ا»اسرت: به صرورتي كاملا  م تصرر و كلاي آورد 

ای به زرای  معنوی و ( و هي  اشار 009و  031: 0392)مابو ی، « طفيل همت اوست

 است.هنری ابيات نکرد 

ها را به اگر ب واهيم بيت -مطرابق با دریافت اكثر شررراربا -بق ای  اسرررت كره 

صورت جداگانه ب وانيم، چه براساس چاپ سجاادی و چه بر مبنای چاپ عبدالراسولي، 

شررود. بنابرای  لا م اسررت كه م( باصررل نميویژ  ا  بيت دواای درسررتي ا  آنها )بهمعن

شررروند. اما برخلا  نظر تمامي شررراربا ، ای  طر  ها به صرررورت موقو  خواند بيت

 عبارت دیگر، فقر با قبول ضبرپذیر است. به، امکا سجاادیخوانش تنها براساس چاپ 

شررکلي دقيق و صررحيو و خالي ا  اشررکالات و ها را بهتوا  بيتمنت  ف سررجاادی مي

 تسامحات  باني و ادبي، به یکدیگر پيوند  د. 

، «گيرندگا منات»است  بر مبنای چاپ سجاادی، برخلا  آننه در شرو  مذكور آمد 

چرخ، هفت»  كه به ترتي  ا  «جهت، چار اركا  و دو كو خلد، ششهشرت»عبارتند ا : 

ست نيز آ  ا« منات پذیرفت »اند. علات ای  منات پذیرفته« بس، سره اروا  و ی  خداپنج
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)ص( را گزی   اند كه پيامبرمل، همي  چهارگانة دواكه بنابر سرر   شرراعر در مصررراع اوا

اند. با درنظر گرفت  نکتة اخير، شاهدی  یبا برای آرایة كرد  و باعن وجود ایشرا  شرد 

ر تكه بلقة ارتباط دو بيت را مستحکم شود گر ميدر شعر خاقاني جلو « تقسيم»بدیعي 

كند و متیسافانه ا  نظر تمامي شاربا ، دور ماند  و آنها را در انت اب صورت صحيو مي

 است. و شر  دقيق ابيات، به را  خطا برد 

يز شود و معنای دقيق دو بيت، نترتي ، درسرتي ضبر سجاادی كاملا  آشکار ميبدی 

« بواس»و « اروا »و « چرخ»و « خدا»)ص([ برگزیدة  چني  اسررت: او ]پيامبر اسررلام

، «دو كو »و « چار اركا »و « شش جهت»و « هشت خلد»است. به همي  دليل است كه 

، «ی  خدا»و « سه اروا »و « پنج بس»و « هفت چرخ»بواسرطة وجود او، به ترتي ، ا  

، هشت «قسرريم مشررواشت»ای اند. به عبارت دیگر، خاقاني با اسرتفاد  ا  گونهمنات گرفته

گيرند  ا  هفت چرخ  شرررش جهت را مدیو  پنج بس  چار طبع را بهشرررت را منارت

داند  بدا  سب  كه ا  نظر سرباسرگزار سه اروا   و دو كو  را شکرگزار ی  خدای مي

ه به ای  نکته هم توجا اند.كننردة پيرامبر اكرم)ص( بود وی، ای  چهرارگرانرة دوم، گزی 

بر روی هم نازر « خلد و شش جهت و چار اركا  و دو كو هشت »ضرروری است كه 

اسرت بر هر دو عالم شهادت و غي ، كه شر  و ار ش وجودی هردوی آنها به وجود 

 )ص( است. مبارک پيامبر اسلام

 

 گيرینتيجه -0

و تحقيقات  شرررد شررررواني، با وجود شررررو  م تلفي كه بر آ  نگاشرررتهدیوا  خاقاني

  تریاسررت  همننا  ا  دشرروارتری  و پرابهامگوناگوني كه پيرامو  آ  صررورت گرفته

 لارتساست به  مرتبردواوی  شرعر فارسري اسرت. علات اصرلي ای  امر نيز بدو  شر  

های منحصرررر بفرد وی در خراقاني بر تمامي علوم عصرررر خویش، و همنني  شررريو 

اویر. بدو  ش  دستيابي به ی  نس ة منقاو ا  سراخت  استعداد هنری و خلق تصمتجلاي
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دیوا  خاقاني و ارائة معاني صررحيو و دقيق ا  اشررعار وی نيا مند نگرشرري چندبعدی ا  

سروی شرار  اسرت تا بدینوسيله تا بد ممک  به دنيای فه  خاقاني و درک س   وی 

 تر شود. نزدی 

  متنيمتني و برو درو  ه به شواهد متعدادف بر همي  اسراس، در ای  پژوهش، با توجا

نُه ربا ، گفتة شاگيری ا  تیليفات علمي معتبر و كه ، ضرم  نقد سر نا  پيشو با بهر 

ا  دیوا  خاقاني مورد با نگری و تحليل قرارگرفت. نکات نویافتة باصل ا  تحليل  بيت

، «دارال لافة پدر»، «عرا »معنراشرررنراسررري برخي مفردات و تصررراویر شرررعری، نظير 

ه ه بگردید. در ی  بيت نيز، با توجاهرای م تل  مقراله ارائهدر ب ش« اخلا مشرررتری»

« لمفحا»بافت و عناصرر مت ، خوانشري تا   همرا  با معنایي صحيو و مناس  برای واژة 

شررد. همنني  بر پایة تحليل شرريوة هنری خاقاني در ایجاد تنازرهای تصررویری و ارائه

ی های م تل ، ابياتي ا  دیوا  واسرتناد به دستنویسهای بدیعي و با گيری ا  آرایهبهر 

های لفظي و معنوی هری  ای در خصوص معاني مفردات و آرایهتصرحيو و نکات تا  

 مطر  شد. 

كنندة ای  بقيقت اسرررت كه به خوبي نمایا گرفتره و نترایج آ ، تحليرل صرررورت

نادید  گرفت  معلومات متني  و توجاهي به بافت عمودی و افقي مت  و شرررواهد درو بي

تواند محقاق و شررار  را ا  مسررير صررواب دور سررا د. ای   مانة شرراعر، تا چه اندا   مي

توا  به وجه نميدر تصررحيو دیوا  خاقاني، به هي دهد كه ميپژوهش، همنني  نشررا 

شد، فتهگ چنانکهضربر اقدم و یا اكثریت نسرخ اعتماد و تکيه كرد. علات اصرلي آ  نيز، 

ی  ا  س نورا  قبل هنری خاص خاقاني در تصویرپردا ی است كه در شعر هي شريوة 

های نادرست و توا  آ  را عامل اصلي دریافتو بعد ا  وی قابل مشراهد  نيسرت و مي

 اشتباهاتف كاتبا  و تحميل آرای ش صي آنا  بر دیوا  وی دانست.
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 هانادداشت

و به عنوا  شاهدی برای ای  كلمه « مُحال»ده دا ای  بيت، به غلر فیل مدخل  نامةلغتدر  -0

: فیل مُحال(. كاملا  آشکار است كه 0331)رک: ده دا،  است، آمد «قبيو»و «  شرت»در معنای 

و « يناكام»ای  معني مناسرر  طر  كاربرد كلمه در بيت نيسررت  چراكه به قرینة عط  به كلمة 

 باشد.تواند معنای وصفي داشتهدر ای  بيت نمي« محال»لام، واژ  همنني  بافت معنوی ك

جسد و »را به معني « لاشه»، نيز كلمة «لاشة عجز»و « لاشرة صربر»سرجاادی فیل دو مدخلف  -2

شد ، در هر دو ه به شرواهد نقل( كه با توجا0300: 0339)سرجاادی،  اسرتدر نظر گرفته« مردار

در ادب « لاشرره»در توضرريو مطل  باید افزود كه واژة  مورد دریافت ایشررا  نادرسررت اسررت.

فارسرري، علاو  بر معنای مردار و جسررد و كالبد  گا  در معنای خر و سررتور ضررعي  به كار 

: فیل لاشه(. خاقاني، علاو  بر دو مورد مذكور، در موارد دیگری 0333)رک: ده دا،  استرفته

 (.552و  102: 0330شرواني، )رک: خاقاني استرا در همي  معنا به كار برد « لاشه»نيز 

مطلق،   خالقي30-02: 0335دربارة ای  اصل راهگشا در امر تصحيو متو ، رک: جهانب ش،  -3

0391 :290-230. 

  211: 0391  مسررعودسررعدسررلما ، 000: 0333برای دید  شررواهد دیگر، رک: فرخي،  -0

 .250: 0391اسماعيل، الدای ، كمال500و  310: 0333غزنوی،   سنایي03: 0330زهيرفاریابي، 

عنوا  « 0سور  »ا  سور  بقر  آ  را به اشتبا   31 نجاني در همي  صرفحه، ضرم  نقل آیة  -0

 است.كرد 

بر ایزدا  هم اطلا  « پدر»های باسرررتاني ایرا ، واژة لا م به فكر اسرررت كه در برخي  با  -1

ه به آشررنایي (. با توجا205: 2  ج001و  000-001: 0، ج0393)رک: ابوالقاسررمي،  اسررتشررد 

خاقاني با اوسرتا و اسراطير ایرا  باستا ، به شهادت تلميحات شعری فراوا  و تصریو خود وی 

ای ( ابتمال نظرداشت  وی، به ای  باور اسطور 25: 0330)رک: خاقاني،  «ترسرایيه»در قصريدة 

 كه  نيز دور ا  فه  نيست.

  019: 0391  بر گرخالقي، 390: 0390  ماهيار، 19: 0392همو،   15: 0331رک: كزاا ی،  -5

  همو، 015: 0330  همو، 211: 0391  سررجاادی، 35: 0392  مابو ی، 000: 0335اسررتعلامي، 

 .093: 0393  امامي، 0130: 0339
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  351و  590، 053، 020، 313، 312، 250، 253، 095، 91: 0330شررررواني، رک: خراقاني -3

 .032: 0335همو، 

 اسررتسرر   گفته« هفت مردا »، ا  ای  مثنویدر « دقوقي»مولوی نيز در ضررم  بکایت  -9

 (.005-033: 0331)رک: مولوی، 

ا هيات توجاه به تصاویر شعری در تصحيو دیوا  خاقاني، و مشاهدة برخي نمونهدربارة اهما -01

 .000و  033: 0399محمدی، ابراهيمي  سلطا   سادات0390فر، رک: مهدوی

. 020، 331، 203، 231: 0330برای مشررراهدة شرررواهد دیگر در ای   مينه، رک: خاقاني،  -00

است. برای مثال  ، هر دو عرا  را منظور نظر داشرته«عراقي »در مواردی نيز با فكر واژة خاقاني 

 .903، 091، 05رک: هما : 

بندی سنایي در ضم  تركي شود. ميدر دیوا  سرنایي نيز ابياتي مشابه س   خاقاني دید  -02

 است:گفته« الدای مکي »در مد  

 آنکه مر صدر عرب را اوست اكنو  كدخدای

 خلق كسرري كز مهر او آمد بدسررتهسررت هم
 هشررت خلد و هفت كوك ، شررش جهات و پنج بس

 

 آنکره مر اهل عجم را اوسرررت بالي رهنمای 

 نرام كسررري كز بهر او دارد ببررایهسرررت هم
 و هر دو عالم ی  خدایچار طبع و هر سرره نفس 

 (513: 0333غزنوی، )سنایي                     

وا  م منقول ا  دیاست. بيت سواشراید خاقاني در سررود  ای  ابيات به دیوا  سرنایي نظر داشته

: 0333)رک: خرقاني،  اسررتنقل شررد  نيز دسررتورالجمهورسررنایي، با اندكي اختلا ، در كتاب 

51.) 

ود كه شاست  با ای  تفاوت كه در ل ا و نشر، معيا  نمي« ل ا و نشر»مانند « تقسيم»آرایة  -03

. كنندكدام ی  ا  امور نشرر مربوط به كدام ی  ا  امور ل ا است، اما در تقسيم آ  را معيا  مي

 (.232: 0351)همایي،  تقسيم نيز مانند ل ا و نشر، دارای دو قسم مرتا  و مشواش است
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 غز و معماّ در شعر مجد همگرکاربرد ل  

 پژوهشی( مقالة)
 محمّدرضا وصال

 دانشگاه یزد زبان و ادبیّات فارسی دانشجوی دکتری 

 1محمّدکاظم کهدوییدکتر 

 یزدات فارسی دانشگاه زبان و ادبیّ استاد

 
 چکيده

 غبک   د شتت اا ن   غ جده  ند؛ دز و زدرهغز، چيستتن و م مّا    د رباز د مد ر جده غ ل لگ یدبگدی و ر   تت لُ

 ت آو    رنب ل  اره، مجد هاگاب ز  هد  غ   ت  زدره   زغ  بن  ما ر شنغ م زغ قدل ،  د نخسنين  س ن خ صت  

ه  م  مد و مخنلف م مّا      ر  ق لگه ی ق زل جده ه   د لغز م چيسن و . می نادنغ  ت( .ق .ه. 686-606)

ه ب  زارو  ند ع صتتگ ا ا  رز  م زاخ   د شتتگاره ی مّا  زار دی م... ، ندآم یشتتّای  تتامره م ز  زغ    

 ،ی  مه ر   مّا   ا ب و زّد  د خدر شگ خنغ شدر.  د ندآم یااضغ ر شنغ  غ ز اث شده   ت زغ اگد و طلابغ

ه (ی می، ج  ب )م ر ه ه م ژه ند،  شتت  ه  ار. ر  هيی با  د ج  ب جد و زغ مّا  ه ب   غ ز  لغز جلفيق شتتدهم 

ج  ب  مّا  ب ،  تامرو م ر ه ،شتدر.  بن  ما زي نگا آو   تت  غ ر  قاو هفن ج  ب  مّا  ب  مشت هده نا م ر ه

 آنگدنغ  غ ر  قامو زّد جده غ زاخ   د ش اا و    زغ خدر مّطدف ر شنغ،   بج نبدره   ت. 

مجد هاگا  خنص ص ر  ر  غ   شّ  هستن   ا ضا زغ زا    متند  م   خن   لغز، چيسن و م مّا   ر  

      مطاح یاربده، آنگ ه ز   مشر  آو،  زند  مب اث  ر ز  ة  تيا لغز م مّا   م زي و زيشتيگآ آنه  ر  شّا ر

ر   ه ی ش اا ر   امرو لغز م مّا     زار  بن رم مقدلآ  رز ، هاچگين شگاره  م شيدهجدصتيف   -جتليل  

 شّا می زا    شده   ت.

 
 

 .ج  ب ، مجد هاگا، نقد  رز لغز، چيسن و، مّا  ، م ر ه ليدی: ه ی م ژه

                                                           
  22/01/0933تاریخ پذیرش نهایي:                              10/10/0931دریافت مقاله: تاریخ 

 kahdouei@yazd.ac.ir نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 0
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 مغمقد  -1

اسععتت ت ميه در ل ت به م اني  شعع ر فارسععي، ت ميهموجود در های یکي از هنرنمایي

كردن، پوشععيدن زيزی را بوی پ پوشععيدن م ني بيت را، كشم مشععک  و كردن، نابيناسععت 

پيچيدپ گفتن، گفتن كشمي كه م اني آن پوشيدپ و ناصریح باشد، م مّا گفتن وتتت آمدپ و 

ه و تصحيف و تبدی  كلمات یا ب كردن امری به وسعيلة لل بيان»به  ،در اصعلاش  بدی 

 ، اطشق شععدپ اسععت«ق كشععف گرددوسععيلة رموز و محاسععبات ابکدی كه پ  از ت مّ

 (ت230، 0931صدری، 

در حالي كه  ؛اندشمردپران از م اني مستق  ش ر فارسي برای از م اصعپت ميه را عدّ

 (ت911، 0911رستگار، رتکت: ) اندبرخي آن را از جمله صنای  ش ری دانسته

 ت ميه به دو گونه در ش ر فارسي به كار گرفته شدپ است:

 ت ميه با عنوان ل ز و م ماّ  -

، 0931)صدری،  توان به آن عنوان ت مية جمّلي دادت ميه در حساب جمّ  كه مي -

 ت(911

مسعععار  ریارعععي را به  ،)م مّا( نيز وجود دارد كه در آن البته نوعي دیگر از ت ميه

 كنندتشک  منظوم بيان مي

وع اولّ ه كاربرد نبيشععتر بتوصععيفي  - تحليلي وهش، با اسععتفادپ از روش در این پ

 م آندر شع ر مکد همگر پرداخته شدپ و به نوع دوّ« ل ز، زيسعتان و م مّا»ت ميه ی ني: 

 بهرپ بردپ، اشارپ شدپ استت  ابکدیتنها در مواردی كه مکد همگر از ت مية 

 پها زگونه بودسعاال اصلي پ وهش این است كه: رویکرد مکد همگر به این مقوله

تاریخ و تتت به كار گرفته استت در این و زه شعگردهایي را در سرودن م ماّ و ل ز و مادّپ

د بررسي خواه های ویم مّاو  ل زهابارز  هایراسعتا محتوا و سعاختار، همچنين وی گي

 شدت
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 زيشيگآ جتقيق -1-1

تي و م اصععر، همچنين نگاران سععنّتوان گفت كه تقریباً همة بدی مي ،خصععول ل زدر 

ترجمان » نخستين بار رادویاني دراند: نویسعندگان كت  ل ت وتتت به ت ریف ل ز پرداخته

كتاب را به ال از و محاجات اختصال دادپ و آن را  02( بخشي از فص  0930) «البشغه

بر سعبي  امتحان گفتن خوش دانسته، سس  زند نمونه از منکي  ترمذی و همچنين از 

 امير علي پورتگين ذكر كردپ استت 

( ل ز را همان 0911) «الشعع رالسععحر في دلارقحدارق» ین وطواط در كتابالدّرشععيد

به طریق سعاال گویند و عک  آن را زيستان خوانندت شم  لي  رازی  م مّا دانسعته كه

تر ( در ت ریف ل ز بسط سخن دادپ و مشرو 0901) «ال ک الم ک  في م ایير اش ار» در

ي از م اني در كسعععوت ل ز آن اسعععت كه م ني»گران به آن پرداخته و گفته اسعععت از دی

 آنستزين جهت در خراسان آن را د و از ایعبارتي مشک  متشابه به طریق ساال بسرسن

خوانند و این صععن ت زون عذب و ملابوع افتد و اوصععا  آن از روی م ني با مقصععود 

مناسعبتي دارد و به حشعو الفاد دراز نگردد و از تشعبيهات كاذب و است ارات ب يد دور 

 ت «پ باشد و تشحيذ خاطر را بشایدتتتبود، پسندید

در این بارپ  (0903) «الاشعع ارفي صععنای  الافکار ربدا»احسععين واعک كاشععفي در ملّ

عبارت است از كشمي  ،زيزی پوشعيدپ را گویند و در اصعلاش  ،در ل ت» آوردپ اسعت:

و لوازم و حصععر صععفات و  خوالذكر موزون كه دلالت كند برعين شععيئي از اشععيا، به 

 «ت سمات آنتتت

ا  اصعععلاشحات»تهانوی در موزون دانسعععته كه  ( ل ز را كشمي0230) «الفنونكشعععّ

دلالت كند بر ذات شعي  با ذكر خوال و لوازم آن شي تتت و عک  آن را زيستان نامندت 

اشععارپ به موصععو  مکهول اسععت به  »تتت ( آوردپ اسععت:0933) «البدای ابدع»گركاني در 

( 0910) «الحقایققرحدا» ین رامي درالدّشر  ت«بيان صعفات او یا اشعارپ به اس  مقصود

 «الش رقردلا» شعبيه م مّا دانسته است كه به طریق ساال باشدت الحشوی در كتابل ز را 



 00 ة، شا  1000ز بيز ، رممزيست م    ل ،ن مغ  مشرصلگ مآ الا   110

 

م ني را به كسعوت عبارتي مشک  و »تتت  مشعابه اراره نمودپ و آوردپ اسعت:ای هنيز نظریّ

 ت  (30: 0900)الحشوی ، «طریق ساال ایراد كنندتتت

 و ارافه كردپ است كههمين گونه ت ریف را آوردپ « هنکار گفتار» تقوی درنصرالله 

فنون »ي در ین همایالدّت جشل(920: 0903)تقوی،«اوصعععا  آن را بعایعد ذكر كننعد »تتت

صریح نام نبرند؛ امّا اوصا  »ل ز را عبارت از زيزی دانسته كه  «بشغت و صناعات ادبي

ذوق از شنيدن آن اوصا  پي به صعاح  طب آن را زنان برشعمارند كه شعنوندة روشعن

ل ز را همين « دُرّة نکفي» در ت نکفقلي ميرزا(990: 0930همایي، ) «گویندپ ببردمقصععود 

)نکفقلي  «ذكر كنند صعععفات زيزی را و نام آن را نبرند»تتت  گونه ت ریف كردپ اسعععت:

ل ز در » در ت ریف ل زآوردپ است: «انواع شع ر فارسي» رسعتگار در ت(210: 0902ميرزا،

دپ است و در اصلاش  آن كه م ني مورد نظر را به پوشي ل ت به م ني سعخن سربسته و

نيز در  سيروس شميسا ت(901: 0911)رستگار، «طریق ساال ایراد كنند عبارتي مشعک  بر

كه اس  زيزی را ذكر كنند،  بدون این ،آن نوعي ش ر كه در» است: داشتهاظهار  ،این بارپ

: 0930)شميسا، «مقصود را دریابد ،از اوصا  آن سخن گویند تا خوانندپ به صرافت طب 

 ت  (200

های زيزی را وی گي» گونه ت ریف كردپ اسعععت:ل ز را این ین كزاّزیالدّميرجشل

آگاهي از آن زيز، در  ای كهگونه ای بياورند و باز نمایند بهپوشيدپ و دیریاب در سرودپ

همچنين هدایت ت (000: 0939)كزاّزی،«سنکي باشدو خردپبيني گرو تيزهوشعي و باری 

(، 0902) «فرهنععج جهععانگيری» اینکوی شعععيرازی در ،(0912) «البشغععهمععدار » در

(، 0903) «ل تنامه»اكبر دهخدا در(، علي0900) «برهان لاط » دحسعععين تبریزی درمحمّ

( 0909) «فرهنج نفيسي» الاطبا  نفيسي در(، ناظ 0901) «فرهنج م ين» د م ين درمحمّ

نویسعععنعدگعان كتع  ل ت نيز به م ني ل وی و اصعععلاشحي این وا پ و برخي دیگر از 

 اندتپرداخته

 مقالات و كت  مختلفي ه  دربارة ل ز نگارش یافته استت از جمله: 
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 «ل و كاربندی زيسعتان در شع ر فارسيسعير تحوّ» غراب در مقالةاصع ر سعيدعلي

فارسععي مباح ي را عنوان ة شعع ر ليّ( دربارة سععير تلاوّر ل ز وزيسععتان در دورة او0933ّ)

نمودپ و ی  ل ز از منوزهری دام اني و ی  ل ز از عنصععری را بررسععي كردپ اسععتت 

 (0932« )يهای منظوم محلّشعععناسعععي زيسعععتانریخت» حسعععن ذوالفقعاری درمقالة

هایي های هر دسععته را با ذكر نمونهبندی نمودپ و وی گيرا دسععته های عاميانهزيسععتان

گاپ تصویرهای يزيسعتان، نخستين تکلّ»، در مقالة سعازبر  رغفّات اسعتمسعتند سعاخته 

( رمن ت ریفي مختصر كه از زيستان به دست دادپ، 0911) «پارادوكسي در ش ر فارسي

ن پ وهشگران دیگری نيز به ایها را بيان كردپ استت جنبة پارادوكسعي برخي از زيستان

 آنان اشارپ شدپ استت اند كه در دنباله به نام برخي ازمقوله پرداخته

ات زيسعععتان در ادبيّ» دركتابجواد بهروزی دمحمّافزون بر مواردی كه یاد شعععد، 

ب آنها را آوردپ اسعععتت به همراپ جوا ( ت داد لاب  توجّهي زيسعععتان0933) «فارسعععي

( 0932) «زيستان، مقبول دیروز، م فول امروز»فشاركي در عليررا هاشميهمچنين سعيدّ

تاهي را به ت ریف زيسععتان اختصععال دادپ و پ  از آن ت دادی نيز نخسععت مبحک كو

های دیگری نيز در این بارپ نگارش زيسعععتان را ذكر كردپ اسعععتت البته مقالات و كتاب

 یافته كه به ب ضي از آنها در متن استناد شدپ استت

مکموعه فراه  شععدپ اسععت ي نيز تاكنون زندین های محلّدر خصععول زيسععتان

های زيسعععتان» (، سععع يدی در0933) «نامة دزفوليزيسعععتان» اهوازی درام امازجمله: 

 های عاميانة رایج در( و برخي از دیگر نویسعندگان، ب ضي از زيستان0913) «نهرمزگا

آوری هعا تنهعا بعه جم فعان اینگونعه كتعاب؛ امّعا مالّانعدای م يّن را ملار  كردپمنلاقعه

 اند وهای ادبي پرداختهاندک به زيسععتان های عاميانه و گاپ در مواردی بسععيارزيسععتان

 اندت ها وتتت حرفي به ميان نياوردپها، ساختارشناسي و محتوای زيستاندربارة وی گي

مورععوع م ماّ نيز مانند زيسععتان در بيشععتر كت  بشغي و ل ت وتتت مورد بحک لرار 

لار  شدپ م« البشغهنترجما»گرفته اسعت؛ اماّ برخش  زيستان كه نخستين بار در كتاب 
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ف ملار  و زنين ت ری« الشعع رالسععحر في دلارقحدارق» ، م ماّ نخسععتين بار در كتاببود

این صن ت زنان باشد كه شاعر نام م شوق یا زيز دیگری در بيت پوشيدپ »ست: شعدپ ا

زنان  ،بيارد امّا به تصحيف اماّ به لل  امّا به حساب امّا به تشبيه امّا به وجهي دیگر و آن

باشد كه از طب  ني  دور نباشد و از تلاوی  و الفاد ناخوش خالي بود و این صن ت آن 

، 0911)وطواط، «های نقّاد و خاطرهای ولّاد را به استخرا  آن بيازمایندرا شعاید كه طب 

 ت(31

نویسندگان دیگری نيز در تأليف خود به این موروع  ،ین وطواطالدّعشوپ بر رشعيد

 از جمله:پرداخته اند؛ 

د محمّبن(، علي0939) «ال ک الم ک  في م عایير اشععع ار»رازی در شعععم  لي  

(، رامي تبریزی 0933) «البدای ابدع» گركاني در ،(0900) «دلارق الشععع ر» الحشوی در

ین الدّ(، جشل0930) «انواع ادبي» سععيروس شععميسععا در ،(0902) «الحقایقحدارق»در

(، 0903) «الاشعع ارالافکار في صععنای ر بدا»واعک كاشععفي در (، 0939) «بدی »كزاّزی در 

( وتتت هر كدام به نوعي ت ریفي از م مّا به 0912) «البشغهمدار » خان هدایت درلليررا

به  شدن مقاله تنهاحک و به سب  پر اند كه ت اریف آنان همانند یکدیگر استدست دادپ

 متن برخي از آنها اشارپ شدپ استت

 ت زيسععتان را دارد؛ بدیني كه دربارة م ماّ صععورت گرفته نيز همان ورعع يّتحقيقات

اند و م ني كه پ وهشگران، موروع م مّا را به صورت كلي در ش ر فارسي بررسي كردپ

 های نه  و ده  استتها مربوط به دوران او  روا  م مّا ی ني لرنبيشتر پ وهش

آنها اشارپ شد، تاكنون پ وهشي علمي ای كه به بخشي از با وجود تحقيقات گستردپ

و جام  دربارة سير تلاوّر، محتوا و ساختار م ماّ و ل ز در ش ر شاعران ی  منلاقة خال 

و یا شعاعران به شعک  منفرد صورت نگرفته استت تنها پ وهشي كه در این بارپ به طور 

ل ز و  ،شناسي محتوایي و ساختاری م مّابررسعي سعب »اختصعاصعي انکام یافته، مقالة 

 «اص ر باباصفری و پروین ريا خدادادیانعلي»نوشتة « دیوان ع مان مختاری زيستان در
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اسععت كه آن ه  به دلي  نبود م ماّ در دیوان ع مان مختاری، تنها زيسععتان به عنوان ی  

 شاخصة سبکي، از لحاد محتوا و ساختار بررسي شدپ استت

)زيستان( و م مّا در ش ر  های ل زلهمقالة حارعر برای نخستين بار به بررسي مقو  

 مکد همگر، سرآمد شاعران یزد در لرن هفت ، پرداخته استت

 

 زتث -1

ن مفهوم و مقصودی های ل ز و م مّا در كت  ادبي فارسي یاد شدپ، بياآنچه تحت عنوان

یا صفات و یا عشیمي كه شنوندپ یا خوانندپ را خوالّ صریح و با ذكر است به طور غير

، 0911پ وپ، دانش) ر وا دارد تا بتواند شي  یا موروع مورد نظر را تشخيص دهدتفکّبه 

 ت  (00

ه زنانک ،اندل ز و م معّا در بدو امر یکي بودپ و با یکدیگر تفاوتي نداشعععته ،ظعاهراً

و برخي  0ب ضعي از شععاعران، ل ز خود را م مّا یا به عک  م ماّی خود را ل ز ناميدپ اند

ند ادو فرلي لار  نشدپ و تصریح كردپ ین وطواط نيز بين آنالدّنند رشيداز نویسندگان ما

ای صورت جداگانه ،ی  هر ،تدریج( امّا ب31، 0911وطواط، « )ل ز همان م مّاستتتتت» كه

 یافته و عنوان مستقلي پيدا كردپ استت 

یوسعفي بر این عقيدپ اسعت كه ل ز در آغاز صورتي نسبتاً سادپ و آسان فه  داشته، 

تر درآمدپ و م ماّ نام گرفته یا شاید به موازات ه  به صعورتي دشوارتر و پيچيدپ بتدریج

دو موروع  (ت در این جستار س ي شدپ است كه000، 0930یوسعفي، ) پدید آمدپ اسعت

 گانه بررسي شودتل ز و م ماّ تا حدی به طور جدا

 

 1لُغَز -1-1

 ز با كنندة لشعود كه گویندپ یا طر اند، دریافت مياز مکموع ت اریفي كه برای ل ز كردپ

هایي از امر یا شي  داشعتن مقصود خود به م رفي و توصيف خصوصياّت و كيفيّتپنهان
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ت ببردت در حقيقها به مقصود او پي پردازد تا مخاط  از طریق این توصيفمورد نظر مي

هد  از طر  زيستان به تشش واداشتن ذهن مخاط  و در نتيکه افزایش لذّت حاص  

ری ت بيشتشود ذهن مخاط  مدّای تشش مياز كشف آن است؛ بنابراین در زنين مقوله

تری را برای كشعف طي كندت این موروع باعک شدپ به ف اليت بسردازد و مسعير طولاني

 تر كردن آن تمای  پيدا كنندت ل زپردازان به سوی پيچيدپ است كه گاهي ب ضي از

 ز شر  ل»مای  هروی رمن اشارپ به این ملال  انتشار بسياری از شر  ل زها مانند 

 و تتت را ناشعي از همين امر دانسته است« شعر  ل ز لانون» ،«شعر  ل ز كشعا » ،«كافيه

ة روانشناختي كه را ی  پدید( زيستان Stefanova) اسعتفانوا (ت30، 0901)مای  هروی،

به شعمار آوردپ استت وی  كند،دپ مينگاپ به دنيا از ی  منظر جدید آما مخاط  را برای

را ورود به زبان اسعت اری و رفتن از سعلاح عقشني روزمرپ به سلاحي « نگاپ جدید» این

ی اهي بالاتر و سعس  بازگشتن به دنيای عقشني روزمرپ و آوردن پاسخسعمبولي  و حتّ

ترین عنصععری كه در این نگاپ جدید وجود جدید دانسععته و بر این باور اسععت كه مه 

 كردن نمونة نخسعععتين( اسعععت و این م نعا همعان تکربعهmeaning) دارد، یع  م نعا

برخي از  ،(ت همچنين009، ل 0913)اسعععتفععانوا،  ( اسعععتarchetype)الگو( )=كهن

های الم   وتتت از نخستين آفرینشپ وهشعگران ل ز را مانند اسلاورپ، افسانه، لصه، ررب

ترین زمعان، در ميعان همعة الوام ابتدایي و مردم داننعد كعه از كهنهنری ذهن بشعععر مي

دنيا وجود داردت  هایخورد و تقریباً در همة زبانتي و صن تي به زش  ميهای سنّجام ه

اهوازی زيسعتان ی   انر جهاني است زیرا كه افزون بر ادب فارسي در ام امة بنا به گفت

را  دی از آنهای مت دّات عربي، عبری، یوناني، لاتيني و انگلوسععاكسععون و تتت نمونهادبيّ

 (ت  20، 0933ام اهوازی، )ام یافتتوان مي
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  يا جطد   لغز م چيسن و ر  شّا ر     -1-1

هایي كه دربارة ل ز صورت پذیرفته، بيانگر پ وهش این اشارپ شد،گونه كه پيش از همان

های ملالق آن را از لال الایام در ایران كاربرد داشته استت خالقيل ز از لدی است كه  آن

 (ت039، 0900، ملالق)خالقي مشهور ش ر آریایي به شمار آوردپ است

فارسي ميانه دانسته و  ( ل ز را مشخصة شمار زیادی از متونWindfuhr) ویندفوهر

و حدود پنکاپ پرسش موجود در متن « درخت آسعوری » برای نمونه به عبارات آغازین

یوشت »)دانا و مينوی خرد( و همچنين رسالة « داناگ و مينوگ خرد»گونة الم ار دایرۀ

 (ت  900 ،0913، )ویندفوهر است اشارپ كردپ« « فریان و اَخت

)دری(، در شعع ر  مان ابتدای سععرودن شعع ر فارسععيدر دورة اسععشمي نيز ل ز از ه

روزگار او و همچنين شاعران پ  از او ان کاس رودكي و در اش ار برخي از شاعران ه 

مورد توجّه جدّی گویندگان لرار گرفته و بيش از پيش  ،یافته اسععتت اماّ در لرن شععشعع 

ن شععع رای این لرفاق بلکه تمام ت پيعدا كردپ اسعععت تا جایي كه اك ر لری  به اتّيعّاهمّ

نظران، اندت علّت این امر را صعععاح مختلف به نظ  درآوردپ هایل زهایي در مورعععوع

 ت  اندمتفاوت ذكر كردپ

دن شعععاعران به ل ز و م ماّ آورماتمن بر این باور اسعععت كه شعععاید از دلای  روی

(ت 00، 0900من، )مات بودن م اني و مضعامين مد  در لصعاید مدحيّه بودپ استتکراری

ا صات ادبي و اصولي ل ز رهمچنين ترلّي و تدنّي و سير تکاملي و مشخّ  این پ وهشعگر

با پيشعرفت یا ركود فنّ لصعيدپ و تحولّات آن تو م دانسعته و گفته است كه ب د از لرن 

ت خود را از دست دادپ، ل ز نيز از اعتبار افتادپ و در دورة بازگشت يّشش  كه لصيدپ اهمّ

سععرایي بار دیگر رونق و روا  یافته ل ز نيز همدوش آن اعتبار جدیدی پيدا صععيدپكه ل

 (ت  999، 0900)ماتمن،  كردپ است
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خود را دارد و شععاعران م اصععر  البته ل ز در ایرانِ عصععر حارععر نيز كاربرد خالّ

 ي با این وسيله به طر  مسار  ورا بيان داشته و حتّ گاهي از طریق زيستان ملاال  خود

 اندتمشکشت اجتماعي ه  پرداخته

 

 مّا    -1-1

جمله اینکه: م مّا در ل ت،  در ت ریف م مّا مباحک گوناگوني عنوان شعععدپ اسعععت؛ از

كشمي كه دلالت  ( و در اصلاش  عبارت است از230، 0931)صدری،  پوشيدپ را گویند

ک )واع كنعد بر اسعععمي از اسعععامي، به فنون دلالت لفظي و صعععنو  اشعععارات حرفي

ت تر نظمي كوتاپ اسم مّا، ش ر و به ت بير دليق»تر (ت به عبارت سادپ020 ،0903كاشعفي،

 ابکد(، تصحيف و) ها و شگردهایي زون حساب جمّ كه سعرایندپ با به كارگيری شيوپ

لل  و تتت نام كسععي یا زيزی را نهان دارد و خوانندپ پ  از تأم  بسععيار به دریافت آن 

زنانکه در بيت زیر از لارعععي ميرحسعععين ميبدی، نام (ت 00، 0930 )دادبه،« نای  گردد

  به گونة م مّا طر  شدپ است: « حسام»

 از حسععن بي حد تو، ای نازنين شععمای 

 

 عال  شدپ است مکنون، مکنون شدپ است عال    

 ( 330، 0933، )نصرآبادی                 

 

 طابقآ ال مّا  

« ح »حر  پایاني حذ  مي شود و تنها « ن» حسعن بي حد: حسن بدون حر  پایانت

 ماندتبالي مي

ماندت مکنون بالي مي« ا»عال  كه عق  از آن برود، تنها  عال  شعععدپ اسعععت مکنون:

ماندت اگر این حرو  به ه  بالي مي« م»جنونش برود، تنها شعدپ است عال : مکنون كه 

 حاص  مي شودت« حسام»بسيوندند، اس  
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 اند:دیدگاپ مورد نقد و بررسي لرار دادپ م مّاگویي را از دو

توان از آن به نگرش از منظر بشغت ت بير طبق این دیدگاپ، كه مي  لف( ربتدی ه مگف :

ترین رو بي» ارزش و از هرگونعه ظرافعت شعععاعرانه خالي وكرد، م معّا یکسعععرپ بي

 پسععندتکلّف هایجویي ذهنمورععوعات شعع ری اسععت كه جز حاصعع  بيکاری و تفنّن

گير و خار  از ( و پرداختن به آن كاری عبک و ولت901، 0933)غشمررایي، « نيسعت

آن صر   سرودناسعت و این ارزش را ندارد كه انسان عمر خود را برای  یذوق شع ر

 نمایدت 

به لدری م مّا در نظرشععان  ،اندكسععاني كه از این دیدگاپ به مورععوع م ماّ نگریسععته

 ین همایيالدّاز جمله جشل دانندتدر كتاب نميملارود اسعععت كه حتّي آن را لاب  طر  

اشععارپ كردپ اسععت كه اگر لصععد بيان اصععلاشحات برای « فنون و صععناعات ادبي»در 

 (ت900، 0930همایي، ) آوردمدانشععکویان نبود، من هرگز م ماّ را جزو صععنای  بدی  نمي

ناپذیر را ناشععي از ناآشععنایي برخي از مای  هروی نيز سععرودن م ماّهای پيچيدپ و ح 

 (ت39، 0901)مای  هروی،  اندهای ش ر دانستهمایهبه درونشاعران نسبت 

توان از آن به نگرش از منظر حماسعععي ت بير طبق این دیدگاپ كه مي ب( ربدی ه مثبت:

های كهن، از جمله ابزارهایي است از حماسه كرد، م ماّ ارزشعمند اسعتت زیرا در برخي

ان آن هوش لهرمای است كه با گيرد و یا وسيلهكه لهرمان داسعتان عليه دیوان به كار مي

ها و كه در حماسععه (تشععميسععا به دلي  این00 ،0930)دادبه،  شععودداسععتان سععنکيدپ مي

م مّاهایي را ها این بودپ است كه لهرمان باید های كهن یکي از موتيف دی و رمان ترا

 (ت200، 0931)شميسا،  ح  كند،  ر  ساخت م مّا را حماسه دانسته است

گرمي و ت ليمي م مّاگویي و های سعععرحماسعععي یاد شعععدپ، جنبه غير از وی گي 

نظران لرار گرفته استت شعکافي و كاركردهای اجتماعي آن نيز مورد توجّه صعاح م مّا

اثر «   الولای بدار»( در مقدمة Alexander Beldorof) الکسعععاندر بلدرو  زنعانکعه

 (ت  9 ،0903)واصفي، وع اشارپ كردپ و آن را ستودپ استواصفي هروی به این مور
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آوردن به م مّا را دپ و علّت رویز به جنبة سعععرگرمي م ماّ اشعععارپ كركوب نيزرین

(ت فرشيدورد ل ز و 032، 0930وب، ك)زرین كنندگي آن دانسته استهمين جنبة سعرگرم

از گروپ شع ر غنایي دانسته، ولي در  را در كنار هکو، مد ، عرفان وتتتتاریخ م ماّ و مادّپ

توان به تاریخ را ش ر ت ليمي نيز مياشارپ كردپ است كه زيستان، م مّا، ل ز و مادّپ ،ادامه

 (ت  00، 0909فرشيدورد، ) شمار آورد

ین علي یزدی و جامي و امير عليشير الدّش رایي زون شر پ وهشعگر دیگر، توجّه 

های دهد خوالّ ش را نيز به این گونه از جنبهبه م ماّ را دليلي دانسته است كه نشان مي

 (ت  293، 0919)یار شاطر، اندنبودپالتفات م بت م ماّ بي

 

 یدب  ر  شّا ر     يا مّا   -1-0

ت اماّ عمدة روا  آن از لرن 0فارسعي روا  داشعته استالایام در شع ر یي از لدی گوم مّا

هشعت  بودپ و در عصعر تيموری به او  خود رسعيدپ اسععتت این موروع كه از آغاز به 

ای صعورت تفنّن در شع ر ظهور كردپ، در ميانة لرن هشعت  و در دورة تيموری به شيوپ

حدّت ذهن و  به طوری كه یکي از م يارهای مهارت و استادی، ،مقبول بدل شعدپ است

سعرعت انتقال لرار گرفته و شاعران بسياری را به خود مش ول داشته استت حتّي برخي 

 ندتاتخلص كردپ« م مّایي»و  از شاعران آن را فنّ عمدة خود در شاعری لرار دادپ

ها ربط شدپ است های زیادی دربارة اشعت ال شاعران به فنّ م ماّ در تذكرپگزارش

یابي و تکلّف و را ناشعععي از ت لّق خاطر شععع را به مضعععمون كعه یارشعععاطر علّت آن

(ت اماّ شفي ي 209، 0919)یارشاطر، تر دانسعته اسعتاندیشعي و نبود ابداعات عاليباری 

كدكني دربارة این رویکردِ وسععي  به م ماّ نظر دیگری دارد و بر این باور اسععت كه گویا 

آمدپ، سععب  شععدپ اسععت تا مردم از  تي كه زندی پ  از هکوم م ول و تيمور پدیدامنيّ

 آسعایش نسبي برخوردار شوند و در نتيکه ساعات فراغت خود را صر  ح ّ م مّا كنند

 (ت  29، 0912)شفي ي، 
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اند كه این نکته زه خوب باشعععد زه دربعارة توجّه به م مّاگویي گفته ب ضعععي نيز

شدپ تلقي مينشينان های فارسيسرزمينناخوب، یکي از پسعندهای فرهنگي دو سه لرن 

و شعععاعر آن دورپ برای اینکعه توانعایي و لعدرت خود را بنمعایعاند، به جوان  م مّا و 

 (ت  29 ،0900،مای  هروی) «كردپ استم مّاگویي توجّه مي

های نه  و ده ، عشوپ بر روا  م مّا، ملاال ه، تحقيق و دربعارة سعععير م مّا در لرن

( و 399 ،0930لرار گرفته اسععت )ميرانصععاری، تدوین این فن نيز سععخت مورد اسععتقبال

ب د از »، م تقد اسععت كه رودین همایي كه از  مخالفان م مّاگویي به شععمار ميالدّجشل

سازی و ح  م مّا كاسته و رغبت شع را و ارباب ادب به م مّا ك  ازلرن ده  هکری ك 

رغبت به م مّا، را ت این كاهش (ت عل991ّ ،0930همایي، ) تتت«آن بسعععاط برزيدپ شعععد 

به ش ر فارسي دانست كه  دی و پيچيدگي مفاهي  و مضامين آنتوان ورود سعب  هنمي

 ،0930)مقدسعععي، خود به خود بخش عظيمي از علّت وجودی م ماّ از بين رفته اسعععت

 (ت  0203

 

 هاگا زغ لغز م مّا    مبکار مجد -1-0

 هاگا مجدع م رفي 0ع  0ع 2

قت( از شععاعران اسععتاد و مشععاهير  013-010) بن احمد همگرالله هبۀین خواجه مکدالدّ

 هععای تععاریخ گزیععدپگوینععدگععان لرن هفت  هکری اسععععتت زادگععاپ وی در كتععاب

مسععتوفي ) ( ، جام  مفيدی003 ،0902)خواندمير، السععير(، حي 301 ،0993مسععتوفي،)

برخي از ( و تتت یزد ذكر شدپ است اماّ 010 ،0909(، روز روشن )صبا،022 ،0901بافقي، 

و این از آن است كه وی لسمت اعظ  از » اندتنویسندگان او را فارسي یا شيرازی دانسته

 «رو  دربار اتابکان فارس بودپ اسعععتزندگي خود را در شعععيراز گذراندپ و شعععاعر م 

وی ظاهراً پ  از كس  كمالات در جواني از یزد بيرون آمدپ و  ت(931، 0931)نفيسعي، 

دربار آنان بودپ است؛  الش را کان سل ری فارس به سر بردپ و مل اتابها در دربار تمدّ
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پ  از برزيدپ شععدن حکومت اتابکان، به لراختاريان كرمان و پ  از آن در اصععفهان به 

آید زماني حکمرانيِ موص  و خاندان جویني پيوسعته اسعت؛ زنانکه از اشع ارش بر مي

( سرانکام به 020 ،0939صفا ، ؛939 ،0931)نفيسي،مقام وزارت نيز داشعته است زندی 

  ت0در اصفهان درگذشته است تهعتق 010صفر سال  03گفتة بدر جاجرمي، در 

  شش لرن در خراسان شاعران سعب  به بيشعتر او»دربارة همگر گفته شعدپ اسعت: 

 و ذوق همان و )دری( پارسي زبان از اطشع وس ت همان دارای حدّی تا و داشته تمای 

در اش ار وی،  (ت090 ،0939 صفا،) «است بودپ زیبا و درست تركيبات آوردن در مهارت

ه   شود ود سنایي و ابوالفر  روني دیدپ ميسعرایان لرن شعش  ماننه  تتبّ  از لصعيدپ

رغ  شهرت و نفوذی كه در دوران هایي كه به شعيوة س دی سرودپ استت وی عليغزل

انسعکام و رواني و عذوبت، بسيار توانا زندگي خود داشعته و در فصعاحت و جزالت و 

 بودپ، نام جهانگير س دی او را در حکاب افکندپ و در پ  پردة فراموشي نشانيدپ است

 (ت911 ،0931)نفيسي،

 

 زا    لغزه  م مّا  ه ی زغ      رنغ ر  شّا مجد هاگا  -1-0-1

دی كه های مت دّمکد همگر، از جمله شععاعراني اسععت كه عشوپ بر سععرودن زيسععتان

های آن ذكر خواهد شعد، در سعرودن م ماّ مبتکر بودپ استت مرحوم نفيسي، مکد نمونه

ند كه م مّا را به طرزی كه پ  از داهمگر و امامي هروی را نخسععتين شعع رای ایران مي

مانند شریف م مّایي و آن مخصعوصعاً در لرن نه ، بسعيار متداول شدپ است و ش رایي 

)نفيسععي،  انداند، سععرودپیزدی و دیگران در آن ورزش كردپین علي الدّجامي و شععر 

(ت ابتکار م ماّ و همچنين تنوّع مورعوعي ل زها و م ماّهای موجود در دیوان 019، 0931

 مکد همگر، وی را به شاعری شاخص در این زمينه تبدی  كردپ استت



 110    زار لغز م مّا   ر  شّا مجد هاگا

 

 

 

بيشتر در لال  للا ه  شععود كهیدپ ميدی از ل ز و م مّا دموارد مت دّ 0در دیوان مکد

اند و تنها دو نمونه از م مّاها در و ت دادی ه  در ابتدای زند لصيدپ آمدپ سعرودپ شعدپ

 لال  رباعي استت

در ابتدای لصيدة  است كه« اش » بيتي 29یکي از زیباترین ل زهای مکد همگر ل ز 

مدپ آ ي سرودپبوبکر بن سع د بن زنگكه مکد آن را بالبداهه در مد  ا بيتيي 000مدحية 

 استت این ل ز با این بيت شروع شدپ است:
 زاید ز دو دریا روانزيست آن گوهر كه مي

 

 وليکن باشدش از جزع جان ،صعورت او درُّ 

 (990، 0930)مکد همگر،                      

بيت ) را در بيت تخلص« اشعع »كه پ  از توصععيفات و تشععبيهات گوناگون، كلمة 

 به مد  پرداخته است:( آوردپ و سس  29

 من بعه فرّ شعععه یکي تدبير سعععازم تا دگر

  

 فضولي هر زمان« اش »ناید اندر زشم  این 
 (990)همان،                                    

اسععت كه در ابتدای لصععيدة « گيسععو» بيتي دربارة 01از دیگر ل زهای مکد، ل زی 

بدون آوردن كلمة زيسععتان، گيسععو را و مکد ( 931-932، بيتي آمدپ )همان 02مدحية 

)مانند منوزهری دام اني كه در ل ز م رو  خود، شم  را  مورد خلااب لرار دادپ اسعت

 مخاط  ساخته است(ت 

 

 مّا  ه ی مجد ر  طاح لغز م شگار -1-0-1

  ا ب  لف(  زدبهغ

ک  شسعرایي بنا بر طبي ت خود كه از سر شتاب و تحت تأثير رویدادهای خاصّي بدیهه»

طلبد؛ به عشوپ، شععاعر با های كوتاپ ميشععود، م مولاً لال گيرد و به كوتاهي بيان ميمي

)هيأت ویراسعععتاران  «یابدهمعة مهعارتي كعه دارد كمتر مکعال انتخعاب لوالع  بلند مي

(ت امتياز وی ة مکد، كه از توانایي او در سععخن حکایت 019 ،0910، 00،  الم ار دایرۀ
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ای د از جمله لصيدپللا ات مت دّ اوسعت؛ وی در سعرودن لصعاید وسعرایي دارد، بدیهه

تاریخ نيز در آن ذكر شعععدپ، این توانایي وی ة بيتي آغاز، و مادّپ 29بيتي كعه بعا ل ز  000

 خود را به اثبات رساندپ است و در رمن نوعي مفاخرپ نيز داشته و تحدّی نمودپ استت

  ای است تحفه این نه نظمي شاهوار است این كمين را

 پيش تخععت انععدر عيععان زتدبهتغكز رهي دیععدی  
 

 گعو بعيععارد هعر كععه خعوانععد این زنين ابيععات را
 

 

 هععای خسعععروانععي پععر ز گععنج شععععایگععانخععان 
 

 (900، 0930)مکد همگر،            

بيتيِ التراحي نيز، زيسعععتاني م مّایي)= ل ز تلفيقي( به  00ای او همچنين در للا عه

 ساخته است:طور ارتکال ملار  
 3ینفعرمعودپ التراحي صععععاحعع  عش الععدّ 

   ججتت لاز طعبع  تعنععد و تعيز گرفت  بععه 

              

 آن كعاو بعه كلع  كار جهان را دهد نظامتتت 

 از روی للاف، همچو هوا للارپ از غمععام

 (002)همان،                                    

 نيز به كار گرفته: است و در آن آرایة حسن طل  را« گندم» كه دربارة

 مععا راسععععت زین متععاع گرانمععایععه مبل ي

   

 

 

 در ذمعّعت وكععيعع  وزیععر كععریعع  وامتتت

 (009)همان،                                  

 ب( آم رو لغز م مّا  ی جلفيق  

كه تا كنون كسي به آن اشارپ نکردپ، این است كه گاهي  از دیگر شعگردهای مکد همگر

ل ز را به م ماّ آميخته اسعععت؛ بدین م ني كه در ی  شععع ر، ابتدا م مّایي را طر  كردپ، 

سعس  منظور خود را در زند بيت توصعيف نمودپ اسعت؛ البته واعک كاشفي در مبحک 

و اعتبار، ه  م ماّ توان ی  سععخن را، به د»ل ز، این نکته را زنين بيان كردپ اسععت كه: 

 (ت  023 ،0903)واعک كاشفي، « شمرد، ه  ل ز و آن از حسني خالي نباشد
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ای كه در مد  نکي  دام اني سرودپ، توان در لصيدپنمونة زیبای این عملکرد را مي

 را مخاط  ساخته، رمن برشمردن« گيسو»مشاهدپ كردت وی در تشبي  این لصيدپ ابتدا 

های مختلف، نام مورد نظر را به صورت م ماّ زنين بيان ر بردن تشبيهاوصا  آن با به كا

 كردپ است:

 شعععش بر سعععر لفک للعع  گعع  نععه 

 

 كععانععدر لعع ععت دری تععو آنععي 

 (930)همان،                                

« ی »اسععت كه لل  آن « سععي» گ  = گ+لت حر  لام به حسععاب ابکد م ادل)

كه م ادل شعش اسعت، به آن ارعافه شعود، لفک گيسعو حاص  « و» شعودت اگر حر مي

 خواهد شد(ت 

ای تقارععایي، خواسععتة خود را نخسععت در دو بيت به گونة م ماّ  همچنين در للا ه

ر ادامة )د توصيف شي  مورد نظر پرداخته است ملار  سعاخته و سس  در هفت بيت به

 ست(تامقاله ذی  تقارا به آن اشارپ شدپ 

 

    زغ  گ بغ ب  جصابحج( آم رو ز 

توان از شعگردهای برجستة مکد برشمرد، آوردن پاسخ ل ز به كنایه مورد دیگری كه مي

 یا به تصریح است:

 گر جز ز حضعععرت تو كن  التمععاس آن

                           

 «زد تتنين»خلق  اگرزعه نيسعععت بدرّند  

 (000)همان،                                    

 استت  « پوستين» در ل زكه 

 یا در ل ز اش :

 من بعه فرّ شعععه یکي تدبير سعععازم تا دگر

                           
 فضولي هر زمان« اش »ناید اندر زشعم  این  

 (991)همان،                                    
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 كه پ  از برشععمردن اوصععا  شععي  مورد نظرِ خود در نهایت نام آن را ذكر كردپ

 استت
 

    زجدیر( طاح مّا  ی 

 دیوان جویني، سععرودپ لفک ین، صععاح الدّای كه در مد  خواجه شععم در لصععيدپ

 ت 1دانسته است 032یکسان و برابر « نبي بحق» را با نای « صاح  دیوان»
 زتق نتتبتت   اگعر تععو نععيسعععتععي آن نععایعع  

 ای ز حسعععاب جمعع  مراسعععت زنععانللايفعه

 همين برآیععد عقععد «صعععاحعع  دیوان» لفکز 

                       

 

 

 بععه سععع ي تو نشعععدی خععانععة هععدا آبععادتتت

 صتتد م رم زت  هفن ركز این دو لفک برآیعد 

 انصعععا  بنععدپ بععایععد داد ،در این تسعععاوی

 (220)همان،                                       

س د بن » در لصعيدة دیگری كه در مد  سع د بن ابوبکر سعرودپ، به ارزش عددی

اشععارپ نمودپ و آرزو كردپ اسععت كه عمر ممدو ، به شععود مي «900»با كه برابر « بوبکر

 سال باشدت« 090»ی ني « س د» اندازة ارزش عددی كلمة

 عقد  يصد م شصت م چه  اندر حساب 

 در فععال همچنين بععه برآیععد كععه عمر او

             

 نععام معبععاركعش كععه بمععانععاد در جشل 

 نام صد و سي و زار سالباشعد زو عقد 

 (                       239)دیوان،                                  

سرودپ شدپ است مانند این رباعي  اهای مکد با اسعتفادپ از حساب ابکدبيشعتر م مّ

 دربارة هدهد:

 مرغي كععه بععه كوپ جععای گيرد یععا دشعععت

 هعر زععار حععرو  نععامش ار للعع  كني

 

 دپ و هشععت آمد حسععاب جملهنامش به  

 هرزند كه هکدپ اسععت حالي دپ گشععت

 (009 ،)دیوان                                
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 زا    متند ب  لغزه  م مّا  ه   -1-0-0

   دی هد ف لغز م مّا   -1-0-0-1

آوردن شاعران به ل ز و پيش از این اشعارپ شد كه از دلای  روی مدح:نوآوری در الف( 

شدن اسعت و شاعران درباری برای گيراتر، نوآوری در مضعامين و م اني مد  بودپ م مّا

مکد همگر نيز در زند اندت آوردپروی مي م مّاشععع ر خود، به طر  زيسعععتان و ل ز و 

 لصيدپ و للا ة مدحي، به طر  زيستان و م ماّ مبادرت ورزیدپ استت از جمله:

را با  ش ر خودین جویني سععرودپ، الدّي كه در مد  خواجه شعم بيتي 29در للا ة 

مد  آغاز كردپ و پ  از آن ملتم  خود را درخواسعععت نمودپ اسعععت؛ آنگاپ در پایان، 

 ر شدپ كه منظور از سرودن للا ه، مد  بودپ است نه تقارا:متذكّ

 ایا به مد  سعععزاوار مشعععمر این مدح 

 ام بود انعدر این للا ه تو متدبحغرض 

                              

 برای جععذب خسعععي همچو كهربععا را كععاپ 

 وگرنعععه فارغ  از برگ راپ و سعععاز سسعععاپ

 (003، 0930)مکد همگر،                      

 كه بيشترین مدایح ر مد  سع د بن ابوبکر بن سع د زنگيای دهمچنين در لصعيدپ

بيتي سرودپ،  29مکد در سعتایش اوسعت و ممدو  سع دی نيز بودپ است، ابتدا، ل زی 

 آنگاپ زنين تخلص كردپ است:

 من مبعارک نام شعععه را بهر دف  این بش

 س د بن بوبکر بن س د اتاب  زنگي آن 

 بر عقيق دیععدپ بنگععارم بععه المععاس بيععان 

 آفتعابي كعامکار اسعععت و سعععسهری كامران

 (991)همان،                                      

ای مقتضعع  نيز سعع د بن ابوبکر را سععتودپ و زند م ماّ از جمله دو و در لصععيدپ

 به نام وی طر  كردپ و در پایان نام پدر س د و خود س د را آوردپ استت ابکدیم ماّی 

 بوبکر سعع د و سعع د ابوبکر را شععناس

             

 خوبت و كوتاپ شعععد مقالاین اسعععت فعال  

                         (230)همان،                                      

 یا در ل ز گيسو این گونه ل ز را به مد  پيوسته و به اصلاش ، تخلّص كردپ است:



 00 ة، شا  1000ز بيز ، رممزيست م    ل ،ن مغ  مشرصلگ مآ الا   110

 

 ای و دلععگععيععرآشععععفععتععه و تععيععرپ

 آن بععحععر مععکععارم و معع ععالععي

                                               

 زععون خععط نععکععيعع  دامعع ععانععي 

 و آن كععان لععلاععافععت و معع ععانععي

 (930)همان،                                      

ای كه در مد  افتخار لزویني سعععرودپ، در هشعععت بيت اوصعععا  و یا در ل ز گونه

 آوردپ است:ممدو  را برشمردپ و در بيت پایاني نام وی را 

 گعفعتع  از نععام او نشععععان دپ گفععت:

                  

 افعععتعععخعععار افعععتعععخعععار لعععزویعععنعععي 

 (000)همان،                                     

 )اسن طلگ( ب( جق ض 
 التماس من است از سخای تو ،شش حر 

 تتت گر جز ز حضعععرت تو كن  التماس آن

                                              

 كامروز هفت عضععو رهي شععد بدان رهين 

 «پوسعععتين»خلق  اگرزعه نيسعععت بعدرّند 

 (000)همان،                                     

 درخواست كردپ استت« پوستين»كه در این للا ة تلفيقي، 

                            

 گرانمععایععه مبل يمععا راسعععت زین متععاع 

              

 در ذمعّعت وكععيعع  وزیععر كععریعع  وام 

 (009)همان،                                     

 خواسته استت« گندم» كه از ممدو ، 

 

 ز للاف شام  تو التماس من زيزی است

            

 كععه از دو نععام دو زيز رفتععه در افواپتتت  

 (000)همان،                                    

 درخواست كردپ استت« خرگاپ» در این للا ة تلفيقي، 

 ج( نصيتت

ای روند و پاسخ آنها متضمن نتيکهها از مقولة اندرز به شمار ميبسعياری از زيستان

انگليسي، فرانسه،  هایر زبان(ت ریشة وا ة زيستان د200، 0931)تفضلي،  اخشلي اسعت
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(ت در دیوان 03، 0933ام اهوازی، )ام پند و اندرز اسعععت نيز به م نيآلمعاني و یونعاني، 

 مکد، مواردی زند از این دست وجود دارد؛ از جمله: 

 مرد زون للع  نعام خویش انعدوخت

 زون از این رمز گشعععت خععالي مرد

                                                    

 انععدر ایععن دور مععحععتشعععع  گععردد 

 فعتعح نععامش ز غصعععّععه رععع ّ گردد

 (009)همان،                                 

 هف خار( م

اشع اری كه به اصع  و نس  و دسعته  آميز مکد بر دو گونه اسعت: ی  اشع ار مفاخرپ

و دستة دیگر اش اری است كه در آنها به ش ر و هنرهای خود  كندگوهر خود افتخار مي

 ملار  ساخته، از نوع دوم است: م مّاهایي كه در ل ز و باليدپ استت مفاخرپ
 كه یابد رمز این؟ 3من برانگيزم م اني هين

 

 من بسردازم سععخن هان تا كه داند سععر آن؟ 

                (903 )همان،                                     

 

 هگبغ ه ی زلال  -1-0-0

عموماً  هستند كه تشعبيه و است ارپ و ایهام، تشخيص، تضاد و ت ک ، از جمله صناعاتي

های ها و زیبایيآرایه گونهروند، مکد همگر نيز به ایندر زيسعععتعان و م مّا به كار مي

های خود به طور افراط، به و در سععرودپ لفظي و م نوی بيشععترین توجّه را نشععان دادپ

اسععتت وی  التزام م اني باری  و اسععتفادپ از اسععت ارات و تشععبيهات دليق روی آوردپ

های زیادی را با انگيزة هدایت مخاط  به سعوی شناخت و تشخيص جواب ل ز یا آرایه

 شود:م مّا به كار گرفته است كه به برخي از آنها اشارپ مي

ای كه در ل زها و م ماّها به كار گرفته شدپ، است ارپ بيشعترین آرایه  لف(   تنّ  ه:

های فارسي، صریح بيان نشدن و استفادپ های ذاتي زيستاناسعتت اصولاً یکي از وی گي

 از است ارپ در آنها استت 
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بسعامد ابياتي كه مکد، آرایة اسعت ارپ را در آنها به كار گرفته زیاد استت برای نمونه 

 شود:به موارد زیر اشارپ مي

 حصعععاری زيسعععت سعععنگين و مدوّر

 رنععجبععه بععالای حصععععار ابری دخععان

 

 شعععبععه رنععج و كعمعرش العمععاس پععيکر 

 آن حصععععار انععبععوپ لشععععکععربععه زیععر 

 (001 ،0930)مکد همگر،                      

غذایي كه روی اجاق پر از آتش نهادپ باشععند، سععرودپ شععدپ « دیج»این ل ز دربارة 

م توصعيف شعدپ، است ارپ از آتش است؛ پ  از آن، اسعتت لشعکر انبوپ كه در بيت سعوّ

 جوشِ داخ  دیج استتآمدپ كه است ارپ از غذای در حال « اه  حصن»تركي  

 زو تععاب حربشعععان در لل ععه گيرد           

 برآینععد از سعععر كين تععا بععه بععارپ 

                  

 بنعالند اه  حصعععن از شعععور و از شعععر 

 خروشععان یکسععر و جوشععان زو تندرتتت

 (001)همان،                                  

 ب( جب ر :
 از ابعر رج  یععابععد و از آفتععاب مهر

     

 ز آهعن درود بعينععد و از سعععنععج انتقععام 

 (009 )همان،                                  

اماّ م ني  ،در اینکا به م ني درو كردن اسععت« درود» بيت در ل ز گندم اسععتت وا ة

سععازد )شععاعر در این بيت عشوپ بر تبادر، از آرایة ایهام سععشم را نيز به ذهن متبادر مي

 وا ة مهر، بهرپ بردپ است(تتناس  نيز در 

 جلايح: ( 

 ای اسععت مربي بوالبشععرالکمله دایهفي

             

 ای اسععت كه ابلي  راسععت دامالقصعه دانهفي 

 (009)همان، ل                                  

 استت« گندم»پاسخ زيستان، 
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 شدن عصایتبدی )ع( و  به ظلمات اسکندر و زنکير حضرت داوود« گيسو» در ل ز

 )ع( به مار، اشارپ نمودپ استت حضرت موسي

ور شععدنِ آتشِ در حال خاموشععي را زنين توصععيف كردپ و یا در بيت زیر، شعع له

 است:

 سعععرافعيعلي در آیععد دردمععد صعععور

                 

 شععععود آن كشععععتععگععان تععيععرپ جععانععور 

 (001)همان،                                       

 و یا در این بيت، كه به ح  كردنِ حرز بر انگشتر اشارپ دارد:

 من مبعارک نام شعععه را بهر دف  این بش

              

 بيععان بعر عقيق دیععدپ بنگععارم بععه المععاس 

 (991)همان،                                      

 ر(   نخد م
 سعععيعنععه پر جوش عشعععق شعععيریني

                               

 لعع  پععر از دود دل زععو دلععتععنععگععي 

     (003)همان،                                      

یکي به م ني آپ و  در دو م ني:« دود دل»این بيت در ل ز شعم  سرودپ شدپ استت 

 ت 01دیگری به م ني دود فتيلة شم  به كار رفته است

 
 از آن زنند زو سعععازش هميشعععه بر هر راپ  ه تنش زو زنبر د سرش زو كاس ز ان

 (000)همان،                                    

در دو م ني به كار رفته اسععت: یکي راپ « راپ»ر بيت فوق كه در ل ز خرگاپ اسععت، د

  ت00موسيقي، به اعتبار ساز، و دیگری راپ به م ني مسير

 

 ظععلععمععات سععععکععنععدری و یععابععنععد

 گععه معع ععکععز صععععاحعع  زبععوری

 

 

 

 

 ات آب زنععدگععانععي در سعععععایععه

 گععه مععار پععيععمععبععر شععععبععانععي

 (930)همان،                                
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 زو دلبر لي  از ب  نازكي آید در كنار

   

 ری یع  زماننيعایعد در كنعاهمچو دلبر مي 

 (993)همان،                                      

 تشبيه در این بيت، با وجه شبه دوگانه یا استخدام در وجه شبه انکام شدپ استت

 

 هت( قلگ

 این آرایه نيز از صناعات پربسامد ل زها و م ماّهای مکد همگر استت

 مقلوب این سعععه حر  به هنگام رعععرب و ط ن
 

 

 بععاشععععد نصعععيعع  سعععيععنععة بععدخععواپ در لتععال 

 (239)همان،                                                

اسععت كه به بيت در مد  سعع دبن ابوبکر زنگي اسععتت مقلوب كلمة سعع د، دع  

به »و « به نيزپ زدن كسععي را»دهخدا نامة صععورت دعص ه  آمدپ اسععتت دع  در ل ت

 دهخدا، ذی  كلمه(تنامة ل ت) م نا شدپ است« لت  رسانيدن

 لععلعع  روزی بععه لععفععک تععازی 

                           

 وز زععهععرپ بععه رنععج لععلعع  كععانععي 

 (930، 0930)مکد همگر،                   

 است، سرودپ شدپ استت« یوم»كه لل  « موی» دربارة

 م( مط زقغ، جض ر، ز   رم س

در سعاختار پارادوك ، آرایة تضععاد عام  اصععلي اسععت به این جهت، فراواني تضععاد در 

های فراوان این آرایه، برخي را ذكر ها امری بدیهي استت از ميان نمونهل زها و زيسعتان

 كني ت مي

 دیدپ اسعععت ای عک ترجمان راز دل باشعععد كه 
 

 

 زبععانحععدیععک و رازدار بععيتععرجععمععان بععي 

 ( 990، 0930)مکد همگر،                                

 استت « اش » این بيت مربوط به ل ز
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 شععععکععاریای و دلصععععيععاد نععه

 دزدی زععرا بععه صععععورتگععر دل

   

 ای و سعععر فشععععانععيتتتشعععمشعععيععر نععه 

 هعععنعععدوی سعععععيعععاپ پعععاسعععععبعععانعععي

 (930)همان،                                       

 

 و گاپ نموسعععت خوش لقا ابيگعاپ صعععِ 

              هرزند هست خرد، بزرگ است و با بها

 روز شعععباب و روز مشعععي  اسعععت نيکنام 

 محبوب اهع  و جاه  و مقبول خال و عام

 (002)همان،                                      

 
 باشععد كه دیدپ اسععت ای عک ترجمان راز دل 

 

 آتشعععي كز آب زادی كي توان  كشعععتنش

 
هاش         اصععع  او از فرع جان و دل ولي  از غمزپ

  

 زبععانتعرجعمععان بي حععدیععک و رازداری بي 

 (990)همان،                
 ای كز خعانه خيزد زون كن  تدبير آنزشعععمعه

 (991)همان،                                      

 ف انگاپ از او دل در خروش و گاپ از او جان در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               (  993)همان،                                           

 های طرد و عک  و مراعات النظير نيز بهرپ بردپ استتكه عشوپ بر تضاد، از آرایه

 

 بععا بععزم تععو ليعع  یوم عيش اسععععت

      

 بعععالعععي بعععاشعععععد جعععهعععان فعععانعععي 

                                                                   (930)همان،                                      

 د( اسن جّليل

این صععن ت در اصععلاش ، زنان اسععت كه متکلّ  كشمي را مدعّای خود سععازد و برای »

تأكيد م ني آن، الامت دلي  كند بر آن مدعّا، و به اعتباری للايف علّتي مناس  كه مشتم  

 (ت  001 ،0903)واعک كاشفي، «باشد بر دلتي ذكر كند
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آنکه شععاعر برای ملال  مورد نظر خود علّتي ادبي و ذولي بيان  ،تربه عبارتي سععادپ

كند كه ملاابق با وال  نيسعععت ولي به كم  اسعععتدلال، ميان دو مورعععوع ناهمگون مي

 مانند:  شودتكند كه موج  للاف و رونق كشم ميهایي را پيدا ميشباهت

 همچو سعععسهرزعيسععععت نععامي بلنععد 

 تتت بععه حسعععاب جمعع  زو بشعععمععاری

 عععدد اوسععععت روز سععععال تععمععام

 

 كعز حعروفش زهععار اركععان خععاسععععت 

 در  زععرا از او تععوانععي یععافععت

 زان زو زرا و زمععانععه كععامرواسععععت

 (003، 0930)مکد همگر،                     

 ودنباسعت و شاعر برابر« رفي » تلفيقي وا ةام مورد نظر مکد همگر در این ل ز كه ن

 ت داد روزهای سعال با ارزش عددی نام ممدو  را علّت كامروا بودن وی دانسعته استت

 همچنين بيت زیر:

 گعاپ ل   از رنج او تابندپ در كوپ بدخش

 

 گعاپ دُرّ از للاف او شعععرمندپ در بحر عمان 

 (990)همان،                                    

سعرودپ شعدپ و شعاعر سرخي ل   بدخشي را ناشي از همرنج « اشع »كه در ل ز 

بودن با اشع  خونين دانسعته استتهمچنين شفافيت درّ را نيز به علّت همرنگي با عرق 

 شرم از للاافت اش  پنداشته است                                                                             

 ح( جصتيف

تصعحيف، در ل ت، خواندن و نوشعتن صحيفه باشد به خلاا و در اصلاش  آن است كه »

 (ت  000 ،0903)واعک كاشفي، «صور الفاد را نگاپ دارند و نقاط و حركات را ت يير دهند

 تصععحيف نام اوسععت كه در ماورای نهر 

                   

 دارد در این جهععان ز بهشععععت برین م ععال 

 (                                                               239، 0930)مکد همگر،                      

م و ایالت سعع د شععام  سععرزمين خرّ»)سععُ د( اسععتت  جواب م مّای این بيت كلمة

ترین شهرهای حاصعلخيزی اسعت كه ميان رود جيحون و سيحون وال  گردیدپ و بزرگ

 آن سمرلند و بخارا بودپ استت 
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 للاف شعام  تو التماس من زيزی است ز

 نخسعت لفظش از اسما  دشمن تو یکي

                            

 كعه از دو نعام دو زيز اسعععت رفته در افواپ 

 تتتم مصعععحّف آن كاو خورد به جای گياپدو

 (000)همان،                                      

كردپ استت با تقسي  كلمه « خرگاپ»تقارعای شعاعر در این للا ة م ماّیي از ممدو  

جز  اول را از اسعما  دشعمن ممدو  برشمردپ و جز  دیگر را « گاپ»و « خر» به دو جز 

 )تصحيف( خوراک همان دشمن دانسته استت                     « ک»به « گ»با تبدی  

 ط(  اگ ا 

در اصعلاش ، عبارت اسعت از آن كه شعاعر، برای زینت كشم، ملتزم زيزی شود كه  »تتت

ل آن كه شاعر، پيش از و انواع او منحصر در دو لس  است: لس  اوّ براو واج  نباشعدتتت

م آن كه ایراد لفظي یا زیادت، در هر لسععع  دوّ ؛حر  روی یعا رد  حرفي التزام كندتتت

 .(012، 0903)واعک كاشفي،« بيتي التزام كند

وفور به كار گرفته استت در  تکرار كلمه( را در ل ز و م مّا به) مکد نوع دوم اعنات

 ار« گه» بيت ب د، وا ة پنج هایعاو در همة مصر« باد»  بيت اول ل ز گيسعو، كلمة زهار

 تکرار كردپ استت 

 ای آنععکععه زععو بععاد نععاتععوانععي

 گععه در پععي سعععععرو پععایععمععالععي

                          

 تتبععا بععاد بععه بععوی هعع  عععنععانععيت 

 تگععه بععر سععععر لالععه سععععایععبععانععيتت

 (930)دیوان،                                      

را التزام كردپ « جان» و« دل»های ، وا پ«اشعع » همچنين در زهار بيت متوالي از ل ز

 (ت990-993 است )دیوان،
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 ی(  به م

 و از اصعع  پاک اسععت ای دری  د رهمارمهسععت 
 

 

 بععه خونریزی و غمعّعازی نبودی داسعععتععانگر  

 (993)دیوان،                                           

نهفته « پزادمردم»سعرودپ شععدپ شعدپ و ایهام آن در تركي  « اشع »این بيت در ل ز 

 و دیگری در م ني مردم  زش  آمدپ استت  آدميزادة استت كه یکي به م ني 

 

   نف ره  د الدم مخنلف  -1-0-6

  لف(  ال  نجدم

اصعععلاشحات نکومي و احکام آنها و تأثيری كه پيشعععينيان برای سعععيّارات مختلف لار  

ی پ در لصععاید مکد بواند، در موارد فراوان در شعع ر مکد همگر تکلّي یافته اسععتت بودپ

این فرصعععت را یافته تا از اصعععلاشحات مربوط به عل  نکوم بهرپ ببردت در دیگر  مدحي

   نماندپ استت ها نيز از به كار گرفتن این اصشحات بركنارلال 
 رود به راپ سعفر زهار سو زو پيکر ن ش

 زو شعععد ز هيئت ن شعععي به پيکر بدری

                        

 گععه نزول نمععایععد بععه سععععان خرمن مععاپ   

 بعنععات زون مععاپ آنکععا كننععد خلوتگععاپ

   (000)همان،                                     

شعععدپ و شعععاعر اصعععلاشحات نکومي  این دو بيت دربارة خرگاپ یا خيمه سعععرودپ 

ا گاپ كه خيمه برپالن ش، بدر و ماپ را در آن به كار بردپ اسععتت هنگام نزول لافله آنبنات

و هنگام كوچ زماني كه آن را  گيردخرگاپ شک  ماپ در حالت بدر را به خود مي شود،مي

اند، صعععورت اند و پيادگان لافله به دنبال آن در حركتتا كردپ و روی حيوان گذاشعععته

مکد در اینکا صن ت تبادر را نيز برای وا ة  شعودتالن ش در ذهن مکسع  ميفلکي بنات

 كار گرفته استت  بنات )دختران در خيمه نشسته( به
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 كععه معهعيعن هعمععه افعشک بود همنععامش  زار از آن هست یکي جامه دیبای نفي                    

 (001 )همان،                                     

سرودپ شدپ است و اشارپ به فل  اطل  دارد كه هر زهار « سللاان»بيت در م ماّی 

 حر  آن در وا ة سللاان به كار رفته استت    

 ب( مد يق 
 چگبا رفتنش زو    س چغ نغسرش زو 

 

   هش هميشعععه بر هر  تت داز آن زنند زو  

 (000 )همان،                                     

دایرة »، «كاسة ز انه»خرگاپ سعرودپ شعدپ و از اصلاشحات عل  موسيقي كه در ل ز 

در آن بهرپ بردپ شدپ استت افزون بر این، آرایه استخدام نيز دارد كه « راپ»و « ساز»، «د 

   ذی  صن ت استخدام در این مقاله به آن اشارپ شدپ استت

 

 ج  ب ()= م ر ه 11ه د ژهج  بخ -1-0-6

ت اریف گوناگوني اراره شعدپ است كه بيشتر آنها حالت توصيف دارند  تاریخدربارة مادّپ

آیند ولي از تلفيق آنها و با در نظر گرفتن جوان  مختلفِ و ت ریف جعام ي به نظر نمي

بيان زمان ولوع حوادث و پيشامدهای »توان به زنين ت ریفي دسعت یافت: مورعوع، مي

طبي ي مانند سعععي ، زلزله وتتت یا مه  و جعالع  توجّعه و لعاب  رعععبط اع ّ از حوادث 

رویدادهای سعياسعي و اجتماعي همچون جنج، صعلح، فتح یا شعکست، تولد، ازدوا ، 

فوت یا جلوس پادشعاپ وتتت یا رخدادهای مه ّ ادبي همانند تأليف كتاب، احوال شخصي 

شععاعر ونویسععندپ وتتت یا دیگر رویدادها شععام  احداث سععاختمان دانشععگاپ، مدرسععه، 

كه بيشعععتر به م نا ها و عبارات با م نا یا بي، پ  وتتت در لال  حرو ، وا پبيمارسعععتان

 ت09«شودصورت نظ  و به ندرت به صوررت ن ر ادا مي

های خال های منظوم، گذشععته از آنکه در بسععياری از موارد دارای ارزشتاریخمادّپ

(ت 03 ،0930)دادبه، هنری و ادبي و زباني هسعععتند، در تمام موارد ارزش تاریخي دارند
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عران در سرایي مورد توجّه بسياری از شاتاریخها سعب  شعدپ است تا مادّپاینگونه ارزش

  های هفت  تا ده  لرار گيردتی پ در لرنادوار مختلف ش ر فارسي بو

 اند:های منظوم بر دو نوع سرودپ شدپتاریخمادّپ

ای كه در آنها تاریخ مورد نظر با عدد بيان شدپ و گاهي عشوپ بر ذكر سال، دسته( 0

 حتي روز و ماپ آن وال ه نيز آمدپ استت 

ای دیگر كه شاعر تاریخ مورد نظر خود را به حساب ابکد بيان كردپ كه آن ( دسته2

 شود:نيز به دو دسته تقسي  مي

 ستفادپ شدپ استتالف( در ذكر تاریخ به جای عدد از حرو  ابکدی ا

جم   از جمله ایای بيان شعدپ كه با اعمال ریاري وی پب( كلمه یا عبارت یا جمله

 (ت909 ،0939)صفا،  تاریخ مورد نظر را محاسبه كردتوان حرو  وتتت مي

موجود در دیوان مکد، یا با عدد ، یا با حرو  ابکد به صعععورت منقلا   هایتاریخ

 اند؛ از جمله:بيان شدپ

 زمان اتمام استنساا لابوسنامه را زنين آوردپ است: -

  قّدهم ه ذیز  زيستتت م هفن بعه روز 

  

 به خلاة جيتتت ششصد م هفن ر م  غبه سال  

 (009، 0930)مکد همگر،               

ام محمد كيشععي، نيز زنين سععرودپ برای ام« كليله و دمنه» یا در بيان تاریخ كتابت -

 است:
 به خلاة جي  غ هفن ر مششصد م به سعال 

 

 كه شععد تهي ز بد اندیشععي و جفاكيشععيتتت 

 (003)همان،                                     

ین طوسي سرودپ، ای كه در لال  تركي  بند در سعوگ خواجه نصعيرالدّدر مرثيه -

 بيان كردپ است:  032الحکه سال م ماپ ذیدرگذشت او را روز دوّ

 تماماجغ ز ماپ  ز  شعععدپ طي نغ به روز

                    

 به دار سشم ز و  اينو  خ به سال هکرپ  

 (001)همان ،                              
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 تاریخ داوری م رو  خود دربارة ش ر انوری و ظهير را زنين آوردپ است:

 شتتگ  د آخا  هگد ر  بن ننيجغ ني 

     

 ز هکر پيمبری ر لو  اتتيتتنو  خت در  

 (009،  همان)                                     

 

   ننيجغ -1

ست، گرزه هنوز در های خال ادانش نزون طر  م ماّ مستلزم دانستن و به كار گرفت

گویي روا  زنداني نداشعععته اسعععت، ولي در دیوان مکد همگر شعععاهد لرن هفت  م مّا

رسععيدپ و بسععياری از شععاعران و های ب د به او  خود ت دادی م مّا هسعتي  كه در دورپ

ین علي یزدی، لارععي ميرحسععين الدّهای نه  و ده  همچون: شععر نویسععندگان لرن

 امين ولاری و تتت را به خود مش ول داشته استتدامين یزدی، محمّدميبدی، محمّ

های: مد ، حسععن طل  و مسععار  م ماّ و ل زهایي كه مکد به آنها پرداخته در زمينه

های عي را در انواع لال متنوّ هایطنز بودپ اسععتت مکد همگر، مورععوع يت ليمي و حتّ

شع ری ملار  كردپ و با به كارگيری  انواع صعناعات ادبي و شگردهای م مّاپردازی وتتت 

بر غنعای محتوای ل زهعا و م مّعاهعا افزودپ، و بعا اسعععتفادپ از حرو  ابکد و م ماّهای 

مبدع سعبکي باشد كه در لرون ب د توجّه  محور و تلفيق م ماّ و ل ز توانسعته اسعتلفک

ها(ی تاریخها)= مادّپسرودپشاعران زیادی را به خود م لاو  داردت در هيچ ی  از تاریخ

تاریخ م مّایي مشععاهدپ نمي شععودت این امر بيانگر آن اسععت كه در لرن هفت  وی، مادّپ

از شععاعران را به خود  گونه كه در لرون ب د توجّه برخيتاریخ م مّایي، آنسععرودن مادّپ

 جل  كردپ، رایج نبودپ استت
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 ه ندشتز 
( این 010ل،0، 0900شاعر یزدی لرن هفت ، )نفيسي، یزدی(،) ازجمله: عبدالقادر ابرلوهي -0

 م ماّ ناميدپ است:زيستانِ سرودة خود را 

 زيسععععت آن مععار كععه دو سعععر دارد

 هععر كععه بععگشععععایععد ایععن معع ععمعّعا را

     

 بععه در دارداز دو سعععععوراا سعععععر  

 دانعع  از عععاشعععععقععي خععبععر دارد

 (390، 0901جاجرمي،)                       

 و یا مکد همگر این م مّای در لال  رباعي را ل ز ناميدپ است:

 بشعععنو ل زی كه سعععخت موزون باشعععد

 دیععدی  بسعععي تون كععه بععه گرمععابععه بود

     

 كلي كععه بععه جز  در بود زون بععاشععععد 

 بععاشععععدگرمععابععه نععدیععدی  كععه در تون 

 (323 ،0930مکد همگر، )                    

 كني تما به كاربرد نام ل ز بسندپ مي نام دیگر آن عموماً زيستان است و -2

 مانند: -9

 بععگععو آن زععيسععععت از انواع بنشعععن

 گهي در آش و گععاهي در برنج اسععععت

 )پاسخ: عدس(

 كععه فسعععفعر دارد و سعععولععفععور و آهن 

 گععهععي تععنععهععا و بععا یعع  ذرپ روغععن

 (019، 0932ذوالفقاری،)                      

 ترین م مّاهای فارسي مي توان دانست:دو بيت بازماندپ از ابوال شی شوشتری را از لدی  -0

 تيری و كمععاني و یکي نقش نشععععانععه

 نعام بعت من بعازشعععنعاسعععي بعه تمامي

 

 بنگععار و بسيونععد بععه سعععوفععار یکي تير 

 آن بت كه به خوبيش لرین نيست به كشمير

 (90، 2،  0931نفيسي، )                     

0-  

 سععال هشععتاد بد و شععشععصععد و شععش

 كععه شععععد از اصعععفهععان بععه دار بقععا

 

 هعفععدپ بعگععذشعععتععه بععد ز مععاپ صعععفر  

 مععنععبعع  فضعععع  مععکععد دیععن هععمععگععر

 (193، 2،  0901جاجرمي، )                 
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دپ، های ش ری لصيدیوان زاپ شعدة كنوني مکد، به ترتي  بسامد ابيات، در بردارندة لال  -0

ها مانند م نوی و تتت خبری نيسعععتت بند اسعععتت امّا از دیگر لال للا عه، رباعي، غزل و تركي 

 بيشترین لال  ش ری وی لصيدپ است كه محتوای آنها عمدتاً مد  استت 

-010د جویني )ین محمّالدّد ابن شعععم ین محمّالدّابن بها ین خواجعه علاا مل  عش الدّ -3

خان و نویسندگان لرن هفت  ین صاح  دیوان جویني از مورّالدّتر شعم ( برادر كوز تق029

تي حکمراني ایالت ب داد به وی سععسردپ شععدپ بودپ اسععت )نویسععندة تاریخ جهانگشععا( كه مدّ

  ت(090، 0900)نفيسي، 

 مکد همگر زند لصيدپ در مد  و ی  رباعي در رثای وی سرودپ استت 

اند و خومي را به خواب دیدم كه خلابهگوید: پي مبر اكرم )ل( ای ميانوری نيز در للا ه -1

سللاان »م ادل  « ای صعاحبقران»شعدت عدد حرو  شعروع مي« ای صعاحبقران»هر جملة آن با 

 ( استت 009« )=سنکر
 دین سععنکر كه از روی حسععابگفت بر سععللاان 

 

 عقد ای صعاحبقران زون عقد سعللاان سععنکر است 

 (020، 0930انوری، )                                    

( یکسععان دانسععته استت 909همچنين در للا ة دیگری عدد كلمة سعنکر را با عدد )اولي الامر=

 آورد(تشود ع نباید به حساب را ع كه لرارت نمي« و»)البته حر  
 شععو اولي الامر بخوان پ  عدد آن بشععناس

 

 بععه حسععععاب جمعع  و مبل  آن نيعع  بععدان 

 (021، 0930انوری، )                                

 ابحس و اعداد عل  طریق از تا است آن بر« تکلّياّت عبّاسعيه»امين یزدی نيز در كتاب محمّد -

 در خال طور به و صععفوی دودمان برای عام طور به را «الامراولي»دلالت آیة شععریفة  جمّ ،

 تدهد انلاباق عباس شاپ مورد

« رسععتاخيز كلمات»این تركي  شععبيه به دیدگاپ شععکلوفسععکي دربارة شعع ر اسععت كه آن را  -3

 داندتمي

 یادآور بيت م رو  مناظرة شم  و پروانه از بوستان س دی است: -01

 رودزععو شعععيععریععنععي از مععن بععه در مععي
 

 رودآتععش بععه سععععر مععيزععو فععرهععادم  
 

 كه آرایه استخدام نيز دارد و یادآور این بيت س دی است: -00
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 شعععنيعدم كعه جشعععني ملوكعانععه سعععاخععت
 

 زعو زعنععج انععدر آن بعزم خعلقي نواخععت 
 

 تاریختتركي  پيشنهادی نگارندپ به جای مادپّ -02

امين در دیوان محمّد امّااند، ها در ی  مصراع یا ی  بيت بيان شدپتاریخزه بيشعتر مادپّگر -09

   (ت039گ یزدی، بي تا، نسخةخلاي، بر)ولاری من ور نيز وجود دارد تاریخمادپّیزدی ولاری

 ياّتزبان و ادب گروپبه راهنمایي استاد فقيد  ،مقالة حارعر مستخر  از رسالة نویسندپ* 

 صادليان، استتدعلي ، شادروان استاد محمّفارسي دانشگاپ یزد

 

 مگ زع

 ه  لف(  ن ب

تاریخ فرهنگي یزد در روزگار شاپ عباس ثاني و  (،0930ررعا )دمحمّ ابویي مهریزی، ت0

 تتت، تهران، انتشارات دكتر محمود افشارت

)مقدمه، علي بلوكباشعععي(،  (، زيسعععتان نامة دزفولي0933دعلي )امام اهوازی، محمّ ت2

 های فرهنگيتتهران، دفتر پ وهش

مه سعع يد نفيسععي، تهران، مقدّبا (، دیوان، 0930) محمدّین محمدّبن انوری، اوحدالدّ ت9

 انتشارات نگاپت

الله ة فتحات ایران از فردوسعععي تا سععع دی، ترجم(، تعاریخ ادبي0903ّبراون، ادوارد ) ت0

 مکتبایي، تهران، انتشارات مرواریدت

 ات ایران پيش از اسعشم، به كوشش  اله آموزگار،(، تاریخ ادبي0930ّ) ت تفضعلي، احمد0

 تهران، انتشارات سخنت

صالح به اهتمام مير الاشع ار،الاحرار في دلارق(، مون 0901) دبن بدرجاجرمي، محمّ ت0

 انکمن آثار مليت تهران، يبي،بط

، به اهتمام نکي  مای  هروی، حلیةۀححل (، 0900حمعان، )الرّین عبعدجعامي، نورالعدّ ت3

 مشهد، نشر نویدت
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 ، تهران، انتشارات مرواریدت0اصشحات ادبي، چ(، فرهنج 0911) داد، سيما ت1

 ن ادبي در ش ر فارسي، تهران، انتشارات طهوریت(، تفن0911ّدانش پ وپ، منوزهر ) ت3

(، الم ک  في م ایير اش ارال ک ، تصحيح 0901) دبن لي ین محمّالدّرازی، شعم ت 01

 ، تهران، كتابفروشي زوارت9لزویني، چ محمدّ

، شيراز، انتشارات نوید 2(، انواع شع ر فارسعي، چ0911نصعور )رسعتگارفسعایي، م ت00 

 شيرازت

 (، حساب جمّ  در ش ر فارسي، تهران، مركز نشر دانشگاهيت 0931صدری، مهدی )ت 02

 شناسي ش رپارسي، تهران، نشر جاميتسب  (،0933د ) غشمررایي، محمّ ت09

خشفت شععرلي، ترجمة های (، ج رافيای تاریخي سععرزمين0939) گای لسععترینج، ت00

 ، شركت انتشارات علمي و فرهنگيتتهران محمود عرفان،

(، صعور ابهام در شع ر فارسعي، مشهد، كتابفروشي زوار 0901) مای  هروی، نکي  ت00

 مشهدت

)بي تا(، سعب  خراسعاني در شع ر فارسي، تهران، انتشارات  دج فرمحکوب، محمّت 00

 فردوس و جاميت

 ، تهران، انتشارات زرینت2(، ش ر وادب فارسي، چ0900) ال ابدینت ماتمن، زین03

 تهران،كتابخانه طهوریت ل ش ر فارسي،تحوّ (،0902) ععععععععععععععععععت 01

نععامععة هنر (، وا پ0930) )ذوالقععدر(ميرصعععادلي ميرصعععادلي، جمععال و ميمنععتت 03

 نویسي، تهران، كتاب مهنازتداستان

تذكرپ نصععرآبادی، به كوشععش احمد محقق، یزد،  ،(0933) دطاهرمحمّ نصععرآبادی،ت 21

 دانشگاپ یزدت

تهران،  (، تاریخ نظ  و ن ر در ایران و در زبان فارسعععي،0900) نفيسعععي، سععع يعدت 20

 فروشي فروغيتكتاب
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(، مقالات س يد نفيسي، به كوشش كری  اصفهانيان و 0931) ععععععععععععععععت 22

 مولوفات دكتر محمود افشار یزدیتتهران، بنياد  رسول دریاگشت،دمحمّ

: تهران الکساندر بلدرو ،الولای ، تصحيح بدار (، 0903) محمودالدینواصعفي، زینت 29

 انتشارات بنياد فرهنج ایرانت

، محفود در كتابخانة يي تا(، دیوان، نسععخه خلاّب)دامين ولاری طبسععي یزدی، محمّت 20

 ت0229ملّي مل ، به شمارة 

مهریزی، یزد، دررا ابویي(، گلدسعتة اندیشه، به كوشش محم0910ّ) _________ ت20

 اندیشمندان یزدت

، 2(، زيستان، مقبول دیروز، م فول امروز، چ0932) فشعاركي، سعيدّعليرراهاشعمي ت20

 تهران، سروشت

 (، دیوان، به كوشش احمد كرمي، انتشارات مات0930) ینهمگر، مکدالدّ ت23

هایي در زمينةفرهنج و تاریخ، تهران،  ، یادداشعععت(0930) ت یوسعععفي، غشمحسعععين21

 انتشارات سخنت

 ه ب( مق لغ

، «شععناختي در فولکلورها به عنوان ی  پدیدپ روانزيسععتان»(، 0913) ت اسععتفانوا، آنا0

 ت000-001، صص 3ررا خاش ي، فصلنامة نکوای فرهنج، سال سوم، شمارپ  ةترجم

شناسي محتوایي بررسي سب » (،0933) پروین ريااص ر، خدادادیان، باباصفری، علي ت2

صعععي ، فصعععلنامه تخصعععّ «ا، ل ز و زيسعععتان در دیوان ع مان مختاریو سعععاختار م مّ

 ت13ع010صص ،01سال یازده ، شمارپ  ،)بهار ادب( شناسي نظ  و ن رفارسيسب 

 نظرتاریخ جام  ایران، زیر  ،«ات ایران در عصععر صععفویانادبيّ» (،0930) دادبه، اصعع ر ت9

 ت0ع013صص ،00  ،الم ار  بزرگ اسشميدایرۀكاظ  موسوی بکنوردی، مركز 
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، تاریخ جام  «های بشغي در ایرانسعععير بشغعت و دانش» ،(0930) _________ت 0

 ،00،  الم عار  بزرگ اسعععشميدایرۀمركز ایران، زیر نظر كعاظ  موسعععوی بکنوردی، 

 ت09ع33صص

، دو فصلنامة «های منظوم محليشعناسعي زيستانریخت»(، 0932ذوالفقاری، حسعن )ت 0

 ت39-001، صص 0، شمارة 0ات عامه، دورة فرهنج و ادبيّ

، «ل و كاربندی زيسعتان در شع ر فارسيسعير تحوّ»(، 0933) اصع رت سعيدغراب، علي0

 ت3-00، صص39فصلنامة نشر دانش، شمارپ

فارسعي، به سرپرستي حسن ، فرهنگنامة ادبي «مادّپ تاریخ» (،0930) پور، هومنعباس ت3

انعوشععععه، تهران، سععععازمععان زععاپ و انتشععععارات وزارت فرهنععج و ارشععععاد 

 ت0203ع0203اسشمي،صص

بررسععي سععب  شعع ر مکد همگر » (،0930)خادمي رو  الله ت كرمي، محمدّحسععين، 1

)بهار  شناسي نظ  و ن ر فارسيصي سب فصلنامه تخصّ ،«شيرازی از دیدگاپ مسای  ادبي

 ت200ع231، صص03، شمارپسال پنک  ،ادب(

، «تاریخ در مادپ تاریخ بر اساس نظریه رمزگرداني»(، 0930) اصفهاني، حسينمسکدی ت3

فصعلنامه علمي پ وهشعي زبان و ادب فارسي، دانشگاپ آزاد اسشمي واحد سنند ، سال 

 ت003-003، صص 92نه ، شمارپ 

ه سعرپرستي حسن انوشه، ، فرهنگنامه ادبي فارسعي، ب«ل ز»(، 0930) مقدسعي، مهناز ت01

 ت0209-0200تهران، سازمان زاپ و انتشارات وزارت فرهنج و ارشاد اسشمي، صص 

، فرهنگنامة ادبي فارسي، به سرپرستي حسن انوشه، «ام مّ»(، 0930) _________ ت00

 ت0200-0201تهران، سازمان زاپ و انتشارات وزارت فرهنج و ارشاد اسشمي، صص 

، تاریخ جام  ایران، «ات ایران از م ول تا صععفویهادبيّ» (،0930) يمير انصععاری، عل ت02

، 00  ،الم ععار  بزرگ اسعععشميدایرۀكععاظ  موسعععوی بکنوردی، مركز  زیعر نعظر

 ت030ع390صص
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ات فارسععي، زیر نظر احسععان یار شععاطر، ، تاریخ ادبيّ«ام مّ»(، 0913ویند فوهر، گ ) ت09

 ت909ع910تهران، انتشارات سخن، صص 
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 زاکانی عبید به اثر چند بررسی انتساب

 پژوهشی( مقالة)
 1فرزام حقیقیدکتر 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیزبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 
 چکيده

یکی از  او يّاتکلّ ،آزمایی کرده است. از این منظرگوناگونی طبعدر ژانرهای ( هـ . ق 777زاکانی )وفات: عبيد 

و به دليل همين تنوّع، آثار بسياری را در انواع ادبی گوناگون به  ها در تاریخ فرهنگ ایران استترین مجموعهغنی

اند. روشن است که این آثار بر پژوهش در زندگی، اندیشه و آثار عبيد و به تبع آن بر پيدایش و وی منسوب کرده

ن کارها تریاند. از این رو، یکی از مهمدب فارسی در سدۀ هشتم تأثيرگذار بودهدگردیسی برخی از ژانرها در تاریخ ا

عبيد و پژوهش درباب آرای وی تفکيک آثار اصيل از آثاری است که به اشتباه به او منسوب  کلّيّاتدر تصحيح 

 اند.شده

اما هنوز نکات مبهم هرچند موضـوع آثار منسـوب به عبيد زاکانی از گذشته، محل توهّه محااان بوده است، 

کتوب م»ایم: درین باره فراوان اسـت. در این پژوهش، از خيل آثاری که به عبيد منسوب است، پن  اثر را برگییده

ار ها که برای نخستين بنامهاند. فالعبيد آمده کلّيّات هایکه هر دو در اکثر چاپ« تعریفات ملا دوپيازه»و « قلندران

اند. که برخی آنها را از عبيد دانسته« ماامات»و « شرح الچغمينی»بيد منتشـر شـدند و عکلياّت در آخرین تصـحيح 

 ها و منابعهای خاص خود را دارند و آگاهیاین آثار از انواع گوناگون و با شهرتی متفاوت هستند و هریک ویژگی

ی پيشــينيان و برخی منابع دی ر هااز پژوهشها و با بهره دربـارۀ هر کـدام متفـاوتنـد. مـا با توهه به این تفاوت

ررسی شناسی و زمينۀ تاریخی، بها، قرائن سبککوشـيم انتسـاب این آثار به عبيد زاکانی را براسـاس دستنوی می

 ملا فاتتعری» ،«قلندران مکتوب»ها را به عبيد درست و انتساب نامهها، انتسـاب فالکنيم که در نهایت، با بررسـی

 دانيم.می نادرستبه او را « ماامات» و «الچغمينی شرح» ،«دوپيازه
 

 

 .نسخۀ خطیّآثار منسوب، ناد تاریخی، سدۀ هشتم، شعر عبيد زاکانی، کليدی: های واژه

                                                           
  00/01/0311پذیرش نهایي: تاریخ                              01/31/1031مقاله: دریافت تاریخ 

 farzam.haghighi@yahoo.com نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1400.22.50.5.9
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 مهمادّ -0

های مردم به خاطر طنزش به شدددهرت و در ادب فارسدددي و در مياو تود  زاكاني عبيدد

او تواو گفت نوآوری وی، همرا  با زبميتر ت بسيار رسيد  است. با نگاهي دقيقمحبوبيّ

 اتيّكلّها عادت داشته است، ه جامعة ایراني كمتر به شدنيدو آنسداد  و طر  ماداميني ك

زباناو بدل كرد. پس عجيب نيسددت ترین آثار در مياو فارسدديوی را به یکي از محبوب

 ین آثار بر پژوهشا ،بعها آثار بسدياری را به وی خواند  باشند. بال ّاگر در درازای سدد 

تاریخ فرهنگ در ایراو تأثيرگذار هسددتند  ي ات فارسددي و  تّدر زندگي و آثار عبيد، ادبيّ

ها در ژانر خود در ادب فارسددي و در عين  ال چراكه برخي از این آثار نخسددتين نمونه

شناخت اصالت و از این رو،  هستند دهندة بخشدي از فرهنگ مردماو عصدر خودبازتاب

تي انتسدداب این آثار به عبيد زاكاني افزوو بر م العات ادبي به درب بهتر ما از یا نادرسدد

 كند. های دور كمک ميفرهنگ مردماو این سرزمين در سد 

شددناسددي و زمينة تاریخي به بررسددي ها، قرائن سددبکبراسدداد دسددتنویس در اینجا،

 هپردازیم. هرچند این موضددوا از گذشددته محج توجّانتسدداب این آثار به عبيد زاكاني مي

قاو بود  اسدت، اما هنوز نکات مبهم درین بار  فراواو است. ما از خيج آثاری كه به محقّ

« از تعریفات ملا دوپي»و « مکتوب قلندراو»م: یا عبيد منسددوب اسددت، پنر اثر را برگزید

ها كه برای نخسدددتين بار در نامهاند. فالعبيد آمد  كلياّت هایكده هر دو در اكرر چدا 

ها ي آنكه برخ« مقامات»و « الچغمينيشر  »عبيد منتشر شدند و ياّت كلّآخرین تصدحي  

 اند.را از عبيد دانسته

اثری را، در معاني و بياو، به عبيد منسددوب  ها نخسددتين منابعي هسددتند كهتذكر  

امين   311، 0331ین علي صددفي، فخرالدّ  111، 0311اند )دولتشددا  سددمرقندی، كرد 

گوو این منابع، چنين اثری از نظر از روایت افسددانه(. صددر 0310، 0371ا مد رازی، 

یگر آثار او ا ددیگر آثار عبيد فاصدله بسديار دارد، اما هسدتند آثاری كه شباهت بيشتری ب

درایتي،  .:ب.)ر اندماند ي باقيهای خ ّها در فهرسددت نسددخهبرخي از آن داشددته باشددند.
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اند و هایي كرد که خواهد آمد، منابع گوناگوو اشدددار چنان(، به برخي، 730-730، 0311

 اند.وی را  یافتهياّت كلّ ي بهبرخي  تّ

ررسددي اند، بشددهرت بيشددتری یافته ما از مياو آثار منسددوب به عبيد پنر اثری را كه

 انيزاك عبيد ياّتكلّ كده بارها در« تعریفدات ملا دوپيداز »و « مکتوب قلنددراو»كنيم: مي

 «شر  الچغميني»اند، آمد  مصح  محجوب ياّتكلّ ها كه تنها درنامهاند، فالمنتشدر شد 

 .كه دستنویس آو به دست نيامد  است« مقامات»كنوو منتشر نشد  و كه تا

 

 پژوهشپيشينۀ 

 پس از بحث دربارة عبيد زاكاني نوشته است: (Edward Browne) ادوارد براوو

 يفارس ادب ابطلّ چهآن از بيش و كشيدیم درازا بهرا  سخن زاكاني عبيد دربارة»... 

 ةقو تعلّ به بدزباني همة وجود با زیرا كردیم، بحث او باب در بدانند مسددتحق را او

 چهآن از بيش و اسددت بلند مقامي و رفيع شدأني من نزد را عبيد كلام، جسدارت و ابتکار

 ،0331 براوو،) «دانممي م العه و تحقيق مسددتحق را وی اندكرد  بحث او دربارة تاكنوو

331-301.) 

ر آثار عبيد را د ،تي قبج از نوشددتة براوو، برای نخسددتين بار، مدّ(Ferte) مسدديو فرته

( گردآورد. فرته ق. 0313) «زاكاني عبيد ینالدّنظام مولانا ل ایف منتخب» عنواو كتابي با

 0313 زاكاني، )عبيد «مکتوب قلندراو»از پنر اثری كه در این مقاله بررسي خواهند شد، 

جهت مناسددبت با »( را با قيد 017-010)هماو،  «تعریفات ملادوپياز »( و 013-011 ،ق.

 در این مجموعه آورد. ( 010)هماو،  «تعریفات عبيدی افزود  شد

خن های آو سهرچند در متن این كتاب چند باری از تصحي  آثار عبيد و دستنویس

دربارة «  .جهت مناسدددبت ..»اما جز جمله  (013  3-0هماو، ) بده ميداو آمد  اسدددت

 هيچ بحري در انتساب این آثار به عبيد زاكاني نيامد  است.« تعریفات ملادوپياز »
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( را منتشدددر كرد. كار 0310) «زاكاني عبيد اتيّكلّ»آشددتياني لقبا، عباد اوا پس از 

ها را به تلوی  از آثار عبيد نامهآثدار منظوم عبيدد بود. هرچند او فالمحور اقبدال تنهدا بر 

های ای از رباعيكه مجموعه« نامة و وش و طيورفال»امدا از چدا    زاكداني دانسدددت

باز زد. ایشاو بنا بر  یز(، سدر- ، صد  یومة مصدحّ، مقد0310ّ، هموفارسدي هسدتند )

ماو، )ه مقاماتي برای عبيد نيز قائج شدددد، العلماءریاضنوشدددتدة ميرزاعبدان افندی در 

 ی (.-یز ص 

ناشدددراو بعدی بدوو تغيير چنداني در متن، چا  اقبال و فرته را با یکدیگر اد ام و 

ای كه تا امروز هم ادامه یافته هرویّ- كردندمنتشدددر مي زاكاني عبيد ياّتكلّدر ذیج عنواو 

 دعبي« آثار»د بعد از چا  اقبال، در تصددحي  مجدّ چند دههاسددت. جابلقا دادعليشددایف، 

 مو)ه از عبيد نيسدددت« تعریفات ملادوپياز »( برای نخسددتين بار نشددداو داد كه 0110)

، با بلکه از عبدالمؤمن دهلوی است ،سده(-دو  ، صد مة مصدحّ، مقد0110ّ، او()=هم

به ابهامات و تناقاات این فرض نپرداخت. او دربارة دیگر آثار مورد بحث در  ،این  ال

( 111-110)هماو،  «مکتوب قلندراو»نوشدتة  اضر نيز به هماو را  اسلا  خود رفت: 

 را بازنشر كرد، و از بحث درباب سایر آثار كنار  گرفت. 

 دجعفر محجوبعبيد را محمّ  آخرین و بلندترین گام در تصدحي  و شدناساندو آثار

ترین چا  این (، كه تا امروز منق 0111) عبيد زاكاني كلّياّت  مةبرداشت. ایشاو در مقدّ

مکتوب »آیدد، به این آثار پرداخته اسدددت. محجوب ازین مياو تنها متن بده شدددمدار مي

 «دوپياز تعریفات ملا »( را از عبيد دانسددت و انتسدداب 111-117، 0111)همو،  «قلندراو

 .0(xviii-xciii)هماو، مقدمة مصح ، ص  ها به وی را رد كردنامهو فال

اما او نيز به همين نتيجه رسدديد    دادعليشددایف را ندید  بود كتابمحجوب هرچند 

ود   خمصدددحَّياّت كلّباشدددد و آو را در د عبيتواند از نمي« تعریفات ملادوپياز »بود كه 

اما متن آنها را برای  ،ها نيز همين داوری را داشددتنامهفالنياورد. ایشدداو هرچند دربارة 

 (.  373-307)هماو،  نخستين بار تصحي  و منتشر كرد
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یدک اثر ناشدددناخته از عبيد زاكاني: شدددر  »پس از محجوب،  سدددن چفتچي در 

 یاب،دستنویسي تاز  پایة ای تاز  را، بر(، رساله0371: زمستاو شدناسديایراو) «الچغميني

 ،عایي كه تا امروزادّ- مجموعة آثار منسددوب به عبيد افزودكرد و اثری تاز  را به معرفي 

 است.  نشد بررسي 

هایي نيز كه تا امروز بر آثار عبيد انجام گرفته اسددت، درین باب طر  سددایر پژوهش

یک فانه پس از گذشت نزداند. متأسّحاو آثار عبيد بود و همه پيرو مصحّ ای نينداختهتاز 

- ودهي به آثار عبيد موافق بتوجّبي بارةتواو با نوشتة براوو درهنوز هم مي ،یک سد به 

د شدو نسبت این آثار به عبيخاصده در موضدوا انتساب این آثار به عبيد زاكاني. روشن

ه به درب بهتر پيدایش و باب او و خاصّ ها درت و  نای بيشدتر پژوهشدر نهایت به دقّ

 انجامد.فرعي در ادب فارسي ميدگردیسي برخي ژانرهای 

اسددت، برای رعایت انسددجام بيشددتر مقاله،  كه بحث ما دربارة پنر اثر معيّن جااز آن

 یم.آورهر اثر ميمبحث مربوط به تر درباب پيشينه را در آ از بحث انتقادی و دقيق

 

 هانامهفال

ها نامه( وی فالق. 0313)استانبول:  نخسدتين چا  آثار عبيد زاكاني را فرته منتشدر كرد

ها دسدترسي نداشته ای نيز به آنها نکرد. ا تمالاً، او به آنخود نياورد و اشدار را در چا  

ها را معرفي نامهاین فال ،عبيد ياّتكلّ مة خود براد اقبدال در مقدّعبدّ ،وا اسدددت، پس از

ر نظر گرفته و یک اثر د« نامة و وشفال»را همرا  با « نامة طيورفال»كرد  اسدددت. اقبال 

)همو،  دانسددته اسددت« رباعي 31شددامج » معرفي كرد  و« و وش و طيورنامة فال»آو را 

 یز(. -یو  ، ص مة مصحّ، مقد0310ّ

های هر برج در  الب نسخ قدیمه فال»اسدت:  نوشدته« نامة بروجفال»ایشداو دربارة 

 یو( و )هماو، ص «آو با صدورت آو برج همرا  است. این رساله تاكنوو به طبع نرسيد 
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نامة بروج در نامه نيز مانند فالاین فال»نيز نوشدددته: « نامة و وش و طيورفال»بداب  در

 یز(. )هماو، ص «نسخ قدیمه مصور است و تا به  ال هم چا  نشد 

  خود نياورد يچاپ دیواوها را در تصددری  بر چا  نشدددو این آثار، آن اقبال به ر م

 رفتند.گتصحي  كرد  بود، قرار نمي ی عبيد كهها جزو آثار جدّكه آنلاً به این دليج ا تما

نامة بروج ، نخسدتين كسدي است كه دربارة فال(Paul Sprachman) پج اسدپراكمن

تحقيق كرد. او این اثر را بده عنواو یکي از آثار ق عي عبيد در نظر گرفت و در پژوهش 

 را كاوید هني و اجتماعي آوه نشددداو داد و زميندة ذبده سددداخدت ادبي آو توجّد ،خود

ها پس از نوشددتة (. سددال703-731ب، 0301  همو، 137-133الف، 0301)اسددپراكمن، 

اني، )عبيد زاك محجوب منتشر شدنددكتر مصح   كلياّتنامه در اسدپراكمن این سده فال

0111 ،307-373.) 

نامة فال»( و 300-307)هماو،  رباعي 11در این چدا  شدددامج « ندامدة طيورفدال»

دهد دستنویس مورد و این نشاو مي (301-303 هماو،) رباعي است 31شدامج « و وش

 داشته است. بيشتررباعي در این بخش  01 -كه آو را مشخ  نکرد  است- استناد اقبال

مه آ از شد  است و با یک مقدّ تهيه شدد ( به نرر 373-330)هماو،  «نامة بروجفال»

نامه را همرا  با مرالي توضي  داد  است. سپس اسدتفاد  از فالكه نویسدند  در آو قاعدة 

فال را توضي  داد  است. یک به نام ماهي اسدت ا وال صا ب در دوازد  فصدج كه هر

خانه دارد. هر فصج با  000نامه هر فصدج نيز دوازد  خانه دارد، پس در مجموا این فال

كند، عمدتاً به مه هم تجاوز نميشود، عبارت نخست كه از چند كلبندی مسجع آ از مي

درجة برج، دیو و عفریت صا ب آو، شر   ،عربي و بقية آو به فارسي است. پس از آو

 فال به نقج از  کيم و در پایاو هر فصج نيز یک رباعي آمد  است.ا وال صا ب

مة )هماو، مقدّ دانسته است« جبسيار مورد تأمّ»محجوب انتسداب این آثار به عبيد را 

صورتي »و  1چرا كه این آثار تنها در دسدتنویس مهدوی  (lxxviiiو  xxxi ، صمصدح
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)كتابت  دود هزار هجری( آمد   در دسدددتنویس بریتانيا« نامة و وشفال»از « ترناق 

 )هماو(. است

ها از دیگر آثار عبيد دور نامهتواو گفدت سدددبک و نوا بياو این فالمي ،بده اجمدال

نمایند. هيچ بيتي و هيچ عبارتي در این آثار نيسددت كه از هزل خالي باشددند. در این نمي

هایي كه به وی و زو و فرزندش داد  شددد  فال در بهمني از انواا فحشصددا ب ،مياو

اوت با این تف  شودطالع دید  شد ، مدفوو مي است، یا بلاهای جنسي كه برای ایشاو در

فال مورد هجمه بود  است بيشتر خود صا ب« نامة و وشفال»و « نامة طيورفال»كه در 

 اطرافيانش.« نامة بروجفال»و در 

ه در هر س« ریش»ها به دیگر آثار عبيد پررنگ بودو نامههای این فالیکي از شباهت

« رنامة طيوفال»ها در بيش از د  رباعي در نامهویندة این فالنامه اسددت. برای نمونه گفال

 «نامة بروجفال»های ( و در اكرر فصدددج301، 300، 301)هماو،  «ندامدة و وشفدال»و 

 اسددپراكمن، رب) فال تاخته اسددت( به ریش و سددبلت صددا ب371، 333، 333)هماو، 

 «باباكوهي»به « نامه بروجالف»است. در « نامهریش»امری كه خود یادآور  (.703 ب،0301

ار  نيز اشدد 0(371)هماو،  «خاو كارزین گرمسددير شدديراز» و 3(331، 0111)عبيد زاكاني، 

ها در نامه با شيراز، شهری كه عبيد سالكه نشاو از آشنایي نویسندة این فال شدد  اسدت

 آو زیسته بود، دارد. 

مد  عبيد در وصددف فال آياّت كلّ ها باید افزود كه شددعری پنر بيتي نيز دربه همة این

 اصج آو به خط عبيد در پشت مصحفي آمد  است: ،خفرّكه بنا به نوشتة همایوو است

 چدوو ز بدهر فددال بگشددددایي كتدداب

 

 0از عددبدديددد آو فددال را بددگشددددا جددواب 

 (010)هماو،                                      

ساب انت ،هاها در دسددتنویسنامهفالتواو به صدر  كم تکرار بودو كه نمينتيجه این

شنایي های عبيد و آهای این آثار با دیگر نوشتهه به قرابتها را به عبيد رد كرد. با توجّآو
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ار ها به عبيد زاكاني را بسددينامهتواو انتسدداب فالمي ،با شدديراز« نامة بروجفال»نویسددندة 

 دانست. محتمج

 

 مکتوب قلندران

ها بدوو این نامه ،شدددوند. در چا  فرتهعبيد دو نامه دید  مي ياّتكلّهای در همة چا 

 «رسددالة مکتوبات»(، در چا  اتابکي با عنواو 013-011، .ق0313، فرته) هسددتند عنواو

 ،0300، افشددار) «قلندراو ةنام»( در چا  افشددار با عنواو 300-301الف، 0303، اتابکي)

)دادعليشایف،  «مکتوب قلندراو»واو و در چا  دادعليشدایف و محجوب با عن( 00-03

ای قابج اما در این مياو نکته ،3اند( منتشر شد 111-117، 0111، همو  110-111، 0110

رسددالة »ها در سدده چا  اخير، درسددت در مياو نامه و آو این كه شددوده دید  ميتوجّ

 اند. آمد « دلگشا

د. این انت كرد اند، تبعيّ داشتههایي كه در اختيار حاو در این كار از دستنویسمصدحّ

اند: دسددتنویس آمد « رسددالة دلگشددا»ها در چهار دسددتنویس و در هر چهار در مياو نامه

(، Ix ، صمة مصحّ، مقد0111ّ، هموچهار   ، صمة مصحّ، مقد0110ّ، همو) تاجيکستاو

، ب  همو31-ب30، برگ ق. 131، همو) 7ق. 131« منتخبداتي از آثدار عبيدد زاكاني»در 

مة ، مقد0111ّ)همو، ق.  0103، در دسدددتنویس موزة بریتدانيدا كتدابدت (00-03، 0300

 .(Ixxxiv)هماو، ص موزة بریتانيا -ظاهراً سدة دهم-( و دستنویس Ixxxii ، صمصحّ

را  مدسدتنویس نخست در اختيار دادعليشایف و محجوب بود  است. دستنویس دوّ 

محجوب از چا  ایشدداو در تصددحي  خود  افشددار  روفچيني و منتشددر كرد  و ایرج

اسدتفاد  كرد  است. دو دستنویس دیگر را تنها محجوب در چا  خود دید  است. فرته 

تواو دربارة في نکرد  اسدددت و از همين رو نميدسدددتنویس مورد اسدددتفادة خود را معرّ

ما ت، اها این دو نامه نيامد  اس. در دیگر دستنویسها در آو صحبت كردیگا  این نامهجا

 اند؟آمد « رسالة دلگشا»ها و آو هم در مياو ها فقط در این دستنویسچرا این نامه
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الة رس»ه فراواو داشدته اسدت، در در آ از باید گفت عبيد در آثارش به قلندراو توجّ

در « صددد پند»( و در 311، 313)هماو،  از رندی ایشدداو  کایاتي آورد  اسددت« دلگشددا

چوو  ،زد )=صبو ي(قلندراو صبا ي: »است كه آورد  ،ریشمواجهة ایشداو با صا ب 

( و از همه بالاتر عبيد بارها خودش 330)هماو،  «بر او گذرند به گلبانگ گویند هلاهاب

(. پس عجيب نيسددت اگر دو نامة 10، 10، 10)هماو،  را به قلندری معرفي كرد  اسددت

 این طبقه را در آثار وی ببينيم. 

منشآت عاميانه و  يرقابج فهم و پر از ا لاط صرفي »ای از نمونه ها رابراوو این نامه

، )براوو و هد  عبيد را تمسددخر آو دو قلندر نام برد  در نامه دانسددته اسددت« و نحوی

« مکاتبة ابداعي»ها را نيز به تبع وی این نامه (Fritz Meier) (. فریتس مدایر331، 0331

، 0371 ،ری)ما را به سخر  گرفته است« قلندراو ینگارسدبک نامه»عبيد دانسدته كه با آو 

010). 

 منتشدددر كرد  «قلندریه در تاریخ» كتداب دردو ندامده را  نیكده اكددكني شدددفيعي

 با دیدی مشابه نوشته است: (370-373، 0313 ،يكدكنيعي)شف

نگاری ميداني شد  بود  است ظاهراً در قرو هشدتم، الگوی سبکي قلندریاو در نامه»

قریحة اصحاب طنز. عبيد زاكاني كه خود فرد اكمج این گرو  است درین دو  برای اظهار

 (.373)هماو،  «نامه به چنين آزموني دست زد  است

 بود  است؟ « برای اظهار قریحة اصحاب طنز»ها ميداني اما آیا واقعاً سبک این نامه

 چند نامة دیگر از قلندراو را منتشدددر كرد  اسدددت ،كدكني در همين كتابشدددفيعي

ای كه به عبيد واژگاو و تعابير مشددترب مياو آو دو نامه (،310-373، 371-331)هماو، 

ي ایشاو، خوانند  را در پانوشتِ های دیگر بسديار روشن است.  تّ اند و این نامهخواند 

)هماو،  اسددت ارجاا داد « فرهنگ پایاو كتاب»دو نامة منسددوب به عبيد چند باری به 

ها  داقج در لفظ و تواند بود كه این نامهای از این مي(. این خود نشدددانه370 اشدددية 

 مفاهيم یکسانند و تفاوت ماهوی ندارند. 
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 ارد:نظری متفاوت د قلندریه در تاریخكدكني در جایي دیگر از همين كتاب شفيعي

اكاني بيشددترین شددهرت را در نوا یکي از مکاتيب قلندری كه از بركت هنر عبيد ز»

ای است كه در دیواو عبيد زاكاني با عنواو انشاء شهاب خود به دسدت آورد  است، نامه

قلندر نوشدته شد  است. بيشترین ا تمال هموار  این بود  است كه این نامه و پاسخ آو 

ین بن  سدددام الهروی اسدددت، عبيد خود پرداخته و قصددددش الدّرا كده بده ندام جلال

ولي این ا تمال چنداو قوی نيست،   ( مکاتيب قلندریه بود  استParodiسازی )ياهنق

زیرا این شدهاب قلندر هویّتي كاملاً تاریخي داشدته اسدت و از مشاهير عصر بود  است. 

ذكر  710/713كند و تاریخ وفات او را ین قلندر یاد ميالدّین شديخ شهابا ب وطه ازابن

ین قلندر شهاب بن علي بن كمال سمناني بود  است و او الدّشدهابكند ]...[ نام این مي

 .(100-103)هماو،  «1یکي از شاعراو شيعي قرو هشتم و آ از قرو نهم بود  است

اسددت، اما  ین بن  سددام الهروی، چيزی نيفزود الدّایشدداو دربارة قلندر دیگر، جلال

باشد كه به  ایقلندرنامه مهراو افشداری  دد زد  كه وی چه بسا صا ب هماو مرنوی

 .1(000، 0310)افشاری،  اند( نسبت داد ق. 701)متوفي  امير  سيني هروی

 0111)تأليف الفصحامجمعكند، نخسددت این كه ت ميچند نکته این  دد را تقویّ

ج )مای ترین منبعي اسددت كه این اثر را به  سدديني هروی نسددبت داد  اسددتقدیمي (ق.

كه در این مرنوی كه تنها نزدیک به (. دیگر این000، 0371انصدداری،   01، 0300هروی، 

 پنجا  بيت آو در دسترد است، آمد :

 تددمکين و عددزّ  سدددپددهددر خددورشددديددد

 عددالدددم قددلددندددراو سدددددلدد دداو

 بددداد او بدددقدددای ،دبدددوَ دهدددر تدددا

 

 دیددن و مددلددت شدددددهدداب فددرزاندده 

 عدددالدددم قدددلدددنددددراو سدددددلددد ددداو

 بدداد او صدددددفددای و مددن اخددلاص

 (003)هماو،                                     

 كيست؟ « شهاب ملت و دین»اما 
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( امير  سيني هروی را از مریداو و معاصراو 113-111، 0311) دولتشدا  سمرقندی

( معرفي كرد  اسددت. به ر م این ق. 331)متوفي  ین عمر سددهروردیالدّشدديخ شددهاب

توانسته هرچند سهروردی را ستود ، نمي هروی،  سيني امير اند،طور كه نشاو داد هماو

مة ، مقد0370ّ  امير  سدديني هروی، 10، 0300)مایج هروی،  شدداگرد مسددتقيم او باشددد

 سخن گفته است:« روضة او»نيز از  كنزالرموز(. امير  سيني هروی در 0-3 ، مصحّ

 بدداد انددوار مددعدددو او روضدددددة

 

 بدداد دیدددار خدددا بددا وقددتددش نددقددد 

 (13)هماو،                                        

طور كه قاسددم انصدداری نيز  دد زد ، ین، هماوالدّآیا ممکن اسددت این شددهاب

( اگر این  دد صائب باشد، ا تمال 007، 0371)انصداری،  الدین قلندر باشدد؟شدهاب

ستندات یافتن به مرود. شاید با دستكه  دد افشداری نيز تأیيد شود، بسيار بالا مياین

 ین بن  سام الهروی است.الدّجلالقلندرنامه بيشتر ثابت شود كه سرایند  این 

ی بن  سام الهرو نیالدّجلالو  ین قلندرالدّت تاریخي شدهابشددو هویّبا روشدن

 .01دنمای، معمول مياندگر با زباو گروهي كه بداو منتسبنامه نوشتن این دو به یکدی

اگر به طنز در دو نامة منسوب به عبيد قائج باشيم، به دليج شباهت  كهنکتة دیگر این

بایسدددت این فرض را دربارة دیگر مي ،ناگزیرهای قلندری با یکدیگر، بن ندامدههمدة ای

هي به توجّها نتيجة بيدانسدددتن این نامه« طنز»هدا نيز صدددادق بدانيم. به گماو ما ندامده

ا زد  ها این زباو نيز آسيب بسيار به آنكاتباو بهای زباو قلندراو اسدت. ناآشدنایي ویژگي

 اند.به نظر رسيد «  يرقابج فهم»ها است، تا جایي كه در نظر نخست این نامه

قلندریه در عبيد چا  محجوب با چا  آو در ياّت كلّ از مقدایسدددة این دو ندامه در

نامه  ا این دوشود. هرچند مجموكاتباو آشکار مي بخشي از این دستبرد و آسيب ،تاریخ

بيش از سددي سدد ر نيسددت، اما بيش از د  اختلا  تأثيرگذار بين متن این دو چا  دید  

 ذ  شد  است كه در  قلندریه در تاریخها از چا  ي چند عبارت این نامهشود.  تّمي



 51 ۀ، شمار0011پایيی ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  011

 

انتقال معنا ایجاد اختلال و ابهام كرد  اسدددت  تا جایي كه جملة آخر از نامة اول در این 

 .00نمایدمعني مير  خالي از كتاب یکس

ا و به هها فقط در این دستنویستواو به پرسش بالا بازگشت، چرا این نامهمي ، ال

، 0111)عبيد زاكاني،  «های این رسددالهبر طبق معمول تمام دسددتنویس»نوشددتة محجوب 

 اند؟آمد « رسالة دلگشا»این دو نامه در مياو  (Ixxxiiص

تواو پاسخي متقن داد، اما بعيد نيست كه مرلًا كاتبي برای نخستين بار این نمي ،البته

ها دو نامه را به اشدتبا  وارد این رساله كرد  باشد، و كاتباو بعدی به تبعيت وی این نامه

ین قلندر و الدّت تاریخي شدددهابه به هویّبا توجّ ،را رونویس كرد  باشدددند. به گماو ما

از آثار عبيد زاكاني بيروو  این دو نامه را باید ،های قلندرینامهسددبک شددناخته و خاص 

 .دانست

 

 تعریفات ملا دوپيازه

(، 017-010، ق. 0313)عبيد زاكاني،  فرته این رسدداله را در چا  خود از منرورات عبيد

 (.  011-017)هماو،  آورد« از كتب افرنجيه نقج شد »و « ملحقات»همرا  با 

 در چا  فرته آمد  است: « تعریفات»در عنواو این 

 «]كذا[ كه به جهت مناسدددبت با تعریفات عبيدی افزود  شدددد زپياتعریفات ملا دو »

 (.010)هماو، 

بعددتر منرورات عبيدد را از چا  فرته برای تکميج چا  اقبال، كه تنها شدددعرها را 

از آو، بدده محبوبترین دربرداشدددت، افزودنددد. از آو پس این چددا  و ویرایش اتددابکي 

 و دو بخش« تعریفات ملا دوپياز »ها همة این چا  ،بعهای عبيد بدل شدند و بال ّچا 

  031-033م، ، بخش دو0301ّ، همو) را دربرداشدددتند« از كتب افرنجيه...»و « ملحقات»

 (.311-311الف، 0303، همو
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، 0301، همو) های بعدی عبارت آ ازین تعریفات در چا  فرته  ذ  شددر چا 

 (.310الف، 0303، همو  033م، بخش دوّ

 تر كرد.و ا تمالاً همين زمينه را برای پذیرش این اثر در ذیج آثار عبيد فراهم

 اما این اثر از كيست؟ 

 محجوب دربارة این رساله نوشته است:

ای زادة دور  ،دوپياز  مربوط به عصر صفوی یا بعد از آو و در هر ال تعریفات ملا»

ه بينيم كهای آو ميچه در ضمن تعریف  ت یافته استت كه تشيّع در ایراو رسميّاس

رساند ميكش اند. افغاو به جاهج و قزلباش به خداوند ف را سيّد سنّي تعریف كرد اخلَ النّ

 یافتن دوراو صفوی تدوین شد بایست در اواخر و یا پس از پایاو كه این تعریفات مي

 (xxx-xxxi   ، صمة مصحّ، مقدّ 0111، همو) «باشد

 تری به اینمة چا  تاجيکسددتاو پاسددخ دقيقدر مقدّ دادعليشددایف، اما پيش از آو،

 پرسش داد  بود:

كداتبداو نسدددخات قلمي اثرهای نرری و نظمي این یا آو  ،در بعادددي موارد دیگر»

 اند. به عبيدشددداعراو و نویسدددنددگاو آتي را همچوو تأليفات عبيد به آثار او وارد كرد 

دادو و در ضمن آثار او آوردو رسالة تعریفات دانشمند معرو  آخر عصر زاكاني نسبت

ل عصر هجد  هندوستاو عبدالمؤمن دهلوی ملقب به دوپياز  گوا  روشن این هفد  و اوّ

به  يات و آثار دوپياز  ثبت ( Dier)دایر  «روز روشددن»ادعّاسددت. معلومات در تذكرة 

 كند:تأیيد ميگردید ، درستي این فکر را 

د. از هرگونه علم ملا عبددالمؤمن دهلوی معرو  بده ملا دوپياز  ابن ملا ولي محمّ»

بس كه  .فاقدالعدیج بود  ،داني تركيو فاددج بهرة وافي و نصدديبة كافي ربود  و در زباو

اش شهرت نيافت. عمری به رفاقت هسدخریه و مزا  بر طبعش  لبه داشت، فاائج علميّ

كه به  هندیاهرد الملک بهادر فت  جنگ به سددر برد ، در قصددبة جا  نظامنواب آصددف

از اعمال ملک بهوپال واقع است، ودیعت  يات به  چهيپانيزفاصدلة یکروز  را  از قصبة 
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 جاسدت ]...[ اتراب عالمگيری لغت تركي ازوست درلاو اجج سدپرد ، مزارش هماوموكّ

ای است كه برای تنزّ  طبایع اصحاب اميه ملا طرفه رسالهوی به مد  شا  گفته ]...[ و النّ

 . 01«شودشوق و تنشيط خواطر ارباب ذوق تمامه درین مقام  والة خامه مي

ه كآرد ميمتن كامج رسددالة النامية ملا دوپياز  را  ،ف تذكر مؤلّ ،پس از این تذكرات

]كه[ به نام عبيد زاكاني چا  شد ، تفاوتي ندارد. این  الت  متن آو از متن در استامبول

نماید كه رسددالة مذكور دوپياز  یا در قروو پيشددين از طر  كاتباو و یا به آو دلالت مي

خج ياّت وی داگر متن به كلّهنگام به چا  آماد  سدداختن آثار عبيد زاكاني از جانب تهيّه

 (.3-1  ، ص مة مصحّ، مقد0110ّ، همو) «شد  است

ما ا از عبيد نيست « ریفات ملا دوپياز رسالة تع»  شدد كه چه گذشدت مشدخّاز آن

نویسددندة این رسدداله، یعني ملا عبدالمؤمن دهلوی یا ملا دوپياز  در چه زماني باید دید 

 زیسته است؟مي

 فرهندگ سدددخنوراومندابع مرجع در این بداب چيزی افزوو نددارنددد. خيددامپور در 

 الذریعهو  روز روشدددنبه تذكرة « ملا دو پيازة دهلوی»( در ذیج 300، 0331)خيامپور، 

)آقابزرگ طهراني،  ارجاا داد  اسدت، نوشدتة تذكر  كه نقج شد، و اساد نوشتة الذریعه

ای كه از ان درودیاو در  اشية گزید است. ولي روز روشن( نيز نوشدتة 331، ق. 0013

)عبيد زاكاني،  نوشددته اسددت ق. 0171ل تولد ملا دوپياز  را اسددت سددا عبيد ترتيب داد 

ا ر روز روشن ف تذكرةد صبا مؤلّ رسد ایشاو تاریخ تولّ (. به نظر مي013،  اشدية 0377

 ،ها دربارة ملا دوپياز . با وجود قلّت آگاهيباشددددد ملا دوپياز  خلط كرد  با تاریخ تولّ

 ست است. هایي در رسيدو به زماو  يات وی در دنشانه

، 0311)درایتي،  شدددوندهایي در ایراو نگهداری مياز آثار ملا دوپياز  دسدددتنویس

 دود »كه در  اوسددت «لغات» داردتر ها دسددتنویسددي كه تاریخي دقيق(. از مياو آن0111

(. این رساله در  قيقت هماو رسالة معرو  0103)هماو،  تحریر شدد  است« ق. 0001

 0001  دود د اكبرشدداهي، كتابتین محمّالدّ)ميرجمال اسددت« دوپياز  تعریفات ملا»به 
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ملا دوپياز  « رفاقت»به  روز روشددندر هماو متن تذكرة  ،افزوو بر این (.011-011، ق.

  جااشار  شد  است. زماو  يات آصف« الملک بهادر فت  جنگجا  نظامنواب آصف»با 

 (.  003، 0370)مجتبایي،  اندنوشته ق. 0030-0111را 

واخر سددددة یازدهم به دنيا تواو فرض كرد كه ملا دوپياز  در امي ،ماتبدا این مقددّ

 در برخي از منابع ،ر م ایندوازدهم نوشته است. بهو رسالة خود را در اوایج سدة  آمد 

 .:ب.)ر شدددودهای پيش از این نيز دید  ميهایي از  يات ملا دوپياز  در سدددد نشدددانه

( ق. 0101)تأليف  شددداهد صدددادق. برای نمونده در (31-37، 0310موسدددوی طبری، 

 ذكر شد  است:« تعریفات ملا دوپياز »هایي از پار 

 (011، 0313)صادقي اصفهاني،  «فروشملا دوپياز  گوید: الملازاد = كتاب»

 یا

 . 03(110)هماو،  «ال بيب: پيک اجج  البيمار: تخته مشق طبيباو»

نشددداو  ق. 0101اش در كتابي تأليف رسدددالههایي از ذكر ندام ملا دوپياز  و بخش

توانسته در سدة دوازدهم نوشته شد  باشد. اگر نوشتة دهد كه رسدالة ملا دوپياز  نميمي

جا  صحي  باشد، ناگزیر باید به دو در دوسدتي ملا دوپياز  با آصدفروز روشدن تذكرة 

یازدهم  هایاز سد  ات فارسي قائج شویم. یکي آنکه در بخشيملا دوپياز  در تاریخ ادبيّ

 ای كه پيش ازجا  دوست بود  است و دیگر ملا دو پياز و دوازدهم زیسدته و با آصدف

در انتساب  روز روشنرا نوشدته اسدت. و در این صورت مؤلف « رسدالة تعریفات»ین ا

 دچار اشتبا  شد  است. ،متأخر ةاین رساله به ملا دوپياز

انجدامد، خل ي اسدددت كه در برخي از ميچده بده پيچيددگي بيشدددتر این بحدث آن

« ملحقات»چه فرته در چا  خود به عنواو عبيد و آن« تعریفات»ین رساله با های امدخج

یي هاعبيد مدخج« تعریفات»از  صادقي اصفهاني چند بار منتشدر كرد ، روی داد  اسدت.

 «لا دوپياز تعریفات م»( اما یک بار تعریفي از 110، 011، 00)هماو،  را ذكر كرد  اسددت
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، ق. 0313  عبيد زاكاني، 011، ق. 0001  دود كتابت د اكبرشاهي،ین محمّالدّ)ميرجمال

 ( را به نام عبيد آورد  است:010

 (011، 0313اصفهاني، )صادقي «دار= ماكياو چوژ 00رداالملا مکتب»

الوقایع بدایعشود. واصفي در تر نيز دید  ميای دیگر از این خلط در متني كهننمونه
( 073-071، 0301)واصددفي، ق.  130اواخر شددوال یا اوایج ذیقعدة  در ذكر مجلسددي در

 آورد  است:

علي مانند اجزای تق يع كردة شددعر خود پریشدداو و ابتر گشددته، آ از مولانا خواجه»

نامعقول گفتن كرد . گفت این نظم عربي است. فقير گفتم كه نظم عربي ]فرا[ آو است 

باشددد تا او را نظم عربي تواو گفت،  الباً ملازماو شددما هزل عبيد زاكاني را  كه موزوو

 اار مجلس آو چناو خنداو شدند «. الناموزوو: شعر عربي»اید كه گفته جد خيال كرد 

 (.077)هماو،  «كه مولانا مشاراليه به ضعف آو متأسف و  يراو شد

 .:ب.)ر ةلوالسّجلنسو  ةالخلواننسسفینۀ  عبيد در « تعریفات»این تعریف در رسدالة 

عبيد از این رسدداله نيامد  اسددت. آو را در دسددتنویس  ياّتكلّهای ادامة مقاله( و در چا 

يز ن روز روشدددنكتابخانة مجلس و در متن آو رسددداله در تذكرة « تعریفات ملا دوپياز »

ي، زاكان)عبيد  آمد  اسدددت« ملحقات»بينيم، اما این تعریف در چا  فرته در بخش نمي

مجموعة مسخر  و ماحکه، كتابخانة آستاو قدد رضوی، »( و آو را در 017، ق. 0313

 (.30، 0310طبری، )موسوی انددید « تعریفات ملا دوپياز »جزو « 3031به شمارة 

هایي از تازگي به چشم اما در آو رساله نشانه  شناسيمرا نمي« ملحقات»ما نویسدندة 

چراكه م مئناً   تواند باشدددداین تعریف از رسدددالة ملا دوپياز  هم نمي ،بعبال ّ. 00آیدمي

در -بياید. پس ناگزیر الوقایع بدایعاش در رود كه نوشتهقدر عقب نميزماو  يات او آو

ن باید پذیرفت كه لااقج ای -هاو درستي دستنویس الوقایعبدایعصدورت صدحت ضدبط 

ر و د« ملحقات»فرته از منرورات عبيد در  در چا  تعریف از عبيد بود  اسدددت و بعدها

 دستنویس آستاو قدد آمد  است. « تعریفات ملا دوپياز »
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، مسلماً از عبيد نيست« رسدالة تعریفات ملا دوپياز »تواو گفت چه گذشدت مياز آن

« لحقاتم»و « رسالة تعریفات ملا دوپياز »عبيد، « تعریفات»های اما ظاهراً بين دستنویس

دانيم از كيسدت و آو را از كجا آورد  است، خل ي رخ داد  است و كه نميچا  فرته، 

 ها به هم آميخته است.های این رسالهای از مدخجپار 

 

 شرح الچغمينی

 دسددتنویسي را در شددناسدديایراو ای در مجلةبرای نخسدتين بار  سدن چفتچي در مقاله

ت از عبيد شر ي اس ،كتابخانة سليمانية استانبول معرفي كرد كه بنا بر اطلاعات آو مقاله

 (.ق. 301)متوفي  دود  چغميني الهيئهالملخ  فيزاكاني بر 

های چا  محجوب و طور كه در مقاله نيز آمد  اسددت، هيچ یک از دسددتنویسهماو

چفتچي، ) اندخبری از این اثر عبيد به دست نداد  ها و منابع دیگرالبته سدایر دسدتنویس

برگ سيزد  س ری به خط تعليق و كاتب آو  013در  و این شر  به عربي .(173، 0371

(. تاریخ اتمام تأليف و كتابت دسددتنویس را گویا به 173)هماو،  اسددت« دبن ا مدمحمّ»

 (.  170)هماو،  اندعمد محو كرد 

، مهری با این متن «اکانیالزّ بندِلعُاَ ،لیاضفف چغمنۀی لِ شفف  ُهذا »اما در ذیج عنواو آو، 

  ک شد  است:

اان عیی عۀهما سلاان مصاییبن ن الزمان الغازی سفلاان سلن  اان هذا وقف سفلاا

 .(170)هماو،  «2121ن ال ّحم

( به كتابخانه را  ق. 0111-0113) مپس این دسدتنویس در زماو سدل او سدليم سوّ

معلوم نيسددت كه عبيد در كجا و در كدام تاریخ این شددر  یا »این همه یافته اسددت و با 

چه در آ از رساله آمد  است، نویسند  كتاب را )هماو(. بنا بر آن  اشديه را نگاشته است

 (.173)هماو،  در سه شب نوشته است

 یا دانش نوشتن شر ي چنين را داشته است؟ )=انگيز ( اما آیا عبيد علاقه
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( عليشا  بن محمدبن قاسم ق. 310-371)تأليف  اشجار و اثمارعمر  عبيد در اواخر

 زاكاني، عبيد) 03كتابت كرد  است ق. 737خوارزمي معرو  به علاء بخاری را در محرم 

به اسحاق، فرزند  نویس بعدها،كه این دست . از آنجا(  -ز ص   ،مصدحّ مقدمة ،0310

تواو گفت عبيد آو را نه برای كسدددب درآمد كه به عبيد، به ميراث رسددديد  اسدددت، مي

 ا تمال بسيار به علاقة شخصي خویش كتابت كرد  است. 

رد  ها كتابت كنماید كه عبيد آثار دیگری را نيز در این  وز دور نمي ،بدا این فرض

های اند. به ر م این اشدددارات عبيد به دانشباشدددد كه تا امروز برای ما ناشدددناخته ماند 

تواو آو را ویژگي سبکي گوناگوو در شدعر و نررش بسديار اندب اسدت. تا جایي كه مي

ه داشته است و آثار او قلمداد كرد. در این اشارات اندب شاید بيش از همه به نجوم توجّ

 همانند. اسددت بود  خود زماو مردماو عمومي هایچه هم آورد  در  دود دانشالبته آن

 خورشيد گشتن ،(011 ،هماو) هابرج ،(1-7 ،0111 ،همو) فلک هر ستارگاو از بردو نام

 (.31 هماو،) زمين بودو ساكن و( 37 ،01 هماو،) زمين دور به

رسددالة »و نيمي از « نوادرالامرال»نویسددي عبيد نيز باید گفت وی تمامي درباب عربي

( به 01)هماو،  هایيدر شعر وی نيز مصرا و گا  بيترا به عربي نوشدته است، « دلگشدا

( و برخي 030، 010)هماو،  ها را از پيشينياو گرفتهشوند. وی برخي از آنربي دید  ميع

(. پس وی مسددلماً توانایي نوشددتن كتابي به 111، 00-03)هماو،  را خود سددرود  اسددت

 .پایة این كتاب تا كجاست دانيم مایه وكه نميعربي درین فن را داشته است، خاصه این

، 0371)چفتچي،  آمد  شددناسدديایراوكه در مقالة « شددر  الچغميني»بخش از  از آو

گفدت سدددجع و  تواوتواو داوری دقيقي دربدارة نرر این اثر داشدددت، امدا مي( نمي173

و بخش عربي « نوادرالامرال»چه در مقدمة این رسداله آمد  است در ای شدبيه به آنموازنه

 شود.دید  نمي« دلگشا رسالة»

ماند و آو   افجدر كندار همدة این دلایج له و عليه این انتسددداب از یک نکته نباید 

واو و نسخ عدید  از دی»ت عبيد در عرماني اسدت. به نوشدتة مينوی در اسدتانبول محبوبيّ
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نسدددخ »وجود این  ،بع(. بال 013ّ، 0333)مينوی، آذر  شدددودعبيد نگهداری مي« ياّتكلّ

ت عبيد در اعصدار گذشته در نزد سلاطين عرماني و مردماو آو نشداو از محبوبيّ« عدید 

های به دست آمد  از آثار عبيد در سرزمين هایترین دستنویسساماو دارد. برخي از كهن

 اند. تحت سل ة عرماني كتابت شد 

رد  كرا قيد « رسددالة تعریفات»و « نامهریش»السددلو  الخلو  و جليسانيسمل وی در 

اش را ظاهراً در . او سفينه( 013-  010   011 - 311ص، 0311)مل وی،  اسدت

(. 10-10 كوشندگاو، مقدمة هماو،) اواخر سددة هشدتم در آناتولي گردآورد  بود  است

 ترینكهن از پيش سددفينه این در آمد  رسددالة دو باشددند، صددحي  هاآگاهي این اگر

اند و این خود شد  كتابت -ق. 117 تاجيکستاو دستنویس- عبيد شدةشناخته دسدتنویس

 ت عبيد در عرماني در زماني نزدیک به  ياتش است.گویای محبوبيّ

( كتابت ق. 113-100  101-101  ک) د فات عبيدی كه برای سددل او محمّ ياّتكلّ

( 11-71، 0311) سيني،  شودشدد  است و اكنوو در كتابخانة را ب پاشا نگهداری مي

های شناختة آثار عبيد است كه در عرماني كتابت شد  ترین دستنویسكهن یکي دیگر از

 است.

و سددبکش از بوطيقای عبيد فاصددله دارد. این « الچغمينيشددر  »كه مختصددر این

 دود پنر سد  بعد از درگذشت عبيد، م ر  شد  است.  ،انتساب، به مرابة خبری وا د

تمج یافتن آو به كتابخانة سل نتي بسيار محشددو تاریخ دستنویس و را ه به زدود با توجّ

ت عبيد در امپراطوری عرماني آو را اسددت كه در آو دسددت برد  باشددند و بنا به محبوبيّ

 برای پيشکش به كتابخانة سل او به عبيد منسوب كرد  باشند.

 

 ماامات

 نوشته است: الفالاءالعلماء و  ياضریاضميرزاعبدان افندی در 
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کتاب مقاماته بالیارسفففنه علی ماا ات کتل المقاماف لیاول العلما بالع بنه و ... و مۀها »

افندی، ) «عه ضنهاالعلوم و توسّ عه ضیأیضفا و یهه  مۀه ضضفله و تضلّ  کانت عۀدنا مۀها نسفخ

 (.113، ق. 0013

 اد اقبال دربارة این مقامات نوشته است:عبّ

هيچ جای دیگر نشداني یافت نشد و بدبختانه از این كتاب مقامات فارسدي ]...[ در »

اني، )عبيد زاك «جای نهایت تأسدف اسدت اگر چنين نوشدتة نفيسدي از دست رفته باشد

 ی (.-یز  ، ص مة مصحّ، مقد0310ّ

له نيز ین رسدداا ي از نوشددتة اقبال ازباب عبيد به تأسددّ  ها دربا اینکه در اكرر پژوهش 

نبودو دستنویس و ذكری از در دستردسدخن به مياو آمد  اسدت، اما هيچ یک، به دليج 

آو بسند   يّاتي درباباند بحث را جلو ببرند و تنها به ذكر كلّآو در منابع دیگر، نتوانسدته

 ین كيواني نوشته است:اند. برای نمونه مجدالدّكرد 

ای ر كه پامتأسدفانه در  ال  اضدر هيچ اثری ازین كتاب در جایي پيدا نيست. این»

العلما ف ریاضعای مؤلّ د ادّ نویسي دارد، ممکن است مؤیّ مقامهنگ رعبيد های از نوشدته

كه نرر عبيد بسديار نزدیک به نرر سدعدی اسدت  مقامات  ه به اینباشدد، به علاو  با توجّ

ي، )كيوان «بود، ممکن بود شددباهت نرر این دو را بهتر نشدداو دهدعبيد اگر در دسددت مي

0310، 011). 

به دليج شهرت عبيد زاكاني آثار گوناگوني را به  ،اله گذشدتطور كه در این مقهماو

ای چنين شددهير در تاریخ اند و بسدديار بعيد اسددت اثری از شدداعر و نویسددند وی خواند 

جز اثری از آ از سدة -ي نامش را هيچ منبعي كه  تّ ات فارسدي چناو گم شد  باشدادبيّ

نهفته است؟ به گماو ما با درنگ در ذكر نکرد  باشدد. پشدت این انتساب چه  -دوازدهم

  تواو به این پرسش پاسخ داد.نوشتة افندی مي

اش نداشددته اسددت. او در آ از باید گفت كه افندی شددناخت دقيقي از عبيد و زمانه

 0013)افندی،  عبيد را معاصدر شدا  طهماسدب ]صفوی[ یا شاهاو قبج ازو دانسته است
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 دادو اثری به عبيدبعيد نيسددت كه او در نسددبت مه، هيچپس با این مقدّ .(113-111، ق.

ي به هزليات و دیواو اشعار او ای كلّكه جز اشدار ه اینخاصدّ   دچار اشدتبا  شدد  باشدد

ه گذاریم كبداب آثار عبيد در كتابش نياورد  اسدددت.  ال فرض را بر این مي چيزی در

 ش چشم داشته است؟افندی به واقع اثری از عبيد را دید  است، اما او چه چيز را پي

يد چيست و آو چه نسبتي با آثار عب« مقامات»ابتدا باید دریابيم كه مقصود افندی از 

 دارد.

ماو همداني،  ریری و... هسددتند، آیا در آثار الزّنویسدداو بزرگ ادب عرب بدیعمقامه

نویسدددي به سدددبک ایشددداو را دید؟ آیا نرر وی هایي از علاقه به مقامهتواو رگهعبيد مي

 شباهتي به این آثار دارد؟

های وی نيز اند.  کایات آمد  در رسددالههای عبيد بر  کایت اسددتوار نشددد رسدداله

هایش شاید بلندترین  کایتي كه او در رساله. 07كوتا  هستند و كمتر به هم ارتباط دارند

باشد كه در چا  محجوب در « رسدالة دلگشدا»در « بوعلي سدينا»آورد  اسدت  کایت 

ه در كه خاصددّ - (. نرر عبيد نيز از لغات شدداذ113، 0111، همو) سدد ر آمد  اسددت پانزد 

عاری اسدددت. صدددنایع ادبي نيز در نرر او كمتر دید   -شدددود ریری دید  مي مقدامات

 شوند.مي

« امهنریش»های او تنها همين با دیگر آثار عبيد تفاوت دارد و از رساله« نامهریش»اما 

سجع و موازنه، صنایع لفظي و معنوی همانند د. در این رساله ای وا د دارهاست كه قصّ

« فاج»او توانند نش  دارند و ميهای عبيد تشخّتشدبيه و استعار  نسبت به دیگر رساله

 شود:اش باشند. در این رساله هم تأثير سعدی دید  مينویسند 

سخة چهرة افروز روزنامة سعادت از ندر زماو ماضدي ماهرویي بود كه صب  جهاو» 

)هماو،  «او پرداختي و شددام طرّة طرار از سددواد زلف او مایة رنگ و بوی خود سدداختي

  :یا  (337

  :یا  (331)هماو،  «وپویگوی و  لوای این تکتدر اثنای این گف»
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 (.331)هماو،  «یکي از آو عاشقاو صادق و یاراو موافق»

ت. نيسددگلسددتاو  های یادآورموازنهمحدود به این « نامهریش»البته تأثير سددعدی در 

 اسددکات) آوردمي یاد نيز به را «مدعي با سددعدی جدال»گونة این رسدداله شدديوة مناظر 

ه از  زلياتش در این عبيد بارها از سدددعدی، خاصدددّ  ،(. افزوو بر این310 ،0311ميرمي، 

، 031، 0333سددعدی،   337، 333، 331، 0111)عبيد زاكاني،  رسدداله شددعر آورد  اسددت

، 0111، )عبيد زاكاني به پایاو برد  استگلستاو  ي رسداله را با بيتي از(، و  ت011ّ، 070

 ه به هنر سعدی ازو در این رساله نام هم برد  است: (. جز توج07ّ، 0310سعدی،   301

ریش:[ رو  پاب شددديخ سدددعدی را با او ]محبوبي كه ریش درآورد  اسدددت[ در »]

 خ اب آرم تا گوید:

 آهددو چددو ایبددرفددتدده پددار تددو

 

 و امسدددددال بدديددامدددی چددو یددوزی 

 01(330، 0111)عبيد زاكاني،                  

راو ظنمقامات پيشين را در نظر داشته است و صا ب گلستاودانيم كه سعدی در مي

 .:ب.)ر اندبندی كرد را در امتداد مقامات طبقه گلستاو های سدعدیبه ر م همة نوآوری

ها و آیا ممکن اسدددت به دليج همة این شدددباهت (.003-010، 0313 ،یری ريميبراها

كتب  به سددبک»را « نامهریش»در این رسدداله ميرزا عبدان افندی  گلسددتاوپيروی عبيد از 

 دانسته باشد؟« مقامات عربي

به گماو ما اگر افندی رسدالة دیگری را به اشدتبا  از عبيد ندانسددته باشد، به ا تمال 

 را در نظر داشته است.« نامهریش»بسيار همين 

 

 نتيجه

ف دربارة عبيد زاكاني و های مختلدادو آگاهيقاله كوشددديدیم تا با كنار هم قراردر این م

اریم. آثار منسوب به او بردها با سبک وی گامي در روشن شدو نسبت برخي از ت بيق آن

يد دیگر آثار عبها به دليج نزدیکي سددبکشدداو به نامهتواو گفت فالچه گذشددت مياز آن
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ها با شيراز به ا تمال بسيار از عبيد هستند، نامهو آشنایي نویسندة فال« نامهریش»ه خاصّ

به ر م شهرتش و « مکتوب قلندراو»های كمتری آمد  باشدند  اما هرچند در دسدتنویس

 های بيشتر، افزودة كاتباو است و از عبيد نيست.ذكرش در دستنویس

« رسددالة تعریفات»نيز هرچند از گذشددته در برخي از اجزا با « تعریفات ملا دوپياز »

نيز از عبيد نيست و به ا تمال بسيار آو « شر  الچغميني»عبيد خلط شدد ، ازو نيسدت. 

ای عبيد ه به بوطيقاند. با توجّت عبيد در عرماني به او منتسدددب كرد را بده دليج محبوبيّ

اسدددت كه از « نامهریش»به او یا هماو  نایافتة منسدددوب« مقامات»تواو گفت زاكاني مي

نسته توابرخي لحاظ به مقامات شدباهت دارد، یا اصلاً اگر چنين مقاماتي بود  است، نمي

 از عبيد زاكاني باشد.

 

 هانوشتپی

محجوب چهار مقاله در نقد و سدددنجش آثار عبيد زاكاني از بهار تا زمسدددتاو محمّدجعفر  -0

تاز   ایمهفانه ایشاو خود مجال نيافت تا مقدّمنتشر كرد. متأسّ شدناسديایراو در نشدریة (0373)

  خود بنویسددد. كسدداني كه این چا  را پس از مرگ ایشدداو آماد  كردند، مصددحّ ياّتكلّبرای 

، مقدمة ا سداو یارشاطر، 0111)عبيد زاكاني،  ها ترتيب دادندمة این كتاب را از همين مقالهمقدّ

 (.iii-ivص 

، (010 ،0333 مينوی،) «نهصدوپنجا  تا نهصد  دود»كتابت این دسدتنویس را مينوی تاریخ  -1

)عبيد زاكاني، دسددتنویس  اندتشددخي  داد « ظاهراً در منتصددف قرو نهم»مهدی بياني آو را  و

 (.0مهدوی، برگ 

، 0333)قزویني،  ( استق. 001 ي)متوف «ابن باكویة صوفي»كوهي مدفن منسوب به بقعة بابا -3

 كه در كو  صبوی در شمال شيراز واقع است.( 03-01

 ،ی مو اقوت)یدر استاو فارد است« كارزین»آمد  كه صحي  آو هماو  «نیكازر»در اصج  -0

رو به جروو »نامه نيز آمد  در جایي از این فال (.0011، 0013، 0371  فسایي، 011-011تا، بي

 هماو بندرعباد امروزی است؟« ووجر»( آیا این 333، 0111)عبيد زاكاني،  «و هيزی بياموز
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 ق. 701ای را كه خود در نامهخ در پشت این مصحف، عماد فقيه نيز فالفرّبه نوشتة همایوو -0

سددرود ، نوشددته اسددت. جز ابيات عماد فقيه و عبيد چند بيت سددسددت نيز از  افظ نامي دید  

چا  اقبال و چا  (. این شدددعر در 013-007 ، مة مصدددحّ، مقد0301ّ)عماد فقيه،  شدددودمي

 (.010، ص0111  همو، 31، 0310)عبيد زاكاني،  آمد  است« مق عات»محجوب در بخش 

 (0313)عبيد زاكاني،  «دلگشددا رسدداله» از خود ویرایش در را هانامه این اصددغر  لبيعلي -3

 .است نياورد 

لمي ع -پژو )دانش انددر فهرسددت كتابخانة مجلس نيز تاریخ كتابت را همين سددال نوشددته -7

 اند.(، اما در سایت كتابخانه این دستنویس را از سدة یازدهم دانسته300-300، 0300انواری، 

تواند بع دیگر او نميین قلندر بدانيم، بال ّالدّرا سددال درگذشددت شددهاب ق. 710/713اگر  -1

 باشد. « آ از قرو نهم»شاعر 

ه عبيد ب« مکتوب قلندراو»ا به نادرسدتي انتساب ه مرمهراو افشداری، برای نخسدتين بار توجّ -1

 یشاو سپاسگزارم.ا زاكاني جلب كرد. از

تر از آو بود  است كه با قلندری چنو در ین قلندر جواوالدّعبيد در زماو درگذشت شهاب -01

 نگاری قرار گيرد.طر  دوستي و نامه

باقي سددکة آو  لقه بر مزید از »چنين ضددبط شددد  اسددت:  قلندریه در تاریخاین جمله در  -00

كه  باقي سکة ابدالي» عبيد: كلياّتو چا   «الخير و سدلامهوقت بایزید. شديء ان مرداو صدبا 

الخير ءان مرداو، صدددبا كجکدج وكوتدک بود آو سدددر لقده را بر مزید از وقت بایزید شدددي

 «.المبارب و السلام گفت مسافر شدمساب

(. علامت 133، 0303)صبا،  (ق. 0113)تأليف  دمظفر  سين صبامحمّ روز روشدن كرةتذ -01

را ما خود به متن افزودیم تا مواضدعي كه دادعليشایف  ذ  كرد  است مشخ  باشند.  قلاّب

( و 137-130)هماو،  طور كه در بالا آمد، پس از این تمامي رساله را نقج كرد  استصبا، هماو

او، )هم ت ملا دوپياز  از وی اشددار  كرد  اسددتدر ذیج تذكرة عبيد، به تبعيّدر جای دیگر نيز، 

030.) 
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 )عبيد زاكاني، آمد  اسددت« تعریفات ملا دوپياز »در چا  فرته این سدده تعریف در بخش  -03

ضدددبط « فروشكتاب ارزاو« »الملازاد »بدا این تفاوت كه در این چا   .(010-010، ق. 0313

 (.00، 0371)افشار،  مين مدخج را با همين تعریف از عبيد دانسته استشد  است. افشار نيز ه

 مد  اسددتآ« ال بيب: پيک اجج»در كتابخانة مجلس فقط « تعریفات ملا دوپياز »در دسددتنویس 

ذكر « البيمار»و « الملازاد »( و 011، ق. 0001  دود كتابت د اكبرشدداهي،ین محمّالدّ)ميرجمال

 اند.نشد 

 «.گویالمعلم درد»مجلس این تعریف چنين آمد  است:  در دستنویس -00

 )عبيد زاكاني، تعریف شد  است« مجلس مستاو« »ملحقات»در « التماشداخانه»برای نمونه  -00

آورد  باشند. « تياتر»جا به معنای سدالن را در این« تماشداخانه»رسدد ظر مي(. به ن011، ق. 0313

 ناختيمشددرا ما پيش از قاجار و ارتباط با فرنگ نمياگر چنين باشددد، باید گفت چنين مفهومي 

بایست در عصر قاجار ( و این رسداله مي137 -103، 0371  طالبي، 011-03، 0333پور، )ملک

 نوشته شد  باشد.

-011، 0333)قزویني،  اسددت قزویني نيز در انتسدداب این نسددخه به عبيد تردیدی نکرد  -03

 (.07، 0310)افشار،  گرداو آو را پيشنهاد داد  استبر( و افشار نيز  انتشار نسخه031

ابراهيمي  ریری،  .:ب.ي مقامات عربي و فارسدددي رهای كلّبرای دیددو برخي از ویژگي -07

0313 ،007-001 ،003-007 ،001-030. 

(. باز 113، 0310)سعدی،  آورد  است ،شديخات عبيد این بيت و دو بيت بعدی را از هزليّ -01

، 0310سعدی،   330، 0111)عبيد زاكاني،  رسداله از هزليات شديخ بيت آورد  استهم در این 

177.) 

 

 منابع

 هاالف( کتاب

 دارالاضواء.: ، بيروت1، ج الشيعه تصانيف الي (، الذریعهق. 0013. آقابزرگ طهراني )0
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ات فارسددي، تهراو: دانشددگا  نویسددي در ادبيّ(، مقامه0313 ریری، فارد ). ابراهيمي1

 تهراو.

ها و نقد و نظرها (، عشق و شباب و رندی: جستارها، یادداشت0310. افشاری، مهراو )3

 نگار. فرهنگ ایراو. تهراو: به ات فارسي ودربارة ادبيّ

د عني به السددديّ ،الفادددلاء ياض و العلماء(، ریاضق. 0013عبددان ). افنددی، ميرزا0

 کتبه المرعشي النجفي.د ا مد الحسيني، قم: مالسيّ -محمودالمرعشي 

، تصحي  و توضي  های عرفاني امير سيني هروی(، مرنوی0370. امير سيني هروی )0

 د ترابي، تهراو: دانشگا  تهراو.محمّسيدّ

 درضادمحمّ تصدحي  و تعليقات و  واشي سيّ  ،(، هفت اقليم0371. امين ا مد رازی )3

 طاهری ) سرت(، تهراو: سروش.

ترجمه و  واشدددي از سدددعدی تا جامي، ات ایراو، (، تاریخ ادبي0331ّ. براوو، ادوارد )7

 اصغر  کمت، تهراو: كتابخانة ابن سينا.علي

ي فارسي در كتابخانة را ب های خ ّ(، فهرست نسخه0311دتقي )دمحمّ.  سديني، سي1ّ

 پاشا، قم: مجمع ذخایر اسلامي.

 تهراو: طلایه. ،(، فرهنگ سخنوراو0331سول ). خيامپور، عبدالر1ّ

ي های خ ّ(، فهرسددت كتاب0300ین علمي انواری )دتقي و بهاءالدّپژو ، محمّ. دانش01

 تهراو: مجلس شورا.، كتابخانة مجلس سنا

تهراو: كتابخانة مجلس ، های ایراووارة دستنوشت(، فهرست0311. درایتي، مص في )00

 شورا.

ه اهتمام و تصحي  ادوارد براوو، تهراو: ، بالشع اءةتذک (، 0311. دولتشدا  سمرقندی )01

 اساطير.

 دعلي فرو ي، تهراو: زوار.ياّت، به اهتمام محمّ(، كل0310ّ) . سعدی03

 دعلي فرو ي، تهراو: امير كبير.ياّت، به اهتمام محمّ(، كل0333ّ) _________. 00
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(، گلسدتاو، تصدحي  و توضدي   لامحسدين یوسفي، تهراو: 0310) _________. 00

 خوارزمي.

های یک (، قلنددریه در تاریخ: دگردیسدددي0313درضدددا )كددكني، محمّد. شدددفيعي03

 ایدئولوژی، تهراو: سخن.

، ، باب سوم(، شاهد صادق0313محمدصدال  ) بندصدادق. صدادقي اصدفهاني، محم07ّ

 مه و تصحي  گلاله هنری، قم: مجمع ذخائر اسلامي.مقدّ

 د سينمحمّ تحشية و تصدحي  به، روشدن روز(، 0303)دمظفر سدين محمّ . صدبا،01

 .رازی كتابخانة: تهراو، آدميت زادةركن

 راصغ نظر زیر دادعليشدایف، جابلقا مهمقدّ و تصدحي  آثار، با (،0110زاكاني ) . عبيد01

 شددوروی جمهوری علوم دانش، آكادمي زاد، دوشددنبه: نشددریاتافصدد  اعلاخاو جانفدا،

 شناسي.شرق انستيتوی تاجيکستاو

ان كوشدددش ولي(، برگزیدد  و شدددر  آثار عبيد زاكاني، به0377) _________. 11

 درودیاو، تهراو: فرزاو روز.

های تعریفات، صد پند و (. رسدالة دلگشدا به انادمام رسداله0313) _________. 10

 اصغر  لبي. تهراو: اساطير.تصحي  و ترجمه و توضي  علي ،نوادرالامرال

دجعفر محجوب، زیر كوشددش محمّياّت عبيد زاكاني، به، كلّ(0111) _________. 11

 .Bibliotheca Persica Pres نظر ا ساو یارشاطر، نيویورب:

اد اقبال يّدات عبيدد زاكداني، به تصدددحي  و اهتمام عبّ(، كل0310ّ) _________. 13

 آشتياني، تهراو: نشریات مجلة ارمغاو.

اد اقبال مة عبّزاكداني، با تصدددحي  و مقدّيّدات عبيدد (، كل0301ّ) _________. 10

 آشتياني، تهراو: اقبال.

اد   عبّياّت عبيد زاكاني، مقابله با نسدددخة مصدددحّالف(، كل0303ّ) _________. 10

 اقبال و چند نسخة دیگر پرویز اتابکي، تهراو: زوار. 
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 مجلس كتابخانة ،030شمارة  (، مجموعه، دستنویسق. 131)كتابت  _________. 13

 نا.س

كتابخانة  ،73ياّت، در دستنویس شمارة (، كلّق. 101)كتابت پيش از  _________. 17

 كتابخانة مركزی دانشگا  تهراو. ،0007مهدوی، ميکروفيلم شمارة 

ة مین عبيد زاكاني، با مقدّالدّ(، منتخب ل ایف مولانا نظامق. 0313) _________. 11

 بگ.توفيقفرته، استانبول: م بعة ابوالاياء 

خ، فرّین همایووالدّتصدددحي  ركنات، به(، دیواو قصددداید و  زلي0301ّ. عمداد فقيه )11

 تهراو: ابن سينا.

ال وایف، به سدددعي و اهتمام ا مد گلچين (، ل ایف0331ین علي صدددفي ). فخرالد31ّ

 معاني، تهراو: اقبال.

و تحشيه از تصددحي  ، (، فارسددنامة ناصددری0371 سدن ). فسدایي، ميرزا  سدن بن30

 منصور رستگار فسایي. تهراو: امير كبير.

كوشدددش ایرج افشدددار، تهراو: به، های قزویني(، یادداشدددت0333د ). قزویني، محم31ّ

 دانشگا  تهراو.

(، ابوسعيد ابوالخير  قيقت و افسانه، ترجمة مهرآفاق بابيوردی، 0371. مایر، فریتس )33

 تهراو: مركز نشر دانشگاهي.

(، شددر   ال و آثار امير سدديني  وری، ]كابج[: وزارت 0300ی، رضددا ). مایج هرو30

 اطلاعات و كلتور.

برگرداو السدددلو ، نسدددخهالخلو  و جليس(، انيس0311. مل وی، مسدددافربن ناصدددر )30

ار ام  -وفایي د افشددينكوشددش محمّكتابخانة ایاصددوفيا، به ،0371دسددتنویس شددمارة 

 مرادی، تهراو: كتابخانة مجلس.

 تهراو: طود.، ات نمایشي در ایراو(، ادبي0333ّپور، جمشيد )ملک. 33
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(، جنگ، دستنویس شمارة ق. 0001اكبرشداهي )كتابت  دود  دمحمّ ینالدّ. ميرجمال37

 كتابخانة مجلس شورا. ،1100

تصددحي  الکسدداندر بلدرو ، ، الوقایع(، بدایع0301عبدالجليج ). واصددفي، محمودبن31

 ایراو.تهراو: بنياد فرهنگ 

 بيروت: دارصادر.، البلداوتا(، معجم. یاقوت  موی )بي31

 هاب( مااله

ش  پنجم، د ، آیند ،«زاكاني عبيد بروج فالنامه»الف(، 0301)تابستاو  . اسدپراكمن، پج0

 .131-110، ص  3 - 0

 پنجم، د ، آیند ،«بروج )قسددمت دوم( فالنامه»ب(، 0301زمسددتاو ) _________. 1

 .701-731ص   01-01ش 

، ات فارسيدر تاریخ ادبيّ« ات درباریهای ادبيّگونه»(، 0311)اسدکات ميرمي، جولي .  3

-110تهراو: سددخن، صدد  ،0ج ین كيواني، زیر نظر ا سدداو یارشدداطر، ترجمة مجدالدّ

313. 

، آینة ميراث، «)طر  مقدماتي( برگرداو مخ وطاتچا  نسخه»(، 0310. افشار، ایرج )0

 .31-00ص  د سوم، ش دوم، 

، «ي در گذشددتههای خ ّمالکيت و خرید و فروش نسددخه»(، 0371) _________. 0

 .01-07نامة بهارستاو، د اول، ش دوم، دفتر دوم، ص  

 .007-001، ص 00-00، كلک، شمارة «ای منظومقلندرنامه»(، 0371. انصاری، قاسم )3

،  «شدددر  الچغميني یدک اثر نداشدددناخته از عبيد زاكاني:»(، 0371. چفتچي،  سدددن )7

 .173 -173شناسي، د یازدهم، ص ایراو

، فصدلنامة تئاتر، «نامه نمایش در سدفرنامة سديا او ایرانيواژ ( »0371. طالبي، فرامرز )1

 .131-111، ص  01-01شمارة 
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كوشدددش ایرج افشدددار، در ، به«منتخباتي از آثار عبيد زاكاني»(، 0300. عبيدد زاكداني )1

 .10-0، ص  01ج فرهنگ ایراو زمين، 

(. 3در دانشددنامة زباو و ادب فارسددي)ج «. عبيد زاكاني» ،(0310) ین. كيواني، مجدالد01ّ

 .011-073تهراو: فرهنگستاو زباو و ادب فارسي. ص  

، تهراو: مركز المعار  بزرگ اسلاميةدای ، در «جا آصف»(، 0370ان ). مجتبایي، فت 00

 .001-003ص  ، 0جاسلامي،  بزرگ المعار ةدای 

گزارش ، «کیبار ها: هزار نکتهها و نکتهپار »(، 0310ضددا ). موسددوی طبری، عبدالر01ّ

 .37-10، ص  00و  01 مارةش ،راثيم

-010، ص 003شمارة  ،، یغما«ة موش و گربة منظومقصّ»(، 0333) . مينوی، مجتبي03
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  تصویر هنری اجتماع نقیضین در غزلیات حافظ

 پژوهشی( مقالة)
 1اصغر شهبازیدکتر 

 دانشگاه فرهنگیان شهرکرد ات فارسیزبان و ادبیّ استادیار

 
 چکيده

ناس  شنر ش ماام ها  متضیار مک  ا  ماان  بيان هنرمندانة اجتماع نقيضیي،  ر  مننا  رریي  هنر  اا ارم 

 ها اسی.  ام، مضویضع  م د ر   بان آر،ن  ارهيد ش شیاياق آدما  م امص فضهيد را ر ش مک  ا  شمی  

 هام  بان هرهان  اسی. ید ا  نرر فیضهيد بد شینر فضهيد  اه ايدا یرره اس.  ا  ميان شاهران ها ح  ظاه 

شنر خضر بهرة  مار  برره اس.  بر س  ا  یسیان  اسی. ید ا  ام، شیيضه ر  مک   (هییی    297)شهاق: 

ر   سن  یرره ام، شاهر نساتاً بالاس.؛  مرا  رهد ید بسیامد ام، هنرسا ه ر  شنر اشغزلياق ظاه  ن یان م 

ر ییضمر  ید غالااً - یندا ائد بي ییتر مضا ر  بیا آرا رارن هر چيز  ر  برابر ویید  ،ن  ر ییضمر  هنر  

 نماس.  متناآض

ینضن بد فییض ق اخد ر  غزلياق ظاه  بر سیی  ي ت  ید را ر را ضع با همة اهم ا  ،نجا ید ام، مضویی

ضفيف ( ر ی راليل با  شش راليل ماتضا ) شمکرر  ،ن  ا ر  آال  ام، مقالد ن ده  نگا نده یضشيده اس. را 

- بان  ها بر سی  یند  ر  ام، بر س  م صد شده اس. ید ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، مک  ا  شمی  

بي.  برا  بيان  84ا   ر  بي.  ا  ام، شيضه برا  بيان مفاهي  مذه 84ماتضام  شینر ظاه  اس. ش ظاه  ر  

بي. برا  بيان مااظث یلام  استفاره  54بي.  برا  بيان مفاهي  هاشیقاند ش ر   78ها هاند  ر   ها مضویضع

ا ة ر ب  اند)جملد( بيان شده  زا ه نما )اا ارشیسیيکا(( بد فض قیرره ش ر  اغل  مضا ر  ر یاشمر  متناآض

  ها  مضجضر ر  هال   مک  ابيان هنرمندانة رناآضید رضان  ف. م   هلل اسییتفارة ظاه  ا  ام، شییيضة بيان 

ها  ،ن ر  ینا  ها   بان هرهان  اس. ش ظاه  بد هنضان شاهر  ها ح  چضن برا  ام، هال  ش  ماام شمی  

                                                           
  00/01/0377تاریخ پذیرش نهایي:                              09/61/7037مقاله: دریافت تاریخ 

 asgharshahbazi88@gmail.com نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 0
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ر   ش  ا  ظاه  بد رليل   ناآضی  ر  یلام اش ،شیکا  شیده اس.؛ شانگه ،ن هال   افیال. آائل اسی.  ر

ااق مذها    ما ش رظاهر  مار شییده ش بد رناا( ،ن رناآض هجيا  بي، ر( ش  هتا  ظکضم. ش مررم بد رن یی  

تا  ها  ظای  بر  هخضاسیتد اسی. را بص   ا  رناآض   ير  ا  ام، شیيضة بيان شجضر ،مده ش ظاه  با بهره

 ه ر خضر  ا نيز با  نمامد  جامنة

 
 

    ر ضمر هنر ها  متضارنما  انگا هظاه   اجتماع نقيضي،  متناآضیليد : ها  شاژه

 

 مدمقد  -5

 بيان مضوضع -5-5

های( های فکری )پارادایمتصویر هنری اجتماع نقيضين، در معنای تركيب هنری انگاشته

فق تر و اشاناساي شاعر است كه دایرة ااتمارت را رسترد یکي از مباني جمال ،متضااد

ی از اكند. در این نوع تصاویر، از تركيب هنرمندانة مجموعهتر ميمعنایي شاعر را وساي 

ه شود كها(، تصویری ارائه ميات متضااد )پارادایمها و تجربيّمفروضاات، مفاهيم، ارزش

در  اند، اماهم در تعارض و تناقض دهندة  ی بار تشااکي دو سااوی  ی یا عناصاا ،ظاهراً

نما باانن و فراساااوی ظاهر، تناقضاااي وجود ندارد و درواق  م انب با بياني متناقض

 رو است. روبه

ه و شااااحيات دهد كه این ویژري، ریشاااه در زبای قر ی، ادعيّتحقيقات نشاااای مي

 واَلظََّاهِرُ واَلْآخِرُ الْأَوََّلُ هُوَ»همچوی ، در  یاتي كریم قدمای مشااایخ صااوفيه دارد. در قر ی

رو هساااتيم. در ( با نوعي اجتماع نقيضاااين روبه3/ 09: 0396)قر ی كریم، « واَلْبَااِِ ُ

ها از ااانة جزء )انسااای( بر ك  )ادا( واقعي مشااایخ صااوفيه نيز كه در  ن شاااحياّت

: 0370عي كدكني، )شاافي نقيضااين در معنای هنری وجود دارد شااود، اجتماعاکایت مي

های زباني با این توضاايک كه در بت ت  رار صااوفيه، شااکسااتن عر  و عادت .(019

هایي كه به ویژ  عر  و عادتشناسي است؛ بمعاني( محور جمال )اصاوات، موسايقي و

 شوند.  نمایي منجر ميتناقض یا متناقض
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فيه را  ه نثر صواز قر ی و شاحيات قدمای مشایخ صوفيه ب این اسلوب بياني بعدها،

: 0339)فوردی،  شااد  اسااتهای عام زبای عرفاني تبدی  پيدا كرد  و به یکي از ویژري

این تصااوّ  عزتّي اساات در تل؛ توانگریي اساات در »روید: وقتي ابوسااعيد مي .(030

، 0366منوّر، بند)محمّ« درویشاي؛ اداوندیي است در بندري؛ سيریي است در ررسنگي

شد  و من در  يبي ناشانااته اسات و شهودی رم»روید: بایزید مي( و 071 -037: 0ج

كند: ( و شبلي بازرو مي00: 0330)بایزید بساامي، «  يب محضاورم و در شهود موجود

: 0360؛ اواجه عبدالله انصاری، 073: 0363)سامعاني، « العجزُ ع  درک الأدراک، ادراک»

چوی قبولم كرد، نصيب من از او رد  مد و چوی بر منش : »رویدمي تالقضا( و عين060

( در تمام موارد، با بيای هنریِ 000: 0336القضاااات، )عين«  مد، مرا لعنت كرد.رامت 

 ایم.اجتماع نقيضين )اسلوب پارادوكسيکال( مواجه

یشای به ا ابياترا  پيدا كرد  و در  این فرقهاین ویژري ساس  از نثر صوفيه به شعر 

( Foregrounding( و به یکي از عوام  برجستگي زبای )Dominantهنرساازة  الب )

را  «كفر»و «  هسااتي»را « نيسااتي»و « بُرد»را « مات»تبدی  شااد  اساات.  نجا كه ساانایي 

 رو هستيم:با تصاویرِ هنری اجتماع نقيضين روبه ،داندمي« هدایت»
 چوی مات، بردِ ماست همه ك  اریف ماست

 

 بااه هاادایاات ناايااامااد  اساااات از كفر

 

 استو نجا كه نيساتي است همه عين هست م 

 (03: 0399)سنایي،                            

 هر كااه را كفر چوی هاادایاات نيساااات

 (00)همای:                                      

د، هنرسازة رویو... سا ن مي« دانگيدانة بي»، «جانبيجانب بي»و  نجا كه مورنا از 

ارائه شد   نما الب، همين اجتماع نقيضين است كه در قالب تصاویر و تركيبات متناقض

 است:
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 پاارد در مااذهااباايهاار كاابااوتاار مااي

 مااا نااه ماار ااای هااوا نااه اااانااگااي

 زای فااراآ  مااد چاانااياان روزیّ مااا

 

 جااانااباايویاان كاابااوتاار جااانااب بااي 

 داناااگااايداناااة ماااا داناااة باااي

 كااه دریاادی شاااااد قاابااادوزیّ مااا

 (00، 0360)مولوی،                           

 وردی صاااوفيه و عرفا به این شااايوة بياني در ادامة مقاله بح  ت رویدرباارة علّا

توای رفت یکي از شاااد، اما دربارة كاربرد این هنرسااااز  در  زليات ااف  مياواهاد 

 جوید و با همهای اصلي شعر ااف  این است كه از درویِ هر چيز ضدّ  ی را ميویژري

شناسي شعر ااف   ی است ترین مباني جمالكند؛ به عبارت دیگر، یکي از مهمجم  مي

ا هها و پارال اب كشاد و تصویری هنری از تقكه از دروی هر چيز، ضادّ  ی را بيروی مي

فُ تُعرَ»ااف  به مصااداج جملة معرو ِ  .(33: 3، ج0379كدكني، )شاافيعي كند.ارائه مي

های فکری متضاد بتواند بر  ی است تا با در كنار هم قراردادی انگار « ضااادِهاباَ الاشااا ُ

ویژ   نکه ااف  ب اجتماعِ رفتارها و اارت متناقض مردم عصار اود را بهتر نشای دهد؛

عجيبي بين دل و رفتار مردم ایجاد كرد  و او با  زیساااته كه ریا، دورانگيای ميدر زمانه

از این شيوة بياني، به جنگ با ریا رفته و الحق در این ريری ت و با بهر درک این وضاعيّ

ط بر روح و روای جامعة عصر اود را جنگ پيروز شاد  و هنرمندانه توانسته ریای مسلّ

در  زليات ااصّ يّتي كه دارد تا كنوی به صااورت نشااای دهد؛ موضااوعي كه با همة اهمّ

زیر بر  ی شد  است تا نگارند  با نرح سؤارت  ،ااف  بررساي نشاد  و از همين روی

 این موضوع را در این مقاله بررسي كند:

پدید  مد   هایير ااف  عمدتاً دربارة چه موضااوعالف( اجتماع نقيضااين در شااع

 است؟

هایي برای بيای اجتماع نقيضين در  زليات اود استفاد  كرد  ب( ااف  از چه شيو 

 است؟

 اند؟كدام از این شيوة بياني ی استفاد ج( دری  ااف  برا
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 اي ينة راقيق -5-7

رت ي صودر  زليات ااف ، پژوهش ااتصاااصاايدربارة تصاویر هنری اجتماع نقيضاين 

شاااود: الف( ماالب نگرفتاه و  نچاه در این باار  وجود دارد، به دو ب ش تقسااايم مي

ه ب( ماالبي ك ؛شرح  زليات ااف   مد  است بویژ ای كه در ضامن  رار دیگر، پراكند 

ل، شد  دربارة پارادوك  در اشعار ااف  وجود دارد. از ررو  اوّ در ضمن مقارت نوشته

شدی بين شاک و ( با تمایز قائ 0103 -0133، 0393« )نامهااف »ارمشااهي در كتاب 

 دا، جر م م الفت با شاک، شاّااي هم كرد  و اینمعتقد است ااف  علي ،نمامتناقض

 نمای اوست. اقض یا متناقضاز س نای متن

با بيای اینکه  (366 -360و  036 -031، 0370« )شرح شوج»اميدیای نيز در كتاب 

بينش عرفاني بدوی شااک و پارادوك  قاب  تصوّر نيست، معتقد است ااف  از تناقض 

كتاب  كدكني ابتدا دراز همين ررو  شفيعيميای عناصار محتوایي بهرة بسيار برد  است. 

كند كه جوهرة شااعر ااف  و اتصااة ( بيای مي033 -030: 0396« )ي شااعرموساايق»

بيني وی، در تصاویر ميداني از ارادة معاو  به  زادی منعک  شد  و این موضوع جهای

شااد  كه ااف  توانسااته  زادانه در دو سااوی متناقضااات رفت و  مد كند و وقتي محقّق 

ی جاری سازد. وی سس  این بح  را از این اجتماع نقيضاين را در زبا تصاویری هنری

( نيز مارح كرد  و بيای 360: 3؛ ج 91: 0، ج 0379« )این كيمياای هساااتي»در كتااب 

كه هنرسازة  الب در  زليات ااف ، اسلوب پارادوكسيکال یا ارائة تصویر هنری  داشاته

 اجتماع نقيضين است. 

اشااار  به ميزای بدوی  (006: 0333) «های ااف یادداشاات»شااميسااا نيز در كتاب 

پارادوك  در  زليات ااف ، اساتفاد  از پارادوك  را باع  درريرشدی تهن م انب با 

شااعر دانسااته و اینکه اساالوب پارادوكساايکال نتيجة وضاا  تهني شاااعر در مواجهه با 

 «ااف  اندیشااه»های عرفاني، سااياسااي و فلساافي اساات. رايمي نيز در كتاب رفتمای

ناس ماهر همساازكردی ناهمسازها )یا ظاهراً ناهمسازها( ( ااف  را كارشا6 -0: 0373)
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بيند، مي يها تقابل  در  نداند كه مثتً بين عشق به ادا و پردااتن به زندري كه تصوّمي

شااارد و فكند؛ هم بر جبر و هم بر ااتيار پای ميها را با هم جم  ميبيند و  نتقابلي نمي

 اليّتي تهني و  راهانه است كه بر ارر نبوغ وی صورت ررفته است. این كار او فعّ

سااه »در كتاب  (Borgel) توای به ماالب بورر وار مياز این دساات ماالب اشااار 

، به (Goethe) ( هم اشااار  كرد كه به نق  از روته00: 0، ج0367« )رساااله دربارة ااف 

ا وزیله بفرشيد م، ابتدا از مقالة دوّتناقض در شاعر ااف  اشاار  كرد  است. اما از ررو  

كنيم كه نویساااند  در ( یاد مي093 -007: 0336« )نما در  زليات ااف متناقض»عنوای 

 زلِ ن ست دیوای ااف  را بررسي  001نما با تضاد،  ی با هد  بررساي راباة متناقض

عشق،  یسترهانما در  زليات ااف ، عمدتاً در بكرد  و به این نتيجه رسايد  كه متناقض

  زليات ااف ، تفاوت با بررسااي ك ّكه  ريریينتيجه- مي و مي انه جاری شااد  اساات

 كند. پيدا مي

( به براي 37 -33: 0339« )زندري پارادوكسي ااف »شاریفي در مقالة  ،پ  از  ی

نما اشااار  كرد ، اما نتایر را  الباً بر اساااس چند  وردی ااف  به متناقضاز دری  روی

  ای نکرد زليات( ارائه نمود  و به دری  اصالي این موضوع اشار  بيت معرو  )نه ك ّ

ایي نمااستگا  متناقض»الة واع  و صدری با عنوای مين مقاله از این ررو ، مقاست. سوّ

( است كه نویسندرای در  ی با تأكيد بر این 061-030: 0370« )در سبک ش صي ااف 

د به ريرد و در بيشااتر موارنکته كه در  زليات ااف ، همه چيز بر مبنای تقاب  شااک  مي

های ایجاد ساااات ها و ابزارهایشااود، به بررسااي شاايو نما منجر ميسااااتي متناقض

اند، اما ایشاای نيز موضوع را صرفاً بر اساس دو یا چند متقاب  در  زليات ااف  پردااته

توای به نتایر تحقيق اعتماد كرد؛ وانگهي در ای كه نميرونهاند، بهشااااهد مثال بيای كرد 

ارة بنمایي در شعر ااف  ابری نيست و  الباً دراین مقاله از بررساي ااساتگا  متناقض

 ررایي( بح  شد  است. نمایي ) ی هم بر اساس سااتانواع متناقض
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نگاهي »زاد  اسااات با عنوای زاد  و قربایچهارمين مقاله در این بار ، مقالة رساااول

 -97: 0370« ) مااری و تحليلي به دری  ایجاد و محورهای پارادوك  در دیوای ااف 

اند   استفادة ااف  از پارادوك  اشار  كرد به براي از دری ،( كه نویسندرای در  ی010

را  «اجتماع نقيضااين محال اساات»اند كه بيای پارادوكساايکال، اکم مناقي و بيای داشااته

شود و... اما ایشای پذیر اسات؛ عام  ایجاد موسيقي معنوی در كتم ميشاکند؛ تأوی مي

 اند. نيز مقاله را بر اساس ك   زليات ااف  تنظيم نکرد 

شااود كه هنوز دربارة بسااترها، شااد  مشاا ص ميأمّ  در  رار و مقارت نوشااتهبا ت

نمای ااف  و دری  استفادة ااف  از ها، عناصار زباني و محتوایي اسلوب متناقضزمينه

ای نوشته نشد  و  نچه در این بار  وجود دارد،  الباً بر اساس این شايوة بياني مقالة ویژ 

 مد  است. چند بيت معرو  ااف  پدید  

از  نما راابياتِ دارای بيای متناقض نگاارند  در این مقاله ابتدا ك ّ ،بر همين اسااااس

عي بندی و سها را بر اساس عناصر محتوایي تقسيمت ااف  اسات راج و  ی را ،  ن زليا

 و درنهایت او ارتباني بيابد ت ااف  و جامعة عصااركرد  بين این عناصاار و شاا صاايّ

   از این اسلوب بياني را توضيک دهد.  دری  استفادة ااف

تحلي   ای، اما روش تحقيق،تعاات در این مقاله از نوع كتاب انهروش ررد وری انّ

ارای بيای ابيات د تحليلي اساات. به این صااورت كه ابتدا ك ّ-محتوا با رویکرد توصاايفي

ي و زبان و به عناصر قزویني( اسات راج شاد -نما از  زليات ااف  )نسا ة  نيضمتناق

يف شد  توص ی ابيات، با اساتفاد  از انتعات فراهم ،و درنهایت محتوایي تفکيک شاد 

 اند. و تحلي  شد 

 

 شرشع باث -7

های متضاااد یا تصااویر هنری اجتماع نقيضااين )بيای چنانکه رفته شااد تركيب پارادایم

نما( ریشه در زبای قر ی و ادعيه دارد و از  ی نریق به زبای عرفاني رسيد  است؛ متناقض
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با این توضايک كه نگا  ا لب صاوفيه به جهای، نگاهي دیالکتيکي اسات. ایشای معتقدند 

ای اتم شود، بلکه این ای شاروع شود و در نقاهنقاه فيض وجود چيزی نيسات كه از

شود؛ به عبارت فيض دائماً وجود دارد و بر همين اساس، در هر لحظه القِ جهای نو مي

رردد و این اکم ميراندی و  ید و باز بدای برميصااورتي بيروی ميدیگر، صااورت از بي

لة ق تعالي در صفات متقابكردی اکمي است مستمر كه به اقتضای تجلّي و ظهور ازند 

 .(060، 0379كدكني، شود )شفيعي...  شکار ميمحيي و مميت، لايف و قهار و

الق هميشااه با ظهور اجتماعي از نقيضااين و  توای رفت كه، ميبر همين اساااس

رای هاسااات و بنبيعت نيز تركيبي از تضاااادها و تناقض ،ب بالا ضااادین همرا  بود  و

ها، شدی به همين راباة تقاب  و تضاد بين ااکام و پدید شاناات و معرفت نيز متوسا 

اند ای معرو  بود ؛ تا جایي كه بر همين اساس بشر را زندة مرد  )ريّو مرتا( ناميد شيو 

 و... .

ر صاوفيه را هم شک  داد  و این وجود تقاب  و تضااد در نظام هساتي، اسااس تفکّ

نما را شااک  داد  و چنانکه از بيای متناقضنظام فکری وقتي از تهن به زبای  مد ، نوعي 

 های اصلي زبای عرفاني تبدی  شد  است.رفته شد درنهایت به یکي از ویژري

روی یا یکي از ترین ساا نقدهد كه ااف ، موفّبررسااي  زليات ااف  نشااای مي

 رویای این شيو  از رؤیت جهای است و شعر او با این شيوة بياني،  یينةترین س نقموفّ

نمای نيازهای هنری انساای اسات و كليدی است كه دریچة ا لب لحظات متناقض تمام

روید و به زبای كند؛ وقتي ااف  از ارقة زهد در كنار جام مي س ن مي دمي را باز مي

اواهد تصاویری شکند، ميروید كه روشة تاج سلانت را ميشاعر از ردایي سا ن مي

های عالم به ما عرضاااه كند. او با ها و چندراهييهنرمنادانه از لحظات متناقض، دوراه

اواهد رفتن از قابي به قاب دیگر، از ملک به ملکوت و از پای ام تا اوض كورر، مي

 رفتة او را بيدار كنداوابدایرة  زادی و قلمرو وساااي  عم ِ بشااار را بنماید و ارادة به

 .(099: 0373)رايمي، 
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ت ااف ، نارزیریم تمام اشعار او را بررسي برای بررساي اجتماع نقيضاين در  زليا

كنيم و در  ی اشاعار، عناصار اجتماع نقيضين را است راج كنيم. در این بررسي مش ص 

ها سامای اسالوب پارادوكسيکال اود را از  ن ترین عناصاری كه ااف شاود كه عمد مي

ها كه در ادامه مقاله دربارة  ن هایياند از مذهب، عرفای و عشاااق؛ موضاااوعداد ، عبارت

 شود.بح  مي

 

 ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، با استفاره ا  هنافر مذها  

در  ویژ ب ید بيانگر این است كه در عصر ااف ،  نچه از فحوای تاریخ عصر ااف  برمي

 ای جزای كه نتيجههة ریا و اسااتبداد شاادت ررفته اساات؛ دو بليّروزرار اميرمبارز، دو بليّ

 عناصر مذهبي تناقض ميای دل و رفتار مردم نداشته است. اکومت، قدرت اویش را به

های قدرت اساااتفاد  قات  ی به عنوای اهرمزد  و از مذهب و متعلّو اعتقاادی مردم رر 

ه این امر شد ، یکي از دو سوی تناقض را عنصری از عناصر كرد  است. ااف  كه متوجّ

اش ارائه كرد  است. مندانه از اجتماع نقيضين در جامعهمذهب قرار داد  و تصویری هنر

 شناسروید كه مساتِ ریاسات یا واعظي كه شااحنهوقتي ااف  از محتسابي سا ن مي

اورد و... در تمام موارد یکي از دو ساااویِ تناقض، اسااات یاا فقيهي كه مال وقف مي

 عنصری از عناصر مذهب است. 

 زل(، یکي از دو ساااوی تناقض را كم در پنجا  بيت )در  زلياات ااف ، دسااات

عنصاری از عناصار مذهب تشکي  داد  است. فقيه مدرسه، مست است و در مستي فتوا 

؛ یعني تناقض در «كه مي ارام ولي به ز مال اوقا  اسااات»دهد،  ی هم چه فتوایي؟ مي

دادی و  ی هم فتوایي با این مضاااموی كه فتویبودی فقياه؛ در مساااتيتنااقض: مسااات

 اوردی است:بهتر از مال وقفاوردی مي

 فقيه مدرساااه دی مسااات بود و فتوا داد

 

 كاه مي ارام ولي باه ز مال اوقا  اسااات 

 (003: 0390)ااف ،                            
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كنند؛  ی هم چه نصااايحتي؟ كه اند، نصااايحت ميچناگ و عود كه اود  لت جرم

ااف  به عنوای یک منِ نوعي یا  ( اود010ِ)همای: « كنندپنهاای اوریاد باد  تعزیر مي»

كند و بتفاصااله پ  از  ی تردید اود را  شااکار كردی اساات ار  مياجتماعي، برای توبه

 كند:مي

 باه عزم توبه ساااحر رفتم اسااات ار  كنم

 

 رساااد چه چار  كنمشاااکن ميبهاار توبه 

                   (033: 0390)ااف ،                           

اواهد او را به فریاد د  و ني ) رت نرب( بب شد؛ زیرا ساز شرع مياز محتسب 

د كه كنبا صدای رسا اعتم مي .(030: 0390قانوی ن واهد شد )ااف ، از این افساانه بي

 رایي، ای؟ كه دیگر بدوی رآ بزمم؛  ی هم چه توبهاكرد فروشي توبهبه دسات صنم باد 

 كردی به نزد صاااالک وچندریه؛ زیرا معمورً برای توبه هاین ورم؛ یعني ارائة تناقضمي 

كنند كه دیگر ررد رنا  نگردند، اما ااف  به دست روند و بر دست او توبه ميسالمي مي

 ن ورد:كند،  ی هم كه دیگر بدوی معشوج، مي فروشي توبه ميصنم باد 

 فروشام توبه به دسااات صااانم باد كرد 

 

  رایيبزمكااه درار ماي نا اورم بي رآ  

 (367: 0390)ااف ،                           

اری كنند كه ارر  ی ررفت، نذر مي یدبرایشااای پيش مي معمورً مردم وقتي ررفتاریي

كنااد كاه ارر از بتیِ رف  شاااد، فتی عما ِ اير را انجااام دهنااد، امااا ااااف  ناذر مي

اوای تا در ميکد  و  زل وجود مد  پ  از ساافر یزد رها شااد، شااادایهای بهررفتاری

 برود:

 نااذر كرد  رر از این  م بااه در یم روزی

 

 زین سافر رر به ستمت به ونن باز رسم

 

 اوای برومتااا در ميکااد  شااااادای و  زل 

 (037)همای:                                     

 نااذر كردم كااه هم از را  بااه مي ااانااه روم

 (071)همای:                                     
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كنند رود، مقاداری از تربت اوليا را با او در ااک ميمعمورً وقتي فردی از دنياا مي

 روید:كه از واشت شب اولِ قبر و... برهد، اما ااف  مي

 پياالاه بر كفنم بند تا ساااحرره اشااار

 

 بااه ماي ز دل ببرم هول روز رساااتاااايز 

 (030)همای:                                      

ا مي كند كه  ی را بشنود، به او توصيه ميرنگي را از دلق صوفي نميوقتي بوی یک

 ناب بشوید:

  ید ايزرنگي از این نقش نميبوی یاک

 

 دلق  لودة صاااوفي بااه مي ناااب بشاااوی 

 (360)همای:                                      

 شود. نيز تکرار مي 00و  030، 007، 030ر و تصویر در  زليات و این تصوّ

در تمام این موارد و مواردی از این دست كه یک سویِ اجتماع نقيضين را عنصری 

دهد، بازرشاتش به این اساات كه مذهب در عصر ااف ، از عناصار مذهب تشاکي  مي

تظاهر دامن زد  و ه، به ریا و رویّهای بيريریدسااتاویز عمّال اکومت شااد  و ساا ت

بودی اعمال ریایي )سجاد  و ارزشدادی بيااف  با  راهي از این موضاوع و برای نشای

 :زند كهنماز ریایي(، فریاد مي
 اود ررفتم كافکنم سجاد  چوی سوسن به دوش

 
 همچو راا  بر ارقااه رنااگ مي، مسااالماااني بود؟ 

 (000: 0390)ااف ،                               

ای: )هم داندتر از بوساة دوشيزرای ميرینال بائ  ناميد  شاد ، شايشارابي را كه ام

 .(006)همای:  در شب قدر، با یار تا روز ب وابدكند هوس مي و در جای دیگر، (77

توبه سواتن را در تابِ  .(313)همای:  داند نشانيدیعمتی را واجب ميبيوع  او 

« اتماً»ولي منظورش این است كه « ترسم»روید مي .(033)همای:  داندساودای اام مي

 .(000)همای:  رونددر روز اشر عنای بر عنای مياوار تسابيک شيخ و ارقة رند شراب

   .(073نهد )همای: نذر و فتوح صومعه را در وجه مي مي

در چنين مواردی كه یکي از دو ساوی تناقض یا تقاب  را عنصری از عناصر مذهب 

سالماني، شاب قدر، واجب، قضا، توبه، اشر، مسجد، محراب، واع  و نظير ساجاد ، م
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تار صر ااف ، بين دل و رفشود كه تناقض در عدهد، این اندیشه القا ميفقيه تشاکي  مي

با این توضيک كه  ؛ای وجود داشااته اسااتاکومت به شاک  رساترد مردم و صااابای 

ها، سعي كرد  شعر اص و مکایااف  در تمام این موارد، با ساااتن تي  و نماد از اش 

 زمای كند تا بر هر عصری كه چنين وضعي به وجود  مد، صدج كند.اود را بي

كه دین به ابزاری در  دهد كه دردِ دین دارد و از اینمي ، نشااایااف  در این اشااعار

داند ریا و تظاهر، اعتقادات مردم را سست ای تبدی  شد ، نگرای است. او مي دسات عدّ

اورند و  ب رااتي ميای مال وقف را بهبيند در عصر او عدّ كند. وقتي ميد ميو فاسا

 زار كساااش در پي »ای شاااراب كه به قول وی اورد، اما برای جرعهاز  ب تکای نمي

 زند:كنند، فریاد مي ی همه  و ا به پا مي« نيست
 باش وليكن و اوشاافظا مي اور و رندی

 

 قاار ی را دام تاازویاار مااکاان چااوی دراارای 

 (010: 0390)ااف ،                                   

 ی روزرار، دهد كه براي از صوفيای و واعظای باز هم تاریخ عصار ااف  نشای مي

هایشای ها از یک نر  مردم را برای شنيدی س نای و موعظهاند.  نهای ساالمي نبود  دم

هایشاااای مجال  اانهدیگر در نهای كردند و از نر ها و مسااااجد جم  ميدر اانقا 

اندااتند. اميرمبارز اود كسي بود كه در عين ارتکاب اواری و... را  ميعشارت، شراب

كني، كد)شفيعي دادتدار اساتم و پيامبر نشای ميترین جنایات، اود را دوساواشاتناک

   .(003 -001: 3، ج0379

ني از شراب و متعلّقات واژرا« مستي و راستي»اینجاسات كه ااف  با تکية بر شعار 

  ورد. بر همينميكند و نب  رسوایي و تناقض این جماعت را به صدا در ی استفاد  مي

 لودة صاوفي را به مي ناب بشویيد )همای:  روید كه دلقكه ااف  بارها مي اسااس، این

« ابر دهيد كه ااف  به مي نهارت كرد»( یاا باه  ب روشااان مي نهارت كنيد و 360

( و... هماه برای این اسااات تاا باه ریاكارای بگوید كه ریا چه قدر 060 -063)هماای: 

 نکوهيد  است و راستي و درستي چه قدر پسندید .
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ای فسااد نهادینه شد، براي برای توجيه  ی، همة تتش دانيم كه وقتي در جامعهمي

ند قبک  ی را از بين ببرريرند تا مثتً نامشروع را مشروع جلو  دهند، یا اود را به كار مي

كنند؛ مثتً اميرمبارز در االي و تاز  ارر موفق نشدند، با  ی از موض  ضدشّ براورد مي

كرد، مردم اما چوی با  ی مبارز  مي .كردكرد كه اود از  ی اسااتفاد  ميبا امر مبارز  مي

  و از روید، اما ااف  این موضااوع را با فراساات درک كردراساات مي كردندتصااوّر مي

 روید: همين روی مي

  قاُابرناد زاهادای نقش ب وای و رتَبي

 

 نریق رندی از محتساااب بياموز ،ای دل

 

 ف َسات محتسب باد  بد  و رتَ مسات ریا 

 (000: 0390)ااف ،                             

 ای نداردك  این رم ،مساات اساات و در اق او

 (060)همای:                                      

اااف  در این نوع براورد با جامعة پر از تناقض عصااار اود، در مواردی اجتماعِ 

توأم كرد  و با این كار تأرير تصویر هنری اجتماع « عذر بدتر از رنا »نقيضين را با نوعي 

 نقيضين را چند برابر كرد  است:
 مي و مارب ندیدمي زین پيش ،من از ورع

 

 دارمعذورم ب ،سابيک ارر بگسسترشاتة ت

 

 عيبم مکن ،امدر شب قدر ار صبواي كرد 

 

 مي رلگوی عيب اساات ،رر چه با دلق ملمّ 

 

 هاوای ماچبچگااانم در این و  ی انااداااات 

 (010: 0390)ااف ،                               

 دسااتم اندر دامن ساااقيّ ساايمين ساااج بود

 (010)همای:                                        

 ساااراوش  ماد یار و جامي بر كنار ناج بود

 (010)همای:                                        

 شاااویمماکانم عيااب كز او رنااگ ریااا مي

 (311)همای:                                        

ر بيت، یکي از دو سوی تصوی 03كم در دهد كه ااف  دستبررسي  ماری نشای مي

هنری اجتماع نقيضاين را یکي از عناصر مذهب قرار داد  است. برای نمونه نگا  كنيد به 

) لودري صاااومعه را با  9، ب 00كردی(؛ )باا مي ساااجااد  را رنگين 0، ب0هاای  زل
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ررفتن و به )روز  0و0، ب 30)سودای بتای را دین اود دانستن(؛  0، ب00شستن(؛ باد 

)با  0، ب 030كردی هتل عيد رمضای به دور قدح(؛ )اشار  0، ب 030بودی(؛ دنبال جام

)فرواتن  0و0، ب 000كردی(؛  )بااا مي نهااارت 6و  0، ب 030كردی(؛ اوی نهااارت

)را  تقوا را با د  و چنگ  0، 003دلق به مي و ساااجادة تقوا را با ساااا ر برابرنهادی(؛ 

)ما  شعبای قدح  6ب  ،060)دلق و سجاد  را در عوض شراب دادی(؛  9، ب 007زدی( 

 0، ب 070پوشااي اواسااتن(؛   لود عيب)از ارقة مي 0، ب 090را از دساات  ندادی(؛ 

)اميدواربودی كه درِ مي انه را به  0، ب 010)رناهکارای را مساااتحق كرامت دانساااتن(؛ 

، داشتن بودی و در همای االنشين و مست)ارابات 3، ب 010رشایند(؛ اانر ادا مي

)در هنگام بح  از ااتج، دل و دین را به  6، ب 016مساجد كم است(؛  چيزی كه در

ها سر در )چوی شناسای اق در صومعه نيست، از ميکد  0، ب 017مهرویای ساسردی(؛ 

 3، ب 037؛ )سااجاد  بر دوش افکندی و بر ارقه رنگِ مي داشااتن( 3، ب 003كردی(؛ 

 0، ب 003؛ شاهدی را بگزد(های بهشاتي را دریابد كه سيب زن دای )كساي توج ميو 

، 006)نمرد  بر كسي نماز اواندی(؛  9، ب 000دانستن از سرّ  يب(؛ فروش را  را )باد 

)در برابر رفتن ما  روز ، شااراب نلبيدی(؛  01، ب 006)با مي روز  را رشااودی(؛  9ب 

)با مي هول روز رساااتاايز را زدودی(؛  0، ب 066)با اوی نهارت كردی(؛  0، ب 007

)با مي ارقه را شستن(؛  3، ب 070بودی(؛ اوردی و نه ما  پارسا)سه ما  مي 0، ب 090

دی از مي و اعترا  كر)توبه 9، ب 300انجام عبادت(؛ نوشاااي در كنار )قدح 0، ب 301

)فرواتن  0، ب 396دانستن(؛ كردی از مي را دیوانگي )توبه 0، ب 306به نوشيدی  ی(؛ 

 0، ب 331)با فتوای ااف   بار زرج را با مي شااسااتن(؛  7، ب 397سااجاد  به مي(؛ 

 0، ب 000)در بحر توايد و  رج رنا  بودی(؛  3، ب 330)رنگ ریا را با مي شاستن(؛ 

)در ما  رمضاااای در فکر جام  0، ب 069كردی(؛ )ارقاة زهد و جام مي را با هم اف 

)دلق را با  0، ب 030 و بستن()برای شاکساتن رردی تقوا به مي دل 0، ب 093بودی(؛ 

   .مي شستن(
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نما امور دیني را در كنار امور عرفي و در تمام این موارد، ااف  با اسااالوب متناقض

الحادی قرار داد ، اما همچوی هر پارادوكسااي، تناقض در ظاهر اساات و ررنه در مفهوم 

فکرای اوسااات، تناقضاااي وجود ندارد.  نجا كه ااف  واریي كاه مادنظر اااف  و هم

 روید:مي

 زای مي عشق كز او پ ته شود هر اامي

 

 رر چاه ماا  رمضاااای اسااات، بيااور جامي 

 (303: 0390)ااف ،                             

بين ما  رمضااای و نوشاايدی باد ، تناقض بزرري وجود دارد، اما وقتي بدانيم  ،ظاهراً

صود بينيم مقايزد و باز وقتي مياست، تناقض از ميای برمي« مي عشق»مقصاود ااف ، 

 شود: كردی با  ی تناقضي دید  نمياو از اوی، اوی جگر است، دیگر در نهارت

 نهارت ار نه به اوی جگر كند عاشاااق

 

 ااام  ی ابااروای مااحاارابااي نااماااز در

 

 به قول مفتي عشااقش درساات نيساات نماز 

 (030)همای:                                      

 كساااي كناد كاه به اوی جگر نهارت كرد

 (063)همای:                                      

هایي را كه  الباً اکومت ایجاد اواهاد باا این شااايوة بياني، نظام ارزشاااف  مي

 لود، اند و جامعة اوابكرد ، دررروی كناد و  نچاه را ریااكارای و زورمندای باب كرد 

 ند. های تاز  بنا كمنفعتنه پذیرفته است، در هم بریزد و نظامي تاز  بر مبنای دریافت

 

 ضي، با استفاره ا  هنافر هرهان ر ضمر هنر  اجتماع نقي

فاني های اصلي زبای عرچنانکه رفته شاد، تصاویر هنری اجتماع نقيضين یکي از ویژري

است كه ااف  نيز با  راهي از  ی، توانسته است انواعي از تصاویر هنری بيافریند. ب ش 

 يدیگری از این تصاویر، تصااویری هستند كه ااف  از اجتماعمضامين عرفاني و اکم

ایم( های فکری )پارادانگار  سااااته اساات. در این تصاااویر و تركيبات، ااف  با تركيب
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های فکری عرفي، فلساافي و... توانسااته ملکوتي، قدسااي و روااني( و انگار عرفاني )

 نمای اود را به نمایش بگذارد.بيای متناقضزیبایي از  هایجلو است 

( و 033: 0390)ااف ، « بينمادا ميدر ارابات مچای نور »رویاد: وقتي اااف  مي

بدهد تا از صوت مچنّي، هوالچني دهد كه به او مي نيازی رندای سورند ميساقي را به بي

كرانگي و وسااعت معنا،  شااکار اساات. او به مصااداج جملة (، بي360را بشاانود )همای: 

لهي و عرفاني در كنار ، بر  ی است تا با قراردادی امور ا«ضاادِهاباَ فُ الاشاا ُتُعرَ»معرو  

 امور اکمي و را  الحادی، شناات و درک بهتری از این مضامين به اوانند  بدهد.

ااف  در ابيات بسياری یکي از دو سوی تصاویر هنری اجتماع نقيضين را، عنصری 

ای از این عناصرند. ت و فقر عرفاني نمونهاز عناصر عرفاني قرار داد  است. عشق، جمعيّ

داند و ت مياالي را عين جمعيّ روید و  شفتهوانگي یا عاشقيِ عق  س ن ميوقتي از دی

شکند، یا  شنایای را  عشق بيند كه روشاة تاج سلانت را ميردای كوی او را كساي مي

ها تر نشد ، در تمام موارد با نوعي شدی، سر مویي از  نه در عين  رجداند كرا كسي مي

 بياني كه بسيار تأريررذارتر از شک  عادی زبای است:  رو هستيم؛نما روبهبيای متناقض
 عق  ارر داند كه دل در بند زلفش چوی اوش اساات

 

 ماانااال ای دل كااه در زنااجااياار زلاافااش

 

 دولت عشق بين كه چوی از سر فقر و افت ار

 

  شااانااایااای ر  عشاااق در این بحر عميق

 

 عاااقااتی دیااوانااه رااردنااد از پااي زنااجااياار مااا 

 (010: 0390)ااف ،                                              
 ااااليهاامااه جاامااعيّاات اساااات  شااافتااه

 (300)همای:                                         

 شاااکند ردای توروشاااة تااج سااالانات مي

 (303)همای:                                         

  رقااه رشاااتنااد و نگشاااتنااد بااه  ب  لود 

 (300)همای:                                         

ها یکي از دو سوی بيای نقيضي را عنصری از عناصر ااف  در چنين ابياتي كه در  ن

اسير عشق را  داند ونياز ميهد، ردای كوی اق را از هشت الد بيعرفاني تشاکي  مي

ی: داند )همابسااتگای كمند او را رسااتگارای مي .(003: 0390)ااف ،  از هر دو عالم  زاد
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دلِ شکسته را  .(010)همای:  كلهكمر و اساروای بيرا شاهای بي ( و ردایایِ عشاق077

روید كه نما معتقد مي( و با بياني متناقض001داند )همای: برتر از صااد هزار درساات مي

 من از  ی چيزی است )عشق( كه من را اراب كرد  است: اساسِ هستي

 ارر چه مساااتي عشاااقم اراب كرد ولي

 

  باد اسااتبهسااتي من زای ارااساااس  

 (003: 0390)ااف ،                          

وید راو با تکيه بر اکایات عرفاني، از تكر تسااابيک ملک در القة زناّر سااا ن مي

داند كه از اابّا را كساااني مي .(003)همای:  ( و از شااکرِ همرا  با شااکایت030: )همای

 .(001)همای:  ی همه لاف اساات و كرامتو بيدادشااا سااتانندكُشااتة اود  رامت مي

روید: اینای نيز در این دایر  داند، ولي بتفاصاااله ميعااقتی را نقااة پرراار وجود مي

 سررردانند:
 قلندر اوش كه در انوار سيروقت  ی شيرین

 

 زای یار دلنوازم شاااکریسااات با شاااکایت

 

 درویش مکن نااالااه ز شااامشاااير ااباّاا

 

 وليعاااقااتی نااقاااااة پااررااار وجودنااد 

 

 تكر تسااابيک ملک در القة زنّار داشااات 

 (030: 0390)ااف ،                         

 دای عشااقي بشاانو تو این اکایترر نکته

 (003)همااای:                                  

 كااین ناایفه از كشاااته ساااتانند  رامت

 (001)همای:                                   

 انداین دایر  ساااررردعشاااق داند كه در 

 (079)همای:                                   

: 6، ج0010الهندی، )المتقي« راحةٌ و الخمولُ ة آفةٌهرالشُّ»او به مصداج جملة مشهور 

 روید:( مي06

 از ننگ چه رویي كه مرا نام ز ننگ اسااات

 

 وز نام چه پرسااي كه مرا ننگ ز نام اساات 

 (003)همای:                                    
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 ساالااني به دساات دارندداند كه در عين ردایي، رنر ردایای عشااق را كساااني مي

( و معتقد است 063داند )همای: بندرای عشاق را از هر دو جهای  زاد مي .(030)همای: 

 كه دلي  رسيدی به اسروی، بندري درویشای است:

 انااد وليجهااایاساااروای قبلااة ااااجااات 

 

 ساببش بندري اضاارت درویشااای است 

 (001)همای:                                  

جا هسات، تا كنوی راسار  به هي  كه همه داند كه در عين ایناق را شااهدی مي

 كسي ننمود  است:

 یارب به كه شاید رفت این نکته كه در عالم

 

 يراسار  به ك  ننمود  ی شاهد هر جای 

 (390)همای:                                   

ری اردمندانه و به دور از هر رونه عر  و قرارداد، دو نگا  در شاااعر اااف ، تفکّ

كرد  و بياني دیالکتيکي )دارای عناصری متقاب ( في و عرفاني متقاب  را با هم جم فلسا

 ید؛ چوی تنظيم  ی برمي توای رفت تنها هنر ناب و  زاد از عهدةباه وجود  ورد  كه مي

اوج هنری چيزی نيسات جز شاک  دیالکتيکي بيای و این شک  دیالکتيکي بيای در شعر 

ز سویي و تصویر اجتماع و وادت ااف  عبارت اسات از تعدّد و تنوّع عوام  متضااد ا

ترین وااد شاااعریِ ااف  یک نظام هاا از ساااویي دیگر؛ باه عباارت دیگر، كوچاک ن

كه بر اساااس اجتماع نقيضااين به وجود  مد  كه به اعتبار مناقي رساااني اساات تعانّ

ی و دهد. این بيااقيّت را تشااکي  مي يرقاب  قبول اساات ولي به اعتبار هنر، اساااس الّ

نما، وقتي به هنرسااازة  الب در شااعر ااف  تبدی  اساالوب پارادوكساايکال یا متناقض

كند )شفيعي كدكني، جدا مي شاود، او را از امثال مولوی، ساعدی و سالمای ساوجيمي

0379 ،361). 

رقة زاهد فاصلة بين ا توای رفت این اسلوب بياني، سبب شد با این توضيحات مي

نمای نيازهای و جام مي، ردایي و پادشاااهي و... اذ  شااود و شااعر ااف ،  یينة تمام

 هنری و روااني انسای بشود. 
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ي از نرفين تصااویر هنری بيت یک 00دهد كه ااف  در بررسااي  ماری نشااای مي

اجتماع نقيضاااين را یکي از عناصااار عرفای قرار داد  اسااات. برای نمونه نگا  كنيد به 

) م را مایة نشااا   0، ب 00های یار را(؛ داشااتن یار ناله)دوساات 0، ب 03های  زل

)وجود شاار را در عالم پذیرفتن و در عين اال  ی را انکاركردی(؛  3، ب 010دانسااتن(؛ 

)رندی را موقو  هدایت  0، ب 003كردی(؛  )عق  و عشاااق را با هم جم  0، ب 007

كردی(؛ )در هجر، عيش 3، ب 079دانستن(؛  )هوشايارای را مست 0، ب 070دانساتن(؛ 

)دل را سررشتة  0، ب 013)رونق ميکد  را از درس و دعای اود دانستن(؛  0، ب 013

)اندو  را  3، ب 030دانسااتن(؛  )ردایي را رشااک ساالااني 6، ب 003پابرجا دانسااتن(؛ 

)با  0، ب 036كردی(؛ هاتف  يب به نوشايدی مي سفارش) 0 ، ب033اتل دانساتن(؛ 

)پ  از  0، ب 316)با مي، ارقه را شستن(؛  3، ب 070دل اونين لب اندای  وردی(؛ 

 مد )از ات  0، ب 307)بندري و  زادی(؛  0، ب 309شااادی، زندري یافتن(؛  كشاااته

پوشااي و )ارقه 9، ب 301كردی(؛ م نلبيدی و از پریشاااني، جمعيّت كساابعادت، كا

)در  0، ب 309)در عين ردایي، ناز بر فلک كردی(؛  6، ب 301داشاااتن صاااد عيب(؛ 

 3، ب 363ب ش دانساااتن(؛ ت) م را لذّ 0، ب 363اراباات مچای نور ادا را دیدی(؛ 

فتوح صاااومعه را در وجه مي )نذر و  0، ب 390های شااااد یافتن(؛ ) مِ یاار را در دل

ر  بودی اود را  )در عين بندري، پادشاااا  بودی و در عين ااک 3و  0، ب 330نهادی(؛ 

) م  0، ب 010)اسايرشدی را چارة رهایي دانستن(؛  6، ب 013نما دانساتن(؛ جام ريتي

، 000درستي دانستن(؛ )بيماری را بهتر از تن 3، ب 030را بهترین هنر عشاق دانساتن(؛ 

)روی زرد و    درد لود را دوای  0، ب 003)در برابر چشم و  ایب از نظر بودی(؛  0 ب

 0، ب 003ب شي دانستن(؛  )ترک كام اود كردی را كام 6، ب 000رنجوری دانساتن(؛ 

 0، ب 063ب شاااند(؛ )مقاامي را مادنظر داشاااتن كاه در  ی صااادارات باه فقيرای مي

)امن و  سایش را بت دانستن و با وجود  0 ، ب091ت دانساتن(؛ االي را جمعيّ) شافته

 6، ب 090)نادید  دیدی و ننوشاااته اواندی(؛  0، ب 090درد، باه دنبال مرهم نبودی(؛ 
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 0و 3، ب 033شادی و تر نشدی(؛ ) رج 7و 6، ب 039افروز دانساتن(؛ )نسايم را چراغ

دانستن(؛ )فقر را سلانت  9، ب 033)اشت زیر سر و پای بر تارک هفت ااتر داشتن(؛ 

 .)درد را درمای دانستن( 3، ب 073 و كردی()در ردایي پادشاهي 7، ب 070

ي چوی نمایااف  در این ب ش، راهي اجتماع نقيضين را در قالب تركيبات متناقض

، ب 001زند  ) زل (، كشااتة دل0، ب 00(، دولت فقر ) زل 0، ب 30 باد ) زل اراب

(، دولت  م ) زل 0، ب 013تة پابرجا ) زل (، سررش3، ب 006(، بحر  تشاين ) زل 3

( 9، ب 033( و سااالانات فقر ) زل 00، ب 093(، مجم  پریشااااني ) زل 0، ب 300

 رنجاند  است. 

 

 ها  هاشقاندمامدر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، با ب،

اند، اما در رهبانيّت ر اسااتمي و ایراني، هي  را  جساام و جای متضاااد هم نبود در تفکّ

و دنيارریزی هندی كه به مانویّت و تصااوّ  ایراني نيز ساارایت كرد ، رزمة مساايحي 

داشت و تصفية روح، اوارداشتن جسم است. ااف  به رف  این نقيصه پردااته و بزرگ

تر، ميوة  ی پربارتر و چه درات پرورد ت و روح را ميوة  ی دانسته كه هرجسم را درا

های این است كه ااف  برای جسم و زیبایياین همه ادی  از مي و معشوج برای این 

كند، دا ميدار عرفاني تتقي پيعالم اصالت قائ  است، منتها این نگا  وقتي با نگا  پيشينه

 شود. نمایي ميمنجر به تناقض یا تناقض

ر نمای اود را بیکي دیگر از بسترهایي كه ااف  اسلوب متناقض ،بر همين اسااس

 ی اساتواركرد ، مناسابات، مفاهيم و اصااتاات عاشااقانه اساات. وقتي ااف  اوشي 

داند كه از دلش  رام را ربود  یا لع  سااايراب معشاااوج را اانر اود را از دررامي مي

یر هنری اجتماع نقيضااين داند و  م عشااق را مایة نشااا  دل  مگين؛ با تصااوتشاانه مي

 رو هستيم:روبه
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 بااا درراماي مرا اااانر اوش اساااات

 

 لع  سيراب به اوی تشنه لب یار من است

 
 روزراری اسات كه سودای بتای دین من است

 

 باااار  بااارد  رام راكاااز دلااام یاااک 

 (011: 0390)ااف ،                             

 وز پي دیادی او دادی جاای كار من اسااات

 (000)همای:                                      

  م این كااار نشاااا  دلِ  مگين من اسااات

 (000)همای:                                        

اواهد كه او را در سایة عنایتش وقتي ااف  از معشاوقي كه چوی  فتاب است، مي

ه راز ميای او و معشااوج را اواهد كبگنجاند یا از صاابا كه به  ماّزی معرو  اساات، مي

 ایم:نمای ااف  مواجهنگا  دارد، با اسلوب متناقض

 جوشاااد اناادرونمای  فتاااب اوبااای مي

 

اج  چو دام نرّ  افشاااند ز ررد اانر عشااّ

 

 یاک سااااعتم بگنجاای در ساااایة عنایت 

 (003: 0390)ااف ،                          

 باه  ماّاز صااابا روید كه راز ما نهای دارد

 (009)همای:                                    

كند؛ بدوی مي، اظهار مساااتي و وقتي از زلف پریشاااای یاار، كساااب جمعيّت مي

كند كه یار با وجود یابد و اعتم ميقرار یار، قرار ميكند؛ در زلف بيساااراوشاااي مي

 ی تصااویرب ش او را كشااته، در تمام ابيات هنرسااازة  الب، همياانفاس عيسااوی ايات

 هنری اجتماع نقيضين است:

 در ات   ماد عاادت بالاب كاام كه من

 

 اماز ب  كه چشام مست در این شهر دید 

 

 در چشاام پرامار تو پنهای فسااوی سااحر

 

 این قصاااة عجاب شااانو از ب ت واژروی

 

 كسااب جمعيتّ از  ی زلف پریشااای كردم 

 (060)همای:                                    

 اورم اكنوی و سااراوشمي نمياقّا كه م

 (096)همای:                                    

 قرار تو پياادا قرار اساااندر زلاف بي

 (313)همای:                                    

 ماا را بکشااات یاار باه انفاس عيساااوی

 (366)همای:                                    
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 توای متاظه كرد:بياني را در ابيات زیر ميمواردی دیگر از این شيوة 

 ام درمااای در بساااتر ناااكااامي ای درد تو

 

 افروز چشام ما نسيم زلف جانای استچراغ

 

 كارتو اود چه لعبتي ای شااهسوار شيرین

 

 دارشكن مردمناررا  مساااات نوازش

 

 امعاشااق روی جواني اوش و نوااسااته

 

 از  ی زمای كه فتنة چشاامت به من رساايد

 

 ام مون  در روشااااة تنهااایي یاااد تووی  

 (390)همای:                                     

 مبااد این جم  را یارب  م از باد پریشااااني

 (307)همای:                                     

  و  ااایااب از نظریكااه در برابر چشاااميّ

 (303)همای:                                     

 به قدح رر ب ورد نوشااش باد اوی عاشااق

 (003)همای:                                     

 اموز اادا دولات این  م به دعا اواساااته

 (061)همای:                                     

 ایامن ز شااارّ فتنااة  ار زمااای شاااادم

 (066)همای:                                     

افکند(؛ ) بِ روی معشااوج،  تش در ار وای مي 0، ب 06هایاین اساالوب در  زل

زند(؛ )قوت جاای ااف  در اندة زیر لب یاری اسااات كه بر دل او ناوک مي 3، ب 30

)باد  اتل اسات اما بدوی روی معشوج  3، ب 06) فریدی ميای یار از هي (؛  0، ب 30

اند(؛ اني كه  تم)تااجدار 0، ب 070)باا وداع، دل را شااااد كردی(؛  0، ب 033ارام(؛ 

، 000 لتد، باز مشاتاج كمان انة ابروی یار است(؛ )در االي كه در اوی مي 0، ب 001

)بوی زلف یااار هم  0، ب 030)در عين رادایي، هوس بلنادباااریي را داشاااتن(؛  9ب 

بار اود تقاضااای )برای  سااایش دیدة اوی 0، ب 007كنند  اساات و هم راهبر(؛ رمرا 

) م نگار  0، ب 000بودی(؛ )بي عمر زند  3، ب 003یار كردی(؛  رردی از رهگذر كوی

 6، ب 039)ناج ابروی یار را جواز نماز دانستن(؛  3، ب 061را مایة سارور دانساتن(؛ 

 0، ب 316) بِ نوش بر سر نيش موج زدی(؛  0، ب 071)بيماری را درمانگر دانساتن(؛ 

ب شااد كه جاني در بر عاشااق مي )معشااوج وقتي 0، ب 319یافتن با تيغ  م(؛ )زندري
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، ب 306) م را دولت دانستن و  ی را به دعا اواستن(؛  0، ب 300ميانه اائ  نباشاد(؛ 

)از  ی روزی كه در بند یار ررفتار شاد ، تاز   زاد شااد  است؛ با تضمين از سعدی(؛  7

 مای ایمن شد (؛)از وقتي كه فتنة چشام معشاوج به او رسيد ، از فتنة  ارالزّ 3، ب 300

)هم درد و هم درمای را  0، ب 363)چراغ روشن چشم را بر را  باد نهادی(؛  6، ب 337

)شکركردی كه  6، ب 003های شاد یافتن(؛ ) م یار را در دل 3، ب 363از یار دانستن(؛ 

شااود كه  در بيشااتر موارد قصااد ااف ، اعادة معشااوج بر جور دوام دارد( نيز دید  مي

 در كنار اعتتی روح است. ايثيّت تن 

 

 ها  رمگرمامدر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، با ب،

دامنة تصاااویر و تركيب هنری اجتماع نقيضاااين در  زليات ااف ، از مساااائ  مذهبي، 

كتمي نظير جبر و ااتيار، وجود شر در  هایرود و موضاوعو عاشاقانه فراتر ميعرفاني 

 روید:ااف  مي ريرد. وقتيعالم و... را نيز در بر مي

 اندمساتور و مست هر دو چو از یک قبيله

 

 ما دل به عشااوة كه دهيم ااتيار چيساات؟ 

                   (009: 0390)ااف ،                          

ل؛ یعني هي  كادام در كاار اود ااتياار نادارند و این از منظر تاا  ار مصاااراع اوّ

ما دل به عشوة كه »م است: ااف  در مصاراع دوّها درسات اسات، اما تمام هنر اشاعری

ا ر« ااتيار چيست»است؛ زیرا « ااتيار چيست»و اص  در همای « دهيم ااتيار چيسات؟

؛ یعني كدام را «انت اب»توای در معني رد و انکار ااتيار به كار برد و هم در معني هم مي

ا از ت كه ااف  پایش ربررزینيم و اتفاقاً تناقض و لاف كتم ااف  در همين معني اساا

 روید:محدودة نظام اشعری بيروی رذاشته است. یا  نجا كه ااف  مي

 پير مااا رفاات ااااا بر قلم صااان  نرفاات

 

  فرین بر نظر پاااک اااااپوشاااش باااد 

 (003)همای:                                    
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ن نظام ااساارسااد دید او به كلّي با دید یک انسااای مذهبي كه به تئوری به نظر مي

كند. تهن را مشاااچول مي« پوشااا»معتقاد اسااات، فرج دارد؛ چوی ایهاام نهفتاه در 

در  كردیماواهد بگوید: ما رمای ميكدكني معتقد اساات ااف  در این بيت ميشاافيعي

این جهای ااا و اشااتباهات فراواني )شاار( وجود دارد، اما پير ما با نفوتی كه از نریق 

ن فکر ما را اواند و به نادرستي اندیشة ما پي برد و به اانر اشرا  بر ضمایر داشت، ای

، 0379كدكني، )شاافيعي پوشااي كردواش از این ااای ما چشاامعلوّ نب  و بزرري ر

003). 

همچوی جبر و ااتيار، انکار عق  اشاعر  و  هایينما در موضوعاین اسلوب متناقض

عنوای ارادة معاو  به  زادی در ااف  بهررایي معتزله نمود بيشتری دارد. ه به عق توجّ

دهد؛ از یک ها سااوج ميیک منِ بشااری او را به اركت  زادانة در دو سااوی متناقض

های جبرررایانة اشاعر  نر  مي  به ااتيار در او  شاکار است و از نر  دیگر، اندیشه

 ری ارائه كند؛كند از این دو انگارة متناقض، تركيبي هنكند و او ساااعي مياو را رها نمي

 تركيبي كه نه ااتيارِ ااتيار است و نه جبرِ جبر:

 رر چه رندیّ و ارابي رنه ماسااات ولي

 

 رنااا  ارر چااه نبود ااتيااار مااا ااااف 

 
 مي اور كه عاشااقي نه به كسااب اساات و ااتيار

 

 داریعااشاااقي رفات كه تو بند  بر  ی مي 

 (300: 0390)ااف ،                           

 یق ادب باش و رو رنا  من اسااتتو در نر

 (000)همای:                                     

 ایان ماوهباات رسااايااد ز ميرا  فارتم

 (060)همای:                                     

نماهای زیادی الق كرد  ها یا متناقضدربارة جدال عق  و عشاااق نيز ااف  تناقض

  دیگر از قول عشااق داند و از نرپررار وجود مياساات. از یک نر  عاقتی را نقاة 

 اند:ها )عاقتی( در این دایر  سررردایروید كه  نمي

 عاااقاتی ناقااااة پررااار وجودنااد ولي

 

 اندعشاااق داند كه در این دایر  ساااررردای 

 (079)همای:                                     
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 مدد عشق( رليم اود را از  ب بکشدي معتقد است عق  نيز باید به مستي )به و اتّ

 و ررنه كاری از دست او سااته نيست:

 ارر ناه عقا  باه مساااتي فروكشاااد لنگر

 

 چگونااه كشاااتي از این ورنااة بت ببرد 

 (060)همای:                                    

 نمایند:های ااف  در امور جاری نيز متناقضجدای از مسائ  كتمي، توصيه

 تنگدسااتي در عيش كوش و مسااتيهنگام 

 

 اوش بر  بااا  صاااه ای دل كاااهاا  راز

 

 كااین كيمياای هساااتي قاروی كند ردا را 

 (77)همای:                                     

 عاياش ااوش در بااوتااة هجرای كننااد

 (011)همای:                                    

كه را  در تمام ابيات یک  زل، مانند نما نه فقط در نول یک بيت این نگا  متناقض

شااود؛ مثتً ااف  در و را  در دو یا چند  زل )در مقایسااه با هم( نيز دید  مي 030 زل 

 روید:هایي مي زل

 رر چااه ررد لود فقرم شااارم بااد از همّتم

 

  یاادسااارم بااه دناايي و عقبي فرو نمي

 

 رر به  ب چشاامة اورشاايد دامن تر كنم 

 (031)همای:                                    

 ها كه در ساار ماسااتالله از این فتنهتبارک

 (019)همای:                                    

 روید:اما هم او در تقاب  با ابيات بار مي

 رویي برفاات ااااف  از یاااد شاااا  یحيي

 

 جبين و چهرة ااااف  ااادا جاادا مکناااد

 

 پروریاادییااارب بااه یااادش  ور درویش  

 (313)همای:                                    

 شاااجاااعز ااااک باااررااه كبریااای شاااا 

 (001)همای:                                    

نما را ااف  دربارة منِ شاااعری اود ترتيب داد  ب ش دیگری از این نگا  متناقض

، با نمامتناقضای اسااات. با این توضااايک كه در بساااياری از این ابيات، ااف  به رونه

 رذاشتن از اود، ریاكاری صوفيای را افشا كرد  است:مایه
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 كنمروزراری شاااد كه در مي انه ادمت مي

 كشاام در محفلياافظم در مجلسااي، دُردی

 

 دلم كه ر  تجرّد زدی كنوی صاااد شاااچ 

 

 كنمدر لاباااس فاقار كااار اهاا  دولاات ماي 

 نمكمي بنگر این شاواي كه چوی با الق صنعت

 (030 -030)همای:                                 

 بااه بااوی تااو بااا باااد صاااابااحاادم دارد

 (006)همای:                                         

 نما. بر زمدن اسلضب متناآضهل 

نما، ابداع ااف  نيست و از زبای قر ی و عرفای به چنانکه رفته شاد زبای و بيای متناقض

دربارة اینکه چرا عرفا از این اساالوب بيش از دیگرای اسااتفاد  وی رساايد  اساات. اما 

، «شاک»ای صاورت نگرفته است. هانری كربن در برابر واژة اند، تحقيقات رساترد كرد 

( تا نشای دهد كه 00: 0390)كربن و نوری نشا ،  را پيشنهاد كرد « پارادوك  صوفيانه»

( باشد، تناقض یا پارادوك   شکار هر جا صاحبت از ااانة جزء )انساای( بر ك  )ادا

دهد و این شيو  اسات و محور اصالي هر شااحي را نوعي اجتماع نقيضين تشکي  مي

 سس  از شاحيات مشایخ صوفيه به شعر و نثر ایشای نيز سرایت كرد  است.

توای اقامه كرد، از جمله اینکه دنيای عرفای، دنيای در این باار  دری  دیگری نيز مي

دهد كه عار  در سااير و ساالوک به . عرفای ما را به این باور سااوج ميدیگری اساات

رساااد كه در  ی مرگ و زندري، ايال و واقعيّت، رذشاااته و  یند  و... یکي ای مينقاه

 شود و ررسنگي، سيری؛ قهر، لاف است و... .شود؛ فقر، دولت ميمي

چه در  ی است، ر ؛ یعني شااعراني برای دنيا و هراین موضاوع دربارة شااعرای عا

يّت و اصالت در هایي كه به لحاظ اهمّ رذاری بين ارزشاند و را  در ارزشاصاالت قائ 

ت شود. اینجاستری از تناقض منتهي ميیک ردیف قرار دارند، مردّدند، به شاک  پيچيد 

نشاايند و هم با شااود و عاشااق هم با صاامد ميكه ارقة زهد در كنار جام مي اف  مي

 صنم:
 اندو جام مي رر چه نه در اور هم ارقة زهد

 
 زنم از جهاات رضاااای تواین همااه نقش مي 

 ( 303: 0390)ااف ،                          
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 پرساات مشااو با صاامد نشااينرفتم صاانم

 

 رفتا به كوی عشاااق هم این و هم  ی كنند

 (011)همای:                                    

اناد كاه زباای باا همة چناای بلناد و دور از تهن نات عرفااني راا  وانگهي تجربيّا

جر  ید و بيای، نارزیر به تناقض منها برنمياش، از عهدة بيای و تصویركردی  نرساتردري

ي وجود دارد های عرفاني، هموار  پارادوكسااشااود؛ به عبارت دیگر، در جوهر  موز مي

 ی اساااتوار ي اود را بر پذیریم و عوالم رواوصاااف  ی را ميكه ما با اداركي  يرقاب 

اواهند، مورناا وقتي مي .(000: 0370كادكني، دهيم )شااافيعيكنيم و شاااکا  ميمي

( و 007: 3، ج 0360)مولوی، « سااااعتيسااااعت بي» ی عالم را بيای كند از  بيکرانگي

( و ابوسااعيد از  زادی در بندري و 00: 0روید )همای، ج ساا ن مي« جانبيجانب بي»

« سااررشااتة پابرجا»( و ااف  از 071 -037: 0، ج0366منوّر، بندمحمّزندري در مرگ )

ي ( و... و از همين رو است كه ات303ّ، )همای: «مجم  پریشاني»(، 013: 0390)ااف ، 

هایي بيانشای به این اسلوب كشيد  شوند، در لحظهعای هم وقتي وارد این اوز  ميمتشرّ

 شود. مي

ری كه بيشاترین بهر  را از این اسلوب در شعر اود اما دربارة ااف  به عنوای شااع

برد ، باید رفت، ااف ، شااعرِ عار  است نه عار ِ شاعر و تمام شاعرای عار ، همين 

ای عالم هه به زیبایينداشتن  ی، توجّداشتن دنيا و دوستكه بين زندري و مرگ، دوست

مي فدا كنند، را به ساااود دوّ ليتوانند اوّريرند، چوی نميهاا قرار ميهي باه  نتوجّیاا بي

ر نظام كه تحت تأري شود. ایشای در عين ایننما كشيد  ميكتمشاای به تناقض و متناقض

فای كه برایِ عاراعتنا نيستند، دراالياند، به جهای هساتي و  فاج هم بي  و عرفایتصاوّ

لت نبال اصِ  اصادشاعر، جهای هستي، نمود است نه بود و اصتً اصالتي ندارد و باید به 

   .(333 -330، 0370)اميدیای،  )جایِ جای( بود

 روید:وقتي ااف  مي
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راهة ايات و   ید، چوی برای عارفای رذشااتن از این دوپارادوك  بزرري پدید مي

ممات تاز  به معنای رساايدی به هم و بازیافتن  ی ارواح  شاانای پيش از نزول به ااک 

ندري اند و زهای  ی اصالت قائ است؛ بنابراین همين كه امثال ااف  برای دنيا و زیبایي

دارند و مرگ را دشمن، پارادوكسي بين تهن و زبای ایشای با تهن و زبای را دوسات مي

ريرد و ااف  به روا   زلياتش هي  را  ن واسته به نور كام  یکي را   ميعارفای شاک

 به نف  دیگری كنار بزند. 

تواند اود را به جهت راست او انسای را در ترازوی متعادلي قرار داد  كه هررز نمي

ه را از اعتبار اندااته و ب« این است و جز این نيست»یا چ  بيندازد و با این نگا ، شيوة 

ن نریق، بهترین رویندة اارت متناقض عالم و  دم شاد  و البته این س ن بدای معني ای

ای است ترین رویند روی عالم اساات، بلکه بزرگترین متناقضنيسات كه ااف  بزرگ

ویر ترین شک  بيای كند و به تصكه توانساته اجتماع نقيضينِ موجود در عالم را به هنری

ترین شااااعراني اسااات كه دردمندانه و کي از بزرگبکشاااد؛ باه عبارت دیگر، ااف  ی

صااميمانه هر چه را متناقض دید ، بيای كرد  و از این روی، شااعر او كليدی اساات كه 

 كند. دریچة تمام لحظات متناقض  دمي را باز مي

ا ر قلمداد شود، روزرار یتواند در استفادة ااف  از این شيو  مؤرّدلي  دیگری كه مي

در  ی، تناقض ميای دل و رفتار ااكمای، صوفيای، واعظای،  است كهجامعة عصار ااف  

دی توانسته از عهدة تصویركرفقها و مردم  شکار شد  و ااف  جز با این شيوة بياني نمي

محتسب  .(010: 0390)ااف ،  اندای قر ی را دام تزویر كرد   ی بر ید. روزراری كه عدّ

واعظاني كه در محراب و منبر  .(071)همای: تد  و فسق اود را از یاد برد  اسشايخ ش

   .(011)همای:  كنندروند  ی كار دیگر ميلوت ميكنند، چوی به انمایي ميدین

 فرصات شمار صحبت كز این دو راهه منزل

  

 چوی بگاذریم دیگر نتوای باه هم رسااايدی 

 (313: 0390)ااف ،                            
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توای رفت یکي از دری  ااف  در بررزیدی این شاايو   ی است كه مي ،از همين رو

كه  عاریاش را تصویر كند و در اشاواساته با این اسلوب، سااتار متناقض جامعهاو مي

یکي از دو ساوی متناقض را عنصری از عناصر مذهب تشکي  داد ، بازرشتش به همين 

 ات این شيوة بياني اواسته و توانسته است كه او با اتّ جنبه از تاریخ عصار اوست و این

، تجاوز كند. هنرمندانه، اکومت عصاار را رسااوا كند و به تابوهایي كه اکومت سااااته

شايخ، واع ، فقيه، صاوفي، صومعه و... و البته از چماج تکفير تابوهایي مث  محتساب، 

 نرسته است. 

 

  ير نتيجد -1

های( های فکری )پارادیمبيای هنرمندانة اجتماع نقيضاااين به معنای تركيب هنرمندانة انگار 

و  هشاناساي شاعر است. این موضوع ریشه در زبای قر ی، ادعيّ متضااد یکي از مباني زیبایي

های عام زبای عرفاني است كه از نثر و یکي از ویژري قدمای مشایخ صوفيه داردشااحيات 

صااوفيه به شااعر صااوفيه را  پيدا كرد  اساات.از ميای عارفای شاااعرای عار ، ااف  یکي از 

 كساني است كه این شيو  در شعر اود بهرة زیادی برد  است. 

ر شعر او بارست؛ زیرا او دهد كه بسامد این هنرساز  دبررساي  زليات ااف  نشای مي

كند؛ تصویری كه ساعي كرد  با قراردادی هر چيزی در برابر ضادّ  ی، تصویری هنری ارائه 

ر دهد كه ااف  تصوینماسات.بررساي این موضوع در  زليات ااف  نشای مي الباً متناقض

ااته مي سیا تركيب هنری اجتماع نقيضاين را عمدتاً از امور مذهبي، عرفاني، عاشقانه و كت

 است. 

نمای ااف  نشااای بررسااي عناصاار موجود در دو سااوی تركيبات و جمتت متناقض

بيت، یکي از دو ساوی اجتماع نقيضين، عنصری از عناصر مذهب است.  03دهد كه در مي

بيت، یکي از  00بيت، اجتماع نقيضاين با استفاد  از عناصر عرفاني سااته شد  و در  00در 

عاشقانه تشکي  داد  و در  هایاجتماع نقيضاين را یکي از موضاوع دو نر  تصاویر هنری
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نمای بيت، اجتماع نقيضاين از مسائ  كتمي به وجود  مد  است. ا لب تصاویرِ متناقض 00

اند؛ البته در مواردی اجتماع نقيضين ای و در قالب جمله بيای شاد ااف  به صاورت رزار 

بحر »، «د زنكشتة دل»، «سلانت فقر»، «ولت فقرد»نمایي همچوی در قالب تركيبات متناقض

اند. در ا لب موارد، بيای شد « مجم  پریشاني»و « دولت  م»، «ساررشاتة پابرجا»، « تشاين

ا ر« فقر»ساات، تناقضي وجود ندارد.  نجا كه ااف  تناقض در روسااات است و در ژر 

سااااات كتم هي  نني و ژر ناميد ، ظاهراً تناقضاااي وجود دارد، اما در معنای با« دولت»

ترین دولت اسااات. دربارة عل  فاقاً فقر، بزرگرونه تناقضاااي وجود ندارد و در  ی معنا، اتّ

 هایبيای هنرمندانة تناقض ،رًاسااتفادة ااف  از این شاايو  نيز مشاا ص شااد  اساات كه اوّ

نوای ااف  به ع ،هاای زباای عرفاني اسااات؛ رانياًظااهری موجود در عاالم، یکي از ویژري

های  ی در كنار  ی عالم، اصااالت قائ  شاااعری عار ، از  نجا كه برای این عالم و زیبایي

است و زندري را دوست دارد و مرگ را دشمن، تناقضي در كتم او  شکار شد  است؛ زیرا 

ه در روزرار ااف  ب ،او هي  را  ن واسااته اساات یکي را به سااود دیگری كنار بگذارد. رالثاً

ات مذهبي شادید، ریا و تظاهر زیاد شد  و به دنبال  ی تناقض زیادی بين دل و بدلي  تعصاّ 

ريری از این شيوة بياني، تناقض ااكم رفتار اکومت و مردم به وجود  مد  و ااف  با بهر 

 ویژ  تابوهایي كه اکومتنمود  و به تابوهای عصر اود؛ ب بر رفتار جامعة عصر اود را باز

ها تصویر ااته، تجاوز كرد  است. در این مقاله در ا لب ب شبرای دوام قدرت اویش سا

ت در عناصر موجود در  نها بررسي و تركيب هنری اجتماع نقيضين در  زليات ااف ، با دقّ

 اش استفاد  شود.ها در شناات ااف ، شعر او و جامعهشد  و سعي شد  از  ن

 

 منابع

 هاالف( یتاب

 ین ارمشاهي؛ تهرای: نيلوفر و جامي.الدّبهاء(، ترجمة 0396قر ی كریم ). 0

م، العارفين، به كوشش تحسين یازیچي، چاپ دوّ(، مناقب0360) ین اامدالدّافتكي، شام . 0

 تهرای: دنيای كتاب.



 719 ر ضمر هنر  اجتماع نقيضي، ر  غزلياق ظاه 

 

 

 

، ةالخامسةالطبع(، كنزالعمال، 0010)ین الدّین علي بن اسامالهندی، عتءالدّالمتقي. 3

 .الرسالهبيروت: مؤسسه

(، دفتر روشنایي )از ميرا  عرفاني بایزید بساامي(؛ ترجمة محمدرضا 0330بایزید بساامي ). 0

 شفيعي كدكني، تهرای: س ن.

(، ساه رسااله دربارة ااف ، بررردای كورش صفوی، تهرای: 0367بورر ، یوهای كریساتف ). 0

 مركز.

صورت شعر ااف (، چاپ لي در معني و رمشادة لب دریا )تأمّ ،(0330پورنامداریای، تقي ). 6

 .0330دوم، تهرای: س ن، 

د قزویني و قاسم  ني، چاپ پنجم، (، دیوای؛ تصحيک محم0390ّد )ین محمّالدّااف ، شم . 9

 تهرای: اسانير.

 (، شرح شوج؛ چاپ پنجم، تهرای: نشر قار .0370اميدیای، سعيد ). 3

تم، مفاهيم كليدی و ابيات دشوار نامه )شرح الفاظ، اع(، ااف 0393ین )ارمشااهي، بهاءالدّ. 7

 فرهنگي. -ااف (، چاپ ششم، تهرای: علمي

 (، تهن و زبای ااف ، چاپ پنجم، تهرای: معين.0390) _________. 01

الصاوفيه، مقابله و تصاحيک محمد سارور موریي، (، نبقات0360اواجه عبدالله انصااری ). 00

 تهرای: توس.

 دیشه؛ تهرای: نشر نو.(، ااف  ان0373رايمي، مصافي ). 00

(، از كوچة رندای )دربارة زندري و اندیشااة ااف (؛ چاپ 0390كوب، عبدالحسااين )زرین. 03

 نهم، تهرای: س ن.

اررواح في شاارح اسااماء الملک الفتاح، (، روح0363ین ابوالقاساام )الدّساامعاني، شااهاب. 00

 فرهنگي. -تصحيک و توضيک نجيب مای  هروی، تهرای: علمي

درضا شفيعي (، در اقليم روشانایي، به اهتمام محم0399ّسانایي، ابوالمجد مجدود بن  دم ). 00

 كدكني، چاپ دوم، تهرای:  ره.

(، این كيميای هساتي )دربارة ااف (؛ چاپ دوم، تهرای: 0379) درضااكدكني، محمّ. شافيعي06

 س ن.
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 (، موسيقي شعر؛ چاپ پنجم، تهرای:  ره.0396) _________ .09

 (، زبای شعر در نثر صوفيه؛ تهرای: س ن.0370) _________ .03

 های ااف ، تهرای: علم.(، یادداشت0333شميسا، سيروس ) .07

 (، تمهيدات، تصحيک عفيف عسيرای، تهرای: منوچهری0336القضات )عين .01

 (، زبای عرفای؛ قم: فرارفت.0339فوردی، عليرضا ) .00

ک و مه، تصحيلتوايد في مقامات شيخ ابوسعيد ابوال ير؛ مقدّ (، اسرارا0366دبن منور )محمّ .00

 تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، تهرای:  را .

 شناسي(؛ تبریز: ستود .ای بر ااف مه(، مکتب ااف  )مقد0330ّمرتضوی، منوچهر ) .03

چاپ ت رینولد الين نيکلساااوی، (، مثنوی معنوی، به هم0360ّد )ین محمّالدّمولوی، جتل .00

 چهارم، تهرای: مولي.

 هاب( مقالد

، 03نامه، سااال دهم، شاامارة ؛ مجلة كاوش«های تفکّر ااف بنيای»(، 0333درراهي، محمود ). 0

 .000 -000صص 

نگاهي  ماری و تحليلي به دری  ایجاد و »(، 0370زاد  )زاد ، اساااين و منيژ  قربایرساااول. 0

های ادبي و بت ي، شااامارة ؛ مجلة پژوهش«ااف  نما( در دیوایمحورهای پارادوك  )متناقض

 .010 -97، صص 09

؛ مجلة كتاب ما  ادبيات، شاامارة «زندري پارادوكسااي ااف »(، 0339شااریفي، محمدنادر ). 3

 .37 -33، صص 030

، مجلة كيهای فرهنگي، «های صوفيانهپارادوك »(، 0390كربن، هانری و سعيد نوری نشا  ). 0

 .03 -01، صص 010شمارة 

 ؛ مجلة«نمایي در سبک ش صي ااف ااستگا  متناقض»(، 0370واع ، بتول و نيّر  صدری ). 0

 .061 -030، صص 00پژوهي ادبي، شمارة متن

؛ مجلااة ادبيااات عرفاااني و «نمااا در  زليااات ااااف متناااقض»(، 0336وزیلااه، فرشااايااد ). 6

 .093 -007، صص 9شنااتي، سال سوم، شمارة اساور 
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 تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی 

  ة مولوینامدر شرح نی

 پژوهشی( مقالة)
 پوریقی ترکمکبری صدّ

 کاشانات فارسی دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

 1رضا روحانیدکتر 

 دانشگاه کاشانزبان و ادبیّات فارسی دانشیار 

 دکتر احد فرامرز قراملکی
 دانشگاه تهران فلسفه و کلام اسلامیاستاد 

 
 چکيده
از شــااناو و اارفاو رگرق ننو م ه هین ب را  (هــــ     322)وفات:  و خوارزمی (هــــ     898وفات: ) جامی

 شنوح شومد ارحاو مثنو  مولو  محتـو  میات فارسـی در زمن  مستـنيش شـا  در زراو و ادريّتأليفات ارزمده

ننار  مثنو  معنو  پژوهاو و شــارحاوه رتــيار  از مولو خوارزمی و جامی از زماو تأليف تا امنوزب مورد توجّ

گنفنه اسـ.  ثاار  دررار  احوا،ب ثاار و زمدگی انش شارحاو تأليف و تدونش شده اس.ب اما اان  هه ره رنرسی و 

ــارحاو در شــنح می ه ري. ثغازنش مثنو ( رپندازد تا هنوو ره مگارش در مامه )هيیدتبييش روش و رونکند انش ش

ا  خوارزمی و جامی هميامده اسـ.  متـأله انش پژوهش شناخنی تحليلی از موا ا اخن و و اشننار روش شنح

مامه ره هار رنده و رن تلیی هنمنوتيکی از تفتين مولو  اسـ.  هن دو شارح روشی تلفيیی را در شنح می مامةرن می

در  یمدللّ مباحثغين ره هشـف و اسنسنا  تفتين انفامی بمامهمد و ره جا  هشـف مناد مولو  در میاهرود اسـنوار

مامه مثنو  مولو  را رنا  ف ه و درر میطبعاًب را انش روشب  . ثو را دارد  ثم اامد هه منش ظنفيّمـامـه پنداخنـهمی

 امد ونژه مساطب اام دشوار هندهرخوامنده و مساطب 
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 مهمیدّ -1

مثنوی معنوی یکي از بزرگترین آثاار عرفااني ایراو و اهااو از دیرباز مورد توااه افراد 

را، ضفربساياری از زمرة عالماو و صوفياو و ... ررار گرفته و رر كسي، بر اسا  پي  

دان  و تجربه عرفاني به شار  و تفساير آو پرداهته است. ريجدب بيت نتست مثنوی، 

نام یافته؛ رساتة اصلي، « نامهني»كه با شاکایت و ککایت ني آااز شادب، و به این واه 

 و تمام مثنوی شاار  و تفسااير آو اسااتمایة شاا  دفتر مثنوی اساات مضااموو و دروو

داشته  چشمگيرینامه در نظر شارکاو مثنوی ارمايات ني .(02: 0310كوب، زرین :)ر.ک.

نگاری ، اکمد آت ، علي زند و ... به تکو دارد؛ چنانکه برهي از شااارکاو، چوو اامي

 اند.   نامه بسندب كردبدر شر  ني

لين شااارکاني رسااتند كه با نامه، هوارزمي و اامي در زمرة اوادر مياو شااارکاو ني

یا عرفاني هود، به  تي هاص و با توااه به داداة ذرني، علميرویکرد و روش و رريااف

گذاراو بنياوتواو در زمرة تا کدای كه این دو شاااار  را مي اندآوردبشااار  مثنوی روی

ویکرد و روشي كه روش و رویکردی هاص در شار  و تفساير مثنوی به شمار آورد. ر

و از آو  آوردبآو رویدر رروو بعد به  -چوو انقروی و سااوزواری-شااارکاو مشااهور 

 اند.   پيروی كردب

 رای هوارزمي وتحليل انتقادی و تطويقي روش شاار دربرگيرندة پژور  کاضاار 

 ررمنوتيک و از نامه اساات. این پژور  از فرفي به رلمرو دان  تفسااير واامي، بر ني

شااناسااي یا را متعلاق اساات. روششااناسااي و تحليل روشروش فرف دیگر به گسااترة

ي دارد  شناسي به روش»شاناهت روش تحقيق در علوم متتل  اایگاب و ارمايات هاصاا

(. 0/88: 0333)ساااروهاني،  «شااودرا افلاق ميراب رواام روش نوعي فلساافه یا بين  در

ع  در شر  شاناساي شر  شارکاني چوو هوارزمي و اامي، مواضق روات و ضروش

 .دردرای شرو  در شناهت مولوی و مثنوی را نشاو ميرا و دشوارینامه و آسيبني
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 پيشينة تحیيق -1-1

و  معرفي و نقد» نامه رابل توااه است: شجری در كتابرای نيپيشاينه پژور  در شر 

كوب و سپس (، به معرافي شرو  مثنوی از آااز تا زرین0320« )تاااحليل شرو  مثنوی

و  (Nicholson) نقااد و تحلياال چهااار شااار  مثنوی )هوارزمي، انقروی، نيکلساااوو

چهار  ةپردازد. رویکرد نویساااندب، معرافي، تحليلي تاریتي، نقد و مقایسااافروزانفر(، مي

تحليل روش شااارکاو نيامدب اساات. اکمد  ،شاار  مثنوی )دفتر اوال(، اساات. در این اثر

به  شااناسااانه(، با رویکردی روش0300« )ویثنمعنای ريجدب بيت آااز م»آت  در مقاله 

تحليلي تاریتي و نقد شارو  معتور آسايای صا ير پرداهته اساات. در این مقاله شرو  

 هوارزمي و اامي بررسي نشدب است.       

(، در 0321« )نامه مولانا با متافواونامه؛ شااار اساااتار: ني»زارع در مقاله كمپاني

ي ه اصللنتقاد رویکرد شاارکاو پرداهته، مس تاریتي به اكتاب ماب دین، با روش تحليلي 

نامه است اداه مولوی در سرودو نيد -رام تمایزراعلي–این مقاله و مقاله اکمد آت  

 در كيفيات و كميات پژور  با این مقاله تفاوت دارد.     كه

ها نآشرو  مثنوی با تکيه بر توااه بررسي و نقد »كي  در مقاله کسايني و ذاكریآرا

ارمايات توااه به روایت و  ،( ابتادا0318« )باه روایات، پيوساااتگي ابياات و متن مثنوی

 شااناساايكنند و آنگاب به روشرا و ابيات مثنوی را بياو ميشااناسااي، در داسااتاوروایت

د. نویساااندگاو مقاله در نقد و ناپردازكوب، ميزرین شااارو  معتور مثنوی از آاااز تاا

ي و سشنااماا شرو  را یکساو، روش ت مثنوی توااه داشته،رو  به كلاياشاناساي شروش

شاناسي و ارمايات آو در فهم مثنوی است و له مقاله روایتاند. رویکرد و مسا نقد نکردب

 ةمقایس»منصوری و رمکاران  در مقاله ا مقالة کاضار تفاوت دارد. ساليماوب مسا لهدر 

ر، كریم فمثنوی اسااتاداو فروزاو ل با شاار فات شاار  مثنوی نيکلسااوو در دفتر اوااهتلا

شااناهتي دربارب شاارو  معاصاار مثنوی (، به نکات روش0313« )ميزماني و اسااتعلا

 .      اندمربو  به این پژور  نکردب ای به دو شر و اشارب پرداهته
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اهتي شاانای در تحليل روشمند با رویکرد مقایسااهبنابراین، تاكنوو پژورشااي نظام

 اامي منتشر نشدب است.شر  هوارزمي و 

 

      معنّفی دو شارح -1-3

، شاگرد هوااه ابوالوفای هوارزمي صوفي 201م الداین کساين بن کسان هوارزميتاج

رشتم  ةترین نویسندگاو و شارکاو و ادیواو سدیکي از دريق»مشاهور از سلسلة كورویاه 

داو ا از املة دانشمنو نهم رجری كه به گفتة امير عليشير نوایي در دستگاب شاررخ ميرز

مقدامه  ،: پانزدب0313، مایل رروی« )آمدب... ممتااز و براساااتاة دربار به کسااااب مي

را ح(، اما سارانجام به سوب علاره به ارل بيت )ع( و عوامل دیگر به دست ازبکمصاحا

. هوااه ابوالوفا از سر ارادت هاص به مولوی، هوارزمي را به شر  ب اساتكشاته شاد

شر  مثنوی شری  را با ااازت و اشارت و تشویق هوااه »كردب است: مثنوی تشاویق 

: 0301، درهشاااو) «بدین مهم از او الهام گرفته اساات آااز كردب و در اشاات ال ،ابوالوفا

00).      

الاداین كوری ارادتي هاص دارد و نساااب هود را به وی باه شااايخ نجم هوارزمي

مشاایخ صوفية سدة رفتم تا درم به نجم  ادا از تعلاق نساب بساياری از»... رسااند: مي

كوری، هوارزمي به او و آثارش بسايار توااه داشته، ... از هدای تعالي هواسته است كه 

از  قالة نهمهوارزمي در م ،هابه وی، چيزی برساند؛ مضاف بر این ،از فتوکات نجم كوری

ای توأم با شر  الداین كوری را ترامهالاسارار، اصاول عشرة نجممقالات درگانة اوارر

 ،سي و یک ،0313)هوارزمي، « كوری كه مواب ارتداسات ا به نجماز برای ارتد» كردب،

   مقدمه مصحاح(.

)مایل « ق. زیسته استب. 212-203رای در ميانه ساال»امي کمن این عودالرانورالدا

با شد. ن شمردب مياامي در زمرة بزرگاو و دانشامنداو اصاول تسنا .(00: 0333رروی، 

ادی اماا او به مو ،ن به اوج هود رسيدب بودكه در عصر اامي اهتلاف مياو تشياق و تسناآو
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. اامي و پيرش (0: 0303ککمت،  :)ر.ک. گذاشااته اسااتصااول شاايعياو اکترام ميو ا

اامي،  :)ر.ک. اندب بزرگ ساالساالة نقشااوندیاه بودبالداین كاشاا ری رر دو از ارطاسااعد

0330 :00)  .          

لایل انتسااب اامي به سالسلة نقشوندیاه، آوردو شر  کالات و كلمات بزرگاو از د

ن هاموش، و دیگراو در الدایآو فاایفاه ماانند هوااه بهادالداین عمر بتاری، مولانا نظام

ناو و از هوااه عويدالله الانس و مثنویات هوی  و فلب فتو  از اروا  آكتااب نفحات

ککمت،  :)ر.ک. عزات و ادب سااتن راندو اساات به -آهرین شاايخ نقشااوندیاه-اکرار 

0303 :002.) 

 

   معنّفی شيوه دو شنح -3

نامه؛ فولاني و شااامل سااي و یک صاافحه اساات. شاار  هوارزمي شااامل رمه ابيات ني

آوردو سااه یا چهار بيت به  شااار  در انتتاب ابيات روش یکساااني ندارد، االوا  پس از

كند. گاري نيز در شر  آورد و شر  ميرا ميپردازد و گاري رم یک بيت ها ميشار  آن

كشاااند، و گاري رم به درد و بحث را به صاافحات متمادی ميیک بيت افالة كلام مي

(. 8/80: 0300)هوارزمي،  «آت  اساات این بان....»كند مانند بيت ای بسااندب ميامله

 كند، شرکي مطوال.        اامي تنها دو بيت را در رشت صفحه شر  مي

اساات. شااعر در نظر  نظم و نثر با رم تركيب شاادب ،شاار  هوارزمي و اامي در

ساات و رسالت  تويين و اساتشاهاد و اساتناد شار  منثور او هوارزمي تنها ابزاری برای

او از اثوات مطلب و موضوع مورد بحث است. اماا در شر  اامي شعر سه كاركرد دارد: 

ایق و تنگنارای تواند مضا با شعر بهتر ميكند؛ گویتر برای شر  بيت استفادب ميشعر بيش

نظم او سارشار از لطافت و عذوبت است و »...را را بگوید شار  را بگشااید و ناگفتني

ردب ني و فلسفي مشاسانگيني و فتامتي كه در نثر او به ساوب واود اصاطلاکات عرفا

آورد كه ( و ساپس شعر را برای استناد و اثوات مي00: 0320)شاجری، « شاود، نداردمي
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شود و در پایاو شر ، ابياتي به ظارر در تحریض و تنواه هود در ککایت منظوم دیدب مي

را و اشاعارش نامه، از سارودبآوردب اسات. اامي برای تويين اندیشاه و شار  ابيات ني

رای هودش و بردب؛ اماا هوارزمي به ترتيب فراواني از اشعار مولوی، هاراني، سرودببهرب

  بهرب بردب است دیگر شاعراو

 

   ها  دو شنحمیانته میدمّه -2

   میدمّه خوارزمی -2-1

را گيریمثنوی در نظر شار ، ارداف یا اهتدر شا  صفحه در بياو اایگاب و ارمايات 

نامه اساات. این مقدامه شااامل نکات مفيد در و معرافي روش و رريافت او در شاار  ني

ارشاااد و تنواه اميق فوای  عواد تحليل روش شااار  اساات. هوارزمي ردف هود را 

وی مثن ،پردازد. در نظر ویبه شاار  مثنوی مي ،با رویکردی تعليمي ،رواین داند و ازمي

اميق »گشااایي از این اوامض اساات كه با شاار  و گرب «اامق اوامض اساارار معنوی»

: )ر.ک. «توانناد باه تنوااه و آگااري از مودأ، معاش و معاد هود دسااات یابندفوای  مي

تنويااه بر اکوال مواادأ و معاااد و »... ةوی پس از آوردو املاا. (8/0: ج0300هوارزمي، 

رای به تفسااير رر یک از سااه مفهوم مودأ، معاش و معاد بر اسااا  اندیشااه...« معاش 

عربي و اصااطلاکات عرفاني او كه ضاامنا  مسااتند به آیات ررآو و اکادیث و اشااعار ابن

و در بياو مودأ كه عوارت اساات از »... پردازد. مانند: ت، ميمولوی، هاراني و عطاار اساا

ه ت كت اکدیانويه بر عوالم ايوب: چوو کضاارت عندیابدایت فطرت چارب نيساات از ت

َُُ ََإلليَ ذَدَ  لنات اوساات، نات و مراق رمة مکوامودأ تعيا حَاََ َلَّذِي بلي دَه   للَكَوُْ ْللْ شلي ُُْ فَس

ياه الهياه كه عالم ايب و معاني  هوانند كه ررارگاب اعياو ، و چوو کضاارت علمتْرَجَعُْ َ

 (.      8-0/ 8: 0300)هوارزمي، « ثابته است...

شجری،  .:)ر.ک الداین رازیهوارزمي در تفساير معاش به شايوة مرصااد العواد نجم

ل، انويا و اوليا و كند: وی گروب اوارا را به سااه دسااته تقساايم مي(، انساااو001: 0320
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را كه  مبه منزلة زباو؛ و فایفه دوا  -ه م مور به ررائت و توليغ رستندك-اصاحاب كمال را 

ات داند كه به استماع و انصارباب ایماو و رابل اكتساب عرفاو رستند به منزلة گوش مي

 ایشاو به منزلة ،گفتار ارباب كمال، رول ایزد متعال اسات؛ چه ،در کقيقت»اند: امر شادب

دا در ایشاااو از در ایشاااو از نفس رکماني اساات؛ یا به مثابت كوب كه صاا   ند و نواانای

 مثنوی: -ردا  سراب-فرماید مي هچنانکاني است. زمزمة عشق ربا

 توسااات ز ما در نوا و نایيم چو ماا»

                             

 توسااات ز ما در صااادا و كوريم چو ما 

 « ... (0-8/0: 0300)هوارزمي،                

        .(8/0: 0300)هوارزمي،  ب كفرند كه مرشد و مسترشد نيستندفایفة سوام اصحا

آو را  كند وتوااه مي« بشنو»نامه، به كلمة هوارزمي برای پرداهتن به شر  ابيات ني

شد ازل ای كه بر پيامور ننویسد: چنانکه اوالين كلمهداند و ميالله ميدر كلامُ« َّقَرَأَ»برابر با 

: .)ر.ک آااز شاادب اساات« بشاانو»ررآو اساات با بود، مثنوی رم كه تفسااير کقيقي « َّقرأ»

      (.8/0: 0300هوارزمي، 

برای اساتشهاد و استناد  ، آیات بسايار و اشاعاری از مولوی راشاار  در این مقدامه

 .         نامه مرتوط استایاني با ني و نيكه رفت بيت پآورد مي

در این مقدامه، روش تفساير ت ویلي است كه شار  آو را با روش تفسايری شاار  

كند. شاااار  با توااه و رویکردی كه به متني(، رمراب ميآیات و اکادیث و ابيات )بروو

كند بلکه فهم مطلب را برای عربي دارد نه تنها فهم متن را آسااااو نميرای ابناندیشاااه

   .تر و دشوارتر كردب استمتافب عام، از اهاتي ستت

     

   میدمّه جامی -3-2

 شود:شر  اامي با دو بيت مثنوی آااز مي
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 ایمنه ني از ما و نااایي از عشاااق

 كنااد آرایااينا امااه دم رار كااه ناي

  

 ایمنااه وی بي مااا و مااا بي دمي او 

 كاانااد نااایااي دم از ،کااقاايااقاات در

 (810: 0330)اامي،                       

ساات چند بعضااي منثور و بعضااي این سااطری» اامي در مقدامه با اشااارب به این كه

فادب نامه استكند كه از نثر و نظم در شار  نيمي اشاارب ،به شايوة تركيوي هود« منظوم...

كردب اسااات. ااامي رادف هود را از شااار  این دو بيت علاوب بر بياو کقيقت ني و 

شااي به كاند به کقيقت آو آگاري بيابند، پي ای نتوانسااتهککایت شااکایت آو كه عداب

 كند. داند، و از این راب في  متافواو هود را معرافي ميهاصااو و واصلاو، مي

اامي در ارمايات و اایگاب مثنوی در رالب شااعر آو را ساارا شااگرف، هورشاايد و 

آید و نور و بوی آو وصاف آو است داند كه در لوا  کرف و صوت در نميمشکي مي

اامي  .(810-810: 0330)اامي، نياوردب است لتي به آستاو سليماوو شار  از پای م

(، به شيوب، ردف، متافب و ارمايات در مقدامة مواز و متتصار هود )تقریوا یک صفحه

 پردازد و مواکث فرعي و افالة كلام ندارد.     مثنوی مي

گيری شاار  هوارزمي با توااه به درد كه اهترای شاارو  نشاااو ميمقایسااه مقدامه

دري، آموزشاااي و دارای متافواو پند« ه و آگاريتنوا»و « وای  عوااداميق ف»عواارات 

توسعة  ، درصادداماا اامي در مقام متن پژوب ؛عایي داردعمومي اسات و شاار  چنين ادا

او و واصلاو  نامه اساتگساترة معرفتي عرفاو نظری در پرتو ني و متافب اامي هاصاا

 عربي رستند. آگاب به اندیشة ابن

 

   مست. می مامهشنح دو ري.  -0

   ري. مست. -0-1

 :هوارزمي بيت نتست را

 كناادبشاااناو از ني چوو ککااایاات مي
 

 كناادرااا شاااکااایاات ماايو ز ااادایااي 
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بيت چنين ب.ق.  033رای معتوری مثل نسااتة رونيه، موراخ آوردب اساات. در نسااته

 آمدب است:

 كناادبشااانو این ني چوو شاااکااایاات مي

 

 كااناادرااا کااکااایاات مااياز ااادایااي 

 (30: 0330)مولوی،                           

 فالب»را « بشنو»هوارزمي این بيت را رمراب با دو بيت بعدی شار  كردب؛ متافب 

 كند وتعوير ميمال كُرا به شاايخ كامل و پير « ني»واژة داند و مي« عاشااق و مرید صااادق

متور آو، نافق واود بودو، آگاب به بدایت فطرت و راای وی را ما مور باه ررائتویژگي

در  سليم محض وشمارد و واه تشابه او را با ني و رلم، تبشاری و رافق ريود انانيات مي

 داند. بودو ميتصراف نایي و كاتب

م را افتد و رلمي...« َّقَرَأَللَريَُّكَلَّذَأَلَرَمْ» به یاد تعليم و تعلام و آیة «رلم»شار ، با واژة 

ي ذرني و برداشت از رلم، اکادیثي را متناسب با این تداع گيرد ورلم واود محمادی مي

رر كسي كو دور ماند از »(، اماا در ذیل شر  بيت 8/3: 0300هوارزمي،  :)ر.ک. آوردمي

السالام یا مرشد كامل عوارت اگر ني را از واود هوااه عليه: »نویسدمي« اصل هوی ...

يم است و در نظر مکشوف؛ و اکتياج به نداری؛ و رمين ني را ارادب كني؛ رم معني مستق

شااانا  و اعتوار اساااتعارب نيسااات. چه مواودات ساااتنداو و ساااتنگوی و کقيقت

      .(8/00: 0300)هوارزمي، .« .ند.ااویاصل

كند و اایي رم كه از واژة نفي سااتن هوارزمي به معنای ل وی واژة ني توااه نمي

داند. زباني، آو را به معنای نفي واود بشاااری ميگوید بدوو توااه به معنا و كاربرد مي

داند كه اصل وی نالة ني از رجراو و شاکایت وی از ادایي را برای تنواه فایفة سوام مي

و این كامل از کال معاش بعضي هور »...نویسد: اند و ميو مودأ هوی  را فراموش كردب

      (.8/3: 0300)هوارزمي،« اند...يامدرد كه از املة فایفة سمي

هوارزمي در شاار  سااه بيت اوال آیات، اکادیث و ابياتي از هاراني، برای بياو درد 

( با مضامين 10نفساي دمساز آوردب است. آیات از سورة علق )رمدمي و نداشاتن رمبي
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(؛ و اکادیثي از پيامور 2-0(، ساركشي و بازگشت انساو )0-3(، آموزش )8-0آفرین  )

)واود محمادی( و رلم، اوالين آفرین   كاه رو  محمادیو ایناسااالام در ارماياات رلم 

 هداوند است. 

هوارزمي به نام، شامارب ساورب و یا آیه و رمینين نام شااعر ابيات نقل شدب،  ،الوتاه

وندی اند. پيكند. آیات و اکادیث در متن بسيار مناسب و سنجيدب نوشته شدباشاارب نمي

كه شاار  بين این آیات و اکادیث با بيت اوال برررار كردب است، در هور ت مال و توااه 

رای در هطاب به فالب عاشق و مرید صادق ویژگي اسات. مثلا  شاار  در آااز شار 

رای انساااو كامل م مور بودو به هور كند و یکي از ویژگيانساااو كامل )ني( را بياو مي

 د.         كنستن هود را با آیاتي در این زمينه مستند مي آنگاب .دادو از بدایت فطرت است

  این سااه بيت به اندرز از آنجا كه ردف شااار  تعليم و تعلام اساات بعد از شاار

لاارم تو نيز ای عاشاق اانواز، از این ني با سوز و گداز »گوید: پردازد و ميمتافب مي

: 0300)هوارزمي، « بشنو و با او دمساز شو تا رمراز گردی و به سوی وفن باز گردی...

(، روش و رویکرد شار  در ابيات دیگر رم تقریو  رمين گونه است و پس از شر  و 2

 پردازد. شر  این ابيات نيز با نثری آرنگين و مسجاق است.       ويين به اندرز متافب ميت

چ برد و به ريای نميهوارزمي، در شر  این بيت از مثنوی یا آثار دیگر مولوی بهرب

واه به منابق مورد اساتفادب مولوی توااهي ندارد. شاار  در شاار  سه بيت اوال نه تنها 

افب عامي آسااااو نکردب اسااات؛ بلکه با پرداهتن به مفاريم متفاوت فهم آو را برای مت

عربي )کقيقت واود محمادی( بر دشواری و ااماض برای ني و وارد كردو اندیشاه ابن

 و ابهام آو افزودب است. 

 اامي:

 كناادمي ککااایاات چوو ني از بشااانو
 

 كااناادمااي شااااکااایاات راااااادایااي از 
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رسي به نستة معتوری هوارزمي دست بيت نتسات، گویا ماننداامي رم در گزارش 

كاه رویکرد و محتوای شااار  را ت يير دراد، نادارد. اامي در متن منثوری كه با عنواو 

از دو اهت اسم و ذات مناسب مکمال آوردب، ني را با واصالاو كامل و كاملاو « تمهيد»

عوارت به بودو. در این و از روی ذات از هود تهي داند: از روی اساام در مفهوم نفيمي

كند و در ابياتي كه در توصي  واژة ني تا کدای در مفهوم ل وی و استعاری آو توااه مي

ة درند، راز گویندب با نزدیکاو کق، شر ني آوردب، آو را موج دریای ردم و فاني در کق

داند كه ررص انجم و سوحه ردسياو از آواز او، و او وصال مي ةدرندمحنت فراق و مژدب

تواو ني را در مفهوم جة ت ليب ربا اساات. اامي معتقد اساات در صااورتي ميرم در پن

رلم گرفت كه واه تشاابه آو دو در تحت تصاراف و تسالاط بودو در نظر گرفته شود و 

 آورد با رلم تناساوي ندارد. و سپس ابياتيكه مولوی برای ني مياتي ساکنگر نه افعال و 

بت  متن منثور هود پس از ذكر ابيات، ني را  نویسد و دررا برای استشهاد و استناد مي

شاااید كه فریق مجاز و اسااتعارب را و مي»كند: ساااز( معرافي مي)نوعي در مفهوم ل وی

زیرا اوليای کق از لساو مواودات ...« بگذارند و ني را عوارت رم از این ني ظارر دارند 

به نظم از ابوسعيد ابوالتير ( و ککایتي را 812: 0330)اامي، كنندمي اکوال آناو را فهم

 آورد.      در استناد و استشهاد مطالب نوشته شدب مي

شود و به عنواو سااز اافل مي« ني»ای در معنا و آواز و پيام ظارری اماا، وی از نکته

كه، نوای ني از وی نيساات بلکه از دم نایي اساات. اامي و هوارزمي رر دو در کين آو

تواند تمثيلي از هود شاااعر یعني مولوی باشااد ه كه ني، ميشاار  این بيت، از این نکت

د.          اناند، و برای واژة ني تعابير متفاوتي آوردب و از کقيقت بحث دور شااادباافل شااادب

رویکرد و روش هوارزمي در شر  و تفسير بيت اوال تفسيری واژگاني است، هوارزمي 

)انسااااو كامل، کقيقت محمادی(، توااه  در ذیل بيت تنها به معاني و مفاريم ت ویلي ني

عربي و مفهوم مصاااطلح )ني رلم( مفهومي با توااه به اندیشاااه ابن ،كناد و برای آومي

آورد. روش و ني را در مفهوم مصطلح و رایج )ساز(، مي ،آوردب، و در شار  بيت ساوام
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لحاظ  ي ازرویکرد اامي رم چنين است، علاوب بر تفسير واژگاني بيت و توااه به واژة ن

 و ایج ني )ساز(مفهوم مصاطلح )رلم(، و ت ویلي آو )انساو كامل(، به مفهوم مصطلح و ر

 آورد.       نمي ،كند؛ اما در مفهوم کقيقت محمادیهکرف نفي، رم توااه مي

درد شارکاو تفسيری منسجم، متقن مقایساه این دو شر  در بيت نتست نشاو مي

بدوو بياو اسا  و « ني» ، بلکه فرضايااتي را در مورد واژةدرندنميو واکد از بيت ارائه 

كنند. آناو اساتناد و اساتشاهادی برای اتقاو و تويين صحت فرضياات ها فر  ميمونای آن

 اند. هود و یا ردا آنها بياو نکردب

      

 مري. دو -0-3

 :هوارزمي بيت را به صورت

 اناادكاز ناايساااتاااو تااا ماارا بوریاادب
 

 اناادماارد و زو نااالااياادب در ناافااياارم 
 

: هوارزمي، داند )ر.ک.را عالم الهي مي« نيسااتاو»آوردب اساات. وی در اینجا مراد از 

صااریح در مفهوم ، نيسااتاو را اير«ر كسااي كو دور...ر»و در شاار  بيت  (8/3: 0300

(، اماا در ذیل 8/2: 0300هوارزمي، : آورد )ر.ک.مي« مجاالس انس»و « کظاایر راد »

نيسااتاو را ...« تن ز ااو و »تا پایاو بيت ...« من به رر امعياتي »، از  2-0شاار  ابيات 

عالمي كه در آو انساوِ پا بستة آب و گل؛ از سر تکوار و تجوار، بستة بند هوی  و موتلای 

 (.  8/81: 0300هوارزمي، : كند )ر.ک.رستي بودب، توصي  مي

رود. مفهوم ل وی به كار نمي در توصيفات متتل  هوارزمي از نيستاو، این واژب در

وی یک بار آو را به صاورت تركيوي اضافي و بار دیگر به صورت استعارب از عالمي كه 

انساااو رول از آمدو به این عالم اساام و اهاو مادای در آو بودب، گرفته اساات و باری 

دیگر توصاايفي متفاوت از نيسااتاو دارد كه با عالم الهي و کظایر رد  تضاااد و تفاوت 

 ارد.       د
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كند. در هوارزمي مرد و زو را ناه باه معنای ل وی بلکه به عقول و نفو  ت ویل مي

نفس و »را در مفهوم « مرد و زو»این ت ویل اای دو نقد اساات. مولوی در مثنوی باررا 

 آورد تا سازگاریای از این كاربرد در مثنوی را نميشاار  نمونه ؛ اماآوردب اسات« عقل

 كاربرد واژب در مثنوی را نشاو درد.ت ویل هود با 

 نااقاال افااتاااد زو و ماارد ماااااارای

 هرد و اسااات نفس كه مردی و زو این

 گریچااارب پي زو رااماایوو ناافااس... 

 

 عقاال و داومي هاود نافاس ماثااال آو 

 بد و نيک بهر اسااات هباایساااتاا نياک

 ساااروری اویااد گاااراي هاااكاي گاااب

 (8030-0/8081: 0330)مولوی،            

در این « زو و مرد»بياو شااار  درساات نيساات زیرا منظور مولوی از علاوب بر آو، 

را يات را در نظر داشته یعني رمراب ناله و ف او او، رمة انساوبيت نوع انسااو اسات و كلا

 اند.      ناله سر دادب

در »یم و معروف، به اای ع داوم بيت نيز مطابق برهي نساااخ رداااامي در مصااار

 را در« مرد و زو»و « نيستاو»آوردب است. وی واژة ...« از نفيرم»)نساتة رونيه(، « نفيرم...

ل عربي ت ویرای ابنبلکه آو دو را متناساااب با اندیشاااه ،مفهوم ل وی هود به كار نوردب

ي، از عربمتتصر در مورد عالم کضرات ابنبه صورت ابتدا  ،به رمين سوب اسات. كردب

ید شامي»... نویسد: درد و ميثاني شار  مي امله مرتوه تعيان اوال و ثاني و ايب اوال و

اعياو و كثرت نسااوي ایشاااو، این مرتوه ي لاصاا كه مولانا ... از نيسااتاو به اعتوار عدمايات

( و دوبارب به توصي  مراتب 811: 0330)اامي، « هواساته باشند یا مرتوة سابق بر آو...

لامتياز ابهالوة ما ،شوندرتر مينویساد رر چه کقایق از مرتوة اوالي دودیگر پرداهته و مي

: .ک.)ر الامتياز استبهشاود و مراد از دوری و مهجوری الوة ماتر ميالاتاحاد بيشابهبر ما

      (.  811: 0330اامي، 

سااراید كه تا کدای آورد و ابياتي در شاار  این بيت ميوی سااپس بيت دوام را مي

 كند. اوا شااکافته و اوامض آو را بر فرف مي)عالم تعيان اوال و...( ر رای متن منثورگرب
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كه « اعياو امله ممکنات»و زو را « اساامای هلااق ودود»در ضاامن نظم، مرد را فاعل و 

 داند.  ، مياز اسما و صفات منفعل گشته

كند و پاسخ الي را مطر  ميؤمحور سااامي پس از این ابيات با رویکردی متافب

ال و اواب را در رر دو رالب نظم و نثر ؤساات كه ساادرد. روش وی آو امينيز آو را 

 پرسد:     كند. و ميارائه مي

كند؟ اامي برای این پرس  سه انسااو واصال چرا از دوری و رجراو شاکایت مي

 كند:پاسخ متفاوت بياو مي

 گاویام آری لايااک وصال پاار كاماال
 یااا هاود آو گاویام كه رسات ایان مااارا

 كه رست این گفت و گوییا هود آو گویم 

 

 دناااايا مااااحال ةنشاااااا باشااااااد اندر  

 اضااايدر مااام سااارگااذشاااات عاااشاااقاااو 

 برلراب و از باااااارای اااااااافاااااالي بي

 (808: 0330 ،اامي)                          

نوردب و مانند هوارزمي، به مثنوی و یا آثار دیگر مولوی بهرباز  ،اامي در شر  هود

التير از ابوسعيد ابو كند و تنها ککایتي راستشهاد نمياستناد و اآیات، اکادیث و اشعار، 

آورد. وی در شر  بيت دوام برعکس هوارزمي افالة برای استشهاد ني به معنای ساز مي

عربي اساات. شااار  در آااز شاار ، رای ابنكلام دارد و مدهل وی مواکث و اندیشااه

و  ترهاصفواو اامي، گروري ولي گویا متا ؛داندمتافواو را هواص و واصااالاو مي

رای وی رستند. شار  پس از شر  دو عربي و آشانا با اندیشاهیافته در مکتب ابنتعليم

آورد تا اصااال و منشااا  را فراموش ای به نظم در تنواه و تحذیر هوی  ميبيت، هاتمه

 نکردب و برای رسيدو بداو تلاش كند.      

كند، اماا دليل این بسندگي آاازین بساندب مينامه تنها به دو بيت اامي در شار  ني

 «نامه مولانا با متافواونامه؛ شااار اساااتار ني» ةزارع در مقالكند. كمپانيرا بيااو نمي

یافتن شااارکاو مثنوی در مه یا دو بيت آاازین آو را پرورشنا(، دليل توااه به ني0321)

رای تابك ةزیرا مقدام ؛داندمي عربيعربي و تلفيق عرفاو مولوی با عرفاو ابنمکتاب ابن
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، ارمايات بسياری دارد و چکيدب و لبا تمام كتاب است الحکمفصاوصعربي به ویژب ابن

ب به شر  هطوه بسند ،عربي در شر  و بسط اندیشة ویو بساياری از شاارکاو آثار ابن

نامه را نيای روش اامي در شااار  عداب. (10-13: 0321كمپاني زارع،  :ک.اند )ر.كردب

رای ها اندیشنامه هواساته تفکار عرفاني مولوی را بدانند: اامي، در نيالتقافي مي ةشايو

ا آثار ب شاناساي، التقافي است كه مثنویرأی او در مثنوی ،روازاین عربي تويين كند وابن

     .(801-802: 0333مایل رروی،  :)ر.ک. عربي ت ویل شدب استابن

افکار  را وزیرا وی در شر  هود به ريچ واه اندیشه ،يساتروش اامي التقافي ن

 ای از مولوی برایكند و بيت یا املهمولوی را کتاي به عنواو شارد یا مثالي مطر  نمي

ه ه بعربي نآورد. آوردو ابيات مولوی و تفسااير آناو بر اسااا  اندیشااة ابنتفسااير نمي

ه ناهتي است كه ستن مولوی با اندیششنگری روشیليمعنای التقا  بلکه به معنای ت و

 گردد.       عربي ت ویل ميابن

، تفساايری ظارری و «مرد و زو»رای شاار  هوارزمي از بيت دوام، به اسااتثنای واژب

فظي اسات، اماا شر  اامي تفسيری ت ویلي و تطويقي است. اامي در شر  بيت اللاتتح

ي كند كه ريچ تناسوعربي را بياو ميرای ابنرای ذرني هود اندیشهفرضبر اساا  پي 

را و مفهوم بيت ندارد و تنها ت ویلي اریب و دور از ذرن اساات و بر دشااواری با واژب

 افزاید. درک و فهم بيت مي

ب سو ،عدم مرااعه به ابيات دیگر مثنوی و بلکه ساایر آثار مولوی ،در رر دو شار 

بندی، وفادار نمانند. نمونه را، مولوی در ترايق مؤلا  آو،متن و  شاادب اساات كه آناو به

را در مفهوم عالم رد  و ملکوتي كه انساااو از « نيسااتاو»انساااو  و « تن»را رماو « نای»

 داند:آو، به این عالم ناسوت آمدب مي

 نفاتناماان دم ناازناام، لياکن از نحانُ 

 این نااای تانم را چاو باوارید و تراشايد

 در من باادمااد، نااالااه باارآید  باه ثاریا 

 ا، عازا و تعاالياز سااوی نيااسااتااو عادم
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 یک سر ني بود و دراو یک سر دیگر دل

 

 آو سر ز لب عشااااق رمي بود شااااکرها

 (3312، ش3: ترايق0338)مولوی،          

م از دداند كه نوای وی بریدب مي« نایي»نمونه دیگر رباعيي است كه در آو انساو را 

 نایي است:

 نااایي بااوااریااد از نيااسااتااو اساتااد

 ای ني تو از این لااب آماادی در فریاااد

 

 با ناااه ساااوراخ و آدمااا  ناااام ناااهااااد 

 آو لااب را بين كااه این لواات را دم داد

 (008: رباعي0338)مولوی،                   

 

 مامهح خوارزمی رن سانن اريات میشن -0

       هنهتی هو دور مامد   ري. چ ارم:  -0-1

شار  در شر  این بيت چناو مست رق عالم علوی و سوز رجراو گشته كه عناو از ك  

دادب و نه تنها زباو او در شاار  اسااتعاری و م لق گشااته بلکه صاافحات بسااياری را به 

ياو اایگاب انساااو و دشااواری داسااتاو رجراو و وصااال اهتصاااص دادب اساات. در ب

پي  از آنک بدین رفس مسدا  »... نویسد: ش  و اصل هوی  چنين ميشدو از منراندب

رالب موتلي شااود فاووسااي بام مثمان فردو  كردب و رياكل علوی، با اارام ساافلي در 

  .(2: 0300)هوارزمي، « ای نمودب...زیر بال رمات او كمتر از بيضه

برای  تداعي « أَلَر لرَيش قْ  لَّذرُّلحْلل نَل»افتد آیة شاااار  كه به یاد اصااال هوی  مي

سراید. روش و رویکرد شار  در شر  این شود و اشعاری از هوی  در این باب ميمي

ي  الات پؤرای متنواع و بسايار اسات كه گویا تداعي ذرني و یا سبيت برگزیدو مدهل

بيت ندارد و برای تفهيم و  مساا لهشااود، و ربطي مسااتقيم با فرضااي باعث درج آو مي

 رایيمدهل-نماید ضروری نمي -از برای مقدامات-یي معنا و مفهوم بيت نيز گشااگرب

شادو در این عالم هاكي، سوب ادایي و رجراو و: منشا  رو  و اایگاب آو، گرفتارچو

شدو برای زندگي در والم متتل  در سير نزولي و آمادبرو  از منشا ، گذر انسااو از ع
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پس نویسد و سسوقت رکمتي و... به نثر مي این عالم، برگزیدگاو هاصا کق و مصادیق

آیات، اکادیث، عوارات عرفاني و اشاعاری را به عنواو شاارد و سند به فارسي و عربي 

 آورد. مي

سد نویافتد و دربارة آو ميشار  پس از آوردو این مطالب به یاد ني در بيت اوال مي

هوارد چوو ني، چشيدب ميو از هوانندب یا متافوي كه به وصاال نرسيدب و درد رجراو 

اماا باز رم از این نکته كه  ؛كندای تصااوار ميناله ساار درد و ني را به دور از رر اسااتعارب

 آورد. تواند مولوی باشد اافل شدب و ني را در مفهوم ساز ميني مي

ود و شهوارزمي تقریوا  در دو صافحه پایاني شر  بيت به اندرز هوانندب مش ول مي

رین تكه بيشاا-عوارات عربي صااوفيانه و ابياتي را با آیات و اکادیث و  راآو ساافارش

نام شاعر را  ،شار  گارياین گرداند. آراسته مي -شاعار از مثنوی و دیواو شامس استا

 نویسد اماا االب اشعار را بدوو نام آوردب و در استشهاد به آیات ررآو، متناسب متن ومي

 هوارزميكند. نقل مي -وو نام، شاامارب سااورب و آیهبد-ای از آیات را منظور هود پارب

هُْ َْلَّذِي ينَلسَحَقَتَلذلَو بداو سابقه در زمرة »یک مورد آیه را به دو بت  تقسايم كردب است: 

نَ   «أْلذَئ كَلعَنَهََُللْحَعَهلْ َداهل گشاته؛ از دوزخ تعلاقات ماساوی دور باشند كه  ل نَِلَّذَاْسَُ

 شود.     دیدب مي ،کرااتاز هوارزمي ب يوب در آثار عارفاو رول(. این ش01: 0300)هوارزمي، 

دو شااه نتيجه تداعي ذرني و بر انگيتتهشاار  این بيت شاارکي توصاايفي اساات ك

 اکساسات و عواف  روکاني شار  رست و ارتوا  مستقيمي با بيت ندارد.      

ین بيت افظي است. شار  در شر  اللاير این بيت رم تفسايری سطحي و تحتتفسا

ه كند. اماا، ببه ارتوا  بيت با ابيات رول، در ضااامن اندرز به سااارنوشااات ني توااه مي

و  كندرایي چوو وصال و اصل یا عوارت بازاستن اصل توااه نميمفردات بيت و واژب

 كند. ها را بياو نمينظر معاني ل وی و یا اصطلاکي آن از
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 مالاو            نی: مش ره هن جمعيّ 8و  2ب 2ب 0 اريات -0-3

هوارزمي در شار  این ابيات، بسيار مواز و كوتاب، به ظرفيات و استعداد روکي افراد و 

و  (8/02: 0300: هوارزمي،مدارج سير او در پذیرش و استماع ن مات اشارب كردب )ر.ک.

 پيدررا در دریافت و فهم ن مات پيساوش  ککایت را با محوریات مدارج و مراتب ان

نویساااد رر یک از گرداند و ميآورد. شاااار ، ابياات را به نثر ساااادب و رواو برميمي

رد بکال و بدکال بر اسا  مرتوه و سير هود  در فریق كمال پي به اسرار من ميهوش

 :)ر.ک. تضاااد بساايار دارد« نجساات اساارار من از دروو من»... ع او این با مفهوم مصاار

 (.  8/81رماو،

 گردد، اماا این بار نيستاو ساکتيداستاو ادایي ني از نيستاو برمي هوارزمي، به آااز

 ند.     گذاراست كه آدمي در آو پای بند آب و گل گشته، اما او را پای بستة آب و گل نمي

شار  هوارزمي در این موضاق از اهات بسايار موهم اسات: نيسااتاو در شر  این 

ه شار  كسوام آمدب، تضاد دارد و دیگر آو ابيات با نيستاو بيت دوام و اصلي، كه در بيت

وساتي در صااورت دشاامني ساارم به تيغ برداشااتند و نرد د»كند منظور از مشاتاص نمي

دل از یار و وفن پرداهتم؟ آیا یار و وفن به  :گویدو چرا شاااار  مي چيساات« باهتند

اهته دگردد یا مصداق دیگری دارد كه شار  به آو نپرعالم نيستاو و کضرت کق بر مي

   است؟

ب؛ آوردشاار  از فنا و فواید و نتایج آو در دو صافحه بحث كردب و ابياتي را شارد 

رمینين دو صافحه از شار  را به اندرز متافب با استناد به اکادیث و ابياتي از مثنوی 

 درد.       اهتصاص مي

ی و موضوعي است فظي، ظارراللاشار  هوارزمي در این موضاق نيز تفسيری تحت

رای هرا و داداگشاای مثنوی و ابيات مشکل آو باشد بياو اندیشهكه گربتر از آوبيشا و

گرفته است؛ در مجموع تقریوا  یک دربرشاار  اسات. در این شار  كه رفت صافحه را 

 صفحه به شر  ابيات اهتصاص یافته است.       
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ت شولي، کضرمتني است. ککایاتي كه از متني و درووة شاار  در اینجا برووشايو

 اند،علي)ع(، و... و ابياتي كه از مؤلا ، هاراني و شاااعر یا شاااعراني بدوو نام نقل شاادب

کایت متني کمتني دارند، ولي ابياتي كه از مثنوی نقل شدب از رویکردی درووانوة بروو

د و وكند كه آو ابيات رم برای شار  بيت نيساتند بلکه شاار  برای اسااتشااهاد مقصمي

كند مراد با رمة توضااايحاتي كه بياو مي»ها را آوردب و )فنای در کق( آن مطلوب هوی 

« دردود و در این بارب توضااايحي نميشااامولانا از هوشاااحالاو و بدکالاو، تفهيم نمي

و  بودو این ابياتای به تمثيلي(. نکته اینجاست كه هوارزمي اشارب008: 0320)شجری، 

شاااود كاملا  از موضاااوع و ورتي وارد موحث فنا ميها با ابيات بالایي ندارد و ارتوا  آن

 شود.ابيات دور مي مس له

 

            : ثتش اس. انش رامگ9ري.  -0-2

ر ای بسياو تنها اشااارب گشاایدكند و ابهام یا گرري را نميرا شار  نمي شاار  این بيت

اگر چنانک دل ساوهتة آت  ك  داری بداني كه: آت  است »مواز و گذرا به آو دارد. 

اشااي كه: بنيسااتي بگزین تا به زباو کال گفتهاین بان. نای و نيساات باد؛ و اگر نداری 

 (.  8/80: 0300)هوارزمي،« كه این آت  ندارد نيست بادرر

بيند اای درن. اساات؛ زیرا از ابيات د تفسااير نميكه شااار  این بيت را نيازمناین

شه نظر و اندیفع دوام اهتلاابرانگيز مثنوی اسات و شاارکاو بساياری بر سر مصربحث

م را به دعای هير، برای فنای در کق و ع دواادر مصر« نيسات باد»ای عوارت دارند، عداب

ای ( و عداب81: 0313وو، نيکلساا :ر.ک.؛ 83: 0302انقروی،  :رساايدو به این مرتوه )ر.ک.

نفرین متاافوااني كاه درک و فهمي از کاالات و افعاال عرفااني مولوی ندارند، ت ویل 

: ر.ک.؛ 000: 0320 زنااد، :و رمینين ر.ک. 000: 0300: آتا ، كانانااد )ر.ک.ماي

 پرداهته است.  ابيات هوارزمي تنها به شر  ظارری و سطحي ،(81: 0333ایوب، هوااه
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        : ثتش اشق اس.     11ري. -0-0

شاااار  به محوات كه در تمام مواودات سااااری و سااارمایة ارتقا مداراج كمالي اسااات 

(، کق را مودأ 8/80: 0300هوارزمي،  :)ر.ک....« لْنتْللَنزًَّ»پردازد و بر اسا  کدیث مي

ناهت راز شاا« فُن عر فَل ْ عََذن ي لدهُ ْ ذََّ لحتْاحَفتَ»ه به اشااارة داند و با توااو آاازگر عشااق مي

 داند. کق را دوست داشتن بندب مي

آوردب و بيااو هود را آكندب از كلمات مساااجاق و وی ابيااتي از مولوی و اکاادیثي 

از ایواو عرش تا آستانة فرش؛ و از اوج افلاک تا کضيض هاک »... متضااد كردب است: 

از مواکث كليدی است  (، موحث عشاق در اندیشاة مولوی8/80: 0300)هوارزمي، ....« 

 درد.هود ارااع مي كنوزالحقایقكه شار  برای مطالعه بيشتر به مقدامه و كتاب 

 

              : می حننف12ب13ب11ري.  -0-0

 و ي در مورد سماع و شرایط سماع استشاار  معتقد است این ابيات مشتمل بر کقایق

، ن مات و سوحات «أَذَسَتْلي رَيشوْ ْلَ»به آرای متتل  دربارة سماع، از امله: شنيدو هطاب 

پردازد و ملائکه در عالم علوی و یادآوری آو با ساااازی چوو ني در این عالم هاكي مي

بودو آو را مشااتص كردب و برای نداو ساماع، و شارایط موا  یا کراممسات نياو و نيازم

ث راو و باعرای ني افشااگر اساارار واصلاو و مست رآورد: پردببيت مفهومي ت ویلي مي

ای به معنای ل وی، كنایي و مصاااطلح گردد. هوارزمي، اشاااارببعاد ااافلاو از یاار مي

ع با رم و با ا، و ارتوا  معنایي دو مصاار«تریاق»و « زرر»، «کری »، «دریپردب»رای واژب

ز بيت مطر  و به ابياتي ا مساا لهابيات دیگر ندارد. در شاار  این ابيات، مواکثي دور از 

 ار  استناد شدب است.  مولوی و ش

، ني را تریاري برای كشتن ن فس ارل دل؛ و ...«رمیو ني زرری »ع ادر شار  مصار

روش و رویکرد  .(30: 0300هوارزمي،  .:)ر.ک داناادزرری برای مردو دل اااافاال مي

عط  « و»با کذف ...« رمیو ني دمساز »ع اشاار  تفسايری ت ویلي اسات؛ اماا در مصر
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برگرداندب و تفسيری ظارری و  ع را به نثر سادب و رواوانوشته؛ مصر« دمسااز رر مشتاق»

 فظي نوشته است.اللاتحت

 

          : می حدنث راه    12ب 10ري.  -0-2

.« ني کدیث ..»؛ اماا دوبارب بيت آوردب 00و  08چناد هوارزمي این ابياات را با ابيات رر

درد و به شر  بيت پيشين با نگرشي متفاوت پرداهته؛ ارتوا  را ادا آوردب، شار  نمي

و تناساوي رياساي مياو کس و مدرک و فهم انساو و دریافت اسرار الهي برررار كردب و 

 آورد. بيتي از هود برای استناد مي

و رواو در را نياوردب، اماا آو را به نثر ساااادب « محرم این روش...»شاااار  بيت این 

و « روشبي»و  «روش»رای آورد. هوارزمي، به معاني ل وی، اصطلاکي و رایج واژبمي

ودو برای گوش و زباو و تمثيليبا واژبها با رم و رمینين تعاملشااااو تقابل یا ترداف آن

 درد.فظي ارائه مياللاها نپرداهته؛ تفسيری ظارری و تحتآن

 

     : در غه ما     18ب 12ب 12ب 10: شنح اريات -0-2

 رای این ابيات: مدهل

...« لَلََلذ  َلذََلأعََحْهْلَّذِي بلفطََرَن  »، با آوردو آیة 00و  00 شااار  در شاار  ابيات (یک

و و شاار  و تفسااير آو؛ روش، رویکرد، ت سااي و پيروی مولوی را از ررآو ( 88یس/ )

كه در آیه گویندب )کويب گونه و معتقد اساات رماو كندشاايوة بياو این آیه مشااتص مي

بن اسارائيل(، هود را سرزن  كردب تا متافب را متنواه و بيدار سازد، مولوی رم در این 

پس کضرت مولوی رد  سراب نيز »كند تا متافب متنواه شاود: ابيات به هود هطاب مي

 (؛ 8/33: 0300)هوارزمي،...«  بر این نهج سلوک كردب،

کمت کق نااميد شاااد؛ زیرا کضااارت هتمي تا كياد شاااار ، كاه نواید از ر (دو

 چين هرمن او شدند؛ آمدگاو هوشه مرتوت)ص( اگر چه بيگاب آمد اما پگاب
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داند و شااواردی برای هوارزمي، مصااداق بيگاب و بگاب را برای متلورات مي سااه(

ه به معنای مصاااطلح، ل وی و رایج آو آوردب؛ رررواو راب کق و واژة بيگااب، بدوو تواا

ند و كشرا سر ميكند: افرادی كه ااماب تحقيق را به ساه دساته تقسيم ميشاارباو شار

شااوند و گروري كه ای مساات ميدرند، افرادی كه به ارعهساار مي« هَ لل نللَزيه»نعرة 

 روند؛ رنوز به بسا  ررب پای ننهادب از دست مي

ع اررا به مولوی و مص« رر كه از ماري ز آب  سير شد»ع اهوارزمي، مصار چهار(

د درد. شایبهرگاو هواو وصال، نسوت ميرا به بي« ست روزش دیر شدروزیرر كه بي»

را را مجزا آوردب و شر  كند. پنج. برای شر  عااین برداشات متفاوت باعث شدب، مصر

سلوک  بهرگاو وادیبيت آهر، تمثيل و ريا  نابينایاو و ناشانوایاو را برای اافلاو و بي

 (       33، 8/30رزمي: هوا: آورد. )ر.ک.مي

ترین ابيات(، هاراني و آیات این ابيات، از اشعار مولوی )بيش شاار  در شر  مطوال

شاار  این ابيات شاارکي مفهومي ت ویلي اساات كه شااار  برای برد. هرب ميو اکادیث ب

درک و فهم بهتر مفهوم بيت، به تمثيل و شااوارد مثالي و رياسااي و رمینين ت ویل روی 

 كند.از شيوة تفسيری ت ویلي استفادب مي« رر كه از ماري....»ویژب در شر  بيت دب، بآور

 

        میانته و تحليل دو شنح -0

و  ت متنو كشاا  ظرفيا مؤلا  متنیابي به مراد دو تلقي از تفسااير واود دارد: دساات

 ور را اهذمحكشاايدو آو. رر دو شااار ، با تلاقي دوام رویکرد ررمنوتيکي متافببروو

ه رای ذرني هود بفرض  بر اسا  دان  و پي رفتن از مقصاود مؤلااند و با فراتركردب

ست رکي اش ،تطويقي-اند. منظور از شر  تفسيریوردبشارکي تفسايری تطويقي روی آ

ه بيت و كه بكردو مفهوم بيت دارد ولي بيشتر از آوكه شار  سعي در گسترش و آشکار

ه داشاته باشااد، اندیشااه و فرضياات   تواااندیشاه مؤلا ارتوا  واژگاو و مفاريم آو و یا
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ر از هلال مقوولات علمي پيشااين هود هود را بياو مي كند. تطويق این اساات كه مفسااا

 كند.       نگرد و مفروضات علمي هود را بر )متن( تحميل ميمي

محور در تفسير ابيات است. رک در دو شار ، نوود رویکرد مسا لهدوامين نکتة مشات

  و ای اسااات كه مؤلاشاااناساااانهدر رر ت ویل نکتة مهم و آاازین مناساااوت رساااتي»

كنند. ررار ميرای اصااالي مورد ت ویل در متن بركنندب، با موضاااوع ت ویل، یا نکتهت ویل

درندة ت ویل هوارد(، مهمترین شاااکله از متن چه ميككنندب )اینهواساااته ویژة ت ویل

نندب كواست )و نيز دان  پيشيني(، ت ویلرا این ه ت و راستای اصلي ت ویلاسات. ماريا

 (.      031-081: 0321)اکمدی، « كندتعيين مي

ست. رر ا م: نوود گفتگوی زایا و اثربت  بين شار  و مؤلا  متنرک سونکته مشات

رای اند و تنها اندیشااهدو شااار  از نقد مولوی و چال  و گفتگو با وی دوری اسااته

 اند.      هوی  را ارائه كردب

موارد اهتلاف در دو شااار . نوود ردفي مشاااترک، ردف هوارزمي آموزش و تنواه 

 كشي به واصلاو است.      هوراو و ردف اامي پي بي

متني و رای هود، اساااتشاااهادات بروواندیشاااهيين م: هوارزمي برای تواهتلاف دو

آورد؛ ولي اامي از دو بيتي كه در آااز شر  آوردب و ککایتي، ميمتني بساياری دروو

 ريچ استنادی به اثری ندارد.       

ر نگنامه توااه كردب و كلايم: هوارزمي به ارتوا  و انساااجام ابيات نياهتلاف ساااو

اسا  این فرض و  ا  ابيات در شار  اامي؛ شااید براسات؛ اما عدم پيوساتگي و ارتو

يوة در مثنوی مولانا كه به ش»اماا، این تصوار،  ،تصوار كه رر بيت معني مستقلاي دارد، باشد

كند. ابيات مثنوی سرودب شدب، به ريچ واه صدق نمي اریاو سايال هيالتداعي آزاد و 

ریاو، )نو« ن آو ممکن نيستگسسترای زنجير، چناو به رم پيوسته است كه چوو کلقه

0320 :838-833).         
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نامه، دچار التقا  شادب و عرفاو هراساو را اهتلاف چهارم: هوارزمي، در شار  ني

محوری بر اسااا  عرفاو نظری كند؛ اماا اامي روشااي تکتحليل ميعربي در عرفاو ابن

ای تلفيقي ة ادبي با شيوبگر، باید برای کلا مسائل پيیيدپژور »عربي( دارد: )عرفاو ابن

لة هود، برای فهم متن بهرب گيرد تا ز رویکردرای پژورشااي متناسااب با مساا و تركيوي ا

  (031-032: 0320)رضي، « و زوایای یک اثر ادبي را كش  كندبتواند رمة ابعاد 

 

    انریها  ارشد شارحاو ره امدنشهثوردلانل رو  -2

در عصااری  الحکمفصااوصعربي و شااار  مکتب ابن ةیافتهوارزمي و اامي، پرورش

رای ایراو، دو كتاب رای مولوی در سااراساار هانقاباند كه علاوب بر رواج اندیشااهباليدب

ير ثشدب؛ و التقا  این دو روش عرفاني ت نيز تدریس مي فتوکات مکاياهو  الحکمفصوص

 .(81-82، 0333مایل رروی،  :)ر.ک. بسياری بر دو شار  داشته است

الد اوال در  مولوی را تلفيق كردب، و عربيابن عرفاو هوارزمي در زنادگي علمي،

وام و در الد د آوردب الحکمفصوصنه مقاله را از مقدامة ريصری بر  ، تقریوا شار  مثنوی

 از اشعار نيز الحکمفصوصدر شر  بردب اساات. عربي بهرب از اندیشاه و اشاعار ابنرم 

سي  : 0313هوارزمي،  :ر.ک.) آوردكردب و شارد ميشااعراو نقل  دیگربي  از  ،مولوی

 (. و نه

ي عربرای ابناشااتواب هوارزمي این اساات كه فهم مثنوی را وابسااته به فهم اندیشااه

: 0308پوراوادی،  :)ر.ک. شودا فهم یکي دیگری رم مفهوم ميدانساته و پنداشاته كه ب

، الحکمفصاااوصعربي مواب شاااد تا علاوب بر شااار  و ابنتعلاق اامي به عرفا .(01

 عربي را شر  و گسترشراد ابنبنویسد و در آثار دیگر رم آ الفصاوصنق شارکي بر 

     .(811: 0333مایل رروی،  :رمینين ر.ک.، 081: 0310فرد، بارری)مير درد

ه دانسته و نوشتعربي را سوب ت ثار مولوی از وی، هوارزمي مجالسات مولوی با ابن

الداین، شيخ سعدالداین کموی و تي با شيخ محييمولوی ورتي در دمشق بود، مدا»اسات: 
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 :ک.)ر. «اندصااحوت بودب و اساارار و کقایقي را با رم بياو كردبصاادرالداین رونوی رم

 علمي است.  عای وی عاری از استدلالادااما  ،(033/ 0: 0300هوارزمي،

 

        گين منيیه -8

شااود دو شااار  در نامة مولوی، مشاااردب ميدر بررسااي شاار  هوارزمي و اامي بر ني

. سهو آثار پردازندیابي به مراد مؤلا  متن، به كش  ظرفيات متن مياای دست تفسير به

رای را و اندوهتهفرضپيشاينياو و ت ثير این آثار بر اندیشة مولوی و بنای تفسير بر پي 

ب تا شارکاو در شر  هود عربي است، باعث شدرای ابنعلمي كه موني بر آثار و اندیشه

تحليلي داشاته باشاند. رمینين عدم توااه شارکاو به كلايات متن و  –رویکردی تطويقي 

ور محرای نتسات باعث شدب تا شارکاو رویکردی موضوعپرداهتن به مفردات در بيت

گویي مؤثر رمراب با چال  و نقد مؤلا  نداشته باشند و در داشاته باشند، در نتيجه گفت

چه مقصااود و مطلوب مؤلا  متن اساات، دور شااوند و عي از کقيقت متن و آومواضاا

 ت ویلي نام نو  و اریب از ابيات نتست ارائه درند. 

شود؛ اماا موارد اهتلافي اگرچه مياو شار  هوارزمي و اامي مواضق وفاق دیدب مي      

هوارزمي شر  كند اماا رصد نامه بسندب ميرم واود دارد. اامي به دو بيت نتسات ني

مند دارد. به ارتوا  ابيات محوری و نظامتماام ابيات مثنوی اسااات. اامي روشاااي تک

برد؛ عربي در شر  هود بسيار بهرب ميكند. چوو از اصطلاکات و تعابير ابنتوااهي نمي

شرکي ت ویلي و دشوار دارد، اماا هوارزمي در انتتاب و توضيح ابيات روشي التقافي و 

كند و از اصاااطلاکات و تعابير در کين شااار  به ارتوا  ابيات توااه مي ناامنظم دارد.

برد. هوارزمي شرکي سطحي دارد و ابيات ستت و دشوار را ای اندک ميعربي بهربابن

درد. اامي برای اسااتناد و گرداند یا شاار  و تفسااير نميیا به نثر سااادب و رواو برمي

كند اماا هوارزمي از شعر، کدیث، آیه اساتشهاد در شر  هود به یک ککایت بسندب مي

 برد.ای فراواو ميو ... بهرب
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 منارا

 هاالف( هنا 

ین گرمارودی، ویراساااتاراو بهادالدا، مترام: سااايادعلي موساااوی(0323) . ررآو كریم0

چاپ ساوام )با تجدید نظر دکساين صادرالحفاظ، کساين اساتاد ولي، هرمشااري، سايا

   تانه ردیاني.چاپ :تهراو ،مترام(

 نشر مركز.  :تهراوچاپ دوازدرم،  ،ساهتار و ت ویل متن ،(0321اکمدی، بابک ). 8

، شر  كوير انقروی بر مثنوی معنوی مولوی ،(0302ین اساماعيل )الداانقروی، رساوخ. 3

 تانة ارژن.. چاپتهراو: ، ارزادبعصمت ستا ترامة

 :تهراو ،رسااااله نای. تصاااحيح: کامد رباني ،(0330کمن )ین عودالراااامي، نورالدا. 0

 انتشارات كتابتانه علميه کامدی.

نامه دربارب زندگي مولوی )ني ةَّذنَئدلةرسَُُُذ ،(0330کمن )ین عودالراااامي، نورالدا. 0

 دنيای كتاب.   :تهراو ،الله هليليتصحيح: هليل(. 0133و، یونسک

انتشااارات  :تهراو ،کمن ااميعودالراین اامي: نورالدا ،(0303اصاا ر )ککمت، علي. 0

 تو .

 ، تصحيحالانواراواررالاسرار و زوارر ،(0300) الداین کسين بن کسنهوارزمي، تاج. 3

 انتشارات مشعل. :اصفهاو ،8و 0الد  ،اواد شریعتدمحما

 ،مه: نجيب مایل ررویتصحيح و مقدا ،الحکمشر  فصوص ،(0313) _________. 2

 انتشارات مولي.  :تهراوچاپ پنجم، 

 ،به ارتمام: مهدی درهشاااو ،الابرارالاسارار في نصااائحینووع(. 0301) _________. 1

 ات فارسي.انتشارات انجمن استاداو زباو و ادبيا :تهراو

 ،ساارا ني: نقد و شاار  تحليلي و تطويقي مثنوی ،(0310) كوب، عودالحسااينزرین. 01

 . ،انتشارات علمي :تهراو ،چاپ چهاردرم

 انتشارات پرتو هورشيد.  :رم ،سوز ني ،(0320زند، علي ). 00
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انتشاااارات  :تهراو ،رای تحقيق در علوم ااتماعيروش ،(0333سااااروهاني، بارر ). 08

 علمي و فررنگي.

 امير كوير.  :تهراو ،معرفي و نقد و تحليل شرو  مثنوی ،(0320شجری، رضا ) .03

 :مشهد، چاپ رشاتم ،شاناساي مطالعات دینيروش ،(0310فرامرز رراملکي، اکد ). 00

 انتشارات دانشگاب علوم اسلامي رضوی. 

 ،ال يوب شاار  مثنوی معنوی، اساارار(0333ایوب( )لاروری، ایوب )هوااه. رریشااي00

 اسافير. :داواد شریعت، تهراوتصحيح و تحشيه محما

 انتشارات فر  نو.  :تهراو ،اامي (،0333. مایل رروی، نجيب )00

بدیق به كوشاا   ،ات شاامس توریزیياكلا ،(0338د بلتي )ین محماالدامولوی، الال. 03

 كوير. انتشارات امير: تهراو ،چاپ سيزدرم ،فروزانفرالزماو 

 033مثنوی معنوی )از روی نسااتة رونيه  (،0330د بلتي )ین محماالدامولوی، الال. 02

سازماو چاپ و انتشارات وزارت  :تهراوچاپ دوم،  ،. سوحانيبه كوش  توفيق ب ،(.ب.ق

 فررن. و ارشاد اسلامي. 

 انتشارات سمت. :تهراو ،فتاریخ تصوا ،(0310اص ر )فرد، سيادعلي. ميربارری01

گفتااار (، شااار  مثنوی معنوی مولوی، بااا پي 0313. نيکلساااوو، رینولاادالين )81

 ،شاريمین هرا ویراستار: بهادالدا  ،ترامه و تعليق: کسن لاروتي ،آشتيانيین الداالالسياد

 شركت انتشارات علمي و فررنگي. :تهراو

 ها ( میاله

مقایسه و تطويق چهار » ،(0321آشجردی )مرتضاي رشايدی ؛اكورداراني، علياکمدی. 0

ت ادانشکدة ادبيا ،ات فارسيرای زباو و ادبياپژور ، «مشار  از مثنوی با آااز دفتر ساوا

 .02-03صص ،2پياپي ،0شمارب ،دانشگاب اصفهاو ،و علوم انساني

 ،توفيق ساااوحاني ةترام«. معناای ريجادب بيت آااز مثنوی» ،(0300آت ، اکماد ). 8

 .002-013 صص ،2شمارب  ،معارف
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بررسي و نقد شرو  مثنوی با تکيه بر » ،(0318كي  )کسايني، کسين؛ اميد ذاكری. آرا3

نثر پژوري ادب ادب و زباو ) ؛«و متن مثنویه آنهاا باه روایت، پيوساااتگي ابيات توااا

 .  38-0ص ص ،30شمارب  ،فارسي(

؛ نشاار «وارزمي بر شاار  مثنویالداین همه كمالمقدا» ،(0308) اوادی، نصاارالله. پور0

 .08-02 ،00شمارب  دان ،

 ةمقایساا»، (0313)شااریفي اميرنرگس  ؛محماد مؤذاني؛ عليمنصااوری، رسااتيسااليماو. 0

ر، كریم فل با شاار  مثنوی اسااتاداو فروزاوفات شاار  مثنوی نيکلسااوو در دفتر اوااهتلا

-80صص  ،80شامارب  ،ات فارسايتحليل و نقد متوو زباو و ادبيا ،«ميزماني و اساتعلا

03. 

 ،0شااامارب  ،0دورب  ،گورر گویا ،«روش در تحقيقات ادبي» ،(0320رضااي، اکمد ). 0

 .000-081صص 

، كتاب ماب دین«. اسااتار: شاار  نامه مولانا با متافواو» ،(0321زارع، مهدی ). كمپاني3
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 «حضرت موسی» سرگذشتگیری از رویکرد مستملی بخاری در بهره

 فعر الت  برای بیان مباحث عرفانی شرح

 (ترویجی مقالة)
 سوسن موسایی

 دانشگاه شهرکردزبان و ادبیّات فارسی دانشجوی دکتری 

 1احمد امیندکتر 

 دانشگاه شهرکرد زبان و ادبیّات فارسیاستادیار 

 
 چکيده

منبعی بنيادین و استتاستتی ب   ليف کاب عرفانی،تأ اهلِ معرفت برای کریم در ميان منابع مورد استتاداد قرآن 

ی کردن برخترموضوع مورد بحث خود و ب  منظور روشنآید. نویستنداان آاار وتوفي  ب  تناستب شتاارمی

ی این ها ها و آیات قرآنی و یا قص  ها، اوطلاحهواژ مساقيم ازمساقيم یا غير مسائل برای مخاطب، ب  وورت

نيز، در شتترح خود بر کاا   (هتتت .   434)وفات:  مستتااِیِ بخاریاستتااعيل جویند. میمنبع ارانقدر بهره

ُُّّف» ح و ب  شر و آیات قرآنی مرتبط با آن،ايری از داستاان ضررت موسی با بهره ،«التَّعرَُّفُ لِمذهبِ اهلِ التَّصََ

 ویل مباضث عرفانی و دینی و بعراً کلامی پرداخا  است.أتبيين و ت

ی موس ضررت سراذشتايری از بردن ب  رویکرد مسااِی در بهرهشتده در این پووه  پیلة مطرحمستأ   

ن از رویکرد دو وجهی مسااِی ب  ای ب  دست آمده نيزهای ف است و یافا عر الا شرح برای بيان مباضث کاا 

نااد  ،ی خداوند بر کوه طورویوه در واقعة تجِ ، ضرترت موسی بدر رویکرد نخستت ضکایت دارد.داستاان 

های سير و سِوک را در قالب سالکی ک  در ستالکی استت ک  ب  فنای ودات رسيده است و بسياری از مقا 

ی داساان خوردااذاشا  است. این رویکرد ارهسر  بوده پشتو تدرق مقا  ستکر و فنا و وجد و غِب  و تدرید

 کند.ای در تبيين مباضث عرفانی مطرح میعنوان ناون ضررت موسی را ب 

                                                           
  07/10/0110تاریخ پذیرش نهایي:                              00/81/0322مقاله: دریافت تاریخ 

 ahmadamin45@yahoo.com نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1400.22.50.7.1
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ود. شب  شریعت می ين مسائل مربوط ، داستاان ضررت موسی ناون  و شاهدی برای تبيو در رویکرد دو      

  با ت، کلاکند ک  در مباضثی مانند معجزه، ام  ی معرفی میمستااِی ضررت موسی را پيامبر ،در این رویکرد

 قرار دارد.  تری از پيامبرخاتم.. در مرتبة پایينخداوند، قر  و.

 

 .، سکر، شریعتف، ضررت موسی، عرفانعر لا اشرحمسااِی بخاری، کِيدی: های واژه

 

 م مقد  -0

 العارف ابوبکر بن ابي اسحقنوشتتة شيخ امام الزادد « فوُّصَالتَّ اهلِ مذهبِلِ فُرُّعَالتَّ»كتاب 

از  ،خاریبتة مستملياین اثر به گف .د بن ابراديم بن یعقوب البخاری كلابادی استتمحمّ

 فُرُّعَالتَّو لالَاند: گاه گفته ،ای یافته بود كه در وصف آنآوازهليف چنان نام و دمان آغاز تأ

ترین آثار گویاترین و دقيقن را از آثتار كهن و بنيتادین و از ... و آ فُوّصاااَ التَّ فَرِما   ُلَ

دار زبان فارستتي به شتتمار ي تاریخخطّ ةمين نستتخصتتوفيه و در عين لال در شتتمار دوّ

 (.  0: 0371بخاری:مستملي :آورد )ر.ک.مي

ای برای نوشتتتن انگيزه« فرُّعَالتَّ»آوردن بستتيارآ آگادان و صتتالبن ران به كتاب روی

گویا كلابادی خود نخستين  زیادی برای این كتاب به فارستي و عربي شتد و دایشتر 

.: ر.ک) ه استنام نهاد« فالتصّوّحسن»و آن را  كستي است كه بركتاب خود شر  نوشته

 دمانجا(.

از  «فالتصااوّلِمذهب عرفالتّشاار »دایي كه بر این اثر نوشتتته شتتده از ميان شتتر 

این كتاب شترلي استتت گسترده و مبسور بركتابي  .توان نام بردبخاری را ميمستتملي

رین تكه در واقع كهن «نوشته كلابادی ،فتصوّالمذهب اهل ف لِالتّعرّ»و موجز به نام  فشرده

اثر او به  امّا ،فارستتتي استتتت و  ادراد كلابادی نامي بر آن ننهادهزبان  متن صتتتوفيتانة

 (.  88: 0388روف بوده است )غلامرضایي، مع«  یندَّالمُدین وفضیحةُیالمرنورُ»
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 بدین صورت ر این كتاب، انگيزة نگارش شتتر  رامة خود ببخاری در مقدّمستتملي

شتتتمب بر دیانات و اصتتحاب از من درخواستتتند تا كتابي جمع كنم م»كند كه: بيان مي

ه و بق و مشتاددات و اشارات به پارسي تا فهم ایشان مر آن را اندریابد معاملات و لقائ

ا ه شر  كردم ت.. و من آن كتاب را بند كه غلط اندر توليد كفر استت .غلط نکن ،عبارت

بر من عيبي  تا كس به سخن پيران متقدمّان تبرکّ كرده باشم و نيز مقتدی باشم نه مبتدی

     ، یتا خبری از ، عزّ و جتتبّكردم بته آیتي از كتتتاب ختدایمؤكّتد  چته گفتمنکنتد. و در

دم كر، یادو اندر این كتاب .ای از فقهیا به مستتأله -الله عليه و علي آلهصتتلوات-رستتول 

ق و مشاددات و رموز و اشارات و دیانات و الوال و مقامات و لقائاعتقاد اندر توليد 

 (.33-03: 0371، بخاری)مستملي« ت و جَماعتیخ و لکایات برطریق سنّو سخن مشا

و  مانند: دیانات و لقائق ئليشتامب بيان مسامستتملي ابزار ززم برای این انگيزه كه 

ا به طریق متفاوتي كه خود در اینجا بيان كرده معاملات و مشتاددات و اشارات دست ر

دای آیات قرآني و لکایات بر بهرمنتدی از نمونه رایکي از این ابزار  كنتد وواگتذار مي

عنوان نمونه و به ،...از این آیات قرآني، لکایت و  داند. اوت و جَماعت ميطریق ستتتنّ

 جوید.بهره مي ،شاددی برای تفسير و تببين مبالث عرفاني و كلامي

 نمندی نویسندگان و شاعراهعنوان دو سترچشتمة اساسي، در بهرقرآن و لدیث، به

مبالث محتوایي این  ی از قصتتو واآیند. پاره، به شتتمار مياز محتوای دیني و عرفاني

متفاوت برای بيان مقصوددای  ،لالد و درعينردای متعدّات و از من دو سترچشمه بکرّ

 شماری به كار گرفته شده است. بي

ت ة لضراشاره شده، قصّ  ها،الهي كه در قرآن به آن یاز ميان قصتو مربور به انبيا

بودن ستاختار داستتاني بدون خلب ومحتوای سرشار از رموز موستي )(( به ستبد دارا 

 و شماری قرار گرفتهبي سرایاننویستندگان، شتاعران و قصّهه مورد توجّ ،عرفاني و دیني

داستان  ه یا كبّدایي از این قصتّ از قستمت ،ادداف خود ه بهدر كدام از این افراد با توجّ
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ته عای خود داشای برای مدّ استشهاد، تمثيب و یا نمونه ،اند تا بدین وستيلهمند شتدهبهره

 . مورد ن ر كمک كننداننده از مبحث باشند و به فهم بهتر خو

 هخصوص متون عرفاني مورد توجّد بهدر متون متعدّ )(( لضرت موسي قصّهكه این

این داستان جامع لطایف و عناصری دم  ن قرار گرفته است بدین معناست كهنویستندگا

و چنين  ، دم در طریقت و دم در شتتریعت استتتدین ةعرفان و دم در لوز ةدر لوز

ادداف تعليمي و نمونه و شاددی برای  گزینة مناسبي برای تقریر ،داستتاني بدون شتک

 رولاني مورد ن ر نویسنده است.  انعکاس تجارب دیني و

 ،موستتتي )(( برخي از آیات كه به نحو جالبي ةبه قصتتتّ  مربورني از ميان آیات قرآ

 كنند و از او طر بيان مي )(( ت را در مورد لضرت موسيبودن و وزیت و نبوّستالک

سلوک و گادي یک عارف واصب كه ادب شریعت دم  ستيمای یک ستالک مستير سير و

 .برای تفسير و شر  یک اثر عرفاني شودددند شاددی ميدست را نشان مي

نوشتته است « فوّالتعرّف لِمذهب التصا»جای شترلي كه بر كتاب یمستتملي در جا

عنوان شتتادد و به )(( برای بيان مبالث تعليمي و عرفاني از داستتتان لضتترت موستتي

دی منهبر بررستتتي و تبيينآ روش بهر در این پژودش تمام تلاشگيرد. ميای بهرهنمونته

 . ر خود تمركز داردمستملي از این داستان برای بيان مبالث عرفاني مورد ن

 

 پيشينة تحقيق

 ةترین آثار منثور در لوزعنوان یکي از كهنبه «فمذهب التصاااوّف لِعرّالتّشااار »كتتابآ 

 استتت. در ميان ه پژودشتتگران قرار گرفتهدی مورد توجّات عرفاني از من ردای متعدّادبيّ

ر د اولياءپردازی و مقایستتتة داستتتتان پيامبران و دایي كه دربارة شتتتيوة لکایتپژودش

ي و بررستت»پوده با عنوان ود لقيقينامة داوتوان به پایانمي ه شتتده،ف نوشتتتعرّالتّشتتر 

این  در .( اشاره كرد0321« )المحجوبف و كشفعرّالتّپيامبران در شر ستة داستان مقای

ابواب  ممادر ت ءو انبيا ءنامه پژودشتگر در پي تحليب نحوة به كارگيری داستان اولياپایان
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گيری در ، به صتتورت جداگانه به نحوة به كارو در در باب ف استتتعرّالتّكتاب شتتر 

ب و المحجوزد و در نهایت نيز به مقایستة كشفاپردداستتان در بيان مبالث عرفاني مي

 پرداخته است.  ف از این ليثعرّالتّشر 

توان به مقالة بهجت دای مشتتابه دیگر با موضتتو( این پژودش، مياز ميان موضتتو(

 «)(( ف به داستتتان لضتترت آدمعرّالتّرویکرد شتتر » با عنوانجيه ا م و تقيمقدّفروغي

يابي به این امر دستتتتند كه دستتتت پژودشتتتگران در پي ،كه در آن ( اشتتتاره كرد0328)

ه كرده توجّ )(( دای مهم داستتان لضرت آدمبخاری با چه رویکردی به بخشمستتملي

 جایي كنشگران این داستان چگونه استمتناستد با چرخش و جابهویلي او و دیدگاه تأ

   .(0328: 01-33، اجيهمقدم و )فروغي

استان گيری از دبخاری در بهرهبررستي رویکرد مستملييز نگادي به مقالة پيش رو ن

 ف اشاره دارد.عرّالتّبرای بيان مبالث عرفاني شر  «لضرت موسي»

 های پووه :پرس 

ف چه التّعرّ)(( دركتاب شتتر  مستتتملي از داستتتان زندگي لضتترت موستتي (0

 (() دایي جستته است  به عبارتي چه دیدگادي را نسبت به زندگي لضرت موسيبهره

 كند ف دنبال ميعرّالتّدر شر 

 ه بيشتر مستملي درمورد توجّ )(( كدام قسمت از داستان زندگي لضرت موسي (0

 تبيين مبالث عرفاني قرار گرفته است 

 با پيامبر اكرم ةاز من ر مقایستت )(( دیدگاه مستتتملي به زندگي لضتترت موستتي (3

 چگونه است  )ص(

 

 اتي کِ  -0

خواه اشارات - ف راعرّالتّدر شر  لامالسّداستان لضرت موسي عليهة مستتملي به اشتار

 تبيين خود مستملي از برگرفته از مطالد كلابادی در مورد این داستتان و خواه شتتر  و
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ان داست توان در دو لوزه بررسي كرد: وجه نخست بهرمندیآ مستملي ازمي -این داستان

وزة در ل -گفتن موسي با خداطور و سخني خداوند بركوه تجلّ ،ویژهب-زندگي موستي 

و  تمندی مستملي از شخصيّ م بهره؛ و وجه دوّمربور به طریقت ئبتبيين مقامات و مسا

یژه در ويان مبالث مربور به شریعت بدر ب -لامالسّعليه-داستان زندگي لضرت موسي 

 .ت(قالد یک نبي )نبوّ

 كوه و ي خداوند برلضرت موسي را خواه در دنگام تجلّ مستملي در وجه نخست،

داند كه در مسير سير خواه در دنگام مصتالبت با خضر و مدد از دارون و... سالکي مي

در طي این مرالب مانند  ،دای طریقت را تجربه كرده و گاديو ستتلوک بستتياری از مقام

شود كه ستالکي مي ماداو گادي ن دایي دم داشتته استت.ری افُت و خيزدر ستالک دیگ

ماند و گادي نيز از دمرادي پير باز مي ،نداشتتته استتت و به این ستتبدادب نفس را نگه

 رود .دمانند یک عارف تا مرتبة فنای صفات پيش مي

 ،تچه از من رآ اصتتتب و استتتاس نبوّاگرموستتتي پيامبری استتتت كه  در وجه دومّ،

داستتتان زندگي او در كنار  ،فعرّالتّا درگاه در شتتر امّ ؛راستتای ستتایر پيامبران استتتدم

شتتر  و تفهيم مطلبي  شتتود در جهتای قرار داده مياكرم، نمونه داستتتان زندگي پيامبر

 موستتي نبيي استتت كه از جهاتآ بستتياری نستتبت به پيامبر ،در این دنگام ،برای خواننده

مستتتملي از داستتتان تر قرار دارد. در این وجه استتت كه تر و عامای پایيناكرم در مرتبه

ؤیت خداوند و رت، معراج زندگي لضرت موسي برای شر  مبالثي مانند: معجزه، نبوّ 

 توضيح این دو وجه در ادامه خوادد آمد.  گيرد.مي و... بهره
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 وج  نخست

 موسی و طریقت

 الف: مرید و مراد

در  شتتاره بدان شتتده،دون ذكر نام خضتتر اصتتحبت خضتتر و موستتي كه در قرآن كریم ب

و...  فميان اصتحاب تصوّموجود ای برای تبيين اختلاف عقيدة نمونه ،بستياری از موارد

ر د ي ميان طریقت و شتتتریعت استتتت. مثلاد،خوردگت و یا گرهدر برتری وزیت بر نبوّ

كه موستتي در »اثری مانند مثنوی موزنا، صتتحبت موستتي و خضتتر نشتتان از این دارد 

ي جوید و گادي تلاقنشيني با خداوند را ميدم ی مانندي مستور چيزولّاین نشيني با دم

: 0383كوب،)زرین« طریقت و شریعت دانست توان تلاقي ميانرا ميميان موسي و خضر 

30.) 

 :فرّعدر شر  این بيت از كتاب التّ ،«جریدالتَّ فرید وَی التّهم فِولُقَ»مستملي در فصب  

 تااهاامی ااأَدیاان رَالااماافاارَ نَّأَلِاا ذاکَ وَ

 

 بااعاایاادً وُّنُااالاادُّوَ لاای قاا اا اا  ٍ َاا 

 (030: 0223، یدكلابا)                         

 عنوان نمونه و الگویي درجهت ارائة ویژگياین بخش از داستانآ زندگي موسي را به

   كند.مرید و سالک بيان مي

بودن، رعایت ادب نفس در يني استتتت از این مبحث كه شتتترر مریداین نمونه تبي

استت و موسي در كنار خضر به دليب عدم رعایت اَدبآ نفس و انبسار در صتحبت مراد 

بتآ ادب صحمرید را اَدب نفس باید كه بي»صحبت، از ادامة سفر با مراد باز مانده است. 

ة موستتي و خضتتتریافته را بگذارد، به صتتحبت نایافته كي راه یابد و و بيان این            ، قصتتتّ

 «.راًذِك  مِن هُ لكََ أُح دِثَ حَتَّى ءٍشَی   َن  تَس ئَل نِی فَلا»گفت: كه خضر است  -لامعليهماالستّ -

بسته گردانيد زبان او را  ،دعوی اآرادت و شاگردی او كرد -لامالستّ عليه-و چون موستي 

بار ميو س ، تجاوز كرد و تعنيفتجاوز كرد و عتاب كرد و بار دوم ،باراز اآنبسار. پس یک
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ی صتحبت به این دشوار ،با مخلوقان .بَی نكَِ وَ بَی نِی فِراقُ هذا :صتحبت قطع كرد و گفت

 .(0001: 0371)مستملي، « نه باشد وبنگر كه با لق چگو ؛است

 ات و یددندة برتریآ وزیت بر نبوّكه نشتتتاناین نمونته برای مستتتتملي بيش از آن

د ميان مراددندة یک قانون در لوزة طریقت نشان خوردگي شریعت و طریقت باشد،گره

 در غير و عنوان مرید و سالک باید ادبآ نفس را رعایت كندو مرید استت كه موستي به

ماندن از صحبت مراد را با یک او این بازماند. این صتورت از دمرادي مراد خود باز مي

 كند.مرتبط مي ،رعایت ادب نفس در مقابب خداوندؤال به عدمس

پير و در مسير سير و سلوک شرر دیگری مستتملي برای مرید آطریقت، در صحبت 

كردن بداند برای باركشيدن و تحمّای مياو نياز را وستيله .كندبيان مي« نياز»را با عنوان 

گيرد كتته چون و برای تبيين این ویژگي، موستتتي را ستتتالکي در ن ر ميدتتا ... مرارت

 و»پيدا نکرد. به این لاجت دستتت  ،تعالي از ستتر نياز نبوددرخواستتتش برای دیدن لق

ان باركشيدن است و تحکم ناكردن. تا بزرگ ،دیگر صفتآ مریدان نياز باشد. و درستي نياز

هر مراد لاصب نيامد، از ب «.إِلَی كَ أنَ ظُر  أَرِنِی گفت: -لامالسّعليه-اند كه موسي چنين گفته

« نيایدال لاجت ؤبه ستت ،ال از ستتر نياز نبود. و چون نياز درستتت گرددؤكه این ستتآن

 (.0032)دمان: 

ميان لضتترت  ف، مقایستتهعرّالتّجای كتاب شتتر علاوه بر این، مستتتملي در جای

شن در شر  خود، از مطالد ای روعنوان نمونهرا به )ص( دو لضرت محمّ )(( موسي

 :فعرّدر شر  این مطلد از كتاب التّ ،برای نمونه كند؛گفته شدة كلابادی بيان مي

 يوضتتتعآ ی و مَ درآ بقتَت لمُعآمتتا ان لتهتتا 

 

 بُق تتنتَتي اُنتّتأَلآتت ومُودتُتمتَت و متتا ذاکَ 

 (003:  0223، كلابادی)                       

( 0320: 0371)مستملي،  گردانندكه مرا مين؛ از بهر آ«لُ ِّنَی اُنّأَلِ»مستتملي برای بيان 

سير و  در مسير)(( داند و لركت موسي را مراد مي )ص( درا مرید و محمّ )(( موستي
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)ص(    دک از جاندآ خودآ موستي و ستير و سلوک محمّ ستلوک را مبني بر تلاش و تحرّ

 داند:ميالهي را مبني بركشش و وابسته به عنایت -عنوان مرادبه -

تعالي مصطفي را به معراج دليب این ستخن را كه یاد كردیم آن استت كه چون لق»

قام را و ديچ خلق آن م ، صفت او نبودنه رفته. و بردن بود؛ برده«بِعَ  دِهِ أَس رى»گفت:  ،برد

 سىَمُو جَ ءَ وَلَمَّ »گفت:  -لامالسّعليه-ة موسي چون در قصّ ،كه او را بردند در نيافت. باز

كس رد . نفسي كه لق بو آمدن صفت او بود، خلق مقام او دریافتند . گفت بيامد«لِمِی َ تِنَ 

 «حبت كند كس موضتتع آن كي در یابد وبا لق صتتموضتتع آن نفس در نيابد. ستتری كه 

 )دمانجا(.

را در مقام مرید، طالد و ذاكر و  )(( موستتتي ،مستتتتملي از طریق بيتان این نمونه

و بباید دانستتتن كه »داند: را در مقام مراد و مذكور و مطلوب مي )ص( دلضتترت محمّ

ینده ذاكر باشد و برده آینده طالد باشتد و برده مطلوب. آینده مرید باشتد و برده مراد. آ

د؛ و ذاكر چون مذكور مذكور. درگز طالد چون مطلوب نباشتد؛ و مرید چون مراد نباش

آمدن صتتفت عام استتت. آوردن صتتفت خاص استتت. در كه ما بایيم از آمدن  نباشتتد. ...

 چاره نيست؛ و در كه ما را باید خود ورا بریم، آمدن وی كار نيست. 

ي لق بر كوه كوه را بدید و اثر تجلّ -الستتتلامعليه-و از این معني بود كه موستتتي »

. از «صَعِ  ً مُوساى خَرَّ»بدید از صتفت خویش فاني گشتت چنانکه خداوند تعالي گفت: 

كه موستي آینده بود، آمدن صتفت آینده است. در كه به صفت خویش قایم باشد بهر آن

روا باشد كه چيزی بر وی غالد گردد كه از صفات خلق مغلوب روا باشد. باز مصطفي 

ه از جای و یک ذرّبدید ...  -لامالستتّ عليهم- انبياءمقامات  كبّ -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-

 (.070 -070)دمان:« نه آیندهبود كه بردة لق از بهر آن ،نرفت

دستند كه  )(( دای داستان لضرت موسيتجادوگران فرعون نيز از جمله شتخصيّ

شتتتونتد برای تبيين و شتتتر  مبحث مورد ن ر ای قرار داده مينمونته ،در برخي موارد

ند و كتلاش مي ،در درجة نخست است مرید معتقدمستتملي؛ او مطابق با گفتة كلابادی 
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ند و كل كشتتف را تجربه ميمراد اوّ امّاافتد و فاق ميو بعد كشتتف برای او اتّ بيندبلا مي

وا فلم  كوشااِ  :فر ون ةِرحَسااَ كَ»نماید بعد بلا و این بلا در جند كشتتف برای او آستتان مي

-002: 0223، كلابادی)« ...ل م  تو دهم بی فر ونساااهل  لیهم تحمُّ ،الوقتِفی با لح  ِ

ان ف بيان شده جادوگرعرّمستملي در شر  این مبحث، مطابق با آنچه در كتاب التّ .(008

   پس: آورد كه كشف از پيش بود و بلا ازفرعون را نمونه مي

را غالد گردانيد دمه  كه لق او ]ای[پارهچون آثتار قتدرت لق بدیدند كه چوب»

بدانستتتند كه آن مقدورات خلق در او نيستتت گردانيد، ستتلطان و قدرت لق بدیدند و 

. ونيز بدیدند ملَک ی دمه خلق از ما دفع نتوان كردنكستتتي كه قدرت چنين باشتتتد بلا

چنين بتایتد كته بنتده را یتاری ددد؛ نه چون فرعون كز بندگان خویش یاری خوادد ... 

 ،كردنت دستتت پای بریدن فرعون و بر درختچون این معاني ایشتتان را كشتتف گشتت

كشتتيدن بلا در جند  ،لکن ،يش بود و بلا از پسایشتتان را خوش گشتتت. كشتتف از پ

 (.  0710-0710: 0371 ،)مستملي« كشف آسان گشت

 

  :فنا و بقا

. دی قابب بررستي استدای متعدّف، رویکرد به تعریف فنا و بقا از جنبهت تصتوّدر ستنّ

ستتخنان بستتياری در مورد فنا بيان كرده  ،گذار مکتد جنيدیهعنوان پایهجنيد بغدادی به

« شودب ميكه رستتوم در آن مضتتمح»از مقامي  دانداستت. برای نمونه: فنا را عبارت مي

 (.  018: 0330)انصاری، 

در  توان ةاوصاف و به كارگيری دم ةشدن از دمتهي»طوسي نيز فنا را  ونصرسراجاب

« نفس خویش و خلق»شيری غفلت از فنا از ن ر ق و( 003: 0388، داند )ستراجمي« لق

به نقب از عاصتتم انطاكي و با  ءالاولی ةتذكرعطار نيز در (. 073: 0320، استتت )قشتتيری

جداشتتدن از ماستتوی و درقرب خداوند مستتکن »كيد بر تقابب لق با ماستتوی فنا را تأ

  ( .003: 0370داند )عطار،مي« گزیدن
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لق؛ البته نه به معني للول و  ذاتدانند در ای نيز معني فنتا را محوشتتتدن ميهعتدّ

 تو از دیدگاه بسياری از عارفان مسلمان، لاصب محبّ  .حاد بلکه فنا در عرفان استلامياتّ

انصاری نيز در كتاب صد ميدان در . خواجه عبدالله(070: 0380و عشتق است )ددباشي، 

در تن سج : نيست گشتنآ سه چيز است در سه چيزآن نيست شدن »گوید مي ،تعریف فنا

 (.70: 0331)انصاری، « یافته؛ شناختن در شناخته، دیدن در دیده

برای  .بندی انوا( فنا روی آوردندای نيز به تقستيم و دستههعدّ ،در كنار این تعاریف

ر كند و من و ادر و باطن تقسيم مي ن محمود كاشتاني فنا را به دو دستتةیالدّ، عزّنمونه

داند و فنایآ باطن را شتتامب فنایآ صتتفات و ذات در ن ر از فنایآ  ادر را فنای افعال مي

 .  (023-023: 0382گيرد )كاشاني، مي

ز ل فنا از صفات و اخلاق و طبایع كه اكند: اوّجنيد نيز فنا را به سه دسته تقسيم مي

 تؤیت نصيد خود، از ذوق للاوَت و لذّ م فنا از رآید؛ دوّمخالفت با نفس به دست مي

. نادیدن تي نبيند و از آنها فاني شتتتودكه از عبادات و طاعات خود لذّنیعني ای»طتاعات 

ت ي عبادات و لذّت طتاعت و عبادت برای موافقت و دمرادي با لق استتتت تا لتّلتذّ

غلبات  ةم فنا از دیدن لقيقت است كه به واسطناشي از آن نيز سد راه سالک نباشد. سوّ

: 0230فاني به بقا رستيده است )بغدادی، ددد. در این لالت ستالکآ شتهود لق ر  مي

00.) 

را از دید ادب  ف، مستتتملي در آغاز تفاوت ميان معنای فنا و بقاعرّالتّدر كتاب شتتر 

ر كند. ددایي از تعریف فنا و بقا از دید صتتتوفيه بيان مي، به دمراه نمونهلغت و اصتتتول

روشتتتن آن را  د و نمونةدانشتتتدن از دمه چيزدا ميدا، فنا را غایدکي از این تعریفی

و  ي كردتجلّ زماني كه خداوند بر كوه )(( مطابق با دیدگاه كلابادی در داستتتان موستتي

      یموسَ ءُفن  كم  ك نُ. سا ًأرَ ءِالاشای   نِ ةُالغی  هوَ ءُو فن »یابد )(( بيهوش شتد مي موستي

ن ه  َح لِ ن نی مِر فی الثَّفلم یخ ِ ،ع  ًموسای صَ خرَّ، فَلج لِه لِبُّی رَلّجَتَ حینَ -لامالساّ  لیه-

 (.  000:  0223،كلابادی« ) مغی ه به  نه نهُو لااخ ر  َ ،هح لِ
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فنای دیگر آن است كه از دمة چيزدا »در شر  این مطلد معتقد است  مستتملي نيز

ي كرد خدا بر كوه، موستتي . چون تجلّ-لامالستتّ عليه-غاید گردی چنانکه فنای موستتي 

ل خبر نکرد كه مرا چه بود یا چه دیدم. و نه در لتال ثاني از آن لال اوّبيهوش بيفتتاد. 

 كه شایدآورد بر آننيز آن كس كه او را غاید گردانيد از آن لال خبرداد. و این دليب مي

چنانکه از ديچ چيز خبر ندارد و از آن معني نيز  ؛كه بنده از اوصتتتاف خویش فاني گردد

كه خبر داشتن صفت است آن كس را كه ندارد؛ از بهر آن كه او را فاني گردانيد دم خبر

 . ر او قایم باشد فاني نباشد بتمامخبر دارد، و تا وصفي د

ي لق آید در ستتر او. پس چون و نزدیک این طایفه فنا كه بنده را پدید آید از تجلّ»

 نگرداند با محب و درجة پيغمبری او؛ چوتعتالي بر كوه، موستتتي را فتاني ميي لقتجلّ

ي بر سر افتد، و كوه در ميانه واسطه نباشد كي بود كه فاني موسي را دمين تجلبكمتر از 

: 0371)مستملي، « ي بي واسطه چگونه باشدوكند تجلّنگردد و تجلي با واستطه چنان مي

0082.) 

مستتملي معتقد استت فنای موسي از نو( فنای صفات است و موسي سالکي است 

د. فنا را به یاد بياور در این مرتبه قادر نيستتتت چيزی از اینكته به مرتبه فنا رستتتيده و 

خبر نداشته است چرا  رسيدهاز دمه چيزدا غاید گشتته و از آنچه بدو  عبارت دیگر،به

چون نفس فاني گشتتت نيز نشتتر و خبردادن  دادن از بقيت نفس باشتتد.شتتر و خبرن»كه 

ت چنانکه لق تعالي گف ،بناكردند -لامسّلاعليه-. و بزرگان این را بر لال موستي نباشتد

و چون بيامد و آمدن صفت آینده باشد، و چون با او  «رَبُّهُ وكََلَّمَهُ لِمِی َ تِنَ  مُوسَى جَ ءَ وَلَمَّ »

لکن نفس رقيد استتت و ستتر  «إِلَی كَ أنَ ظُر  أَرِنِی»آورد و گفت ستتخن گفتن زبان پيش

راستتتت نياید. خواستتتتند تا رقيد را مشتتتاددت بين الحبيبين با ن ارة رقيد  . ولبيد

، این امر نفس را بود نه ستتر را كه نفس «ال جَ َلِ إِلَى ان ظُر » مشتتغول گردانند، امر آمد كه:

ي فس  ادر به كوه  ادر ن ر كرد تجلّ.. چون نر بود و جبتب  تادر به  ادر نگرد . تاد

شت، فاني گ ،قعْدر صَ . چون نفسقعْافتاد و نفس را صتَ  کّكوه افتاد، كوه را دَ ديبت بر
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ستر را مشتاددت افتاد. چون نفس را افاقت افتاد نيز خبر نداد؛ و تا باقي بود خبر داشت 

و ستتتخن گفت و چون فاني گشتتتت نيز خبرش نماند كه فاني را خبر نماند. چون خبر 

بان از نفس آمد نفس بود نه عذر ستتر، كه آن ز شتتت چگونه خبر دادی و و تُبتُ عذرندا

خبر  -لامالستتّ عليه-كه موستتي آن» امّا(. 0010 – 0013)دمان:« دیدنفس نمينه ستتر كه 

نداشت از آنچه به او رسيد از دو بيرون نبود: یا فاني بود كه خبر نداشت، و دیگر فانيان 

 ،ی بود كه با خلق گفتن روی نبود. و دیگر فانيان دمچنينرا صتفت دمين باشتد؛ یا سرّ

 (.0082)دمان:« بایند

ف بهترین نمونه برای فنای صفات به شمار عرّالتّدر شر  )(( ضرت موسيچه لاگر

اند و موستتتي در این به نحوی فنا را تجربه كرده انبياءاز دید مستتتتملي دمة  امّا ،آیدمي

، (()آنچه در زمينة فنایآ لضرتآ موسي امّاندارد؛  انبياءزمينه وجه برتری نسبت به سایر 

در یک را از پيغمبران »فنای اوستتت، بدین صتتورت كه ت استتت، ستتبد يّدارای ادمّ

چه دري لق مختلف استتت در دمچنان فنا بوده كه موستتي را بود، و آن استتت كه تجلّ

ي كند. لکن آن موستتي را بر كوه افکند و ن ارة موستتي كوه را از ن ارة غير خوادد تجلّ

عق ي جلال بود و جلال صدید وآن تجلّي در كوه ميثير تجلّكه تأفاني گردانيد، از بهر آن

ه ي لطف بود ني در یوسف كردند، و آن تجلّرا تجلّ -لامالستّ عليه-واجد كند و یعقوب 

 (.  0021: 0371)مستملي، « ي جلال و...تجلّ

الهي در او بود آن دم به  ي جلالتجلّ انبياءوجه تمایيز فنای موستي نستبت به سایر 

ي فاق افتاد و سر موسرا دید و صعق اتّكوه؛ بدین صورت كه نفس موسي واسطه  واسطة

را  نبياءاآن صعق بر نفس بود نه بر سر، كه سر »لق بود. و شتک نيست  در مرتبة ن ارة

تغيير و نقصتان روا نبود. پس اگر شتایستتي نفس از آنچه سر دیدی خبر یافتي بر نفس 

بر ر خصتعق نيامدی. پس چون نفس او را به صتعق فاني و غاید گردانيد تا از وقت س

ندارد، كي روا بودی موستتي را نفس خویش خبر دادی از آنچه دید  چون خویشتتتن را 

 -ملاالسّعليه-خبر دادن روی نبود غير خویش را خبر دادن كي روی بود  و اگر موستي 
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 . و اگري را چه رسيد، و خبر نداد خلق راندانستت، شک نيست كه خدا دانست كه موس

 (.0021 -0082)دمان : « بشایستي گفتن لق ما را خبر دادی اسرار بزرگان با غير ایشان

الهي بيهوش گشت؛ به دمين  كه نفس موسي در مشادده جلالستخن این خلاصتة

بلا و »ي جلال لق استتت. موستتي نمونة یک ستتالک برای فنای صتتفات در تجلّ ،ستتبد

وستتایط ي خود را در این بزرگان در این  یوستتف و كوه دمه واستتطه بودند، و لق تجلّ

 )دمانجا(. .« ه واسطه، موسي جلال دید نه كوه..نمود. پس ایشان ن ارة لق بودند نه ن ار

ود: شتتكيد بر چند مبحث در دمة تعاریف مربور به بقا نيز دیده ميعلاوه بر این، تأ

ازتر از ای بفق ميان دمه این است كه بقا در مرتبهف از بقا نکتة متّدر تعریف ادب تصتوّ

ز این مرتبه ني دارد و بعد از بقا مرتبه شتتهودآ لقيقتآ بدون واستتطه استتت و درفنا قرار 

 ماند. مانند فنا، بنده از فرایض و فضایب خود به ديچ گونه باز نمي

توان در بستتتياری از نقب ای بازتر از فنا قرار دارد را ميكته بقتا در مرتبهت اینعلّت

ف: دید؛ از دید بستتياری از ادب تصوّ  ف از این دو اصتطلا  عرفانيدای ادب تصتوّقول

د بينبقا بازترین مرلله از مرالب ستير و ستلوک است كه عارف دمه دستي را خدا مي»

(. این وجه برتری بقا بر فنا را در 012: 0383باقری، )مير« رستتتدوالد ميو به شتتتهود 

ی، )انصار ینائرالسّدای ستایر عرفا دمانند خواجه عبدالله انصتاری در منازلبندیتقستيم

( از 020: 0382الهدایه )كاشاني،محمودكاشاني در مصبا ینالدّ( و تعریف عز007ّ: 0330

 .توان دیدفنا و بقا دم مي

فنا از ميان رفتن در »معتقد استتتت:  ،«ائرینالستتتّ منازل»خواجه عبدالله انصتتتاری در 

لق و در  تر از لق، از روی علم پس از روی جحد، پس از رویچيزی استتتت به پایين

نده بماند. پایفتادن آن بر اشوادد و د از فنای بقا آن استت كه بع :گویدتعریف بقا نيز مي

ددد و ميدان صتتد را به بقا اختصتتاص او فنا را در ميدان نود ونه از صتتد ميدان قرار مي

 (.  007: 0330)انصاری، « دددمي
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 يستتت، دجویریندگي نپوشتتي از فرایض و باز این من ر كه بقا به معنای چشتتم امّا

ود و فنا ب ،را از نصتتتيد آدميكردن در بقا و فناستتتت؛ پس تبّصتتتحت بندگي»گوید: مي

فنا »ستتلمي نيز معتقد استتت  (. 303: 0381)دجویری ،« بقا بود ،اخلاص اندر عبودیت

: 0203)ستتلمي،« قيام بنده برای خدا استتت و بقا رؤیت قيام خدا در الکام استتت دیدن

378.) 

 ر ای برای فنای صفات در ننمونهدر مقامآ ن مفهوم فنا، موسي را يی تبيمستتملي برا

شتتتوند. او درتعریف بقا از زبان برخي مند ميهدیگری بهر برای بقا از نمونة امّا ،گيردمي

كند كه بقا بدین معني است كه بنده به لالي باشد كه از و ایف لق قول ميبزرگان نقب

بقا »وید گبرتری آن بر فنا و نيز ارتبار بقا با انجام فرایض ميبر او چيزی نمتانتد. و در 

فضتتب  ،باز ندارد از فرایض و از فضتتایب و این مقام پيغمبران استتت كه لق ایشتتان را

نهد كه بنده به لالي آن را ددد كه خوادد. و قائب این سخن معني بقا را آن مي ؛خداست

ت كه سگوید كه این پيغمبران رانين ميچ باشد كه از و ایف لق بر او چيزی نماند. باز

در بلا كه بر ایشتان آید از و ایف لق فرو نمانند. و این از آن معناست كه بازدارنده از 

گزارد لقوق لق دو چيز استتت: یا نعمت استتت یا بلا. اگر به نعمت مشتتغول گردد از 

ین را از ا انبياءو  ماندارد لق باز زاز گ ،گذارد لق خدا باز ماند، و اگر به بلا مبتلا گردد

 (.  0070: 0371)مستملي، « در دو ديچيز نباشد

تا  (() زند و معتقد است لضرت موسيبقا را با سکون گره مي ،بعد از بيان این امر

، دمين كه ستتکون خود را از دستتت داد امّا ،ای كه ستتکون داشتتت در لال بقا بودلح ه

داشتن سکون قوی بهترین نمونه  به سبد)ص( د فاني شتد در لالي كه لضترت محمّ

اشد در كه را سکون با منعم و با مبلي ب»عبارتي آید. بهبرای تبيين مفهوم بقا به شتمار مي

 -ملاالستتّ عليهم- انبياء شتتد. باز برترین مقام ستتکون از جملةاو را زایب گشتتتن محال با

ا( در چون از مقام ستتم ؛ستتکون بود ،و موستتي را تا لد ستتما(آ كلام مصتتطفي راستتت

 موستي را از صفات خویش فاني گردانيد كه ،ي، تجلّي بر كوه افتاد و تأثير تجلّگذشتت
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ی در دو بلا ،تر بوداو قوی سکينةمصطفي را چون  ،فنای صفات باشد. باز ،معني صتعق

 كه.. ایندم بر آن صتتفت كه پيش از آن بود .كون و نعمت در دو كون پيش او آوردند. 

مصطفي را یاد كردیم؛ و معني فنا آن باشد كه موسي را یاد كردیم  معني بقا این باشد كه

ا لق و بقا باین فنا و بقا در دو صتفت مد  باشد آن باشد كه فنا از خلق باشد  ،و جمله

 .(0073دمان: « )باشد

 

 غِب  و ت: سکر، وجد

ت اسه ادب معرفت بوده مورد توجّ ،باز، از دیرعنوان دو اصطلا  عرفانيصحو و سکر به

لين نمود بيان این دو اصتتطلا  را در ستتخنان بازمانده از بایزید بستتطامي و جنيد و اوّ

شده  دیدای متعدّ بندیه به این دو اصتطلا  سبد تقسيمتوجّ ،فتوان دید. در تصتوّمي

 ر و گروه دیگر پيرو صحو دستند.گرودي پيرو سک :است

حو بر ص»معتقد است  رعنوان طرفدار اصتلي ستکر در تعریف صحو و سکبایزید به

وال ز تعالي و سکر برت صورت گيرد و آن لجاب اع م بود از لقتمکين صتفت آدميّ

خود  فش اندر لقت و ذداب تدبير و اختيار وی و فنای تصرّآفت و نقض صفات بشریّ

« دو اكمب بوتي كه اندر او موجود است به خلاف جنس وی و این ابلغ و اتم به بقای قوّ

 .  (031: 0381)دجویری، 

كيد بيشتتری داشتته است و صحو )بقا بعد از ، بر صتحو تأجنيد برخلاف بایزید امّا

تشتویش الوال و ذداب صحت و كم »را  داند و در تعریف از ستکر؛ آنر ميفنا( را برت

ارد و» ةاست كه به واسط «غيبتي» ،ستکر از دید جنيد «.داندكردن ستر رشتته خویش مي

 صالد سکر» ،داند؛ چرا كه از دید جنيدآن را برتر از غيبت ميآید و به وجود مي «قوی

، معلول غلبة رغبت، خوف و غيبت». او دمچنين معتقد استتت «صتتالد بستتط استتت

 .  (030)دمان:« سکر معلول وجد و كشف جمال لق است امّا رجاست؛
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 ؛توان تبليغي برای فنا و ستتکر در ن ر گرفتبيان این ستتخنان از جاند جنيد را نمي

صحوی كه از ن ر او فراتر  امّا ،كندي در این ستخنان نيز دعوت به صتحو ميبلکه او لتّ

 ست. ای بازتر از فناز سکر و مرتبها

دای متفاوتي نستتبت به این دو اصطلا  نویستندگان متون عرفاني نيز گرایشستایر 

ز ای نيهعدّاند و ستتتهابه پيروی از ستتکر بر خو ،ای بنابر تعاریف خاصهعدّ :اندداشتتته

قشيری نيز در تعریفي كه از این دو اصطلا   برای نمونه، دانند.صحو را برتر از سکر مي

باز آمدن به لال خویش و لس و علم، با »داند از ددتد صتتتحو را عبارت ميارائته مي

از  .(073: 0320،)قشيری« غيبتي بود به واردی قوی جای آمدن پس از غيبت و ستکر را

 اند صحو ازاست. از دید دجویری نيز صحو و سکر دو گونهر از صحو دید او ستکر برت

صتتتحوی كه غفلتي بود لجاب اع م بود و »ت؛ روی غفلتت و صتتتحو از روی محبّت

كه مقرون غفلت بود اگر چه صتتحو ن بود. پس آنيَبْتي بود آن كشتتف اَصتتحوی كه محبّ

ی، دجویر« ) باشدت بود اگرچه سکر بود صحو كه موصول محبّباشتد ستکر باشد و آن

0381 :030.) 

 دتشراب موّ »او ستکر را نيز به دو نو( تقستيم كرده استت: نخستت سکری كه از 

ول معل»دتي ؛ از دید دجویری سکر موّ«ت باشدس محبّأبه ك»و دیگر ستکری كه  «باشتد

 ست وت اعلّ بي»تي و سکر محبّ  «یت نعمت استؤت به وجود آمدنش از راستت كه علّ

كه نعمت بيند بر خود نبيند خود را دیده باشد و شود ... پس درناشتي مياز دیدن منعم 

در كه منعم بيند به وی بيند، خود را ندیده باشتد؛ اگرچه اندر سکر باشد سکرش صحو 

   .)دمانجا(« باشد

مستلک استت بستيار طبيعي است كه صحو را بر سکر از آنجا كه دجویری جنيدی

ی از رفقط تصوّ  ،سکركه ددد و معتقد است ری مياو صتحو را بر سکر برت ،برتری ددد

دیدار بقا در فنای صتتفت استتت و این عين كشتتف  ،جمله» ،كه صتتحولاليفناستتت در

 .دمان جا()« است
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 كند بهستتکر اشتتاره مي»معتقد استتت  ،انصتتاری نيز در تعریف ستتکرخواجه عبدالله

ه است كه چشمان فنا آن ستقور خود در وادی مستتي و آن از مقامات دوستداران خاصّ

او صحو را مقامي بازتر از  .(010: 0330، )انصتاری« و منازل علم به آن نرستدرا نپذیرد 

از  رتطلد، پاكيزهبازتر از انت ار از  صتتحو مقامي استتت» :داند و معتقد استتتستتکر مي

از دید سهروردی نيز  .(013)دمان: « لرج؛ زیرا كه ستکر در لق استت و صحو به لق

« را در لال مکاشتتتفات ب قلوب را باشتتتد و صتتتحو ارباب لقایقاربا»م ستتتکر مقتا

 (.023: 0330)سهروردی: 

دای دوگانه در پيروی از این دو، آنچه در تعاریف این دو اصتتطلا  در كنار گرایش

دمچنين ارتبار ميان  ه استتت؛ ارتبار ميان ستتکر و غيبت، غلبه و فنا و وجد ومورد توجّ

دانند كه در لال غلبة واردی صورت كه سکر را معلول وجدی ميبدین صحو با بقاست؛

را  يز ميان امور، تمكند و فرد در این لالافتد و فرد را از صتتفات خود فاني مياتفاق مي

 از دست رفته زآ دانند كه تمياز تعاریف لالي مي و صحو را در بسياری .ددداز دست مي

حو و صبعد از سکر با لالت  ،یعني بقا ،لالت شتود و ایندوباره به فرد باز گردانده مي

مور از دم يز اتنها دشياری برای تم ،قبب از سکر در بقای بقا قبب از ستکر متفاوت است.

ه ب ،كه فرد در آن ای بس ارزشمند استاین دشتياری بعد از ستکر مرتبه امّا ؛وجود دارد

 امور نيست. يز ميان شود و تنها  بازگشت تمائب مين ،قكشف و شهود لقائ

 ،مونهبرای ن كند؛يز ن ریات متعددی را بيان ميمستتملي در تعریف ستکر و صحو ن

ب كلابادی در فص ،داند. برای نمونهمي «خویشتنيبي»و سکر را  «با خود بودن»صتحو را 

 وَ همُلآوا یُمَ بينَ ن التمييزآه عَطُق ستتَ تُ الحقآ وجودآ باتآلَغَ فانَّ»، ستتکر را «هم فی ساا رقولُ»

 (.  030:  0223،كلابادی)داند مي« یلذه

زند دا و دزیلي را از عرف و اصول مثال ميمستتملي برای شتر  این مبحث نمونه

این را در اصتول دزیب است و در عرف نيز دزیب است. و دليب عرف آن است كه اگر »

 دیدار اوكسي، كسي را دوست دارد و آنکس ناگاه اورا پيش آید، چنان مغلوب گردد در 
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)مستتتتملي، .« از آنچه او را گویند خبر ندارد..كه نه از ستتترما خبر دارد و نه از گرما و 

و دو  )(( دمة لضتترت آدای اصتتول را از قصتتّ دزیب و نمونه امّا(. 0088-0082: 0371

مادر موسي و دیگری خود  یکي كند:بيان مي )(( داستتان لضترت موستيت شتخصتيّ

اند كه چون عوانان مادر موسي گفته ةدر قصتّ »كه  بدین صتورت )((؛ لضترت موستي

ند را در زی كه فرواله گشت تا به لدّ  ،، در فرر شتفقتفرعون بيامدند تا پستر را ببرند

اند چون موسي كلام لق شنيد چنانکه گفت: و نيز گفته»و « آتش افگند و خبر نداشتت

« إِلَی كَ أنَ ظُر  أَرِنِیت كلام دوستتتت غاید گشتتتت از مقام غيبت گفت: ، در لذّرَبُّه كَلَّمَهُ

 )دمانجا(.

غلبات مقام قصتور است نه مقام »مقام  ،مستتملي برای بيان مفهوم غلبه كه از دید او

چنين »آورد و را شادد مي )(( داستتان لضرت موسي ، در اینجا،(0073)دمان : « كمال

د، و آی ن غلبات در او آرام گيرد بر خویشتتتن بيرونگوید كه این صتتالد غلبات چومي

ی ، شکر واجد كردو اگر مقام كمال بودی كردن برای تقصير باشدبر خویشتتن خروج 

 دمانجا(.« )ن آید كه از این معني عذر خواددبه آن معني بيرو ،خویشتننه عذر. پس به

سالک در  و چونشود موستي نيز در لال ستتما( لق مغلوب مي ،از دید مستتملي

افتد از خداوند فاق ميددد ستتکر برای او اتّيز امور را از دستتت ميلال غلبه، قدرت تم

شتتود و به زبان ر ميو زمان اصتتلي خواستتتا دیدارش را در مکان و زماني غير از مکان

ي موس ةقصّ ،این را مثال در شریعت»عذر لاصب از این غلبه بود پس « تُ تُ»آوردن واژة 

 ،ت ستتما(در لذّ ون ستتما( كلام لق بيافت مغلوب گشتتت،كه چ -لامالستتّ عليه-استتت 

دنيا محب دیدار نيست. لکن چون سؤال از مقام غلبه  انبستار كرد نه در محب انبسار كه

یعني دیدار دریغ نيستتت لکن تو را  بود ملامت نيامد؛ لکن شتتبه عذر آمد كه لَن ترَاني،

یدار نيستتت. باز با این دمه كه شتتبه طاقت دیدار نباشتتد و مکان دیدار نيستتت و وقت د

را  -لامالسّ عليه-ي بركوه افکند موسي د كرد و تجلّكّبه مشتاددت مؤ يز راچعذر آمد آن

م. به عين ي بقا نيافتثير تجلّ، من با تأي بر كوه آمدصتتعق افتاد تا بدانستتت كه چون تجلّ
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ت از خواستتتن استتعذر تُ تُ ، وتُ تُ مفيق گشتتت گفتي چگونه بقا یابم و باز چون تجلّ

انبستاطي كه او را در لال غلبه افتاد بود. در لال افاقت عذر خواست و این  ادر است 

 (.0070)دمان: « كه یاد كردیم

 وجد

يبت معلول غلبة رغبت، خوف و از دید جنيد غ ،دم اشتاره شد دمانگونه كه پيش از این

 )(( مستملي لضرت موسي ستکر معلول وجد و كشف جمال لق است. امّاستت. رجا

ای برای لالت ستتتکر در ن ر كند نمونهرا دنگتامي كته از خداوند دیدار را تقاضتتتا مي

وجد صتتفت واجد استتت، و »آن دم ستکری كه علّت اصتتلي آن وجد استت: -گيرد مي

موصوف را بقا باید تا او را صفت باشد. چون سلطان لق پدید آمد بر چيزی آن چيز را 

ي نيستت گشتتت؛ چون نيستتت گشتتت او را گردد، چون كوه كه به تجلّ بقا نماند و فاني

صتتتفتت نماند. چون وجد نيز در ستتتر پدید آید فاني گردد وجد كجا ماند، كه فاني را 

 صفت نباشد. 

 أنَ ظُر  نیِأَرِ :تا باقي بود صتتفت نطق داشتتت تا گفت -لامالستتّ عليه-نبيني كه موستتي 

ت خویش فاني گشت او را نطق و كلام نماند. و از صتفا ،چون صتعق پدید آمد  إِلَی كَ

چون  .كَإِلَی  تُ  تُباز چون افاقت پدید آمد و باقي گشتتت صتتفت نطق پدید آمد تا گفت 

 ، از صفات فاني گشت.كوه ميان لق و ميان موسي واسطه بود موسي با جلالت خویش

 (.0008چون ميان لق و ميان سر واسطه نماند سر باقي كي باشد  )دمان: 

 د:نكمستملي در قسمت دیگری از بخشي كه به شر  وجد اختصاص داده بيان مي

  اا َ  َاان سااااوادِ  َاایااناایئااغاا  یاا 
 

 واداَساااا ااناات مِاان قَاالاا اای الساااّاا 
 

 كه چون سما( بيافت -صلوات الله عليه-ة موسي است و مثال این در شتریعت قصّ

 بشورانيدغلبات سما( او را  ،چند به سر محجوب بود، درو از دیدار محجوب بود ب ادر

ال ؤال است و سؤس أَرِنِی ،إِلَی كَ أنَ ظُر  أَرِنِیتا در او وجد پدید آمد. انبستار كرد و گفت: 
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. نیِتَرا لَن  :آورد و گفتمقام ذل استت. ذل شوق عرضه كرد، لق تعالي عز سلطاني پيش

ون . چال جَ َلِ إِلَى ان ظُر  ل ِنِ وَ :. باز امر آمدير عز و ذل این استتت كه یاد كردیماینک تفستت

ي كوه را آمد موستي را صتعق پدید آمد صعق غيبت بود از در چه لاضر بود. دمه تجلّ

نپسندید كه موسي به سر  كه بر ستر با دوستت لاضتر گشت چونغاید گشتت، از آن

. و  ادر او به چيزی غير لق مشتغول باشتد، صعق بر نفس او پدید آورد تا شتادد بود

د گشتتت از از معاني نفستتاني فاني گشتتت و از دمه مخلوقات غاید، تا ستتر مجرّنفس 

 (.0031 -0002 )دمان:« معاني نفس تا شایستة مشاددت گشت

 

 ث: تدریق و جاع

مان صتتتوفيه و مصتتتنفان كُتُدآ عرفاني تعریف اصتتتطلا  تفریق و جمع از زبتان متقتدّ

  با گذر زمان و غور ادب اصطلا ددندة یک سير مشخصي است كه در آن، این دونشان

اند. در تعاریف بسياری از مشایخآ نخستين، ف دایرة معنایي كامب و روشن پيدا كردهتصوّ

ه به ماستتوی و خلق در سوی ه به لق در یک ستو و تفریق با توجّ جمع با قرب و توجّ

 شود. دیگر، تعریف مي

 تبا غيبت در بشتتتریّداند و تفرقه را جنيد جمع را با قرب دمراه مي»برای نمونته: 

كند و یا ابوعلي دقاق آنچه را منستتوب به انستتان استتت تفرقه و آنچه كه از او معنا مي

 (.  070: 0382، )كاشاني« داندلد شده و به لق منصوب است جمع ميس

دو  عنوانفين متون مربور به صتتتوفيه نيز تعریف این دو اصتتتطلا  بهلّدر ميان مؤ

ین معتقد است كه جمع الدّستراج ،برای نمونه .ه استتعرفاني مورد توجّ اصتطلا  مهمّ

ه به خلق ن توجّلفظ مجملي استتت كه به لق بدون خلق اشتتاره دارد و تفرقه، متضتتمّ

لال معتقد است این دو باید در كنار دم باشند چرا كه دمرادي این دو استت، او درعين

شيری نيز معتقد ق .(000: 0388، شتود )سراجارف به مرللة توليد ميستبد رستيدن ع

تفریق شتهود اغيار است برای خداوند عز و جب و جمع شهود اغيار است به » كه استت
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ان شيوة قشيری . دجویری نيز در تعریف این دو اصطلا  دم(071: 0320)قشيری،« خدا

 .گيردرا در پيش مي

 ددددر یکي از تعاریفي كه از جمع ارائه مي فعرّالتّ مستملي در شر  خود بر كتاب

شتدن خلق و فرق لاضرشدن خلق است و معتقد است داند از غایدجمع را عبارت مي

)مستملي، « جتمع گرددكه ن اره لق باشتد مق شتود و دررّكه ن اره خلق باشتد متفدر»

0371 :0000). 

 ةدر مرتب، رَبِّی معَِی إِنَّآورد آنگاه كه بر زبان مي )(( استت لضرت موسياو معتقد 

ای از مقام جمع قرار را نمونته )ص( د، لضتتترت محمّتتفریق قرار دارد و در كنتار آن

باز توان یافتن كه چون  -لامالستتّ عليهما- محمدّاصتتب این در لق موستتي و »ددد مي

ي وچون مصطف .رَبِّی معَِی إِنَّق گشت تا گفت: موستي از خویشتتن آنجا ن اره كرد متفرّ

از  انبياء، و در قيامت چون مَعَن  اللهَ اِنَّتا گفت: جتمع گشتتتت م ،اینجا ن اره كرد ،از آنجا

ز لق ا -لامالسّ عليه-؛ و چون مصطفي سیف نَق شتوند تا گویند آنجا نگرند و متفرّ ،خود

. و جمله این سخن آن است كه ن ارة خلق كردن تفرقه است و تیامّبه خلق نگرد گوید 

 دمه خصتتتومتش بار آید؛ و دركه ن ارةخلق كند  ة لق كردن جمع. و دركه ن ارةن ار

و در كه به  ار آورد. دركه به خلق نگرد در ذره او را لجاب گرددلق كند دم آشتتتتي ب

 (.0000)دمان:« لق نگرد در دو كون او را لجاب نگردد

اند، لضتتترت و آن را با قرب گره زده داده «جمع»مطابق تعریفي كه پيشتتتينيان از 

 در لال تفرقه ،گفت« إِلَی كَ أنَ ظُر  أَرِنِی» ،«رَبِّی معَِی إِنَّ»با خود بود و موستتي تا زماني كه

 به مقام ،ي كردآنگاه كه خداوند بر كوه تجلّ امّا .استتتت و در مقام تفرقه نطق وجود دارد

 ،تر گشت ... و دیگر مثالدر چه قرب بيش گشتت زبان از عبارت معزول»قرب رستيد 

 أنَ ظُر  نیِأَرِكه تا از او صتتفتي باقي بود گفت:  -الله عليهصتتلوات–این را لال كليم استت 

ق عآ صَ ،ن گشتچيزی خواستتن صفت مست نباشد. چون لال متمکّ ،، و به ناوقتإِلَی كَ
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ق افتد و عآ ي كه بر كوه افتد نفس بر آن كوه نگرد صَ تجلّ .دگشت. نيز عبارت و نطق نمانْ

لال  افتد بنگر كهسر  ي برو نه نطق. چون تجلّصتفت گردد. نه ستمع ماند و نه بصر بي

 (.   0011)دمان: « چگونه باشد

 

 تدرید و تجرید

آن را  ،قرن چهارم سبد شد كه در برخي از كتد صوفيه شتدن اصطلا  تفرید ازمتداول

دمراه دیگر مقامات از جمله تجرید و گادي مقامي بازتر از تجرید بدانند. گویا كلابادی 

 . ازآنجا(003: 0330، )جندی ن مقام را از تجرید جدا كرده استتتای ،برای نخستتتين بار

  تفرید و تجرید اختصتتاص داده كه كلابادی فصتتلي را به تبيين و معرفي دو اصتتطلا

ف، رّ عبر مطالد گفته شده در این فصب از كتاب التّ  ،خود شتر  مستتملي نيز در استت،

يان هوم عرفاني تفرید بای برای تبيين مقام و مفعنوان نمونهداستتان لضترت موسي را به

 كرده است.

استتتت و بازترین و آخرین مقام تجرید الهي  اوليایو  انبياءمقام تجرید مختو به 

روزبهان  ؛0371مستتتتملي،) دارد )ص( اختصتتتاص اكرمپيامبر به  ،الهي انبيایدر ميان 

مطابق با ن ر كلابادی یک  ،مستملي در شر  معنای اصطلا  تفرید امّا(. 03: 0331،بقلي

كه فرد از دم جنس خود داند مي «نِسُ بِهِم و لا یَساااتَوحِمُ مِنهُمأفلا یَ»تفریتد را ویژگي 

 فرد شود. 

ن ير » :داستتتان لضتترت موستتي اقتباس شتتدهآورد از ای كه برای این مقام مينمونه

از خلق ولشت گرفت كه  ،موسي است كه چون انس قرب و مناجات یافت ةقصتّ  ،این

از خوشتتي انس لق طاقت صتتحبت خلق « اقغََى إِنَّهُ فِر  وَ نَ اإِلَى اذ هَب »چون امر آمد: 

.  «قَو لِی لِسَ نِی یَف  َهُوا مِن   ُ  دَةً واَح لُل أَم رِي  لیِ صَد رِي وَیَسِّر  لیِ اش رَ   رَبِّ»نداشتت گفت: 

ل » :باز گفت تار این گف ،، و ديچکس نباشتتد كه پيغامبری نخوادد. پس«ه روُنَ إِلى فَأَر سااِ

لکن انس  بایست؛آن بود كه او را رستتالت نمياو كه مرا به ستوی دارون فرستت نه از 
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 تانفراد با لق یافته بود و در پيغام گزاردن از صتتحبت خلق چاره نبود. پس از یافتن لذّ

دارون اینجا نرستتيده  ،گفت الهي ، طاقت ولشتتت صتتحبت خلق نداشتتت.با لق تعالي

ام؛ و از اینجا خبر ندارد كه من دارم و او را طاقت صتتحبت خلق استتت كه من رستتيده

از پس  قخلس از بيم آن بود تا مستولش نگردد به صحبت باشتدكه من ندارم و این نف

تملي، )مس« نه از آن معني كه امر را رد كرد یا رسالت را ابا كرد-انس یافتن به قربت لق 

0371 :0030 .) 

لضترت موسي به سبد انس با لق و ولشتي كه از خلق داشت به مقام تفرید كه 

 صحبت خلق را نداشت. ای بعد از تجرید است رسيده بود و طاقتمرتبه
 

 سدر: ج

ه بستتتياری ف، مبحثي استتتت كه مورد توجّتوجه به ستتتفر و فواید آن نزد ادب تصتتتوّ

 ت آن در مستتير ستتير ويّنویستتندگان متون عرفاني قرار گرفته و به لزوم این ستتفر و ادمّ

برای نمونه: قشتيری در رستالة خود معتقد است: ن ر در مورد سفر  .اندستلوک پرداخته

و اند و او سفر را دلضر و لضر را بر سفر ترجيح داده ای سفر را برهعدّ .متفاوت است

سفر  امّا ،یکي ستفر تن و دیگری ستفر دل است و بسيار كس سفر تن كنند ،داندنو( مي

 دل را كمتر كسي انجام ددد. 

المحجوب فصتلي را به سفر و آداب و اصول آن اختصاص كشتفدجویری نيز در 

كاشتتاني نيز ستتفر را در تمرین نفوس  .(0320و قشتتيری،  0381داده استتت )دجویری، 

داند مي ةثير نوافب و صتتوم و صتتلوأت ر و در لدّثّر مؤطاغيه و تليين قلوب قاستتيه بستتيا

 .  (000: 0382)كاشاني، 

معتقد است كه سفر فواید بسياری دارد )كلابادی، مستملي نيز مطابق سخن كلابادی 

از آدم  اءانبيف درتبيين و شر  فواید سفر معتقد است كه عرّلتّ(. اودر شتر  ا010: 0223

ه و دم ،گرفته تا پيامبر و لضترت استماعيب و عيستي، نو  و ادریس، سليمان و موسي
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 نبياءارای این طایفه و اصلي است ب ،ای از زندگيشتان بود چرا كه سفرستفر مرلله ،دمه

خود را چيزی اختيار نکند مگر چيزی كه  انبيایو بزرگتان دم بر این بودنتد و خداوند 

ختند و در ا اندات به دریبه طفوليّ را -الله عليهصلوات– موسي»ای كه بهتر باشتد به گونه

به غربت به مدین افگندند و به شباني شعيد  ،. و چون بزرگتر گشتكنار دشمن نهادند

مشتتتغول گردانيدند؛ باز چون ولي آمد بفرمودند تا بر دریا بگذرد؛ به مناجاتش به طور 

 (.    0081: 0371)مستملي،  «ند و چهب سال در تيه بگردانيدندبرد

د نه تنها وجو ،در مسير سير و سلوک ،عنوان سالکكه لضرت موسي بهخلاصه این

 اینمونه ،مرشتتد را در این مستتير تجربه كرده، بلکه در طي این مرالب و مقامات پير و

برای ستتالک مقام فنای صتتفات و ستتکر و غلبه بوده استتت و در مقام تفرید نيز از خلق 

ت نيز طاقت تعامب با خلق را ی كه برای انجام امور مربور به نبوّبه لدّ ،دوری جستتتته

 نداشته است.

 

 : داساان زندای ضررت موسی ب  عنوان نبی  وج  دو

قيم خواه در اشارة مست-عرّف كلابادی نوشته مستتملي در شرلي كه بر مبالث كتاب التّ

ندگي از داستان ز -فعرّالتّكلابادی و خواه در شتر  و تببين مبالث عرفاني كتاب شر 

ضرت موسي را مندی از داستان زندگي لهاین بهر امّالضترت موسي بهره گرفته است. 

دای بحث وستتلوک منحصتتر نکرده، بلکه در زمينةتنها به بيان مبالث عرفاني و ستتير 

استان گيری از دبرده است. رویکرد مستملي در بهرهكلامي و دیني نيز از این داستان بهره

دیني دیدگادي نستتبتاد متفاوت با  لضتترت موستتي برای تبيين و شتتر  مستتائب كلامي و

كيد مستتتملي بر بيان مبالث دیني در قالد ت. در این مبحث تأکرد نخستتت او استتروی

است؛ گویا مستملي در بيان مقایسة ميان لضرت  )ص( دمقایسة موسي با لضرت محمّ

موستتي و پيامبر، دید چندان مثبتي نستتبت به لضتترت موستتي در مقابب پيامبر ندارد و 

 آن جهت استدیدگاه از  پيامبر قرار دارد؛ اینتری از لضترت موستي را در مرتبة پایين
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د برده شده است، موسي كليم د مراد است، موسي رونده و محمّكه موستي مرید و محمّ

موستي در مقام عام انبياست و  د دم كليم استت و دم لبيد وكه محمّ استت در لالي

د نمونة بقا بعد از فنا و محمّ . موستتتي نمونةقرار دارد انبياءد در خاصتتتترین مقام محمّ

 .فناست

لي گونه برتری و تفاضاز دید مستتملي در اصتب و اساس پيامبری ديچ ،به طور كلي

 ه،. برای نمونستانبيااو معتقد استت فضتب در مراتد  امّا ،نداردالهي وجود  انبيایميان 

لابادی ك ، بعد از بيان عقيدة«سااو و الرّ ةِ ئی الملاهم فِولُقَ» مستتتملي در بخشتتي با عنوان

در وجه برتری  ،( 73: 0223،  كلابادی) «...ب لخ ر محمّدو اوج وا فضاال »كه  اینمبني بر 

در  امّا ،تفاضب نباشد ،در اصب پيامبری»كند كه: موسي بيان مي بر )ص( دلضترت محمّ

از - انبياءد نستتبت به دمه به نحوی كه لضتترت محمّ ،مراتد پيامبران تفاضتتب دستتت

نس مصطفي را بر یو»ست كه ي معتقد ااو لتّ .«در مرتبه بازتری قرار دارد -جمله موسي

   (.870: 0371، )مستملي« فضب باشد -الله عليهمصلوات– انبياء و بر دمة

تنها به معجزات  )(( نسبت به موسي )ص( دمحمّلضترت از دید مستتملي برتری 

يش از تي بستيار شتریف است كه بت پيامبر نيز امّبلکه امّ ،شتوداین دو پيامبر منتهي نمي

 .كنندالله، با خداوند صحبت ميليمك

ر دا خورد و جادوان را مسخّ اگر موستي را عصا مار گردانيد تا دمة عصادا و رسن»

 .كرامت داد تا بتان ورا سجود كردند -مالله عليه و سلّيصلّ-كرد؛ قضتيد مر مصطفي را 

صد اگر موسي را چهار كردن ليوان عاقب مميز. وتر از ستجودستجودكردن جماد عجد

دوازده دزار مرد به  -مالله عليه وسلّيصلّ-مرد جادو به یکبار ایمان آوردند، مصتطفي را 

منا به یکبار ایمان آوردند، و اگر موستتي را كرامت داد تا قوم وی به دریا بگذشتتتند كه 

ه ت وی برا كرامت داد تا امّ  -مالله عليه و سلّيصتلّ-دامن ایشتان تر نگشتت؛ مصتطفي 

تمر »بر آمده است: چنانکه به خد، یخشک نگرددامن ایشتان از خوی  دوز  گذشتتند و

ر ند. و اگر عصتتا و لبال جادوان ا«تي علي الصتترارآ و ثيابَهُم ندیه مآن العرَقآطایفه مآن امَُّ
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اندر  را -معليه و سلّالله يصلّ-طفي ت مصعصتای موستي ناپدید كرد، جفای عاصيان امّ

ا لق مناجات بود؛ مر دوبار ب ،موستتي را اندر عمرشتتفاعت مصتتطفي ناپدید كرد. و اگر 

. و دروزی پنج بار مناجات بوَدر شبان ،با لقرا  -مالله عليه و سلّيصتلّ- امّت مصتطفي

 -ملّعليه و س اللهصلّي–ت مصطفي امّ ،باز سي را مناجات به مکاني مخصوص بود،مر مو

-دمه نفس مصطفي را  ،اگر موسي را ید بيضا بود در مکاني مقام مناجات باشد ...به  را

دمين مقام بود؛ تا آفتاب را بر دستتت موستتي ستتلطان بود باز آفتاب را بر  -لامالستتّ عليه

 «ورا بر زمين سایه نبود ،. از این معنيسلطان نبود -مالله عليه و سلّيصلّ-نفس مصتطفي 

   (.881:  0371)مستملي،

 ،دكنرا تنها به این موارد خلاصه نمي)(( بر موستي  )ص( دمستتملي تفضتيب محمّ

را كشتتتش یا دمان )ص( د بلکه معتقد استتتت موستتتي خود به دیدار لق رفت و محمّ

بر ص( )د رمز دیگری بگویم بر تفضيب محمّ»: عنایت الهي برده استت بدین صورت كه

 ، گفت موسي«لِمِی َ تِنَ  مُوسَى جَ ءَ لَمَّ »: اندر صتفت موسي. گفت -لامالستّ عليها-موستي 

. گفت «ی لاًلَ بِعَ  دِهِ أَس رَى الَّذِي سُ  حَ نَ»گفت:  -الله عليهصلي–بيامد و اندر صفت مصطفي 

كه آمدن صفت آینده بود، و بنده را من بردم آینده به صتفت خویش قایم بود؛ از بهر آن

 صتتفت آورنده؛ و از اینبرده صتتفت برنده قایم بود؛ زیرا كه بردن صتتفت برنده بود نه 

ي دید بر كوه، از جای بشتتد؛ و مصتتطفي از عرش تا ثری دمه معني بود كه موستتي تجلّ

ه كاز بهر آن .ای از جای نرفتذره بدید و دمه دوز  با بلای وی بدید؛بهشتتتت با نعيم 

، قایم اليتعبه صفت لق -الله عليهصلّي–قایم بود و مصطفي  ،موستي به صتفت خویش

 (.010)دمان:  «بود

ر د بای از برتری لضتترت محمّكه نمونهضتتمن این ،دامستتتملي با بيان این تفاوت

قصتتد تعليم، شتتر  و تببين مبالث دیني را به خواننده  كند،لضترت موستتي را بيان مي

نوان عاین داستتتان به در بخش مرتبط به معراج پيامبر نيز مستتتملي از دارد. برای نمونه،

كه  ید. او معتقد استتتتجوتفهيم و تبيين بهتر مطلد به خواننده بهره ميای برای نمونته
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، والله اعَلَم كه خدای آن بود لکمت معراج كه بردن را لکمت انتد اندرگرودي گفتته»

از شغب خویش فارغ گرداند تا دمه شغب  -لامالسّعليه-ب خواستت كه مصطفي و ج عزّ

ند با قيامت و با بهشتتت و با آموز گردات گردد، خواستتت تا او را دستتتوی شتتغب امّ

 . دوز 

  م :ندا آمد ،چون به مناجات آمد -لامالسّعليه-موسي  ةو این را مثلي استت به قصّ»

و جب خود دانستت كه وی چه دارد. ولکن موسي  . و خدای عزّمُوساى ی  بِیَمِینكَِ تِل كَ

موسي عصا را چوب دانست عصا، و آن}آن{ بود كه  ر ندانست، تنبيه وی خواست از سآ

 ،وی ننمودی، چون روز جنگ ثعباني دانست. اگر آن روز سرّ ،اندر وی و موز عزّ و جب

 .(020)دمان: « دوست نيز بترسيدی و... ،رسيدتكه دشمن ب دمچنان ،عصا ثعبان گشتي

 :نيز به فضتب لضرت محمدّ بر موسي اشاره دارد -مبحث معراج- در دمين مبحث

: موسي یاد كرد ةبه قصّ  و جبّ  بيد را بركليم این استت كه خدای عزّ یکي فضتب مر ل»

ى جَ ءَ لَمَّ     ا مصتتطفي ر ،. گفت چون موستتي به وعده ما بيامد. بازرَبُّهُ وكََلَّمَهُ لِمِی َ تِنَ  مُوسااَ

ا . پاک است آنکس كه بنده خویش رلَيْلاد بآعَبدْآهآ أَسرَْى الذَّآی سُبحَْانَگفت:  -لامعليه السّ-

ه و مصطفي را ب كه موسي را به نام علامت یاد كردیببرد. معني اندر تفضتيب آن استت 

      د مصتتطفي نام كرامت و اضتتافت نام موستتي به آب و درخت كرد؛ و اضتتافت نام محمّ

و مر ديچ كس را خصتتوص عبد  بآعَبدْآهآ :به خود كرد و گفت -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-

   (.073: 0370)مستملي « مالله عليه وسلّيصلّ–خویش نگفت مگر مصطفي را 

ه كلام ب -الله عليهصلوات–كه )گفتند( موسي آن»این موارد از دید مستملي  علاوه بر

 مَ   َ  دِهِ إِلَى فَأَو حَی»كه خدای تعالي گفت: مخصتتتوص بود نه چنين استتتت، از بهر آن

فاق كردند كه این ولي دمه ادب تفستتير اتّ ت كلام خفي باشتتد.و ولي به عربيّ «أَو حَى

آن بود كه با وی ستتخن گفت، چنانکه  -مالله عليه و ستتلّيصتتلّ-خدای تعالي به پيغامبر 

لق  طور گفت تاندای خبر نداشت و اگر با موسي سخن گفت بر -لامالستّ عليه-جبریب 

که بسيار كس بشنيدند كه خدای لائلو  و قلم و م به موستي رستيد، عرش و كرستي و
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به  سخن گفت -مالله عليه وستتلّ يصتلّ-تعالي با موستي چه گفت. باز چون با مصتطفي 

ی نِ قَ بَ  «انستتت كه خدای تعالي با وی چه گفتخلق ند ،از عرش تا ثری أَد نَى أَو  قَو سااَ

 (.010:  0371)مستملي ،

 

 ايرینايج 

 مذددف لآ عرّ التّ »ای، بر كتاب موجز ف، شتر  مبستور و گستردهعرّالتّكه شتر  از آنجا

مند نيازكلابادی استت؛ مستتملي در شترلي كه بر این اثر نوشتتته است  «فصتوّادب التّ

ا بشتتتماری استتتت تا بتواند این لجم از مطالد مرتبط خذ بيگيری از منتابع و م بهره

یکي از این منابع آیات و قصتو ق و معاملات و مشتاددات را بيان كند. دیانات و لقائ

قرآني استتتت. مستتتتملي برای تفهيم برخي مبالث عرفاني و كلامي و دیني به مخاطد 

ي از قصو قرآني كه مستملي خود، از این دو منبع گرانقدر بستيار بهره برده استت، یک

ویژه درخواستتت ة لضتترت موستتي بگرفته قصتتّ ف ازآن بهرهعرّالتّجای شتتر در جای

 ي خداوند بر كوه است. ای دیدن خداوند و تجلّلضرت موسي بر

الد مط از خواه در اشارة مستقيم كلابادی و خواه در شر  وتببين خود- مستملي   

 :د نسبت به داستان لضرت موسي داردف دو رویکرعرّالتّدر كتاب شر  -كلابادی

فاني عره نمونة آشکاری برای بيان بسياری از مفاديم در رویکرد نخستت، این قصّ  

چون: غلبه، وجد، سکر، تفرید و... لضرت چرخد. مفاديمي است كه لول محور فنا مي

ف، نمونة سالکي است كه در مرالب عرّالتّجای این رویکرد به شتر موستي نيز در جای

شتتماری دمچون: ستتکر، غلبه و وجد ستتير و ستتلوک در لال عبور از مقام و الوال بي

 د. بركه نهایتاد او را تا مرلله فنا صفات باز مي ي مقام تفرقه استوتفرید و لتّ

 بودن یعني ادب نفس را  در مقابب مراد ضترت موستي در این رویکرد شرر مریدل

با  ماند و در مقایستتتهحبت مراد دور ميصتتت ، ازدر نتيجهو كند رعایت نمي  -خضتتتر-

ستتلوک را طي ر ستتير و مستتي ،نيز، نقش مریدی را دارد كه با قدم خود )ص( پيامبراكرم
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مرادی استت كه عنایت خداوند شامب لال او شده اكرم كه پيامبر كرده استت. در لالي 

 است.. 

مندی مستملي از داستان موسي، رویکرد دیگری نيز در كنار رویکرد نخست در بهره

لضرت  د،ف وجود دارد. در این رویکرعرّالتّبه داستتان لضترت موسي در كتاب شر 

تری از پيامبر قرار دارد. مستتتملي در این بخش از شتتر  خود، موستتي در درجة پایين

ای قرار داده استتت برای بيان برخي لوادث داستتان لضترت موستتي را شتادد و نمونه

 دای كلامي و دیني. در این رویکرد لضتتترت موستتتي از ن ر مقام قرب و فنا وبحتث

 قرار دارد. ماكرم اسلا تر از پيامبرمعراج و دیدار لق و... در مرتبة پایين
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مه و تصحيح: ، مقدّال ف یةت  ة و مفالهدایمصا   (، 0382) ین محمودعزالدّ ،كاشتاني .03

 ین دمایي، تهران، انتشارات زوار.الدّجلال

، فالتصتتوّمذدد ادبف لآعرّالتّ(، 0223-0003د ابن استتحق )بکر محمّ، ابيكلابادی .07

 . لبنان-العلميه، بيروتدارالکتد ،ازوليةالط ع



 02  ، شاار0422پایيز ، دو بيست و  سال ،نام کاوشفصِنامة عِای  022

 

مذدد ادب ف لآعرّالتّ(. شتتتر 0371د )ابراديم استتتماعيب محمّبخاری، ابومستتتتملي .08

 تهران انتشارات اساطير. د روشن،مه و تصحيح محمّ، با مقدّ، پنج ربعفتصوّ

المحجوب، تصتتتحيح كشتتتف(، 0381دجویری، ابوالحستتتن علي بن عثمتتان ) .02

 .  ژوكوفسکي، تهران، انتشارات طهوری

 ها ( مقال 

مراتد توليد »(، 0383اصتغر ولسين آقالسيني، مهدی رضایي )دعلي، ستيّميرباقری. 0

، 0شتتماره  اجتماعي و انستتاني دانشتتگاه شتتيراز، ، مجله علوم«از دیدگاه جنيد بغدادی

 .000-000ص

ف به داستتتان لضتترت عرّالتّرویکرد شتتر » ،(0328فروغي مقدم، بهجت، تقي اجيه ). 0

 .37-01، ص 0مجلة فنون ادبي، سال یازددم، شماره  ،«ادم

 هانام ج( پایان

رف تع در شر  اولياء، بررسي و مقایسة داستان پيامبران و (0321)داود ، لقيقي پوده. 0

تيان، اسيدّه مریم روض دكتر به رادنمایينامة كارشناسي ارشد، پایان، المحجوبو كشتف

 .دانشگاه اصفهان

 

 



 __________________________________________________________________  

11     abstracts 
 __________________________________________________________________  
 

 Continuous approach of using the story of the Prophet 

Moses to explain the mystical issues in Sharh al-Ta’rof 
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Assistant professor of Persian Language and Literature,  

Shahrekord University 

 

 

Abstract  

The Qur'an is a fundamental source used by scholars to compile 

mystical books. The authors of the Sufi works have used the words, 

expressions and verses of the Qur'an or the stories of this valuable 

source directly or indirectly in accordance with their subject matter and 

in order to clarify some issues for the audience. Mostamali Bukhari, in 

his commentary on the book Al-Ta'rof for the Sufi religion, has used the 

story of the Prophet Moses and the corresponding Qur'anic verses to 

explain mystical, religious and sometimes theological issues. 

The aim of this research is to realize the complementary approach to 

the story of the Prophet Moses to express the topics of the book Sharh 

al-Tarif. The findings indicate a two-pronged approach to this story. In 

the first one, when God is manifested on the mountain, the Prophet 

Moses is a symbol of a seeker who has reached the perishing of 

attributes and conducts. He is as a seeker who is drunk and lost in 

ecstasy. Dominance, segregation and division have passed for him. This 

approach presents the entanglement of the story of Moses in the 

explanation of mystical issues. In the second approach, the story of 

Moses becomes an example to explain issues related to the law. In this 

continuous approach, the author introduces Moses as a prophet who is 

in a lower rank than the Prophet Mohammad in matters such as 

miracles, ummah, words with God, and closeness. 

 

Keywords: Description of knowledge, Story of the Prophet Moses, 

Mystical concepts, Intoxication. 

                                                           
 Date of receiving: 2020/11/1                                Date of final accepting: 2021/5/17 

  - email of responsible writer: ahmadamin45@yahoo.com 

11     abstracts 



 __________________________________________________________________  
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  

 

 Critical and comparative analysis of the methods used by 

Kharazmi and Jami to interpret Moulavi’s Ney Nameh 
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Associate professor of Persian Language and Literature,  
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Abstract  

Kharazmi and Jami are great poets and mystics of the ninth 

century AH. They are also among the early commentators of 

Rumi's Masnavi. The interpretive allusions and mystical 

considerations of these two commentaries have been considered 

by many post-Rumi scholars. There are works about the states, 

works and life of these commentators, but there is no research yet 

on their methods to describe the Ney-nameh (eighteen verses at 

the beginning of Masnavi). This issue is undertaken in this 

research through the analytical recognition of the differences and 

commonalities and the methods of explaining the Ney-name from 

the perspective of Kharazmi and Jami. Both commentators are 

found to have made hermeneutic interpretation, and sometimes an 

eclectic method instead of discovering the theory of the author of 

Masnavi. They seek to discover, extract, and explain the 

mysticism of the epistle, which the text has the capacity for, but 

they have no reason for their explanations. Thus, they have made 

it difficult for the general audience of Masnavi to understand the 

concepts and meanings of the letter. 

 

Keywords: Masnavi, Descriptions of Ney-nameh, Method of 

interpretation, Jawahar al-Asrar by Kharazmi, Resale Naeyeh by jami. 
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 Artistic image of combined contrasts 

 in Hafez's lyrics 

 
 

Dr. Asghar Shahbazi1 

Assistant professor of Persian Language and Literature,  

Farhangian University, Shahrekord 

 
Abstract  

The artistic expression of the combined contrasts, in the sense of the 

artistic combination of contrasting paradigms, is one of the foundations 

of aesthetics in poetry. This issue is rooted in the language of the 

Qur'an, prayers and vocalizations of ancient Sufi elders and is one of 

the general features of the mystical language that has made its way from 

Sufi prose to Sufi poetry. Among the mystic poets, Hafez is one of 

those who have made use of this method. Examination of Hafez's lyrics 

shows that the frequency of this point in his poetry is relatively high 

because in most cases he has tried to present an artistic image by 

placing things that are often contradictory. This issue, with all its 

importance, has not been studied specifically in Hafez's lyrical poems. 

Therefore, this study seeks to examine it through a content analysis with 

a descriptive-analytical method. In this study, it has been determined 

that the artistic images in combined contrasts are one of the linguistic 

features of Hafez's poetry. He has used this feature in 48 verses to 

express religious concepts, in 45 verses to express mystical topics, in 24 

verses for romantic concepts and in 15 verses for rhetorical issues. In 

most cases, paradoxical images are expressed as propositions 

(sentences). Regarding the reasons for Hafez's use of this method of 

expression, it can be said that the artistic expression of contrasts in the 

world is one of the characteristics of mystical language and Hafez, as a 

mystic poet, considers this world and its beauties next to the world of 

contrasts. Moreover, at his time, due to religious prejudices and 

hypocrisy, a strange contrast arose between the heart and the behavior 

of the government and the people. 

 

Keywords: Lyric poems, Combined contrasts, Quasi-contradictions, 

contradictory ideas, Artistic image. 
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 Verification of some literary works  

attributed to Obayd Zakani 
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Institute of Humanities and Cultural Studies 

 

Abstract  

Since Obayd Zakani has written comedies in various formats, his 

anthology is one of the richest collections in the history of the Iranian 

culture. So far, many works in various genres have been attributed to 

him. Clearly, these works have affected research on Obayd’s biography, 

thought and works and, consequently, influenced the emergence and 

transformation of some genres during the eighth century. Thus, the most 

important task in correcting Obayd's anthology is to separate the 

original works from the works that have been mistakenly attributed to 

him. Although examining the works attributed to Obayd Zakani has 

attracted researchers for a long time, there are still many ambiguous 

points that should be addressed. From the many works attributed to 

Obayd, five are selected here including "Maktub-e Qalandarān", 

"Taʿrifāt-e Mollā Dopiyāza", both of which can be seen in most editions 

of Obayd’s anthology, Fāl-nāmas, which were first published in the last 

edition of the anthology, "Sharh al-Caqmini", and "maqāmāt". These 

have been attributed to Obayd in some studies. They are in different 

genres but are not equally known; each has its own characteristics. 

Considering these differences, this paper seeks to investigate the 

attribution of these works to Obayd Zakani by examining the existing 

manuscripts, stylistics evidence and historical backgrounds. It is 

concluded that Fāl-nāmas is correctly attributed to Obayd, while the 

others are mistakenly considered to be his works. 

 
Keywords: Obayd Zakani, 8th century poetry, Attributed works, Historical 

criticism, Handwritten manuscript. 

 

 

 
                                                           

 Date of receiving: 2020/6/1                                 Date of final accepting: 2021/3/1 

  - email of responsible writer: farzam.haghighi@yahoo.com 

Kavoshnameh, No. 50 (2021)  8 



 __________________________________________________________________  
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  

 

 Application of riddles in Majd Hamgar’s poems 
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Abstract  

Riddle or enigma is a specific genre that has attracted the attention 

of many Persian composers since old times. The present research 

deals with the content and structure as well as the formulation of this 

element in the poems of Majd Hamgar (607-686 A.H) as one of the 

eminent poets of Yazd during the 7th century. At first, we discussed 

the function of riddle and enigma and their background in the 

Persian poetry. Then, based on library research through a 

descriptive-analytic method, the use of this literary genre is explored 

in Majd Hamgar’s poetry, and the ways of creating riddles are 

detected. The results of the research show that the poet has some 

outstanding samples of riddles and enigmas composed through 

different poetic forms and meters. Majd Hamgar has displayed so 

much innovation that it makes him a pioneer of riddle writing and a 

model for the later poets. Among these innovations, one can point to 

riddles incorporated with enigma. In his chronographs, however, no 

riddle can be seen, indicating the rare cases of making this kind of 

chronographs. 

 

Keywords: Riddle, Enigma, Chronograph, Majd Hamgar, Literary 

criticism,7th century poetry. 
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Abstract  

Khāqāni Sharvāni is a poet who has a specific poetic style. With certain 

innovations, his poems are among the most difficult works of Persian 

poetry. The poet's unique view of the sciences of his time, his 

proficiency in various poetic techniques, and his precise knowledge of 

the subtleties of language, along with his special techniques in the 

artistic display of images, are the important features that add to the 

complexity of his poetry. These factors have also created difficulties in 

correcting Khāqāni's anthology; so many distortions have taken place, 

and, despite numerous corrections, there are still doubts about the 

correct recording of many verses. It is obvious that the correction and 

interpretation of such an anthology, in addition to scientific and literary 

knowledge, requires a complete acquaintance with the mental 

atmosphere and the style of the poet and his literary technical tricks. 

Accordingly, in this research, with regard to the recording of 

manuscripts and various other factors, especially Khāqāni's unique 

method of using imaginary correspondence and literary techniques, 

some verses in his book have been corrected and described. Also, with a 

review and a careful study of his poems and a critical look at previous 

interpretations, the verses are analyzed and new points are presented 

about the way of reading and the semantic use of words and 

combinations there. 

 

Keywords: Poetry, Khāqāni, Correction, Criticism of interpretations, 

Interpretation of couplets.
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 The provenance of language rhythm 

 in Morsal prose texts 
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Abstract  

Language rhythm is one of the diverse aesthetic components employed 

in Farsi Morsal prose, which has significantly enhanced its artistic 

value. The research question is ‘what has been the provenance of such a 

rhythm garnishing that prose type?’ To find a convincing answer, a 

descriptive-analytical method has been employed in this article and 

works of Morsal prose have been investigated, utilizing semantics and 

structural linguistics. The results indicate that the aesthetic rhythm of 

Morsal prose is formed on the interior of the language. While being 

influenced primarily by the rhythmic recitation of the Holy Quran and 

then by the old Farsi poetry, Morsal prose owes its rhythmic elegance to 

its special syntactic arrangement, syntactic equilibrium and flexibility in 

starting and ending the sentences. Another factor accounting for the 

rhythmic elegance of Morsal prose is the use of syllabic rhythm and the 

melodic texts of ancient languages. This study proves that syllabic 

poetry did not vanish with the arrival of prosodic rhythm; rather, due to 

inconsistency with prosodic poetry and lack of knowledge among the 

rhetoricians of the Islamic period, it was considered and categorized as 

a kind of prose. Then,  the other literary aspects of ancient languages 

gave a rise to the rhythmicity of Morsal prose. Furthermore, the 

inherent characteristics of the Farsi language and the socio-cultural 

components of the Samanid period led to the liberation and flexibility 

of the language and exerted a salient impact on the rhythm of prose. 

 

Keywords: Morsal prose, Linguistics, Language rhythm, Aesthetics. 
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Abstract  

The purpose of this article is to study the transformation and evolution 

of contemporary Persian romantic poetry under the influence of 

modernity. This study is a documentary one conducted through a 

qualitative content analysis to answer a fundamental research question. 

First, the social effects of modernity on love and romantic relationships 

are explored from the viewpoints of thinkers and sociologists such as 

Bowman, Giddens, Thompson, and Berman. Then, the romantic 

transformations of the Persian poetry under the influence of this 

thinking are studied and explained in the form of ten ideas. The 

research question is ‘how can the popular genre of love in the realm of 

the Persian literature be transformed in concordance with social 

phenomena and evolutions?’ The findings show that ideas such as 

relativism, assertive self-presence, two-way dialogue, equality and 

freedom, scientism, and empiricism proposed by modernity have 

profoundly transformed the lyrical and romantic genre in the 

contemporary Persian poetry and have presented a different mode of 

thinking by offering courtship and pure love. The society has affected 

the realm of love in the Persian literature with its ongoing potentials and 

changed men’s attitudes, which has, in turn, changed the nature of their 

personalities. This has ultimately altered the position of love as a 

legendary and internal sensation into a real and sometimes social state. 
 
Keywords: Modernity, Lyrical poetry, Romantic poetry, Sociology of 
literature. 
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